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1
طراحی مدل معادلات ساختاری سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی 

در وزارت ورزش و جوانان

زهرا بيگمی1
 مهرزاد حميدی2

 سيد نصرالله سجادی3
 حبيب هنری4

تاريخ دريافت مقاله: 1393/9/15
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1393/11/19

هدف اين پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی در 
وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقيق، توصيفی ـ پيمايشی و از جهت روابط بين متغير ها، همبستگي 
از نوع تحليل مسير بود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان)466 نفر( بود 
که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعيين شدند،  اما به جهت لزوم 
کفايت تعداد نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری، پرسشنامه های تحقيق در اختيار 320 نفر قرار گرفت. 
از مجموع پرسشنامه های برگشتی، اطلاعات 294پرسشنامه)92 درصد( قابل استفاده بود که به عنوان نمونه 
پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش نيز پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه محقق ساخته سياست های 
مديريت منابع انسانی و انگيزش، پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی بوزمن و پرريو )2001(، همکاری 
با مدير و همکاران کاستر، لامبويج )2005( و ساندرز و ون امريک)2004( و رضايت شغلی لينز)2003( بود 
که روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط اساتيد رشته مديريت ورزش و پايايی آنها به روش محاسبه ضريب 

1. مرکز تحقيقات پرستاری جامعه، استاديار گروه تربيت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران)نويسنده مسئول(                  
 E-mail:Zahrabeigomi@yahoo.com                                                                                                                           

2. دانشيار، گروه مديريت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
3. دانشيار، گروه مديريت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ايران

4. دانشيار، گروه مديريت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، ايران
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آلفای کرونباخ تأييد گرديد. براي شناسايی عوامل متغيرهای تحقيق و تعيين بار عاملی و روايی ساختاري ابزار، 
از تحليل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون های 
کفايت نمونه برداری )KMO( و کرويت بارتلت، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره، تحليل 
عاملي و تحليل مسير و براي ارايه الگو مناسب به روش مدل معادلات ساختاري از نرم افزارهاي SPSS و 
LISREL استفاده شد. نتايج نشان داد ضريب رگرسيون چندگانه بين ابعاد سياست ها و دستاوردهای مديريت 
منابع انسانی در سطح اطمينان 99 درصد معنی دار و حدود 23 درصد تغييرات دستاوردهای مديريت منابع 
انسانی متأثر از ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی می باشد. مدل پيشنهادی تحقيق نيز از برازش مناسبی 
در جامعه مورد نظر برخوردار بود. همچنين، سياست های مديريت منابع انسانی داراي ضريب اثر 0/67 بر 
دستاوردهای مديريت منابع انسانی بود. بنابراين، سياست های مديريت منابع انسانی و ابعاد آن، قدرت تبيين 

دستاوردهای مديريت منابع انسانی را دارا می باشد. 

واژگان کليدی: سياست های مديريت منابع انسانی، دستاوردهای مديريت منابع انسانی، مدل معادلات 
ساختاری و وزارت ورزش و جوانان
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شماره 30. زمستان1394

مقدمه 
در نظام کنوني، ارتقای عملکرد فردي و سازماني يکي از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعالي محسوب   
مي شود. اگر منابع انساني را يکي از مهم ترين ارکان ارتقای عملکرد يک سازمان بدانيم، واضح است که 
بررسي متغيرهاي اثرگذار بر عملکرد آنان تا چه اندازه مي تواند راهنماي مديران در بهبود عملکرد يک سازمان 

باشد. )مرادی چالشتری، 1387(
مديران منابع انسانی بايد در اداره کارکنان رويکرد يکپارچه ای در پيش بگيرند تا بتوانند انواع راهبردهای 
منابع انسانی سازمان را به هم پيوند دهند. اين امر مبنای سياست های منابع انسانی را تشکيل می دهد. 
سياست ها يا خط مشی های منابع انسانی، رهنمودهايی برای تبيين مقاصد سازمان در طرز اداره منابع انسانی 

هستند.)آرمسترانگ1994،1( 
فرايند سياست های مديريت منابع انسانی را می توان در چهار زير مجموعۀ نظام جذب، تامين و تعديل 
منابع انسانی؛ نظام پرورش و آموزش و يا به تعبير کلی، بهسازي منابع انسانی؛ نظام حفظ و نگهداري منابع 

انسانی و نظام بکارگيري و استفاده موثر از منابع انسانی قرار داد.)فرهی بيلويی،1387(
همچنين، دستاوردهای مديريت منابع انسانی که در کنار دستاوردهای عملياتی و دستاوردهای مالی، از 
اجزای دستاوردهای سازمانی محسوب می شوند)جيانگ و همکاران2012،2( شامل سه گروه “مهارت های 
و  تعهد  )انگيزش،  کارکنان”  “نگرش های  کارکنان شامل همکاری(،  ها و صلاحيت  )شايستگی  کارکنان” 
رضايت( و “رفتار کارکنان” )حضور در محل کار، باقی ماندن در سازمان( می باشند. طی مطالعات انجام شده 

تا کنون، اين متغيرها بر اساس موقعيت، پيامدهای پيچيده ای را سبب شده اند.)کاتو2008،3( 
اقدامات مديريت منابع انسانی نقش مهمی در بروز نگرش ها و رفتارهای لازم به منظور حمايت و اجرای 
استراتژی رقابتی يک سازمان دارند.)لينگ تان و نصوردين2011،4( از آنجا که هدف از سياست های مديريت 
منابع انسانی، مديريت موثر افراد است، بديهی است که تاثير مديريت موثر منابع انسانی اولين بار در سطح 
کارکنان احساس شود. اين دستاوردها می تواند شامل تعهد به سازمان، اعتماد به مدير، سطح بالاتر همکاری، 
سطح بالای تلاش و عجين شدن و شاخص پايين ترک سازمان باشند. اين پيامدهای مثبت برای کارکنان می تواند 

موجب سطوح بالای عملکرد مالی و عملياتی شود.)کولينز و همکاران2005،5( 
بر اساس مفاهيم به دست آمده از رويکرد تئوری Y، مديريت منابع انسانی نرم6)تعهد بالا( بر توانمندسازی، 
توسعه، اعتمادسازی و مديريت کارکنان به عنوان افرادی با نيازهای خاص تمرکز می کند و پيش بينی می کند 
که عملکرد از طريق نگرش های مثبت خلق می شود. )کارسون2005،7 ؛ گولد ويليامز و داويس2005،8( به 
ويژه فرض بر اين است که مديريت منابع انسانی، نيازهای کارکنان که نگرش های مطلوب را ارتقا می دهند، 

تأمين کند و متعاقبأ پيامدهای عملکردی را بهبود بخشد. )ادگار و گير2005،9؛ کواس10، 2008(

1. Armstrang
2. Jiang et al
3. Katou
4. Ling Tan & Nasurdin
5. Collins et al 
6. Soft Human Resource Management
7. Carson
8. Gould-Williams & Davies
9. Edgar & Geare
10. Kuvaas
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منابع  بر دستاوردهای مديريت  انسانی  منابع  تاثير سياست های مديريت  انجام شده در زمينه  تحقيقات 
انسانی1، نشان می دهند که استفاده از اقدامات کاری با عملکرد بالا نظير استخدام وسيع کارمند و رويه های 
منتخب، جبران خدمت و مشوق و سيستم های مديريت عملکرد و درگير کردن2 کارکنان و آموزش می تواند 
توانايی ها، مهارت ها و دانش کارکنان را بهبود بخشد و سبب افزايش انگيزش، کاهش طفره رفتن از کار3، 
حفظ کارکنان با کيفيت ضمن تشويق به ترک کارکنان فاقد کارايی لازم و در نهايت، فوايد استراتژيک برای 

سازمان گردد. )هاسليد4، 1995و ليو2004،5(
از سوی ديگر، در مديريت استراتژيک منابع انسانی، رويکرد جهان شمول6 در مقابلِ تئوری های اقتضايی 
که بر بهترين هماهنگی ميان استراتژی های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستيابی به عملکرد موفق تر 
تاکيد می کنند، بيان می دارد که بکارگيری “بهترين اقدامات مديريت منابع انسانی” همواره می تواند موفقيت 

سازمان ها را تضمين کند. )سيدجوادين و فراحی،1391(
انسانی اختلاف نظر داشته  اقدامات منابع  انتخاب موثرترين  انجام شده، در  تا کنون  اغلب مطالعاتی که 
اند. از طرفی، حتی اگر محققان بتوانند به توافقی درباره بهترين روش ها دست يابند، باز هم نمی توان به 
آسانی اين روش های را برای محيط های کاری مختلف پيشنهاد داد.)کولينز و همکاران،2005( يافته های 
برخی پژوهش ها در کشورهای مختلف نشان می دهد که بسياری از مديران از تاثير اقدامات منابع انسانی بر 
دستاوردهای سازمانی بی اطلاع هستند.)افخمی روحانی و دعايی،1391( اگرچه به دليل تغييرات فرهنگی و 
شيوه های متفاوت مديريتی و ساختارهای دولتی، اين نتايج قابل توجيه است، اما اين تفاوت ها خود تاکيد 

مجددی بر ضرورت انجام پژوهش در متن جامعه ديگری مانند ايران دارد.
با مرور تحقيقات انجام شده داخلی، سابقه قابل ذکری برای تحقيق اخير مشاهده نشد. در محيط ورزش، 
احسانی و قره خانی)1387( ضمن بحرانی توصيف کردن وضعيت منابع انساني در ورزش حرفه اي کشور، 
مهمترين نقاط ضعف موجود در نيروی انسانی ورزش حرفه ای را کمبود نيروی انسانی متخصص از جمله 
مديران، مربيان، ورزشکاران حرفه ای، کمبود دوره های آموزشی و عدم وجود سيستم های حمايتی و استفاده 
از نيروهای کارآمد و مهمترين تهديدات پيش روی منابع انسانی در ورزش حرفه ای را کاستی های نظام 
جذب و نگهداری از نيروی انسانی، کاستی نظام مديريت ورزش و فقدان نظام شايسته سالاری اعلام نمودند. 
در پژوهش بدری آذين و همکاران)1392( عوامل جذب، آموزش، ارتقا و پرورش، حفظ و نگهداری نيروی 

انسانی در توسعۀ منابع انسانی ژيمناستيک تأثيرگذار بود. 
تحقيق  بود.  محدود  نيز  کشور  از  خارج  در  مورد  اين  در  شده  انجام  ورزشی  های  پژوهش  همچنين، 
مراکبا7)2010( در زمينه مديريت داوطلبان سازمان های ورزشی کانادا نشان داد که رابطه معنی داری بين 
مديريت  آموزش و حمايت،  غربالگری، هدايت،  استخدام،  ريزی،  انسانی)برنامه  منابع  اقدامات  از  استفاده 

عملکرد، و تشخيص عملکرد( و نگهداشت داوطلبان وجود دارد. 
در محيط های غير ورزشی و در راستای رويکرد جهان شمول، پژوهش های متعددی در صدد آزمون و 
معرفی مجموعه ای از “ بهترين اقدامات” و يافتن ارتباطات آن با متغيرهای مهارتی، نگرشی و رفتاری کارکنان 
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بوده اند. در تحقيق پالمر1)2006( اين اقدامات شامل جهت گيری استخدام ها يا اجتماعی شدن، برنامه ريزی 
شغلی و توسعه و استفاده از دستورالعمل های عملی رسمی، در پژوهش عمران و احمد2)2012( در برگيرنده 
حمايت سازمانی ادراک شده، آموزش و توسعه، ارتباطات، جبران خدمت، جو سازمانی، سياست های زندگی 
کاری، فرصت های توسعه شغلی و توانمند سازی، در مطالعه شيبل و باستوس3)2013( اقدامات آموزشی و 
توسعه ای و در تحقيق شهنواز و جويال4 )2006( شامل ارزيابی عملکرد بوده است. سن دوغدو و همکاران5 
)2013( نه اقدام مديريت منابع انسانی شامل تناسب منابع انسانی و توليد، رفتارها و نگرش ها، فعاليت های 
انجام  آموزش  شغلی،  های  مهارت  آموزش  اهداف،  راستای  در  ها  مشوق  تعاملات،  تسهيل  تيمی، 
انتخاب نمود.  ارتباطات استراتژی، بازخورد در مورد عملکرد را در پژوهش خود  های چندگانه،  مهارت 
در تحقيق مونوسامی نائيدو6 )2010( اين اقدامات شامل شش بعد طراحی شغل، برنامه ريزی منابع انسانی، 
آموزش و توسعه، جبران خدمت، مديريت عملکرد و روابط کارکنان بود و در مطالعه آلداموئه و همکاران7 
)2013( اقداماتی نظير پاداش انتخاب شدند. در تحقيق اعرابی و باقری کلجاهی)1387( سياست های مديريت 
منابع انسانی در قالب سه زير سيستم تأمين نيروی انسانی، مديريت عملکرد و پاداش و روابط با کارکنان انتخاب 
شد- تحقيقات فوق به تاييد رابطه اقدامات منتخب مديريت منابع انسانی و تعهد سازمانی دست يافته اند. از 
سوی ديگر، ماتائور و ايمهف8 )2006( در تحقيق خود نقش مشوق های غيرمالی و ابزارهای مديريت منابع 
انسانی همچون آموزش، نظارت، ارزيابی های عملکرد، رهبری مشارکتی و طرح های شغلی و پرسنلی را در 
افزايش انگيزش کارکنان موثر دانستند. نتايج روچ و همکاران9، 2014؛ شائمی برزوکی و همکاران2012،10؛ 
تقوی لاريجانی و همکاران، 1385؛ حميدی و همکاران، 1388، نديم2010،11؛ نائونگ2014،12؛ نگاش2014،13 

و آمير و همکاران2012،14 نيز در اين راستا بود. 
همچنين، نتايج برخی پژوهش ها ارتباطات معنی دار سياست های مديريت منابع انسانی و رضايت شغلی 
را نشان می دهند. اقدامات مديريت منابع انسانی پيشنهادی سيد و يان15 )2012( توانمندسازی، گردش شغلی، 
مشارکت کارکنان، ارتقای مبتنی بر شايستگی، پرداخت مبتنی بر عملکرد و فرايند استفاده از شکايات بود که 
بطور مثبتی با رضايت شغلی کارکنان ارتباط داشت. بکمن و همکاران16)2007( و گوپينات و شيبو17)2014( 
ارتقا  نديم)2010(، آموزش و  يافتند. در پژوهش  با رضايت شغلی مرتبط  را  سياست های کارمند گزينی 

1. Loma Palmer
2. Imran  & Ahmed
3. Scheible & Bastos
4. Shahnawaz & Juyal
5. Sendogdu et al
6. Munusamy Naidu
7. ALdamoe et al
8. Mathauer & Imhoff
9. Roch et al 
10. Shaemi Barzoki et al
11. Nadeem
12. Naong
13. Negash
14. Aamir et al
15. Syed & Yan
16. Beckmann et al 
17. Gopinath & Shibu.N.S



طراحی مدل معادلات ساختاری سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

14

بر رضايت شغلی موثر بود. در پژوهش های انصاری و همکاران)1390(، قمری زارع و همکاران)1391(، 
کامپکوتر1 )2014( و کريمی و همکاران2 )2011( ارزيابی عملکرد و رضايت شغلی دارای ارتباطات مثبت و 
معنی داری بود، اما يافته های پژوهش علوی و همکاران3 )2013( با اين نتايج همسو نبود. همچنين، آلداموئه 
خدمت  جبران  عوامل  نقش  همکاران)1391(  و  بهادری  و  همکاران4)2007(  و  پيک  همکاران)2013(،  و 
کارکنان را در ارتقای رضايت شغلی آنها موثر يافتند، در حالی که ايگالنسی و راسل5)1999(، ساوانويسينه و 

استانکويسوت6)2011( و رجب بيگی و همکاران)1384( به اين نتيجه نرسيدند.
پژوهش لامبويج و همکاران7)2006( و کولينز و همکاران )2005( نيز به يافتن ارتباط مثبت و معنی دار 
ميان ابعاد تعيين شده برای سياست های مديريت منابع انسانی و همکاری)با مدير و کارمند( انجاميد. بخشی 
از يافته های سويانتو8)2012( با اين نتيجه همراه نبود. در تحقيق وی، اقدامات مديريت منابع انسانی اعضا بر 
همکاری کارکنان تاثير معنی دار نداشت، در حالی که تاثير اين اقدامات در گروه سرپرستان معنی دار بود و در 

گروه مديران با تاثير منفی همراه بود.
و  تعهد سازمانی  با  انسانی  منابع  مديريت  ارتباط شيوه های  نيز   )2011( استانکويسوت  و  ساوانويسينه 
رضايت شغلی را مورد بررسی قرار دادند. نتايج تحقيق آنها نشان داد که شيوه های مديريت منابع انسانی، 
ارتقای مهارت )آموزش، استخدام، طراحی شغل و تجزيه و تحليل شغل(، ارتقای انگيزش)ارزيابی عملکرد، 
مشوق،چرخش درون شغلی(، ارتقای مشغوليت9)درگيری کارکنان در فرآيند کاری، رويه بازخورد و شکايات، 
غنی سازی شغل، تيم های کاری خودگردان، مشارکت در فرايند تصميم گيری( با تعهد سازمانی و رضايت 

شغلی ارتباطات مثبتی دارند. 
اگرچه مرور پيشينه تحقيق اخير، مويد ارتباط برخی از ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی و دستاوردهای 
مديريت منابع انسانی در حوزه هايی همچون بانکداری، ساخت و توليد، و فناوری می باشد، اما با اين وجود، 
مطالعاتی که با رويکردی جامع، طيف کاملی از ابعاد سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی را مورد 
مطالعه قرار داده باشند، سهم اندکی دارند. اين مطالعات در حوزه تربيت بدنی و ورزش داخل يا خارج کشور 
به چشم نمی خورند. به بيانی ديگر، عليرغم مطالعات انجام شده، ساز و کار عوامل موثر بر فاکتورهای مهارتی، 
نگرشی و رفتاری کارکنان، آنگونه که در تحقيق اخير مد نظر می باشد، بدرستی روشن نيست. در اين تحقيق 

فرض بر آن است که سياست های مديريت منابع انسانی از عوامل اثرگذار در اين زمينه باشد. 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي ورزش کشور و مسئول اجراي نظام جامع توسعه تربيت بدني و 
ورزش کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه ای خود، نيازمند کارکنانی است که ضمن داشتن توانايي هاي 
لازم براي انجام وظايف، متعهد به اجرای اهداف و برنامه های سازمان باشند، با انگيزة کافي در امور سازمانی 
همکاری و مشارکت نمايند و زمينه ارتقای عملکرد وزارتخانه را فراهم سازند. با توجه به بديع بودن رويکرد 
جهان شمول در مديريت منابع انسانی و نبود تحقيق جامعی در اين زمينه بويژه در سازمان های ورزشی و 
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اعتقاد به اينکه زمينه های قابل اعتنايی در حوزه مديريت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان وجود 
دارد، انجام پژوهش اخير ضروری به نظر رسيد. اين مطالعه ضمن تلاش در جهت شناسايی موثرترين سياست 
های مديريت منابع انسانی و پيامدهای آن در وزارت ورزش و جوانان، در پی پاسخ به اين سوالات می باشد:
بين سياست های مديريت منابع انسانی و ابعاد آن )کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، ارزيابی عملکرد، جبران 
خدمت و مشوق، حفظ و نگهداشت( و دستاوردهای مديريت منابع انسانی و ابعاد آن )همکاری با مدير و 

کارمندان، انگيزش، تعهد، رضايت شغلی( در وزارت ورزش و جوانان چه ارتباطي وجود دارد؟
مدل تحليلي متشکل از روابط بين سياست های مديريت منابع انسانی و دستاوردهای مديريت منابع انسانی 

در اين وزارتخانه چگونه است؟ 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، توصيفي از نوع پيمايشی و از جهت روابط بين متغير ها همبستگي، از نظر نحوة گردآوري 
اطلاعات، ميداني و به لحاظ نتايج، کاربردی می باشد. با توجه به ماهيت فرضيه ها می توان تحقيق همبستگی 
را از نوع مدل يابی معادلات ساختاری )تحليل مسير( دانست که در آن به بررسی روابط درونی بين متغيرها 
در قالب کشف و تبيين مدل پرداخته می شود و هدف از آن بررسی رابطه سازه های نهان برونزا و درونزای 
موجود در مدل می باشد. اين مدل با اين احتمال که سياست های مديريت منابع انسانی می تواند پيش بينی 

کننده دستاوردهای مديريت منابع انسانی باشد، تدوين شد.
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 466 نفر بود که با استفاده 
از جدول تعيين حجم نمونه کرجسی ـ مورگان تعداد 214 نفر به عنوان نمونه تعيين شدند، اما به جهت لزوم 
کفايت تعداد نمونه برای مدلسازی معادلات ساختاری، پرسشنامه های تحقيق در اختيار320 نفر از آزمودنی ها 
قرار گرفت. از مجموع پرسشنامه های برگشت داده شده، اطلاعات 294 پرسشنامه )92 درصد( قابل استفاده 

بود که به عنوان نمونه اين پژوهش در نظر گرفته شدند. 
با توجه به اهداف تحقيق، جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه 
محقق ساخته سياست های مديريت منابع انسانی)27 سوال در مقياس 5 ارزشی ليکرت از کاملًا مخالفم =1 
تا کاملًا موافقم =5(، پرسشنامه محقق ساخته انگيزش سازمانی)10 سوال در مقياس 5 ارزشي ليکرت از کاملًا 
مخالفم =1 تا کاملًا موافقم =5(، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی بوزمن و پرريو2001،1)دارای 9 گويه در 
مقياس 5 گزينه ای ليکرت که پايايی آن در تحقيق وی ليو2)2004( با استفاده از روش محاسبه ضريب آلفای 
کرونباخ α = 0/93 گزارش شده(، پرسشنامه استاندارد همکاری با مدير و همکاران کاستر3، لامبويج4)2005(
و ساندرز و ون امريک2004،5)دارای 10 سوال در قالب دو بخش همکاری با مدير )5 سوال( و همکاری با 
ساير همکاران)5 سوال( در مقياس 5 گزينه ای ليکرت که پايايی آن در تحقيق لامبويج و همکاران )2006( با 
استفاده از روش محاسبه ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه همکاری با مدير α = 0/87 و برای پرسشنامه 
همکاری با مدير α = 0/89 گزارش شده( و پرسشنامه استاندارد رضايت شغلی لينز2003،6)با 13 سوال در 
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مقياس 5 گزينه ای ليکرت از کاملًا مخالفم =1، تا کاملًا موافقم =5 که پايايی اين پرسشنامه در پژوهش اگونلانا 
و همکاران1)2013( با استفاده از روش محاسبه ضريب آلفای کرونباخ α = 0/82 و توسط مقيمی)1388( 

مطلوب گزارش شده( استفاده شد. 
پرسشنامه های پژوهش، ابتدا طی مطالعه مقدماتی در ميان 30 نفر از نمونه تحقيق توزيع و پايايی آنها با 
روش محاسبه ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پس از اعمال اصلاحات لازم و حذف سوالات دارای 
همبستگی پايين با نمره کل، پايايی پرسشنامه سياست های مديريت منابع انسانی α = 0/929، پرسشنامه تعهد 
 α = 0/922 پرسشنامه رضايت شغلی ،α = 0/932پرسشنامه همکاری با مدير و همکاران ،α = 0/849سازمانی
و پرسشنامه انگيزش α = 0/723 به دست آمد و سپس پرسشنامه ها در اختيار کل نمونه تحقيق قرار گرفت.

همچنين، روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتيد رشته مديريت ورزش تأييد شد. براي شناسايی 
عامل هاي سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی و روايی ساختاري ابزار تحقيق از روش تحليل 
عاملی اکتشافی با چرخش متعامد2 استفاده شد. پيش از انجام تحليل عاملی اکتشافی، به منظور ارزشيابی ماتريس 
همبستگی از دو شاخص کفايت نمونه برداریKMO(3( و کرويت بارتلت4 استفاده شد. معني دار بودن خي دو 
و آزمون بارتلت حداقل شرط لازم براي انجام تحليل عاملي است. در تحقيق حاضر، برای ماتريس همبستگی 
مولفه های سياست های مديريت منابع انسانی، مقدار KMO برابر با 908 /0 و سطح معنی داری آزمون 
کرويت بارتلت کمتر از 0/0001 و برای ماتريس همبستگی مولفه های دستاوردهای مديريت منابع انسانی، 
مقدار KMO برابر با 878 /0 و سطح معنی داری آزمون کرويت بارتلت کمتر از 0/0001 بود. بدين ترتيب، 

کفايت نمونه برداري و اجراي تحليل عاملی بر پايه ماتريس همبستگی مورد مطالعه، قابل توجيه بود. 
از نرم افزار SPSS براي تحليل عاملی اکتشافی و استخراج عامل ها و تعيين بار عاملی هر يک از سوالات 
استفاده شد. بر پايه ملاک کيسر و اسکری کتل تعداد عوامل مناسب برای چرخش که دارای ارزش ويژه بالاتر 
از 1 باشند برای سياست های مديريت منابع انسانی به تعداد 5 عامل و برای دستاوردهای مديريت منابع انسانی 
به تعداد 4 عامل تاييد شدند. پس از تحليل عاملی اکتشافی پرسشنامه ها، حداقل بار عاملی مورد پذيرش برای 
هر سوال 4 / 0 تعيين شد. بنابراين از مجموعه 30 سوال در نظر گرفته شده برای سياست های مديريت منابع 
انسانی، 3 سوال به دليل بار عاملی کمتر از 4 /0حذف شدند و 27 سوال باقيمانده در قالب کارمندگزينی)4 
سوال(، آموزش و ارتقا)5 سوال(، ارزيابی عملکرد)5 سوال(، جبران خدمت)6 سوال(، حفظ و نگهداشت)7 
سوال( و از مجموعه 41 سوال در نظر گرفته شده برای دستاوردهای مديريت منابع انسانی، 2 سوال به دليل بار 
عاملی کمتر از 4 /0حذف شدند و 39 سوال باقيمانده در قالب تعهد سازمانی)9 سوال(، انگيزش)10 سوال(، 

همکاری با مدير و همکار)10 سوال(، رضايت شغلی)12 سوال( طبقه بندی شدند. 
به منظور حصول روايي سازه در اين پژوهش نيز از تحليل عاملي تأييدي )مرتبه اول( با نرم افزار ليزرل 
استفاده شد. بر اين اساس، شاخص های برازش تحليل عامل تاييدی ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی 
شاملCFI  ،AGFI ،GFI ،RMSEA به ترتيب برابر با 94 /0، 89 /0، 91 /0، 055 /0 گزارش شد که اين 
نتايج حاکی از مطلوب بودن تمامی شاخص ها و همسو بودن گويه ها با سازة نظری بوده است. همچنين، 
 CFI  ،AGFI ،GFIشاخص های برازش تحليل عامل تاييدی ابعاد دستاوردهای مديريت منابع انسانی شامل
RMSEA، به ترتيب برابر با 93 /0، 90 /0، 89 /0، 076 /0 بود. اين نتايج نيز بيانگر همسويی گويه ها با 

1. Ogunlana et al
2. Varimax rotation
3. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)
4. Bartlett›s Test of Sphericity
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سازة نظری بود.
 برای استخراج نتايج داده های تحقيق از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها و به منظور 
تجزيه و تحليل يافته ها، از آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره، تحليل عاملي 
و تحليل مسير1 و در نهايت براي ارايه الگو مناسب از روش مدل معادلات ساختاريSEM( 2( با بهره گيري 

از نرم افزارهاي SPSS و LISREL استفاده شده است.
لازم به ذکر است که جهت بررسی ميزان پيش پذيری متغير ملاک از روی متغير يا متغيرهای پيش بين، با 
دو رويکرد به آزمون فرضيه اصلی پژوهش پرداخته شد. در رويکرد اول، نمرة کل دستاوردهای مديريت منابع 
انسانی به عنوان متغير ملاک در نظر گرفته شد و برای تحليل داده ها از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده 
شد. در رويکرد دوم در قالب يک مدل معادلات ساختاری، متغيرهای پژوهش )شامل دستاوردهای مديريت 
منابع انسانی و سياست های مديريت منابع انسانی( به عنوان متغيرهای مکنون در نظر گرفته شد و تحليل ها با 
لحاظ کردن تمامی خرده مقياس ها و عوامل هر کدام از متغيرها مورد نظر بوده است. در تحليل رگرسيون چند 
متغيري نرمال بودن توزيع داده ها، خارج کردن داده هاي پرت3، خودهمبستگي4 بين متغيرها و همچنين يکسان 
بودن پراکندگي توزيع ها5رعايت شد. بدين ترتيب پيش از انجام تحليل هاي رگرسيوني وضعيت مفروضه ها 

به دقت بررسي و سپس اقدام به ارائه محاسبات گرديد.

يافته های پژوهش
يافته های توصيفی مربوط به آزمودنی ها نشان داد، حداقل سن پاسخگويان 23 سال و حداکثر سن 60 سال 
با ميانگين و انحراف استاندارد 39/52 و 7/30 و حداقل سابقه خدمت 1 سال و حداکثر 32 سال با ميانگين و 
انحراف استاندارد برابر با 15/06 و 7/15 می باشد. بررسی وضعيت جنسيت پاسخگويان نشان داد که 49/32 
درصد )145 نفر( از پاسخگويان مرد و 50/68 درصد )149 نفر( زن بوده اند. همچنين، 21/43 درصد )63 
نفر( از پاسخگويان مجرد و 78/23 درصد )230 نفر( متأهل بوده اند- 1 نفر به اين سوال پاسخی نداده بود. از 
نظر ميزان تحصيلات پاسخگويان، 4/42 درصد )13 نفر( از پاسخگويان ديپلم و 15/99 درصد )47 نفر( فوق 
ديپلم، 51/36 درصد )151 نفر( ليسانس، 26/19 درصد )77 نفر( فوق ليسانس و 2/04 درصد )6 نفر( دارای 
تحصيلات دکترا بوده اند. بنابراين حدود 80 درصد پاسخگويان دارای تحصيلات ليسانس و بالاتر بوده اند. 
همچنين، بررسی نوع وضعيت استخدامی پاسخگويان نشان داد که 33/67 درصد )99 نفر( از پاسخگويان به 
صورت رسمی و 15/31 درصد )45 نفر( به صورت پيمانی و 51/02 درصد )150 نفر( نيز به صورت قراردادی 
استخدام شده بوده اند- بنابراين اکثريت پاسخگويان به صورت قراردادی در اين وزارت مشغول فعاليت 
می باشند. در نهايت اين که 27/55 درصد )81 نفر( از پاسخگويان دارای مدرک تربيت بدنی و 72/45 درصد 
)213 نفر( مدرکی به غير از تربيت بدنی داشته اند. در جدول ،1 شاخص هاي آمار توصيفي نمرات حاصل 
از اجراي متغير سياست های مديريت منابع انسانی و خرده مقياس های آن نشان داده شده است. همانطور که 
ملاحظه می شود، بالاترين ميانگين مربوط به مؤلفه آموزش و ارتقا و کمترين ميانگين مربوط به مؤلفه » جبران 

خدمت و مشوق« است. 

1. Path Analyses
2. Structural Equation Model
3. Outlier
4. Autocorrelation
5. Homoscedasticity
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جدول 1: اطلاعات توصيفي متغير سياست های مديريت منابع انسانی و خرده مقياس های آن

 انحرافميانگينميانهحداکثرحداقلتعدادمقياس
استاندارد

 خطای استاندارد
ميانگين

2941/004/752/502/500/810/05کارمند گزينی

2941/004/402/706720/820/05آموزش و ارتقا

2941/004/602/402/430/790/05ارزيابی عملکرد

2941/003/672/001/980/660/04جبران خدمت و مشوق

2941/004/002/382/340/640/04حفظ و نگهداشت

 سياست های مديريت منابع
2941/083/932/402/380/580/03انسانی

شاخص هاي آمار توصيفي نمرات حاصل از متغير دستاوردهای مديريت منابع انسانی و ابعاد آن نيز در 
وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد که بالاترين ميانگين مربوط به مؤلفه همکاری )با مدير و همکار( و 

کمترين ميانگين مربوط به مؤلفه »تعهد سازمانی« است. )جدول 2(

جدول 2: اطلاعات توصيفي متغير دستاوردهای مديريت منابع انسانی و خرده مقياس های آن

انحراف ميانگينميانهحداکثرحداقلتعدادمقياس
استاندارد

خطای استاندارد 
ميانگين

2942/105/003/903/890/530/03همکاری

2941/785/003/113/170/580/03انگيزش

2941/135/003/003/010/690/04تعهد

2942/005/003/423/350/640/04رضايت شغلی

دستاوردهای مديريت منابع 
2942/284/843/333/350/450/03انسانی

ميزان همبستگی مؤلفه های سياست های مديريت منابع انسانی و مؤلفه های دستاوردهای مديريت منابع 
انسانی و معناداری آنها در جدول 3 گزارش شده است. در اين بخش، ابتدا ضرايب همبستگي تک متغيری 
پيرسون بين متغيرهای تحقيق محاسبه شده و سپس معني داری ضرايب همبستگي محاسبه شده در جامعه 

آماري مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون معناداری ميزان همبستگی از آزمون t استفاده شده است. 
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جدول 3:  همبستگی ابعاد سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی و معناداری آنها

ش
 پي

غير
 مت

ين
ب

شيبثابتتعدادr)X,Y(r²tpمتغير ملاک

نی
گزي

ند
ارم

ک

0/040/000/750/4562943/820/03همکاری
2942/500/27**0/380/146/940/001انگيزش
2942/460/22**0/250/064/470/001تعهد

2942/660/28**0/350/126/370/001رضايت شغلی
2942/860/20**0/350/126/450/001دستاورد

تقا
 ار

ش و
وز

آم

0/02-0/420/6712943/94-0/020/00-همکاری
2942/500/25**0/360/136/500/001انگيزش
2942/230/29**0/340/126/250/001تعهد

2942/530/31**0/400/167/350/001رضايت شغلی
2942/800/21**0/380/146/960/001دستاورد

رد
لک

عم
ی 

زياب
ار

0/04-0/900/3702943/98-5/050/00-همکاری
2942/540/26**0/360/136/500/001انگيزش
2942/450/23**0/260/074/620/001تعهد

2942/700/27**0/330/116/030/001رضايت شغلی
2942/920/18**0/320/105/680/001دستاورد

ت
دم

 خ
ران

جب

0/15-2944/19**3/250/001-0/190/03-همکاری
2942/710/23**0/260/074/690/001انگيزش
2942/380/31**0/300/095/350/001تعهد

2943/020/17**0/170/033/010/003رضايت شغلی
2943/080/14**0/210/043/580/001دستاورد

ت
داش

گه
و ن

ظ 
حف

0/04-0/900/3672944/00-0/050/00-همکاری
2942/200/41**0/460/218/810/001انگيزش
2942/030/42**0/380/157/110/001تعهد

2942/500/37**37/00/136/710/001رضايت شغلی
2942/680/29**41/00/177/620/001دستاورد

ت
يري

مد
ی 

 ها
ت

اس
0/06-1/080/2812944/03-0/00-06/0همکاریسي

2942/070/46**46/00/218/930/001انگيزش
2941/890/47**39/00/157/260/001تعهد

2942/250/46**42/00/187/900/001رضايت شغلی
2942/560/33**43/00/188/080/001دستاورد

 P< ۰/۰۱**



طراحی مدل معادلات ساختاری سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

20

بر اساس اين نتايج، رابطه مثبت و معناداري بين سياست های مديريت منابع انسانی و دستاوردهای مديريت منابع 
انسانی گزارش شد. )P >0/001، r=0/ 43( ضريب همبستگي بين سياست های مديريت منابع انسانی و مؤلفه های 
آن )کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، ارزيابی عملکرد، جبران خدمت و حفظ و نگهداشت( با دستاوردهای مديريت 
منابع انسانی و ابعاد آن )تعهد سازمانی، انگيزش، رضايت شغلی(در سطح اطمينان 99 درصد معنی دار است که 
همبستگی های معنادار با ستاره مشخص شده اند. ميان ابعاد کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، ارزيابی عملکرد، حفظ 
و نگهداشت سياست های مديريت منابع انسانی با همکاری )با مدير و همکار( ارتباط معنی داری وجود نداشت. 
 r= -0/19( .رابطه منفی، اما معنی داری داشت )( تنها جبران خدمت با همکاری )با مدير و کارمندانP<0/05(
،P >0/001( بيشترين همبستگی معنادار گزارش شده بين مؤلفه انگيزش و مؤلفه حفظ و نگهداشت )r = 0/46( و 

کمترين ضريب همبستگی معنادار بين جبران خدمت و رضايت شغلی )r = 0/17( گزارش شده است.
از تحليل رگرسيون چندگانه به منظور آزمون بررسي اثر همزمان متغيرهاي پيش بين شامل مؤلفه های 
سياست های مديريت منابع انسانی )کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، ارزيابی عملکرد، جبران خدمت و حفظ و 
نگهداشت( بر متغير ملاک شامل ابعاد دستاوردهای مديريت منابع انسانی )تعهد سازمانی، انگيزش، رضايت 
شغلی( استفاده شد. لازم به يادآوري است که درتحليل رگرسيون تک متغيري، اثر هر يک از متغيرهاي 
پيش بين با فرض ثابت بودن اثر ساير متغيرهاي ديگر بر متغير ملاک مورد برر سي قرار مي گيرد که نتايج آن 

در جدول 4 مشاهده مي شود. 

جدول4: رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي پيش بين با دستاوردهای مديريت منابع انسانی

 ضريب همبستگی
چند گانه

ضريب تبيين
چندگانه

ضريب تبيين
 خطای استانداردمعناداری)F)289/4تعديل شده

برآورد

0/4830/2330/22221/9390/0010/398مقدار

همانطور که در جدول1 بالا نشان داده شده است، ضريب همبستگي چندگانه بين مؤلفه های سياست های 
مديريت منابع انسانی و دستاوردهای مديريت منابع انسانی برابر 0/483 است که با توجه به مقدار F و سطح 
خطاي محاسبه شده در سطح اطمينان 99 درصد )a=0/01( معني دار است. )P=0 / 001 ،R=0 / 483( ضرايب 
رگرسيوني محاسبه شده تمام ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی بجز ارزيابی عملکرد، در سطح اطمينان 
95 درصد )P =0/05( معني دار بود. ضريب تبيين تعديل شده )R2( نيز برابر 0/222 است. بدين ترتيب 
مشخص مي شود که حدود 23 درصد دستاوردهای مديريت منابع انسانی متأثر از مؤلفه های سياست های 
مديريت منابع انسانی می باشد. بديهي است ساير درصد تغييرات دستاوردهای مديريت منابع انسانی ناشي از 

خطا و متغيرهايي است که مورد نظر اين تحقيق نبوده اند. 
در جدول زير نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به منظور آزمون بررسي اثر همزمان متغيرهاي پيش بين بر 
متغير ملاک )دستاوردهای مديريت منابع انسانی( ارائه شده است. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به 

گام در جدول 5 نشان داده شده است:

تبيين، F  آزمون اعتبار ضريب همبستگي، p سطح خطا، B شيب خط  اين جدول R ضريب همبستگي، R²ضريب  1. در 
رگرسيون، Beta شيب استاندارد شده خط رگرسيون و t آزمون معني داري شيب و عرض از مبداء خط رگرسيون مي باشند.
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جدول 5: رگرسيون چندگانه به روش گام به گام پيش بينی دستاوردهای مديريت منابع انسانی  از روی مؤلفه های 
سياست های مديريت منابع انسانی

ضريب استاندارد
)B( رگرسيون

خطای
Bاستاندارد

ضريب غيراستاندارد
)b( رگرسيون

خطای
)b( استانداردt(289)سطح

معناداری
**2/490/1024/730/001عرض از مبدأ

**0/330/070/230/054/800/001حفظ و نگهداشت
**0/180/070/100/042/780/006آموزش و ارتقا
*0/160/060/090/042/460/014کارمندگزينی

 جبران خدمت و
*1/970/050-0/090/05-0/130/07-مشوق

بر اساس نتايج گزارش شده در جدول بالا مشخص است که گرچه ضريب همبستگي چندگانه محاسبه 
شده معني دار است، ولي در بررسي ضرايب رگرسيوني مشخص مي شود که فقط ضرايب رگرسيوني محاسبه 
شده درخصوص مؤلفه های حفظ و نگهداشت، جبران خدمت و مشوق، آموزش و ارتقا، و کارمندگزينی در 
سطح اطمينان 95 درصد )a=0/05( معني دار است و ضريب رگرسيوني مربوط به مؤلفه ارزيابی عملکرد با 
توجه به t محاسبه شده در اين سطح اطمينان معني دار نمي باشند. بر اساس اين نتايج، مي توان معادله استاندارد 

رگرسيون دستاوردهای مديريت منابع انسانی را از طريق متغيرهاي پيش بين مربوط به صورت زير نوشت:
دستاوردهای مديريت منابع انسانی= 0/33 )حفظ و نگهداشت(+ 0/18 )آموزش و ارتقا(+ 0/16 )کارمندگزينی(  
– 0/13 )جبران خدمت (                                                                                                                                                        

در شکل 1 نيز مدل رگرسيوني پيش بيني دستاوردهای مديريت منابع انسانی از روي مؤلفه های سياست های 
مديريت منابع انسانی با استفاده از نرم افزار ليزرل آورده شده است که مشخصات مدل گويای برازش مناسب مدل 
است1. همچنين به منظور بررسي روابط بين دستاوردهای مديريت منابع انسانی و سياست های مديريت منابع 
انسانی با اين فرض که اين دو متغير اصلی متغيرهايی مکنون هستند، از روش مدل سازي معادلات ساختاري 
به کمک نرم افزار ليزرل استفاده شده است. در شکل 2 ،خروجي آزمون رابطه علي بين دستاوردهای مديريت 

منابع انسانی و سياست های مديريت منابع انسانی نشان داده شده است1.
 

شکل 1 :  مدل رگرسيوني پيش بيني دستاوردهای مديريت منابع انسانی از روي مؤلفه های سياست های مديريت منابع انسانی

1. در اين شکل سياست های مديريت منابع انسانی Policy، همکاری COOP ، انگيزش MOT ، تعهدCOMM ، رضايت شغلی   
SAT و دستاوردهای مديريت منابع انسانی Outcome می باشد.
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شکل2: ضرايب استاندارد شده مدل معادلات ساختاري دستاوردهای مديريت منابع انسانی بر مبنای سياست های 

مديريت منابع انسانی
در جدول 6، شاخص های برازش مدل فوق گزارش شده است. همانطور که مشاهده می شود نتايج حاکی 

از آن است که تمامی شاخص ها در حد مطلوب هستند و مدل با داده ها برازش خوبی دارد.

جدول 6 : شاخص هاي برازش مدل معادلات ساختاري پژوهش

ميزان کفايت برازشنام شاخص

)p=0/001( 85/92آماره خي دو )x2( و معناداری آن

)RMSEA(0/069ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبی

)NFI( 0/94شاخص نرم شده برازش

)NNFI( 0/93شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/96شاخص برازش تطبيقی

)GFI( 0/94شاخص نيکويی برازش

)AGFI(0/90شاخص نيکويی برازش تعديل شده

همچنين در جدول 7، اثرات مستقيم متغيرهاي مدل به همراه آماره t ارائه شده است. با توجه به نتايج 
جدول، آشکار است که مسير مستقيم متغيرها به يکديگر معنادار است. بدين ترتيب، سياست های مديريت 
منابع انسانی داراي ضريب اثر 0/67 بر دستاوردهای مديريت منابع انسانی می باشد. با توجه به شکل بالا و 
شاخص هاي برازش مدل، مدل از برازش خوبي برخوردار است. اين مطلب بدان معناست که سياست های 

مديريت منابع انسانی و ابعاد آن، قدرت تبيين دستاوردهای مديريت منابع انسانی را دارد. 
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جدول 7: ضرايب و معناداري اثرات مستقيم متغير پيش بين بر ملاک
tآماره  استانداردشدهβنوع اثرمتغير ملاکمتغير پيش بين

16/ 0/673مستقيم )کل(دستاوردهای مديريتسياست های مديريت منابع انسانی

P>0/01** ،P>0/05*

بحث و نتيجه گيری
تحقيق اخير، با هدف طراحی مدل معادلات ساختاری سياست های مديريت منابع انسانی و دستاوردهای 
مديريت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. يافته های تحقيق نشان داد که سياست های 
مديريت منابع انسانی و ابعاد آن شامل کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، جبران خدمت و حفظ و نگهداشت )بجز 
ارزيابی عملکرد(، پيش بينی کننده ابعاد دستاوردهای مديريت منابع انسانی)تعهد سازمانی، انگيزش، رضايت 
شغلی، همکاری با مدير و همکار( بودند- ارزيابی عملکرد اگرچه پيش بينی کننده معنی دار دستاوردهای 

مديريت منابع انسانی نبود، اما رابطه معنی داری با ابعاد اين متغير )بجز همکاری( داشت.
وجود ارتباط مثبت و معنی دار بين ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی و رضايت شغلی با نتايج سيد و 
يان )2012(، بکمن و همکاران )2007(،گوپينات و شيبو )2014(، نديم)2010(، انصاری و همکاران)1390(، 
قمری زارع و همکاران)1391(، کامپکوتر )2014(،کريمی و همکاران )2011(، آلداموئه و همکاران)2013(، 
نتايج علوی و همکاران  با  مقابل،  بود. در  بهادری و همکاران)1391( همسو  پيک و همکاران )2007( و 
)2013(، ايگالنسی و راسل )1999(، ساوانويسينه و استانکويسوت)2011( و رجب بيگی و همکاران)1384( 

همخوانی نداشت.
مطالعات انجام گرفته، قابليت پيش بينی نگرش رضايت شغلی را با استفاده از درجۀ تناسب فرد ـ سازمان در 
زمان انتخاب و استخدام به دست آورده اند. انگيزش و رضايت فرد، پيش نياز مهمی برای انجام کار به صورت 
اثربخش می باشد. زمانی که همخوانی ميان شايستگی های فردی و الزامات شغلی وجود داشته باشد، افراد يا 
سازمان ها موثرتر عمل خواهند کرد. اغلب سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بهتر بتوانند تقاضاهای شغلی 
را برآورده سازند، با آموزش ها و تغييرات شغلی سازگارتر باشند و به سازمان متعهد و وفادار بمانند. افراد 
نيز به دنبال سازمان هايی هستند که توانايی های ويژه آنها را به کار بگيرند و نيازهای خاص آنان را برآورده 

سازند.)قلی پور و همکاران،1389(
در تحقيق اخير، تنها 12 درصد از پاسخگويان معتقد بودند در وزارت ورزش و جوانان، افراد مناسب، در 
شغل هاي مناسب گمارده شده اند و اين به منزله آن است که از ديدگاه کارکنان، تناسب شغل ـ شاغل رعايت 
نشده است. از سوی ديگر، در پژوهش اخير تعداد محدودی از کارشناسان )6/ 20 درصد( اعتقاد داشتند آزمون 
هاي استخدامی توسط افراد آموزش ديده و بی طرف هدايت و برگزار می گردد. ادراک بی عدالتی، اثرات 

مخربی بر روحيۀ کار جمعی دارد و منبع بالقوه ای برای عدم رضايتمندی افراد خواهد بود. 
همچنين، اکثر کارشناسان وزارت ورزش و جوانان )حدود 60 درصد( اعتقاد داشتند که اين وزارت، در 
جهت انتخاب و جذب افراد داراي صلاحيت کافی و شايسته تلاش نمی کند. ضعف کارکرد سازمان در اين 
مورد، ممکن است منتج به استخدام کارکنانی شود که با کارکنان موجود همگن نبوده و اين موضوع بر جو 
ارتباط و همکاری ميان کارمندان قبلی و تازه واردان اثرگذار باشد- به نظر می رسد مجموع اين شرايط بر 

رضايت شغلی کارمندان )جديد و قديم( موثر باشد.
يافته ديگر اين مطالعه، نقش آموزش کارکنان در افزايش رضايتمندی شغلی بود. زمانی که کارکنان درگير 
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فرايند آموزش می شوند، احساس می کنند سازمان به آنها توجه نموده است و خواهان پيشرفت آنها می باشد. 
اين موضوع سبب احساس مهم و با کفايت بودن در فرد شده و با افزايش سطح رضايتمندی، موجب ماندن 
وی در سازمان می شود- اگرچه آموزش به تنهايی نمی تواند موجب حفظ و نگهداشت کارمند شود و هدايت 
وی و حمايت مدير نيز ضروری است. به نظر می رسد، حتی در صورت فراگيری آموزش های متعدد کاری 
چنانچه مديران توجه کمی به بکارگيری دانش جديد در کار داشته باشند، زمينه ساز عدم رضايتمندی کارمند 
خواهد بود. اين در حالی است که تنها 42 درصد از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان اعتقاد داشتند اين 
وزارتخانه با برگزاري کنفرانس ها و کلاس هاي آموزشی کمک می کند تا مهارت هاي مورد نياز برای انجام 
موفق وظايف را توسعه دهند و همچنين، حدود 50 درصد از افراد نيز اظهار داشتند که در اين وزارت، کارکنان 

براي انجام مشاغل يا مهارت هاي گوناگون آموزش نديده اند و قادر به انجام بيش از يک شغل نيستند. 
همچنين، سياست های ارزيابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان نيز با رضايتمندی شغلی کارشناسان مرتبط 
بود. ارزيابی عملکرد اصولی، دارای پيامدهايی است که علاوه بر مزيت های فردی، موجب رشد حرفه و در 
نهايت کسب اهداف سازمانی از جمله ايجاد نظام تشويق و تنبيه منطقی و واگذاری عادلانه مزايا و امتيازات می 
گردد. اعمال نظرهای غيرمغرضانه موجب افزايش فرآيند اعتماد نسبت به ارزشيابی عملکرد می شود. با همه 
اهميتي که از لحاظ علمي و عقلي براي ارزشيابي کارکنان مي توان قائل شد، با توجه به برخورد بي تفاوت با 
اين اقدام مديريتي، در اکثر سازمان ها و مؤسسات دولتي نه تنها انجام ارزشيابي ها موفق نبوده، بلکه به دلايل 
مختلف مورد انتقاد نيز بوده است. بسياري از مديران سازمان هاي دولتي عليرغم حمايت و دفاع از فرم هاي 
ارزشيابي، تنها به بحث ارشديت و سنوات خدمتي کارکنان توجه دارند و از اين طريق روح خلاقيت، پشتکار 
و صداقت در سطوح جوان تر سازمان را به نابودي مي کشانند که اين موارد موجب بروز نارضايتی در کارکنان 
خواهد شد. در وزارت ورزش و جوانان نيز تنها 11 درصد کارشناسان از شيوه کنونی ارزيابی عملکرد رضايت 
داشتند. همچنين، حدود 64 درصد افراد معتقد بودند که اين وزارت تلاشی برای شناسايی، آماده سازي و 

پرورش افراد شايسته براي پذيرش مسئوليت از طريق ارزيابی عملکرد نمی کند.
همانطور که ملاحظه گرديد، در پژوهش حاضر کمترين همبستگی معنادار ميان متغيرهای جبران خدمت و 
رضايت شغلی کارکنان بود. شايد بتوان دليل اين نتيجه را در عدم اقناع کارکنان تنها با پاداش ها و دستمزدهای 
مالی جستجو کرد. هرزبرگ در تئوری انگيزشی ـ بهداشتی خود، حقوق و دستمزد را جزو عوامل بهداشتی 
معرفی می کند که وجود آنها برای عدم نارضايتی کارکنان، الزامی است، اما اين به معنی رضايت مطلق آنها 

نخواهد بود و عوامل انگيزاننده برای اين منظور بايد محقق شوند.
پورتر و لاولر1 نيز در تئوری انتظار اذعان می دارند که برای ايجاد رضايتمندی، هم پاداش های درونی و 
هم پاداش های بيرونی ضروری هستند. بنابراين به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان نيز علاوه بر توجه 
به پرداخت های مالی، بايد بر ارائه پاداش های درونی نظير برقراری امکان رشد و پيشرفت در کار، تسهيل 

ماهيت خودکار در شغل، تعيين اهداف شخصی برای کارکنان و ... تاکيد نمايد.
موارد فوق به معنی ناديده گرفتن نقش پرداخت های مالی در ايجاد انگيزش نمی باشد. به عبارت ديگر، 
رضايت شغلی می تواند به وسيله پرداخت پاداش و تشويق نيز افزايش يابد. ميزان دستمزد و رعايت انصاف 
و عدالت در پرداخت ها نيز با رضايت شغلی مرتبط هستند. 76 درصد از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان 
اعتقاد داشتند که پرداخت ها و جبران خدمت آنها در اين وزارت منصفانه نيست و  78 درصد نيز بر اين 
عقيده بودند که دستمزدها و مزاياي کارکنان در مقايسه با ساير سازمان هاي دولتی منصفانه نمی باشد. برخی 

1. Porter-Lawler
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تحقيقات نيز نشان داده اند رضايت شغلی در سازمان های بزرگ، کمتر است که علت اين امر انعطاف پذيری 
کمتر در اين سازمان ها - به عنوان مثال در انتخاب ساعات کاری و نوع وظايف و پيچيدگی آنها- می باشد.

)رجب بيگی و همکاران،1384( ديگر راهکارهای ايجاد انگيزش و به تبع آن رضايت مندی در سازمان، 
برنامه هاي مبتني بر حقوق متغير)پرداخت بر اساس ميزان عملکرد( و  پرداخت بر اساس مهارت يا شيوه 

انجام کار می باشند.
از ديدگاه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، سياست های حفظ و نگهداشت کارکنان می تواند بر رضايت 
شغلی موثر باشد. نرخ ترک خدمت يکي از شاخص هاي اصلي براي ارزيابي عملکرد مديريت منابع انساني 
است. چنانچه اين نرخ در حد متعارف باشد، عملکرد مديريت در زمينه حفظ و نگهداري پرسنل، مطلوب 
قلمداد مي شود. اگر چه، صرف ماندن افراد در سازمان نشاندهنده رضايت از وضع موجود نيست. در واقع، 
خطر افرادی که به دلايلی چون فشار عوامل خارجی، مجبور به ماندن در سازمان شده اند به مراتب بيشتر از 
افرادی است که يکبار برای هميشه سازمان را ترک نموده اند، چرا که خسارات وارده از سوی آنها استمرار 

خواهد داشت.
به نظر می رسد چنانچه مديران برنامه های مرتبط با حفظ و نگهداشت کارکنان را بر اساس شناخت اصولی 
از نيازها و علائق و ارزش های آنها پايه ريزی نمايند، در جلب رضايتمندی کارکنان موفق تر خواهند بود. 
افراد با نيازهای بسيار متفاوتی وارد سازمان می شوند. برخی افراد اساسأ با پول راضی می شوند و برخی به 
دنبال ارضای حس امنيت خود هستند. بر اساس تحقيقات، تأمين زيرساخت های حفظ و نگهداشت، از جمله 
امنيت شغلی )بهادری و همکاران،1391(، سلامت روانی )مقدم،1377(، مشارکت در تصميمات )قاضی زاده و 

همکاران،1386( و روابط سازمانی)حامی و تقوی،1392(در افزايش رضايتمندی کارکنان نقش دارد.
ارتقا، جبران خدمت و حفظ و  و  آموزش  کارمند گزينی،  ابعاد  داد  نشان  پژوهش  يافته های  همچنين، 
نگهداشت در وزارت ورزش و جوانان نقش پيش بينی کننده ای برای انگيزش کارشناسان اين وزارتخانه 
دارند که با نتايج ماتائور و ايمهف )2006( روچ و همکاران)2014(، شائمی برزوکی و همکاران)2012(، تقوی 
لاريجانی و همکاران)1385(، حميدی و همکاران)1388(، نديم)2010(، نائونگ)2014(، نگاش)2014( و آمير 

و همکاران)2012( همسو می باشد.
به اعتقاد هاسکنت و همکاران1)2004(، ادراکات مربوط به مقياس های کارمند گزينی نه تنها بر نگرش 
ها نسبت به سازمان اثرگذار می باشد، بلکه ممکن است انگيزش متقاضيان را نيز متاثر سازد. متقاضيان قبل 
از استخدام بايد تحت آزمون هاي رسمی و استاندارد يا مصاحبه هاي ساختارمند شغلی قرار گيرند. اين  
آزمون ها بايد به گونه ای طراحی شوند که دستيابی مديران به فاکتورهای موثر بر انگيزش کارکنان را تسهيل 
نمايند. افراد، انگيزه های متفاوتی برای کار دارند و گذشته از آن، اين انگيزه ها روز به روز تغيير می کنند. 
آگاهي از نيازهاي افراد در ايجاد انگيزش شغلي هنگام استخدام در سازمان، براي پيش بيني و تفسير رفتارهاي 

آنها مفيد بوده و از ضرورت هايي است که نبايد ناديده گرفته شود.
همچنين، در اين تحقيق انگيزش کارشناسان با برنامه های ارزيابی عملکرد آنها مرتبط بود. ارزيابی اين امکان 
را به مديران مي دهد که نارسايي هاي مهارتي افراد را درک کنند و با استفاده از آن برنامه هاي آموزشي را به 
اجرا در آورند. گذشته از اين مي توان با استفاده از ارزيابی عملکرد، پايه يا مبنايي براي تخصيص پاداش تعيين 
کرد. هر يک از نقش هايي که ارزيابی عملکرد در صحنه تصميم گيري ايفا مي کند، اهميت زيادي دارد. اما 
هدف اصلي ارزيابی عملکرد، تحريک انگيزش کارکنان براي انجام وظايف و اجراي رسالت سازمان مي باشد. 

1.Hausknecht et al
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شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنان و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنها و ساير 
کارکنان، از جمله عوامل اصلي ارزيابي عملکرد است.

بر اساس نتايج اين مطالعه، برنامه های آموزش و ارتقا می تواند در انگيزش کارکنان موثر باشد. برنامه های 
آموزش و ارتقا وزارت ورزش و جوانان نيز بالاترين ميانگين را در نمرات حاصل از متغير دستاوردهای 
مديريت منابع انسانی داشت. از عوامل کليدی در انگيزش و نگهداشت کارکنان، فرصت هايی است که آنها به 
منظور تداوم رشد و توسعه مهارت های ارتقای شغل از طريق آموزش، نياز دارند. اين فرصت ها تنها محدود 

به برگزاری کلاس ها و سمينارهای آموزشی نمی شود. 
ديويد مک کللند1 معتقد است با آموزش افراد می توان آنها را به اشخاصی تبديل کرد که نياز به کسب 
موفقيت در آنها شديد است و از اين طريق مي توان انگيزش و عملکرد را بهبود بخشيد. با وجود اهميت ارتباط 
فوق، تنها حدود 27درصد از پاسخگويان اين تحقيق، موافقت کامل يا نسبی خود را با اثربخشی برنامه های 
آموزشی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده اند. اين موضوع نشان دهنده آن است که اين وزارتخانه نيازمند 

تدارک برنامه هايی مبتنی بر نياز سنجی واقعی کارکنان و همسو با اهداف بلندمدت سازمان می باشد.
به اعتقاد کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، برنامه های جبران خدمت و اعطای مشوق نيز بر انگيزش 
کارشناسان موثر می باشد. شمار فراواني از کم کاري ها، عدم انگيزش و نارضايتي هاي شغلي و موارد ترک 
خدمت، به دليل بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا کمبود مقررات و روش هاي 
منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزايا است. بسياري از نظام هاي مديريتي حقوق و دستمزد کنوني و سنتی، به 
دليل بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا کمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و 
منصفانه حقوق و مزايا، انگيزش قوي براي کار را در کارکنان بوجود نمي آورد. اين نظام هاي سنتي، پاسخگوي 
محيط متحول سازمان هاي امروزي نبوده و نقشي کم رنگ در ارتقای کارآيي افراد ايفا مي کنند. محرک های 
مالی يکی از عوامل ايجاد انگيزه است. يکی از چالش های مهم سازمان ها، تحول در روش های پاداش است 
که مردم را بر می انگيزد. در تحقيق حاضر، بيش از 76 درصد از پاسخگويان برنامه های فعلی پرداخت ها و 
سود و مزايای وزارت ورزش و جوانان را متناسب با نيازهاي کارکنان ندانسته و رويه های پرداخت و جبران 
خدمت را نيز غيرمنصفانه اعلام کرده اند. سازمان ها می توانند از عملکرد استثنايی و بهره وری بالای کارکنان 
با مشوق های مالی از قبيل حقوق و پرداخت های تشويقی قدردانی کنند. اگر کارمندی هزينه های سازمان 
را به ميزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است،    می توان برای اين کار وی نيز پاداش مالی در نظر گرفت. 
در مورد موفقيت های کوچکتر نيز می توان با در نظر گرفتن مزايای ديگری مانند اجازه شرکت در دوره های 

آموزشی ويژه کارمندان ارشد، در افراد ايجاد انگيزه نمود.
بيشترين همبستگی معنادار گزارش شده در ميان ابعاد سياست ها و دستاوردهای مديريت منابع انسانی، 
مربوط به بعد حفظ و نگهداشت و انگيزش کارکنان بود. حفظ و نگهداشت کارکنان فرآيند طراحي برنامه های 
بهداشت و ايمني و ارائه خدمات رفاهي را تحليل می نمايد. به عبارتی، موضوع نگهداري منابع انساني دو بعد 
تندرستي و رواندرستي را شامل می شود. در پژوهش اخير، حفظ و نگهداشت کارکنان در حوزه هايی چون 
سلامت جسمی و روانی، خدمات بيمه و بهداشت و درمان، مزاياي خدماتی و رفاهی، امنيت شغلی، روابط 
کاری و مشارکت در تصميمات درون سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. سلامتی و نشاط از جمله عوامل موثر 
بر ايجاد انگيزه هستند. زمانی که کارکنان احساس کنند سازمان به برنامه های حفظ سلامتی آنها اهميت می 
دهد، تمايل بيشتری برای ماندن در سازمان خواهند داشت که اين امر  بخشی از تعهد سازمانی آنها را تضمين 

1. Mc Clelland
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می کند. به جرأت می توان گفت هزينه تامين تندرستی و شادابی کارکنان به جهت افزايش توان کاری و در 
نهايت سود شرکت، از هزينه درمان بيماری ها و کاهش سود ناشی از سستی و رخوت کارکنان بيشتر نخواهد 
بود. اين در حالی است که بيش از نيمی از پاسخگويان معتقد بودند که وزارت ورزش و جوانان به سلامت 
جسمی آنها اهميت نمی دهد که با اهداف اين وزارتخانه در زمينه گسترش و اعتلای ورزش در سطح جامعه 
همخوانی ندارد. سازمان ها می توانند با تخصيص ساعاتی از کار به ورزش و مهيا کردن تسهيلات ورزشی 
برای کارکنان و اعضای خانواده شان به ارتقای سلامت جسمی و نشاط روحی و روانی کارکنان خود کمک 

نمايند. 
همچنين، بيش از 72 درصد از پاسخ دهندگان اين مطالعه معتقد بودند که اين وزارتخانه، براي سلامت 
روان کارمندان اهميت قائل نيست. يکی از عوامل مهم اثرگذار بر سلامت جسمی و روانی افراد، پرهيز 
از استرس های مخرب شغلی است. مديران با فراهم نمودن شرايطی برای صحبت آزادانه کارکنان با يکديگر، 
کاهش تعارضات شخصي در کار، اطمينان از مکفی بودن دريافت های افراد، حمايت از تلاش هاي کارکنان، 
تأمين مرخصي شخصي و مزايا برای کارکنان، کاهش مقدار خطوط قرمز )قوانين محدود کننده(، تشويق و 

پاداش براي دستاورد ها و همکاري آنها می توانند به کاهش استرس کارکنان کمک نمايند.
از سوی ديگر، تنها 29 درصد از کارشناسان اين وزارتخانه خدمات بيمه و بهداشت و درمان پزشکی را برای 
کارکنان در حد مطلوب گزارش کردند. برنامه هاي بيمه و بازنشستگي به منظور ايجاد امنيت اقتصادي و تأمين 
معاش و زندگي مستخدم و خانواده اش در زمان بيکاري، بيماري، پيري و ازکارافتادگي تهيه و اجرا مي گردد. 
برخی کشورهاي پيشرفته صنعتي نظير ژاپن، آلمان و کانادا پيش بيني استخدام مادام العمر براي کارکنان خود 
دارند که خود باعث حفظ آرامش خاطر و ايجاد نشاط و انگيزة بيشتر کارکنان در سال های اشتغال بوده و 

موجب می شود کارکنان خود را برای هميشه عضوي از پيکرة سازمان بدانند.
يکي از برون دادها و نتايجي که از نظام نگهداري انتظار مي رود هماهنگ کردن تمام خدمات و اقداماتي است 
که درجهت رفاه کارکنان معمول مي گردد. برای کسانی که نگرانی مادی ندارند، حس رفاه مهم تر از پول است 
و عوامل موثر بر رفاه شامل ارتباطات انسانی، اعتماد متقابل، حس ارج  نهاده شدن و احساس وجود عدالت- 
بعلاوه فرصت يادگيری مطالب جديد و درک استعداد شخصی- به ايجاد حس مثبت در افراد کمک می کند. 
مزاياي خدماتی و رفاهی فراهم شده برای کارکنان وزارت ورزش و جوانان تنها از ديدگاه   10/7درصد از افراد 
رضايت بخش بوده است. خدمات پرسنلي و اقدامات رفاهي می تواند طيف متنوعی از اقدامات شامل انواع 
وام ها، کمک هزينه های تحصيلی و ازدواج و کمک های غير نقدی، تأمين سرويس اياب و ذهاب کارکنان، 
مهد کودک،  تأمين مسکن، ايجاد شرکت هاي تعاوني و صندوق رفاه قرض الحسنه، ايجاد باشگاه هاي ورزشي 

و تفريحات سالم، ارائه کمک هاي فکري و روانپزشکي)مددکاري اجتماعي( و نظير آنها را در بر گيرد. 
يکی ديگر از عوامل حفظ و نگهداری منابع انسانی، امنيت شغلی می باشد. در وزارت ورزش و جوانان 
تنها 7/ 7 درصد از کارشناسان اظهار داشتند که امنيت شغلی فراهم می باشد. دليل اين امر را شايد بتوان در 
وضعيت استخدام پاسخگويان اين  تحقيق جستجو کرد؛ به گونه ای که با توجه به يافته های قبلی اشاره شده، 
استخدام بيش از 51 درصد از افراد نمونه تحقيق بصورت “قراردادی” می باشد و اين امر می تواند حاشيه 
امنيت برای ماندگاری طولانی مدت در وزارتخانه را تحت الشعاع خود قرار بدهد. بهادری و همکاران)1391( 
در تحقيق خود دريافتند که با وجود اينکه 73 درصد کارکنان مورد مطالعه استخدام رسمی بودند، امنيت شغلی 

را از مهمترين عوامل تاثير گذار در انگيزش شغلی گزارش نمودند. 
همچنين، بيش از 55 درصد از افراد، ارتباطات کاری ميان مديران و کارکنان اين وزارتخانه را غيراثربخش 
ارزيابی کردند. مديران بايد با کارمندان خود صادق باشند، با صراحت با آنها گفتگو نمايند و اجازه دهند 
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براحتی به آنها دسترسی داشته باشند تا بدين گونه بتوانند کيفيت ارتباط را ارتقا دهند. همچنين، از ديدگاه 
تنها 4/ 8 درصد از پاسخگويان اين تحقيق، کارکنان در فرآيند تصميم گيري درون سازمانی مشارکت داده 
به نفس در محيط های کاری می شود.  اعتماد  افزايش  انجام کار، موجب  می شوند. مشارکت واقعی در 
برقراری دموکراسی، ايجاد انگيزه و کاربردی بودن از جمله مزايای مشارکت هستند. از معرف هاي مؤثر در 
مشکل مشارکت کارکنان در اداره امور می توان به ميزان دخالت شخصي مدير در اداره واحد، ميزان توجه به 
پيشنهادات کارکنان، اعطای  آزادي عمل در انجام وظيفه، تمايل کارکنان به مشارکت در حل  مشکلات و ميزان 

آشنايی با هدف هاي سازمان اشاره کرد.
همچنين، نتايج تحقيق اخير نشان داد سياست های کارمندگزينی، آموزش و ارتقا، جبران خدمت و حفظ و 
نگهداشت در وزارت ورزش و جوانان پيش بينی کننده تعهد سازمانی کارشناسان می باشد. اين نتيجه با حاصل 
يافته های ساوانويسينه و استانکويسوت )2011(، پالمر )2006(، عمران و احمد )2012(، شيبل و باستوس 
)2013(، شهنواز و جويال )2006(، سن دوغدو و همکاران )2013(، مونوسامی نائيدو )2010(، آلداموئه و 

همکاران )2013( و اعرابی و باقری کلجاهی)1387( همسو می باشد.
در توضيح رابطه کارمندگزينی و تعهد سازمانی می توان بيان داشت که به ويژه تعهد عاطفی سازمانی زمانی 
اتفاق می افتد که فرد به سازمان وابستگی داشته باشد يا هويت خود را متعلق و برگرفته از سازمان بداند. زمانی 
که در کارمندگزينی به اصول تناسب فرد ـ سازمان توجه شده باشد، هماهنگی ميان ارزش های شخصی و 
سازمانی، يکی از مهمترين عوامل وابستگی عاطفی يا تعيين هويت خواهد بود. بنابراين، انتظار می رود سطوح 

بالاتر تناسب، اين وابستگی عاطفی را تشديد نمايد و منجر به تعهد عاطفی بالاتری شود. 
همچنين، يافته های اين تحقيق مؤيد رابطه مثبت و معنی داری بين آموزش و ارتقا و تعهد سازمانی بود. 
بارتلت1)2001( معتقد است که دسترسی به آموزش، حمايت اجتماعی برای آموزش، انگيزه برای يادگيری و 
مزايای ادراک شده از آموزش، با تعهد سازمانی مرتبط می باشند. بارت و اکُنل2)2001( نيز بيان می دارند که 
کارکنان ممکن است برخی سياست های مديريت منابع انسانی را همچون “هديه” ببينند. آموزش نمونه ای 
از اين اقدامات است. نتيجه اين “هديه” اين خواهد بود که کارکنان تلاش بيشتری به کار بندند و خلاقيت 
بيشتری نشان دهند و بنابراين حس دين قوی تری نسبت به سازمان داشته باشند. همچنين،”هديه” پتانسيل 
ايجاد حس خودی بودن نسبت به سازمان را داراست. احتمال بيشتری وجود دارد که چنين فردی نسبت به 

سازمان متعهدتر بوده و خود را وقف آن کند. 
اگر آموزش برای مهارت های خاص يک شغل تدارک ديده شود که مختص شرايط خاص خود سازمان 
باشد و به مشاغل خارج از سازمان مربوط نشود، تعهد سازمانی قوی تری را موجب خواهد شد. کارکنانی 
که از هزينه های آموزش اطلاع دارند يا از مهارت های آموخته راضی هستند، ممکن است حس التزام )تعهد 

هنجاری( نسبت به سازمان پيدا کنند.
ارزيابی عملکرد به عنوان يک ساز و کار مهم برای تغيير نگرش کارکنان و رفتارهايی چون تعهد عاطفی 
شناخته شده است. در يافته های اين تحقيق نيز ارزيابی عملکرد، پيش بين تعهد سازمانی بود. ارائه بازخورد 
مناسب و تمجيد از کارکنان موفق، می تواند حس قوی تر وفاداری به سازمان را در آنها توسعه دهد. دستيابی 
به شناخت بيشتر از کارکنان طی فرايند فوق نيز می تواند با تعهد عاطفی مرتبط باشد. کارکنان دارای تخصص 
بالا با کشف راه حل های جديد در سازمان، از سوی مديريت بازخورد و شناخت بيشتری دريافت می دارند 

و اين موجب افزايش حس خود ارزشی در آنها و التزام برای ماندن در سازمان می گردد.
1. Bartlett 
2. Barrett and O’Connell
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همچنين، يافته های تحقيق اخير نشان داد جبران خدمات کارکنان بر تعهد سازمانی آنها موثر است. نظام 
جبران خدمات مناسب، موجب حفظ و ابقای کارکنان شايسته، مبتکر و مولد می شود. اين نظام از طريق تاثيری 
که بر انگيزش و رضايت شغلی کارکنان می گذارد، تعهد سازمانی را در کارکنان افزايش می دهد و موجب 
افزايش بهره وری، سودآوری و راندمان سازمان می گردد. همچنين، اثر مثبت جبران خدمت )پرداخت ها و 
مشوق ها( بر نگرش های کاری می تواند ناشی از حس فردی “ارزش يافتن از طريق سازمان” باشد. رضايت 
از پرداخت نيز از عوامل موثر در تعهد هنجاری و عاطفی است و اين احتمال وجود دارد که کارکنانی که از 
پرداخت ها رضايت دارند، به دلايل عاطفی و اخلاقی در سازمان بمانند. همچنين، موضوع برابری در پرداخت 
ها نيز از جمله عوامل مهمی است که بايد در نظام جبران خدمت سازمان ها استقرار يابد. به عقيده بائوويس 
و همکاران1)1991( برابری پرداخت با تعهد سازمانی مرتبط است. بر اساس تئوری برابری، اگر مبلغ دريافتی 

افراد کمتر از حد انتظارشان باشد، دچار نارضايتی خواهند شد. 
از ديگر يافته های تحقيق اخير، تاييد نقش پيش بينی کننده سياست های حفظ و نگهداشت کارکنان در 
ارتقای تعهد سازمانی بود. به نظر می رسد نقطه شروع تعيين عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان، بررسی 
انتظارات و ارزش های فرد در بدو ورود به سازمان می باشد. توسعه دانش فردی، ميزان مشارکت در تصميم 
گيری ها ، نحوه ارتقا و تخصيص زمان حضور منعطف)قابل تغيير( برای آنها، می تواند از جمله اين انتظارات 
باشد. به منظور حفظ کارکنان شايسته، فرايند تصيم گيری در سازمان بايد شفاف باشد. بايد به کارکنان اعتماد 
کرد و به صورت مستقيم و آشکارا از کمک های آنها تقدير و تشکر نمود. همچنين، مديران بايد تا حد امکان 
در دسترس کارکنان و آماده برقراری ارتباط مناسب با آنها باشند. فراهم نمودن فرصت های شغلی بيشتر و 
امکان ارتقا در سازمان که متاثر از فرصت های آموزشی و روابط با مدير می باشد، از پيش بينی کننده های 
حفظ و نگهداشت به شمار می آيد. )کوشانسکی و لدفورد2001،2( بی ترديد، تعهد روانی در ميان کارکنانی که 

اعتقاد دارند به عنوان منابعی قابل توسعه در سازمان به حساب می آيند، بالاتر خواهد بود. 
همچنين، سياست های کار ـ خانواده که در زمره امکانات رفاهی سازمان تلقی می شوند، موجب جذب افراد 
از نظر عاطفی و احساسی می شود و احتمال ترک سازمان را کاهش خواهد داد. اين مزايا عموما نشاندهنده 
نگرانی و مسئوليت سازمان در برابر کارمندانش می باشد. برنامه های کاری منعطف )مانند کار نيمه وقت، 
تقسيم کار، زمان شروع به کار و خاتمه آن(و طرح های مرخصی خانواده که اجازه می دهد کارمندان زمان هايی 

را از کار دور باشند و به مراقبت از خانواده بپردازند، نمونه هايی از اين اقدامات می باشند.  
همانطور که در يافته های بخش توصيفی تحقيق ملاحظه شد، در نمونه تحقيق تعداد متاهلين حدود چهار 
برابر افراد مجرد بود. اين موضوع در زمان ارائه امکانات رفاهی کارکنان بايد مدنظر قرار گيرد تا از تعارضات 

احتمالی کارـ خانواده پيشگيری شود. 
همچنين، در بخش يافته های توصيفی اين پژوهش، تعهد سازمانی کارشناسان کمترين ميانگين را در ميان 
ابعاد دستاوردهای مديريت منابع انسانی داشت. دليل اين نتيجه را شايد بتوان در ماهيت نسبتأ نوپای اين 
وزارتخانه از سال 1389 و پس از ادغام دو سازمان تربيت بدنی و جوانان يافت. کارکنانی که در حال حاضر در 
اين وزارت شاغل هستند، در سنوات پيشتر و برای شرايط خاص آن سال های سازمان، پيش بينی و استخدام 
انتخاب شده بودند. با پيدايش شرايط جديد و آنگونه که در مصاحبه های ميدانی نيز  بر محقق محرز شد، 
بعضی کارکنان از ادغام دو سازمان ناراضی بودند. به نظر می رسد تفکيک فعلی کارکنان در دو ساختمان 
جداگانه )شماره 1: تربيت بدنی و شماره 2: جوانان( به القای اين حس بيشتر دامن زده و بر احساس تعلق 
1.  Beauvais
2.  Kochanski & Ledford
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خاطر کارکنان و پنداشتن خود به عنوان جزئی از وزارت موثر بوده و موجب کاهش تعهد سازمانی آنان شده 
باشد.

همانطور که در بخش يافته های اين تحقيق ملاحظه شد، عليرغم ميزان بالای همکاری)با مدير و همکار( 
در وزارت ورزش و جوانان، بين هيچ يک از ابعاد سياست های مديريت منابع انسانی )کارمندگزينی، آموزش 
و ارتقا، ارزيابی عملکرد، حفظ و نگهداشت( و متغير همکاری رابطه مثبت و معنی داری ديده نشد. تنها 
جبران خدمت با همکاری)مدير و کارمندان(رابطه منفی و معنی داری داشت. اين نتيجه با يافته های لامبويج 
و همکاران )2006(، کولينز و همکاران )2005( و با بخشی از نتايج سويانتو )2012( غير همسو می باشد. اين 
نتيجه ممکن است به شرايط خاص حاکم بر موقعيت افراد در وزارت ورزش و جوانان برگردد؛ به گونه ای 
که شايد افراد از ترس عواقب عدم همکاری با همکاران يا مدير، به مشارکت در امور سازمانی مبادرت ورزيده 
اند و تنها مشاهده همکاری بالا، نشان از احساس واقعی و همسويی درونی افراد برای همراهی با سرپرستان 

و همکاران نباشد. 
علت محتمل ديگر اين است که همکاری در سازمان متاثر از عوامل ديگری به جز موارد ذکر شده باشد که 
چون مورد نظر اين تحقيق نبوده اند، بررسی نشده اند. اين عوامل، عدالت رويه ای و تمايل مدير برای تسهيم 
آزادانه اطلاعات )ديری و اورسون1 ، 2005(، تناسب داخلی سياست های مديريت منابع انسانی با يکديگر و 
تناسب استراتژيک )لامبويج و همکاران،2006(، پيش زمينه های ايجاد فرهنگ مشارکتی، بسته های پاداش، 
تيم سازی و توسعه کارکنان کليدی)ديسيلوا1996،2( معرفی شده اند. در اين زمينه، “فرهنگ همکاري” نيز 
زيرساختی مهم تلقي مي شود. “اعتماد” نيز از جنبه هاي ديگر فرهنگ سازماني است که بدون وجود درجات 
بالای آن، افراد به نيات و رفتار يکديگر مشکوک بوده و نسبت به تسهيم اطلاعات و همکاری دريغ خواهند 
کرد. سرمايه گذاری مدير در زمينه “ارتباطات کاری” نيز موجب می شود واکنش کارکنان به صورت تمايل 

بيشتر برای همکاری باشد. 
بر اين اساس، به نظر می رسد در وزارت ورزش و جوانان نيز فرهنگی که اعتماد و همکاری را تشويق 
می کند بايد نهادينه شود، چرا که بر اساس يافته های توصيفی، تنها 22 درصد از کارشناسان، روابط موجود را 
بر اساس اعتماد و اخلاقيات می دانستند. از سوی ديگر، بهبود ساختار سازمانی، کاهش رسميت و وجود يک 
ساختار غيرمتمرکز می تواند محيطي را فراهم کند که کارکنان به صورت آزادانه به تبادل اطلاعات بپردازند و 
از حمايت يکديگر برخوردار شوند. همچنين، غلبه فرهنگ فردگرا و تمايل کمتر به فعاليت های تيم محور 
از موانع موجود در مسير ارتباطات سيال و همکاری در سازمان است. بدين لحاظ مديران وزارت ورزش و 
جوانان می توانند با برنامه ريزی مناسب، مديريت برخی از اقدامات که امکان انجام آنها توسط تيم های کاری 
ميسر می باشد را به افراد واگذار کنند. بدين جهت می توان افرادی که دارای روحيات مشابه و ارزش های 
مشترک هستند، در يک گروه قرار داد تا روحيه کاری بهبود و انگيزش افراد افزايش يابد-  فراهم کردن چنين 

شرايطی خود نوعی جبران خدمات غيرمالی است.

در تحقيق اخير تلاش شد آخرين سياست های مديريت منابع انسانی در عالی ترين سطح سازمانی تشکيلات 
ورزش کشور)وزارت ورزش جوانان( نشان داده شود. فصل ششم سند راهبردی نظام جامع تربيت بدنی و 
ورزش کشور- تدوين شده در سال 1382-  مربوط به توسعه منابع انسانی می باشد. اگر چه طی سال های 
پس از تدوين، اجرای بسياری از بخش های آن معطل مانده است، اما نتايج حاصل از اين پژوهش می تواند در 
1.Deery & Iverson
2.  De Silva
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جهت سنجش ميزان تحقق اهداف تعيين شده در بخشی از آن مفيد واقع شود. همچنين، اين تحقيق در راستای 
رويکرد “جهان شمول” که از رويکردهای مطرح و تأييد شده در مديريت منابع انسانی است، سعی در يافتن 
و معرفی مجموعه ای از »بهترين اقدامات مديريت منابع انسانی« داشت که می تواند علاوه بر وزارت ورزش 

و جوانان به عنوان الگوی عملياتی در ساير مراکز زير مجموعه مورد استفاده قرار گيرد.
يافته های تحقيق نشان داد دو متغير مهم نگرشی کارکنان )تعهد سازمانی و انگيزش( بالاترين ضريب 
همبستگی را با سياست های حفظ و نگهداشت سازمان دارا می باشد. بدين لحاظ و جهت افزايش ماندگاری 
کارکنان پيشنهاد می گردد جلسات منظم حتی پيش بينی نشده ای با کارکنان با هدف برقراری ارتباط و احصای 
مشکلات کاری و شخصی آنها برگزار شود و سپس در جهت رفع و يا کاستن از دامنه مشکلات، تلاش های 
عينی صورت پذيرد. از ميان سياست های تعيين شده مديريت منابع انسانی در اين پژوهش، جبران خدمت 
کمترين رابطه را با انگيزش و رضايتمندی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشت. بنابراين، کارشناسان 
اين وزارتخانه بيشتر با پاداش های درونی برانگيخته و راضی می شوند تا عوامل بيرونی همچون فاکتورهای 
مادی و پولی. پس پيشنهاد می گردد برای افزايش انگيزش کارکنان به غنی سازی شغل، تناسب افراد با مشاغل، 
تعيين اهداف قابل دسترسی برای کارکنان، فردی کردن پاداش ها و پيوند پاداش با عملکرد استفاده شود. 
همچنين، يک پايگاه اطلاعاتی در زمينه تجزيه و تحليل مشاغل ايجاد گردد تا با فراهم نمودن امکان جستجو و 
طبقه بندی اطلاعات سازمانی و بروز رسانی آن، به مديران منابع انسانی در زمينه پايش برنامه های در حال اجرا 
و انطباق آن با اهداف و چشم اندازهای وزارتخانه کمک نمايد- علاوه بر آن که ثبت تجارب کاری ارزشمند 
کارکنان در جهت به اشتراک گذاری دانش ميان آنها نيز از طريق راه اندازی چنين پايگاهی ميسر خواهد بود. 
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پژوهش حاضر با هدف پيش بينی موفقيت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپيک 2016 ريودوژانيرو 
با استفاده از روش  هوشمند MLP انجام شد. اين پژوهش، در دو مرحله کيفی )تعيين شاخص ها( و کمی 
)جمع آوری داده های مربوط به کشورهای منتخب( صورت گرفت. در مرحله اول ، مصاحبه هاي کيفي نيمه 
ساختارمند و عميق با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غيرتصادفی هدفمند تا حد اشباع 
نظری انجام شد. پس از شناسايی شاخص ها، اطلاعات شاخص های انتخاب شده - شاخص های 22 گانه 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی )PEST+S(-  برای 42 کشور منتخب به صورت 
غيرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله از بازی های المپيک 1976 مونترال تا 2012 لندن جمع آوری 
گرديد. در مرحله بعد، از آزمون مدل مفهومی شبکه های پرسپترون چندلايه )MLP( برای مقايسه شاخص های 
22 گانه ايران با مقادير واقعی در سال 2012 استفاده شد. نتايج نشان داد در مقايسه مقادير واقعی با مقادير 
پيش بينی شده در سال 2012، روش MLP از خطای پايينی در پيش بينی شاخص های 22 گانه برخوردار 
است. همچنين، در خصوص مقايسه رتبه واقعی و رتبه پيش بينی شده 42 کشور منتخب در سال 2012، روش 
MLP از ضريب خطای مطلق ميانگين پايينی )0/4629( برخوردار بود. در مرحله نهايی، شاخص های 
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22 گانه در سال 2016 تخمين زده شد و رتبه کشورهای منتخب در المپيک 2016 ريودوژانيرو پيش بينی 
شد. با استناد به نتايج تحقيق، کشورهای ايالات متحده آمريکا، چين و انگلستان در بازی های المپيک 2016 
در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنين ايران نيز در بين تيم های شرکت کننده در جايگاه 21 قرار 
خواهد گرفت. به طور کلی، با استفاده از الگوی شبکه های عصبی، برای سياستگذاران ورزش کشورها اين 
امکان فراهم است تا از شاخص ها و مولفه های شناسايی شده در    برنامه ريزی های آتی خود جهت شرکت 

موفق تر در بازی های المپيک استفاده نمايند. 

واژگان کليدی: پيش بينی، بازی های المپيک و شبکه های پرسپترون چندلايه 
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مقدمه
کليه تصميمات در مورد آينده بر مبناي يک نوع پيش بينی است. پس، هرچه اين پيش بيني ها به صورت 
برنامه ريزي شده تر انجام شوند، بيشتر مي توان به آن ها اتکا کرد. به عبارت ديگر، پيش بيني برنامه ريزي 
شده از پيش بيني ادراکي و حسي صحيح تر است. )فاطمی قمی، 1377( پيش بيني با توجه به معني لغوي آن، 
تجسم يک موقعيت يا وضعيت در آينده است. همچنين، می توان آن را هشداري درباره آينده، تبيين اوضاع 
مطلوب آينده، تشريح اوضاع آينده و مانند اين ها تعريف کرد. اما از لحاظ علمي واژه پيش بيني، بيان وقوع 
حوادث واقعي، قبل از وقوع آن ها بر پايه تحليل اطلاعات در دسترس و براساس اصول و قواعد علمي و 
منطقي که احتمال وقوع آن نيز مشخص باشد، تعريف مي شود. )پوربخش، 1386( پيش بينی روند تغييرات 
در کليه حوزه ها، يکی از دغدغه های اصلی مديران و برنامه ريزان می باشد، اما در مسير پيش بينی همواره 
مشکلاتی وجود دارد که انجام پيش بينی های دقيق و قابل اعتماد را تقريباً غيرممکن می کند. وجود پارامترهای 
زياد و در بسياری موارد پنهان، پيش بينی را به مسأله ای سخت تبديل نموده است که الگوريتم های پيچيده 
رياضی نيز از ارائه راهکارهای مناسب برای ساخت يک الگوی پيش بينی کارآمد عاجز مانده اند. پيش بينی 
برای نخستين بار در برنامه ريزی مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده تکرار در وقوع رويدادها، اين پيش فرض 
را به وجود آورد که می توان نتايج و تبعات آن را به کليه رويدادهايی از آن جنس تعميم داد. در دو دهه اخير 
با پيدايش هوش مصنوعی و ترکيب آن با علم پرسابقه آمار در کنار الگوريتم های پيشرفته و ابتکاری همچون: 
الگوريتم ژنتيک، روش های متا- هيوريستيک، شبکه های عصبی- مصنوعی و... تحول گسترده ای در اين 

عرصه ايجاد شده است. )ناظمی اشنی، 1385( 
در دنيای پيچيده و پيشرفته ورزش، تصميم گيری درست، علمی و به موقع نقش بسيار مهم و تعيين  کننده ای در 
شکست يا موفقيت دارد. در اين ميان، تعداد معيارها، پيچيدگی داده ها و پويايی محيط از جمله عواملی است که مسأله 
تصميم گيری در ورزش را با چالشی جدی در دهه اخير مواجه کرده است. امروزه براي  پيش بينی نتايج رويدادهاي 
ورزشی، روش هاي علمی نوينی برگزيده شده است که با استفاده از اين روش ها می توان با شناخت عوامل 
 اثرگذار بر نتايج به دست آمده، نتايج رويدادها و رده بندي تيم هاي ورزشی را نيز پيش بينی نمود. )لوالگيا و لوکاس

،2005( مقالات متعددی نيز بيان کردند که پيش بينی های ورزشی که مبتنی بر داده و اطلاعات است با 
آنچه که به صورت تصادفی مانند پيش بينی های شانسی انجام می پذيرد، کاملًا متفاوت است. )دل کرولا و 
رودريگز، 2010( به طور مثال، محمدی )1389( الگوی رياضی برای رتبه بندی کشورهای شرکت کننده در 
بازی های آسيايی 2006 ارائه داد. در اين تحقيق تعداد مدال های طلا، نقره و برنز هر کشور به عنوان ستاده 
و شاخص هايی نظير توليد سرانه، جمعيت، ميزان مرگ و مير کودکان، اميد به زندگی و ضريب جينی به 
عنوان نهاده، نمره کارايی هر کشور در مسابقات ورزشی محاسبه گرديد که اين نمره کارايی، ملاک رتبه بندی 
کشورها در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان داد که رتبه بندی حاصل از اين روش، تا حدودی با روش رايج 
رتبه بندی، متفاوت، اما منصفانه تر است. در همين راستا، طحاری مهرجردی و همکارانش )1391( تحقيقی 
با عنوان "بسط يک الگوی ناپارامتريک براي ارزيابي عملکرد کشورهاي شرکت کننده در بازي هاي المپيک" 
انجام دادند. نتايج حاصل از اجراي اين الگو نشان مي دهد که از 73 کشور شرکت کننده در بازي هاي المپيک 
آتن که حداقل يک مدال کسب کرده اند، 9 کشور حداکثر کارايي را از اين الگو کسب کرده اند. همچنين، از 
ميان کشورهاي کارا در بازي هاي المپيک آتن، سهم بيشتر مربوط به کشورهاي اروپايي بود. "بررسی موفقيت 
کشورهای شرکت کننده در بازی های آسيايی براساس الگوی شبکه های عصبی« عنوان تحقيقی بود که توسط 
همتی نژاد و همکارانش )2011( انجام شد. نتايج نشان داد ضريب همبستگی بين رتبه های پيش بينی شده و 
واقعی براساس الگوی شبکه های عصبی 86/1 درصد بود. الگوی شبکه عصبی از 28 کشور مذکور، رتبه 
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پيش بينی شده 20 کشور )71/43 درصد( را حداکثر با 3 اختلاف، 3 کشور )10/71 درصد( را حداکثر بين 
4 تا 7 اختلاف و 5 کشور )17/86 درصد( را با بيش از 7 اختلاف به نسبت رتبه واقعی آنها پيش بينی نمود. 
 يکی ديگر از تحقيقات صورت گرفته پيرامون پيش بينی باز های المپيک مربوط به فارست و همکارانش
 )2010( می شود. اين محققان تلاش کردند تا تعداد مدال تيم های ملی شرکت کننده در المپيک تابستانی پکن 
2008 را پيش بينی کنند. در اين کار از يک الگوی آماری که بر اساس آناليز نزولی تعداد مدال در دوره قبلی و توليد 
ناخالص داخلی استوار بود، استفاده شد. در اين تحقيق پيش بينی های نهايی در مورد تغييرات اساسی در تقسيم 
مدال ها نسبت به بازی های سال 2004، بخصوص افزايش مدال های چين و انگلستان و کاهش مدال های روسيه، 
صحيح بودند. اين محققان پيش بينی کردند که انگلستان نمايشی حتی بهتر از بازی های المپيک 2008 نشان خواهد 
داد. الگوی ارائه شده پيش بينی می کند که ميزبان آينده بازی های المپيک، 13 مدال بيشتر از آنچه در پکن کسب کرده 
بود را به دست خواهد آورد. اين الگو، المپيک بسيار موفقی را برای کشور انگلستان در دوره بعدی بازی های المپيک 
پيش بينی می کند، هرچند اين پيش بينی ها به بازبينی مجدد نياز دارند. نکته قابل توجه در تحقيق فارست و همکارانش 
)2010( و ديگر تحقيقات انجام شده در سال های اخير پيش بينی بازی های المپيک بعد از برگزاری بازی ها و چند 
سال بعد بود. همچنين، برای پيش بينی فقط از دو يا سه شاخص موثر استفاده  می شد. تحقيق حاضر بر آن است 
که رتبه کشورها را در المپيک 2016 تخمين بزند و از شاخص های مختلفی برای پيش بينی موفقيت کشورها 
 در المپيک استفاده کند. از اين رو، سعی دارد تا خلاءهای ذکر شده را پوشش دهد. وگنوس و والچوکرياکو
 )2011( در تحقيقی با عنوان "مدال های المپيک و عوامل اقتصادی" به پيش بينی نوين اثر دقيق ميزبانی، 
اندازه تيم ورزشی، جمعيت و GDP با استفاده از مدل بازنگری شده پرداختند. اين پيش بينی با استفاده از 
روش رگرسيون چندمتغيره انجام شد. نتايج نشان داد که اندازه تيم اعزامی به المپيک بهترين تک متغير پيش 
بينی کننده کسب مدال بود. همچنين، هر يک از متغيرهای جايگزين مانند جمعيت کشور، نرخ رشد جمعيت، 
نرخ بيکاری، هزينه بهداشت و درمان، ميزبانی المپيک و GDP پيشگوی مناسبی برای کسب مدال المپيک 
 بود. اين محققان فقط از سه شاخص برای پيش بينی کسب مدال در المپيک استفاده کردند. کوپر و استرکن
های  دادند. شاخص  انجام  المپيک 2012"  در  آنان  عملکرد  و  کنندگان  "شرکت  عنوان  با  تحقيقی   )2012(
از  موفقيت  ميزبان،  کشور  تا  کشورها  جغرافيايی  فاصله  جمعيت،  سرانه،  درآمد  شامل  مدل  ورودی 
داد که چين  نشان  بينی  پيش  نتايج  بود.  ها  بازی  ميزبانی  و  قهرمانی جهان  مسابقات  در  مدال  نظر کسب 
شد.  خواهد  دوم  طلا  مدال   33 با  متحده  ايالات  و  گرفت  خواهد  قرار  نخست  رده  در  طلا  مدال   44 با 
 همچنين، انگلستان به عنوان کشور ميزبان با 23 مدال طلا در رده چهارم قرار خواهد گرفت. برادلی و کالج

 )2013( با استفاده از ضريب جينی، جمعيت کشور و توليد ناخالص داخلی به پيش بينی بازی های المپيک 
2012 لندن پرداختند. نتايج پيش بينی با نتايج واقعی تعداد کل مدال ها بدين صورت به دست آمد: ايالات 
متحده 104 مدال )پيش بينی 99 مدال(، چين 88 مدال )پيش بينی 82 مدال(، روسيه 82 مدال )پيش بينی 73 
مدال(، انگلستان 65 مدال )پيش بينی 63 مدال( و فرانسه 34 مدال )پيش بينی34 مدال(. اين محققان نيز فقط 

عوامل اقتصادی و اجتماعی که در گذشته به آن پرداخته شده بود، دوباره مورد بررسی قرار دادند. 
همانگونه که مشاهده می شود هر يک از محققان به نحوی مولفه های موثر در موفقيت کشورها در 
بازی های المپيک را شناسايی و مورد بررسی قرار داده اند. همچنين از روش های آماری مختلفی برای پيش 
بينی مسابقات و يا رويدادهای ورزشی استفاده شده است. نکته قابل توجه اينکه در تحقيقاتی که به آنها اشاره 
گرديد، فقط يک يا دو مولفه موثر بر موفقيت در رويدادهای ورزشی را مورد شناسايی قرار داده و در فرآيند 
پيش بينی از آن بهره گرفته اند. به طور مثال، محمدی )1389(، دی بوسچر و همکاران )2006( و جيانگ و 
همکاران )2010( فقط از مولفه های اقتصادی، لوکاس و لوالگيا )2005(، آير و رامش )2009( و گرنت و 
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جانسون )2010( فقط از مولفه های ورزشی و سوتريادو و شيلبوری )2009( از مولفه های سياسی و اقتصادی 
برای پيش بينی رويدادهای ورزشی استفاده کرده اند. در برخی تحقيقات نيز مانند محمدی )1390(، و گودارد 
)2010( از روش های آماری ديگری از قبيل رگرسيون و يا الگوهای ساده رياضی استفاده شده است. بيشتر 
تحقيقاتی که در زمينه پيش بينی انجام شده اند، يا فاقد روش مناسب جهت پيش بينی پديده مورد نظر هستند 
و يا از تکنيک های ساده و داده های محدود به يک دوره زمانی خاص استفاده کرده اند. بنابراين در اين تحقيق 
سعی شد تا اين 2 نقص بزرگ با استفاده از 1( روش های علمی جديد و 2( اطلاعات تطبيقی در يک بازه 
زمانی 40 ساله مرتفع گردد. با توجه به تحقيقات انجام گرفته، تحقيق حاضر درصدد است تا ضمن شناسايی 
و بررسی همه مولفه های موثر بر موفقيت کشورها در رويدادهای ورزشی و استفاده از آن ها در فرآيند پيش 
بينی، خلاء موجود در تحقيقات گذشته را برطرف نمايد. همچنين از   شبکه های عصبی- مصنوعی که در 
حال حاضر از مهمترين روش های هوشمند داده کاوی می باشند، برای پردازش داده ها و پيش بينی موفقيت 

کشورها در المپيک استفاده نمايد. 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف پيش بينی موفقيت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپيک با استفاده از 
کيفی  مرحله  دو  در  پژوهش،  اين  شد.  انجام   )MLP( چندلايه پرسپترون  هاي  شبکه  روش  هوشمند 
)تعيين شاخص ها( و کمی )جمع آوری داده های مربوط به کشورهای منتخب( انجام شد. در مرحله اول، 
از طريق مطالعه پيشينه تحقيق و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، فهرستی  مقدماتی از شاخص های پيش 
بين شناسايی شد. در مرحله بعد، مصاحبه هاي کيفي نيمه ساختارمند و عميق به صورت غيرتصادفی هدفمند 
با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش شامل اعضای هيات علمی رشته اقتصاد، )6 نفر(؛ اعضای هيات 
علمی رشته علوم سياسی و روابط بين الملل )6 نفر(؛ اعضای هيات علمی رشته علوم اجتماعی، )5 نفر(؛ 
اعضای هيات علمی رشته علوم ارتباطات، )4 نفر(؛ اعضای هيات علمی رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی 
)به ويژه گرايش مديريت ورزشی(، )4 نفر(؛ مديران ارشد کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران )3 نفر( 
تا حد اشباع نظری ادامه يافت. مصاحبه ها نشان داد 22 شاخص می تواند پيش بينی کننده موفقيت کشورها 
در  بازی های المپيک باشد. تحليل يافته ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و 
5 مولفه شامل مولفه های سياسی )P(، اقتصادی )E(، اجتماعی و فرهنگی )S(، فناوری )T( و ورزشی )S( به 
صورت الگوی نظری )PEST+S( در سه سطح کلان، متوسط و خرد طبقه بندی شدند. زارعيان و همکارانش 
)1393( معتقدند متغيرهای سطح کلان مربوط به محيط پيرامونی يا دور )جامعه( و خارج از کنترل سازمان ها و 
مديران ورزشی و به شرايط کلان حکومتی مربوط هستند. متغيرهای سطح کلان، به طور غيرمستقيم پيش بينی 
کننده  موفقيت کشورها می باشند. متغيرهای سطح متوسط يا ميانی به سياست ها و استراتژی های سازمان های 
ورزشی مربوط و به طور مستقيم پيش بينی کننده  موفقيت کشورها در بازی های المپيک می باشند. برنامه ريزی 
فدراسيون های ورزشی و کميته ملی المپيک، استفاده از مربيان حرفه ای روز دنيا، اعزام ورزشکاران به مسابقات بين 
المللی و جهانی، کمک به نهادينه شدن رشته های ورزشی در مدارس و دانشگاه ها به کمک کميته ملی المپيک و 
فدراسيون های ورزشی و فرآيند استعداديابی و غيره از جمله متغيرهای سطح متوسط می باشند. متغيرهای سطح 
خرد يا فردی )ورزشکار( نيز به شرايط و ويژگی های جسمانی ورزشکار )شامل خصوصيات آنتروپومتری، 
توانايی های جسمانی و غيره(، ويژگی های روحی )ميزان انگيزه، هيجانات، ضريب هوشی و غيره( و به طور 

کلی هرآنچه به طور مستقيم به ورزشکار مربوط می شود، اشاره دارد. 
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شکل 1: الگوی نظری مولفه های پيش بينی کننده موفقيت کشورها )PEST+S( در بازی های المپيک )زارعيان و همکاران، 1393(

پس از شناسايی شاخص ها، اطلاعات شاخص های انتخاب شده برای 42 کشور منتخب از قاره های 
مختلف )کشورهايی که اطلاعات آنها موجود بود( به صورت غيرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله 
از بازی های المپيک 1976 مونترال تا 2012 لندن )کشورهايی که حداقل 40 سال از نهادينه شدن کميته ملی 

المپيک در کشورشان می گذشت( جمع آوری گرديد. 
لازم به يادآوری است که از بين شاخص های شناسايی شده، متغيرهايی که به صورت کمی و داده های 
عينی به تفکيک سال های مختلف موجود بود، به عنوان »داده های ورودی« وارد نرم افزار شد. شاخص 22 
گانه شامل جمعيت شهری، هزينه آموزش و پرورش، ساختار سنی، توليد واقعی ناخالص داخلی، سرانه توليد 
ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، نرخ بيکاری، جمعيت کل، نرخ تورم، تعادل حساب جاری، اميد به زندگی، 
ارائه مقالات در حوزه فناوری های نوين، کاربران  هزينه بهداشت و درمان، صادرات فناوری های نوين، 
المپيک، مجموع  اينترنت، هزينه نظامی، مساحت کشورها، حضور زنان در کرسی های مجلس، ميزيانی 
ميزبانی های المپيک، تعداد ورزشکاران حاضر در بازی های المپيک و مدت زمان نهادينه شدن کميته ملی 
المپيک در کشورها به عنوان »متغيرهای پيش بين« و رتبه کشورها براساس مدال طلا به عنوان »متغير ملاک« 
در نظر گرفته شد. داده های مورد بررسی در تحقيق حاضر با استفاده از وب سايت های معتبر جهانی - از 
قبيل سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی- که مورد تاييد محققان جهانی بوده و قابل 
استناد   می باشد، جمع آوری گرديد. در مرحله بعد، برای آزمون مدل مفهومی شبکه های پرسپترون چندلايه 
)MLP(، شاخص های 22 گانه ايران با مقادير واقعی در سال 2012 مقايسه شد تا از سويی، امکان خطای 
پيش بينی کاهش يافته و از سويی ديگر در صورت عدم شناسايی دقيق شاخص های پيش بين بتوان به 
بازنگری مجدد آن ها پرداخت. در نهايت، با توجه به نتايج به دست آمده از شبکه عصبی- مصنوعی )روش 
MLP(، شاخص های 22 گانه در سال 2016 ميلادی تخمين زده شد و براساس آن، رتبه کشورهای منتخب 

در المپيک 2016 ريودوژانيرو برآورد گرديد.  



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

43

شماره 30. زمستان1394

تحليل يافته ها در اين تحقيق با استفاده از ابزارهاي داده کاوي شبکه های عصبی- مصنوعی )ANN( انجام 
شد. از مهم ترين ويژگی های شبکه های عصبی- مصنوعی وابسته نبودن آن ها به فرضيه های اوليه دربارة  
داده های ورودی است؛ به اين معنا که داده های ورودی می توانند هرگونه توزيع آماری دلخواهی داشته 
باشند. همچنين، با داشتن قابليت های بسيار ديگری مانند سرعت پردازش بالا )به سبب پردازش های موازی(، 
داشتن توان بالقوه در حل مسائلی که شبيه سازی آن ها از طريق منطقی يا ساير روش ها مشکل يا غير ممکن 
است، کارآمد بودن شبکه برای يادگيری و انطباق با محيط در صورت تغيير در موقعيت محيطی علاقه مندی 
به استفاده از اين روش را بيشتر می کند. شبکه های عصبی- مصنوعی را نوعی »ماشين يادگيری« می نامند که 
در فرآيند پيش بينی با استفاده از يک سری زمانی، معمولاً مجموعه ای از داده ها به عنوان ورودی در اختيار 
آن قرار می گيرد تا با تخمين رفتار سيستم مورد پيش بينی، عمل برون يابی را برای آينده انجام دهد. از اين 
رو، در تحقيق حاضر نيز جهت تخمين رفتار سيستم مورد پيش بينی توسط شبکه های عصبی، داده ها در بازه 
زمانی 40 ساله از بازی های المپيک 1976 مونترال تا 2012 لندن جمع آوری گرديد. اغلب رويکردهای شبکه 
عصبی برای مسأله پيش بينی، از يک شبکه چندلايه پيش خور از طريق الگوريتم پس انتشار خطا يا الگوريتم 
 )MLP( های بهبود يافته و اصلاح شده آن استفاده می کند. در اين تحقيق از شبکه هاي پرسپترون چندلايه

با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع تابع سيگموئيد1 استفاده شد. 

يافته های پژوهش
نخست بايستی جهت تخمين نتايج بازی های المپيک 2016 ريودوژانيرو، از دقت نرم افزار اطمينان حاصل 
می شد. بدين منظور برای تست نتايج شبکه های عصبی، ابتدا کليه اطلاعات کشورهای منتخب شرکت کننده 
در بازی های المپيک جمع آوری و از بين آنها کشور ايران انتخاب شد تا مقادير شاخص های 22 گانه در سال 

2012 پيش بينی شود و نتايج با مقادير واقعی مورد مقايسه قرار گيرد.

جدول 1: مقادير واقعی و پيش بينی شده شاخص های 22 گانه کشور ايران در سال 2012

رتبه پيش بينی شده رتبه واقعی کشور  رتبه پيش بينی
شده رتبه واقعی کشور

48 38 کلمبيا 1 1 ايالات متحده
39 39 مکزيک 2 2 چين
32 42 آرژانتين 5 3 انگلستان

44 45 تونس 8 5 کره جنوبی

55 55 هندوستان 3 6 آلمان

59 57 تايلند 12 7 فرانسه

56 58 مصر 16 9 مجارستان

59 60 بلژيک 9 10 استراليا

 1. Sigmoid
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56 60 فنلاند 15 11 ژاپن

58 63 بلغارستان 10 13 هلند

65 63 مالزی 19 17 ايران

70 69 پرتقال 24 18 جاماييکا

72 75 يونان 27 21 اسپانيا

70 75 سنگاپور 21 22 برزيل

74 79 مراکش 33 29 دانمارک

64 79 عربستان 25 30 لهستان

79 86 اتريش 41 32 ترکيه

86 86 شيلی 37 33 سوئيس

86 86 اکوادر 39 35 نروژ

86 86 نيجريه 29 36 کانادا

86 86 فيليپين 38 37 سوئد

با توجه به نتايج جدول 1 مشخص می شود روش MLP از خطای پايينی در پيش بينی شاخص های 22 
 MLP گانه برخوردار است. از اين رو،  در پيش بينی شاخص های کشورهای منتخب در سال 2016 از روش

استفاده گرديد.
 MLP در بخش بعد، رتبه واقعی و پيش بينی شده کشورها در المپيک 2012 لندن با استفاده از روش
گزارش شده است. گفتنی است که کشورهای اتريش، شيلی، اکوادر، نيجريه و فيليپين در بازی های المپيک 
2012 موفق به کسب مدال نشده اند و با توجه به آخرين رتبه بازی ها که 79 بود، رتبه کشورهای مذکور به 

صورت توافقی 86 در نظر گرفته شد.

 MLP جدول 2: رتبه واقعی و پيش بينی شده کشورهای منتخب در بازی های المپيک 2012 لندن براساس روش

کشور
شاخص

 واحد
جاماييکابرزيلژاپنانگلستانايالات متحدهايراناندازهگيری

 جمعيت
شهری

%70/7183/1879/9693/8885/2852/20

 هزينه
 آموزش و
پرورش

% of GNI3/614/695/402/834/834/46
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64/0466/4964/6265/0665/5364/54(64 -15) %ساختار سنی

 توليد واقعی
 ناخالص
داخلی

%-1/492/160/050/762/73-0/78

 سرانه توليد
 ناخالص
داخلی

per person $3850/0454349/1335229/3339912/158215/043887/82

نرخ بيکاری
% of total 
labor force

13/617/8911/282/549/0212/22

جمعيت کل
Millions 
person

77113171319799870649431811256085082033867132717567

annual %16/353/712/541/598/5327/24نرخ تورم

 تعادل
 حساب
جاری

% of GDP5/33-2/45-1/422/84-2/33-7/49

 اميد به
زندگی

Years73/1879/0581/8780/6074/1272/93

 تراز
بازرگانی

% of GDP25/7019/2735/4625/4814/6474/27

 هزينه
 بهداشت و

درمان
% of GDP5/4616/358/109/209/405/08

 صادرات
 فناوری های

نوين

%of 
manufactured 

exports

3/7621/9218/2518/578/130/35

 ارائه مقالات
 در حوزه
 فناوريهای

نوين

Ranking1517428-
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 کاربران
اينترنت

per 100 
people

43/9680/2991/5388/9457/2640/11

of GDP2/903/532/890/971/021/05 %هزينه نظامی

 حضور زنان
 در کرسيهای

مجلس
%3/9415/9618/485/296/3311/86

 مساحت
کشور

Sq. km16481959147420241930364500845942010830

 ميزيانی
المپيک

Score000/5120

 تعداد
ورزشکاران

Number4859847233831441

 مجموع
 ميزبانيهای
المپيک

Number043110

 مدت زمان
 نهادينه شدن
 کميته ملی
المپيک

Years691221111048180

در جدول 2، رتبه واقعی و پيش بينی شده 42 کشور منتخب براساس روش MLP گزارش شده است. 
روش MLP، رتبه پيش بينی شده 23 کشور )54/76 درصد( را حداکثر با 3 اختلاف، 12 کشور )28/57 
درصد( را حداکثر بين 4 تا 7 اختلاف و 7 کشور )16/66 درصد( را با بيش از 7 اختلاف به نسبت رتبه واقعی 
آنها پيش بينی نمود. همچنين، ضريب خطای مطلق ميانگين در روش MLP به مقدار )0/4629( گزارش 

گرديد که در حد مطلوبی قرار داشت. 
جدول 3، مقادير تخمينی شاخص های 22 گانه در سال 2016 با استفاده از روش MLP را نشان می دهد. 
در جدول 3 از 42 کشور منتخب، داده های تخمينی کشورهای ايران، ايالات متحده، انگلستان، ژاپن، برزيل 

و مصر آورده شده است. 

MLP جدول 3: مقادير تخمينی شاخص های 22 گانه کشورهای منتخب در سال 2016 با استفاده از روش
کشور

جاماييکابرزيلژاپنانگلستانايالات متحدهايرانواحد اندازه گيریشاخص

70/7183/1879/9693/8885/2852/20%جمعيت شهری
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 هزينه آموزش و
of GNI3/614/695/402/834/834/46 %پرورش

64/0466/4964/6265/0665/5364/54(64 -15) %ساختار سنی

 توليد واقعی
0/78-1/492/160/050/762/73-%ناخالص داخلی

 سرانه توليد
per person $3850/0454349/1335229/3339912/158215/043887/82ناخالص داخلی

 of total %نرخ بيکاری
labor force

13/617/8911/282/549/0212/22

 Millionsجمعيت کل
person

77113171319799870649431811256085082033867132717567

annual %16/353/712/541/598/5327/24نرخ تورم

 تعادل حساب
of GDP5/33-2/45-1/422/84-2/33-7/49 %جاری

Years73/1879/0581/8780/6074/1272/93اميد به زندگی

of GDP25/7019/2735/4625/4814/6474/27 %تراز بازرگانی

 هزينه بهداشت و
of GDP5/4616/358/109/209/405/08 %درمان

 صادرات فناوری
های نوين

%of 
manufactured 

exports
3/7621/9218/2518/578/130/35

 ارائه مقالات در
 حوزه فناوری های

نوين
Ranking1517428-

 per 100کاربران اينترنت
people

43/9680/2991/5388/9457/2640/11

of GDP2/903/532/890/971/021/05 %هزينه نظامی

 حضور زنان در
3/9415/9618/485/296/3311/86%کرسی های مجلس

Sq. km16481959147420241930364500845942010830مساحت کشور

Score000/5120ميزيانی المپيک
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Number4859847233831441تعداد ورزشکاران

 مجموع ميزبانی
Number043110های المپيک

 مدت زمان نهادينه
  شدن کميته  ملی

المپيک
Years691221111048180

 ،MLP در مرحله بعد، با استفاده از مقادير پيش بينی شده شاخص های 22 گانه و با توجه به روش
رتبه کشورهای منتخب در بازی های المپيک 2016 براساس مدال طلا پيش بينی گرديد. در اين تحقيق، از     
شبکه هاي پرسپترون چندلايه )MLP( با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع تابع سيگموئيد استفاده شد. 
مشخصات شبکه عصبی )روش MLP( به کار رفته در تحقيق شامل اين موارد می باشد: مومنتوم )0/09(، 
نرخ يادگيری )0/2( و تعداد تکرار )400(. در شکل 1، شبکه عصبی مورد استفاده در تحقيق با 3 لايه پنهان 

ترسيم شده است.

شکل 1: شبکه عصبی مورد استفاده در تحقيق با 3 لايه پنهان
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جدول 4، رتبه پيش بينی شده کشورهای منتخب در بازی های المپيک 2016 ريودوژانيرو براساس مدل 
شبکه عصبی )روش MLP( براساس مدال طلا را نشان می دهد. گفتنی است که براساس پيش بينی به عمل 
آمده کشورهای مراکش، عربستان، اتريش، شيلی، اکوادر، نيجريه و فيليپين در بازی های المپيک 2016 موفق 
به کسب مدال نخواهند شد که در مدل شبکه های عصبی رتبه کشورهای مذکور به صورت توافقی 86 در 

نظر گرفته شد.

)MLP جدول 4: رتبه پيش بينی شده کشورهای منتخب در بازی های المپيک 2016 ريودوژانيرو براساس مدل شبکه عصبی )روش

رتبه پيش بينی شده کشور رتبه پيش بينی شده کشور

33 کلمبيا 1 ايالات متحده

43 مکزيک 2 چين

50 آرژانتين 3 انگلستان

51 تونس 4 کره جنوبی

58 هندوستان 7 آلمان

64 تايلند 7 فرانسه

45 مصر 13 مجارستان

52 بلژيک 8 استراليا

58 فنلاند 13 ژاپن

73 بلغارستان 12 هلند

47 مالزی 21 ايران

44 پرتقال 16 جاماييکا

63 يونان 20 اسپانيا

74 سنگاپور 18 برزيل

86 مراکش 25 دانمارک

86 عربستان 22 لهستان

86 اتريش 40 ترکيه

86 شيلی 39 سوئيس

86 اکوادر 30 نروژ
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86 نيجريه 29 کانادا

86 فيليپين 43 سوئد

با استناد به نتايج جدول 4، کشورهای ايالات متحده آمريکا، چين و انگلستان در بازی های المپيک 2016 
در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنين، کشور ايران نيز در بين تيم های شرکت کننده در جايگاه 
21 خواهد بود. نکته قابل توجه اينکه ايران در بازی های المپيک 2012 لندن در جايگاه 17 قرار گرفت، اما 
شبکه های عصبی )روش MLP( از يک سو، با توجه به پيش بينی شاخص های 22 گانه در سال 2016 و 
کاهش برخی شاخص ها نسبت به سال 2012- مانند ساختار سنی، سرانه توليد ناخالص داخلی، نرخ بيکاری، 
تعادل حساب جاری، تراز بازرگانی و تعداد ورزشکاران اعزامی- و از سويی ديگر، رشد برخی شاخص های 

پيش بين در کشورهای ديگر، رتبه ايران را در المپيک 2016 ريودوژانيرو 21 تخمين زده است.

بحث و نتيجه گيری
اهميت و جايگاه پيش بينی از منظر علم و دانش مديريت برکسی پوشيده نيست و در جريان فرآيند مديريت 
علمی، تصميم گيری صحيح می تواند سرمنشأ موفقيت های بسياری در آينده گردد که اين تصميمات برپايه 
پيش بينی هايی است که از آينده متصور می شود. ورزش نيز مانند هر پديده اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی و فناوری از اين مهم مستثنی نيست و برای توسعه ورزش نيز بايد تصميمات صحيح اتخاذ گردد. در 
ورزش پس از اين که حرفه ای گری جايگاه خود را در ميان کليه کشورها باز کرد، شاهد آن هستيم که هزينه 
های سرسام آوری برای نيل به يک رتبه يا مقام خاص هزينه می شود. ورزشکاران و متخصصان علوم ورزشی 
برای کسب کرسی های بين المللی دست به تلاش های بزرگی می زنند و به همين دليل جايگاه نظام پيش 
بينی در ميان رشته های ورزشی برای برنامه ريزی امور آينده بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. پيش 
بينی های ورزشی از طريق اصول علمی، راهکارها و جهت گيری های مناسبی را پيش روی مديران و برنامه 
ريزان ورزشی قرار می دهد. در دنيای پيچيده و پيشرفته ورزش، تصميم گيری درست، علمی و به موقع نقش 
بسيار مهم و تعيين  کننده ای در شکست يا موفقيت دارد. در اين ميان، تعداد معيارها، پيچيدگی داده ها و پويايی 
محيط از جمله عواملی است که مسأله تصميم گيری در ورزش را با چالشی جدی در دهه اخير مواجه کرده 
است. امروزه، براي پيش بينی نتايج رويدادهاي ورزشی، روش هاي علمی نوينی برگزيده شده است که با 
استفاده از اين روش ها می توان با شناخت عوامل اثرگذار بر نتايج به دست آمده، نتايج رويدادها و رده بندي 
تيم هاي ورزشی را نيز پيش بينی نمود. در بخش کيفی تحقيق حاضر از مجموع مولفه های سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی شناسايی شده، الگوی نظری )PEST+S( ارائه گرديد که در سه سطح 
کلان، متوسط و خرد تقسيم بندی شدند. منظور از سطح کلان يا پيرامونی در اين الگو، سياست های در سطح 
کلان جامعه بوده که توسط سياستگذاران و مسئولان ارشد کشور تعيين می شود. سطح ميانی يا متوسط مربوط 
به سياستگذاران و مسئولان سازمان های ورزشی )از جمله فدراسيون ها و کميته  ملی المپيک و...( بوده و 
متغيرهای سطح خرد يا فردی )ورزشکار( نيز به شرايط و ويژگی های جسمانی ورزشکار )شامل خصوصيات 
آنتروپومتری، توانايی های جسمانی و...(، ويژگی های روحی )ميزان انگيزه، هيجانات، ضريب هوشی و...( و 
به طور کلی هرآنچه به طور مستقيم به ورزشکار مربوط می شود، اشاره دارد. گفتنی است که اين سه سطح 

همواره با هم در تعامل اند و تفکيک آن ها از منظر افزايش دقت پژوهش صورت پذيرفته است. 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

51

شماره 30. زمستان1394

در اين تحقيق جهت تخمين شاخص های 22 گانه و رتبه کشورها در بازی های المپيک 2016 ريودوژانيرو 
از شبکه هاي پرسپترون چندلايه )MLP( با آموزش شبکه پس انتشار خطا از نوع تابع سيگموئيد استفاده شد. 
کاندن و همکاران )1999( از شبکه های عصبی در پيش بينی موفقيت کشورها در بازی های المپيک 1996 
استفاده کردند. در اين پژوهش اطلاعات 195 کشور برروی 17 متغير   پيش بين جمع آوری شد که نشان داد 
الگوی شبکه های عصبی به نسبت الگوی رگرسيون ، ابزار مناسب تری برای پيش بينی موفقيت کشورها در 
بازی های المپيک است. در همين راستا، آير و شاردا )2009( در پژوهشی اذعان داشتند شبکه های عصبی می 
تواند پشتيبان تصميم گيری ارزشمندی در فرآيند انتخاب بازيکنان و حضور در المپيک باشد. با استناد به نتايج 
شبکه های عصبی )روش MLP( کشورهای ايالات متحده آمريکا، چين و انگلستان در بازی های المپيک 
2016 در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنين، جمهوری اسلامی ايران نيز در بين تيم های شرکت 
کننده در جايگاه 21 قرار خواهد گرفت. نکته قابل توجه اين که ايران، در المپيک 2012 در جايگاه 17 قرار 
گرفته، اما روش MLP با بررسی شاخص های 22 گانه 42 کشور منتخب و مقايسه آن ها با يکديگر، از نزول 
رتبه ايران در المپيک 2016 ريودوژانيرو خبر می دهد. هرچند روش MLP برخی از شاخص ها از جمله نرخ 
تورم و درصد کاربران اينترنت در سال 2016 را بهتر از سال 2012 پيش بينی کرده است، اما ضرايب تاثير اين 
شاخص ها در پيش بينی رتبه کشورها در المپيک 2016 پايين می باشد.  با نگاهی به شاخص های 22 گانه پيش 
بينی شده توسط روش MLP، شاهد روند رو به کاهش برخی  شاخص ها هستيم که باعث گرديده روش 
MLP اين جايگاه را برای ايران تخمين بزند. به طور مثال، شاخص سرانه توليد ناخالص داخلی که در تخمين 
رتبه کشورها دارای ضريب بالايی می باشد، در سال 2012 برابر 7228/02 دلار بوده و در سال 2016 برابر 
3850/04 دلار پيش بينی گرديده است. شاخص نرخ بيکاری ايران در سال 2012 برابر 13/10 درصد بوده و 
در سال 2016 برابر 13/61 درصد پيش بينی شده است. تعداد ورزشکاران اعزامی ايران در المپيک 2012 برابر 
 MLP 53 نفر بوده و در المپيک 2016 برابر 48 نفر پيش بينی شده است. از سويی ديگر، به طور مثال روش
جايگاه کشور کانادا را در المپيک 2016 جايگاه 29 تخمين زده است. اين کشور در المپيک 2012 جايگاه 36 
را کسب کرده بود. با نگاهی به شاخص های 22 گانه پيش بينی شده توسط روش MLP، شاهد روند صعودی 
برخی شاخص ها هستيم که باعث گرديده روش MLP اين جايگاه را برای کانادا تخمين بزند. شاخص سرانه 
توليد ناخالص داخلی در سال 2012 برابر 51206/16 دلار بوده و در سال 2016 برابر 55599/14 دلار پيش 
بينی گرديده است. شاخص هزينه آموزش و پرورش کانادا در سال 2012 برابر 5/12 درصد از درآمد ناخالص 
ملی بوده و در سال 2016 برابر 5/44 درصد از درآمد ناخالص ملی پيش بينی شده است. تعداد ورزشکاران 
اعزامی کانادا در المپيک 2012 تعداد 277 نفر بوده و در المپيک 2016 تعداد 299 نفر پيش بينی شده است. به 
طور کلی، با مقايسه شاخص های 22 گانه کشورهای منتخب در سال 2016، شاهد روند صعودی و نزولی در 
هريک از شاخص ها می باشيم. از سويی، با توجه به ضرايب شاخص ها در پيش بينی رتبه کشورها در المپيک 
2016، بهبود وضعيت اين شاخص ها می تواند جايگاه کشورها را در المپيک تحت تاثير قرار دهد. حتی با 
شناسايی شاخص های سطح کلان، اين امکان فراهم می شود که با قياس کمی متغيرهای کشورها با همديگر 
برتری يک کشور بر کشور ديگر آشکار شود. دليل اين قياس در تحقيقات دی بوسچر و همکارانش )2006( 
آشکار شد. آن ها معتقدند که بيش از 50 درصد شاخص های تعيين کننده موفقيت در سطح بين المللی )مانند 
بازی های جهانی و المپيک(، متغيرهای سطح کلان و خارج از کنترل سازمان ها و مديران ورزش هستند. پس 
در جايی که بيش از 50 درصد شاخص های تعيين کننده موفقيت در سطح بين المللی وجود دارد، بايد برروی 
آن شاخص ها متمرکز شد. يافته های اين تحقيق نشان داد که متغيرهای سطح کلان همچنان اثرگذاری بالای 
خود را بر روی موفقيت ورزشی حفظ کرده اند. به طور مثال، متغير GDP که همواره در تحقيقات گذشته 
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به عنوان يکی از مهم ترين متغيرهای اثرگذار در موفقيت ورزشی قلمداد  می شد، در اين تحقيق هم سهم 
بالايی در پيش بينی موفقيت ورزشی به خود اختصاص داد. به طور کلی کسب مدال در المپيک برای کشورها 
دارای اهميت بسياری است تا جايی که کشورها از آن به عنوان »ابزاری در معادلات بين المللی« استفاده می 
کنند و همين موجب يک رقابت مسالمت آميز در اين رويداد جهانی می شود. انديشمندان علوم مختلف وقت 
و تلاش زيادي را صرف يافتن پاسخي به اين پرسش کرده اند که چه عواملي موفقيت يک کشور در المپيک 
را سبب مي شود. به طور کلی می توان بيان داشت راه رسيدن به اين موفقيت، توسعه است. اصولاً توسعه 
امری کلی و دارای جنبه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، سياسی، اقتصادی، علمی- فناوری، پزشکی و غيره  
می باشد. توسعه در برخی موارد ممکن است موقتی و کوتاه مدت باشد که نتيجه آن موفقيت نسبی و مقطعی 
در سطح بين المللی از جمله ورزش است. از طرف ديگر، برنامه ريزی بلندمدت می تواند به توسعه پايدار 

و فراگير منجر شود.  
در مجموع، تحقيق حاضر از طريق شناسايی مولفه ها و شاخص های پيش بين 22 گانه موفقيت کشورها در 
المپيک، برای مديران و برنامه ريزان اين امکان را فراهم می آورد تا برای توسعه ورزش و کسب کرسی های 
بين المللی با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و در مقايسه با کشورهای ديگر، سياست های مناسب اتخاذ 
نمايند. همچنين با توجه به رتبه پيش بينی شده در المپيک 2016 ريودوژانيرو، به ورزشکاران اين فرصت را 
می دهد تا از طريق مقايسه خود با ورزشکاران کشورهای ديگر جايگاه خود را شناسايی کنند و برنامه  های 
تمرينی لازم جهت کسب رکوردهای بهتر را براساس الگوهای استاندارد طراحی نمايند. به علاوه، نتايج اين 
تحقيق موجب می گردد تا انتظارات و توقعات تماشاگران، اصحاب رسانه و مطبوعات، منتقدان، کارشناسان 
يا تجزيه و تحليل گران ورزشی و...  صورتی واقع بينانه و عقلانی يابد و با توجه به پتانسيل موجود و توان 
کشورهای رقيب، از انتظارات احساسی دست بردارند و از ميزان فشار و استرس بيش از حد و مخرب بر روی 

کاروان ورزشی اعزامی به المپيک بکاهند.
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مقدمه
يافته  اقتصاد جهانی  در  ويژه ای  نقش  بوده،  بشر  توجه  مورد  ديرباز  از  که  امروزه،  صنعت گردشگری1 
است. علاوه بر آن، اين صنعت عامل مؤثری در تعامل فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و برقراری و تحکيم 
انس و الفت بين ملت هاست )وای گی و فايوسولا، 1390( تا جايی که بر اساس پيش بينی سازمان جهانی 
گردشگریWTO(2( بيش از  43 درصد از مشاغل جهان مربوط به صنعت گردشگری خواهد بود. به همين 
منظور و با توجه به لزوم تقويت و توسعۀ صنعت گردشگری به دستيابی به اعتبار و جايگاه واقعی خود در 
سطح بين المللی، بايد  بخش های مختلف اين صنعت را شناسايی کرد و به بخش های پراهميت تر توجه 
ويژه ای مبذول داشت. يکی از اين بخش های مهم و پراهميت که قابليت تبديل به امر فرابخشی در صنعت 
و  می شود.)خليل زاده  برده  نام  "گردشگری ورزشی"  عنوان  به  آن  از  که  است  دارد، ورزش  را  گردشگری 

همکاران، 1389(
امروزه، گردشگري ورزشی فراتر از يک صنعت، به پديده اي اجتماعی- اقتصادي در سطح جهانی تبديل 
شده است. اين صنعت سفيد بيش از هر زمان ديگر جايگاه خود را به عنوان پديده اي چند بعدي در جوامع 
بشري باز کرده است و بسياري از کشورها با سرمايه گذاري فراوان، فوايد و اثرات اين صنعت را خوب 
درک کرده و به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعی و سياسی(Emery, 2010,( افزايش 
اشتغال، درآمد، توسعه زيرساخت ها (Higam&Hinch, 2006) و افزايش شهرت و برندسازي را هدف خود 

)Vanderzee,2011).قرار داده اند
انجمن مسابقات المپيک بين المللی و سازمان گردشگري جهانی گزارش داده اند که گرايش به ورزش در 
سال هاي اخير ادامه و افزايش يافته است. اين منابع خبري، مدارک قاطعی را ارائه می دهند که نشان   می 
دهد سفر به قصد مسابقات ورزشی، همچنان در حال رشد و گسترش می باشد و توسعۀ گردشگري ورزشی 
و برگزاري رويدادهاي مهم ورزشی و رشد آن علاقه تعداد زيادي از کشورها و مقامات را بر انگيخته است. 
)Swart & Bob, 2007) اينک، بازارياب هاي مقاصد گردشگري بر توسعۀ گردشگري ورزشی و ميزبانی 
 Costa( .رويدادهاي مهم ورزشی به عنوان يک استراتژي مهم جهت توسعه مقاصد گردشگري تمرکز دارند
et al., 2006) بر اين اساس، بررسی پيرامون عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی بسيار مورد توجه 
می باشد. زيرساخت گردشگری در برگيرنده تمامی ساخت و سازهای زير بنايی و روبنايی يک کشور است 
و به طور عمده شامل حمل و نقل و اجزای آن، هتل ها، رستوران ها، مراکز خريد، مراکز تفريح و ... می باشد. 
)ولاو بيچريل،1391( ايجاد، توسعه و بهره برداری مطلوب از اماکن و تاسيسات ورزشی و فراهم آوردن 
تسهيلات لازم برای دسترسی علاقه مندان ورزش به اين فضاها و ورزش ها )مجتبوی و بهمن پور، 1387(
به عنوان زيرساخت ورزشی از ديگر عوامل موثر می باشد. رويداد ورزشی که شامل المپيادها، تورنمنت ها، 
مسابقات جهانی و منطقه ای، مسابقات ملی و ورزش های تفريحی )زمانی فراهانی، 1392( و توجه مسئولان 
و متوليان که با مديريت آگاه، سازش پذير با معيارهای جهانی و باخبر از ساز و کار و ويژگی های روحی و 
خلقی گردشگران و خواست های آنان باشد )وارثی و همکاران، 1390( از جمله عوامل تاثير گذار در گسترش 

گردشگری ورزشی می باشد.     
در دنيای امروزی، گردشگری ورزشی، منبعی سرشار از سلامتی و در عين حال سود و درآمد است و 
هرکشوری که بتواند شرايط بهتر استفاده از اين منبع را فراهم کند، از مواهب ومزايای آن بهره مند خواهد 

1. Tourism 
2. World Tourism Organization
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شد.)ابراهيم زاده و همکاران، 1390( آمارها بيانگر اين است که بسياری از کشورهای دارای شرايط مناسب برای 
 )cho,2004(.گردشگری ورزشی، بخش عظيمی از اقتصاد خود را از طريق گردشگری ورزشی اداره می کنند
تجارت ورزش و گردشگری، صنعتی ترکيبی است و آنچنان سودآوری دارد که تمامی کشورها، مناطق، دفاتر 
مسافرتی، سازمان های متولی ورزش و خود رشته های ورزشی نيز از آن بهره مند  می شوند؛ به طوری که بابت 

هر روز برگزاری رقابت ها گاهی تا حدود صدها ميليون دلار سود عايد کشور ميزبان می گردد.
کشور ايران جزو 10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری، جزو 5 کشور اول جهان از نظر تنوع 
گردشگری، جزو 3 کشور اول جهان از نظر تنوع صنايع دستی و دومين کشور جهان از لحاظ تنوع اقليمی می 
باشد)باسمنجی و حيدری، 1391(- اين رتبه ها نشانگر کم نظير بودن قابليت ها و پتانسيل های اشکال مختلف 
گردشگری کشور است. غنای جاذبه های گردشگری در کشور موجب گرديده که ايران را "جهانی در يک 
مرز" بنامند.)مهدوی و همکاران، 1387( گردشگری برای ايران که وابستگی شديدی به درآمدهای نفتی دارد 
می تواند به عنوان راهی برای رهايی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد.
)طيبی و همکاران، 1386( متاسفانه، عليرغم وجود پتانسيل های عظيم، هنوز کشور ما نتوانسته است از صنعت 
گردشگری بخصوص گردشگری ورزشی به خوبی استفاده نمايد و درآمدهای حاصله از گردشگری، سهم 
بسيار ناچيزی از اقتصاد کشور ما را داراست. اين در حالی است که بسياری از کشورها به جهت استفاده از اين 
فرصت بزرگ، تلاش های متعددی در راستای شناسايی عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی اعمال می 
نمايند که از آن جمله می توان به آماده سازی زيرساخت های کشور جهت دريافت ميزبانی های رويدادهای 
بزرگ ورزشی اشاره کرد. سرزمين ايران با پتانسيل هاي طبيعی و جاذبه هاي سياحتی و فرهنگی بسيار و آب 
و هواي به اصطلاح چهارفصل می تواند به عنوان کشوري توانمند جهت آماده سازي شرايطی مطلوب براي 
علاقه مندان به مسافرت هاي خارجی و قطبی مهم در صنعت گردشگري به معناي عام وگردشگري ورزشی در 
معناي خاص آن تلقی شود. در اين راستا، استان زنجان به دليل برخورداری از پتانسيل هاي فراوان، توانايی هاي 
لازم و موقعيت استراتژيک می تواند نقشی مهم و اساسی در جذب انواع گردشگر، بويژه گردشگر ورزشی 
داشته باشد. باتوجه به ناشناخته بودن عوامل موثر در جلب گردشگران به ايران و استان زنجان- به دليل نبود 
مطالعات ويژه دراين زمينه- يکی از مشکلات پيشرو در برنامه ريزي و بازار يابی براي جلب گردشگر به طور 
اعم وگردشگر ورزشی به طور اخص، شناسايی عوامل موثر بر حضور آنهاست. اين مشکل باعث می شود 
عليرغم هزينه هاي هنگفتي که از سوي وزارت ورزش و جوانان، کميته ملی المپيک، فدراسيون ها و ديگر 
نهادهاي مرتبط براي برگزاري رويدادهاي ورزشی ملی انجام می شود، نتوان از فوايد زياد توسعه گردشگري 
حاصل ازاين رويدادها استفاده کرد. درصورت توسعه گردشگري حاصل از برگزاري رويدادهاي ورزشی ملی 

در شهر زنجان می توان بهره هاي اقتصادي رويدادي، ملی واستانی را  افزايش داد.
با بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی می توان گردشگری ورزشی استان را بيش از پيش 
توسعه داد. سالانه »حدود 10000 گردشگر ورزشی«1 به استان زنجان سفر می کنند و بررسی عوامل و 
ظرفيت های مرتبط با ميزبانی رويدادهای مختلف ورزشی و توسعه آن می تواند در افزايش تعداد گردشگر 
ورزشی استان تاثير گذار باشد. با توجه به فراگير شدن گردشگری ورزشی در جهان، در کشور ايران نيز ميزبانی 
مسابقات کشورهای اسلامی و بين المللی در رشته های متناسب با قوانين جمهوری اسلامی، در سال های اخير 
مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، در استان زنجان اهتمام زيادی به اين حوزه 
نشده که اميد است با انجام اين مطالعات و توجه ويژه مسئولان استان به اين پديده اجتماعی – اقتصادی، 

1. بر اساس گزارش سالیانه اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در پایان سال 1392
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از ظرفيت های موجود استفاده بهينه گردد. حال سوال اصلی اين است که چگونه و با چه عواملی می توان 
توريسم ورزشی در استان زنجان را گسترش داد؟ 

در ايران تحقيقات مختلفی درباره گردشگری ورزشی انجام شده است که در ادامه به مرور نتايج آنها در 
می پردازيم: 

خدمات  کيفيت  مختلف  ابعاد  تأثير  چگونگی  "بررسی  در  همکاران)1390(  و  چيان  کوزه  هاشم  نتايج 
گردشگري ورزشی بررضايتمندي گردشگران" نشان داد که از ميان متغيرهاي کيفيت دسترسی، کيفيت مجموعه 
ورزشی و کيفيت مسابقه، تأثير کيفيت دسترسی بر رضايتمندي بيش از دو متغير ديگر بود. علاوه براين، تأثير 
کيفيت مجموعۀ ورزشی بر رضايتمندي معنادار نبود. بنابراين، می توان گفت که هر يک از ابعاد کيفيت خدمات 

گردشگري ورزشی، تأثير بخصوصی بر رضايتمندي گردشگران دارند که بايد به آنها توجه نمود.
يافته های مهدی محمودی يکتا )1391( نشان داد که باتوجه به ميانگين مولفه هاي گردشگري، به ترتيب 
مولفه هاي زيرساخت ها، سياسي، جاذبه هاي طبيعي و غيرطبيعي، مديريت و فرهنگ دارای اولويت مي باشند.  
براساس اطلاعات حاصله، امکان گرايش گردشگران ورزشي فعال به ايران، براي بهبود وضعيت اقتصادي 

ورزشي کشور، زماني ميسر است که همه مولفه هاي اثرگذار مورد توجه و بررسي مسئولان قرار گيرد.
 حسين بيات و همکاران)1392( به بررسی ديدگاه دست اندرکاران ورزشی و مديران گردشگري استان 
زنجان در زمينۀ گردشگري ورزشی پرداخت و تجزيه و تحليل يافته نشان داد که بين عوامل سوق دهنده، 
بازدارنده، جاذبه هاي طبيعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رويدادهاي ورزشی ملی 
از ديدگاه دست اندر کاران ورزشی در شهر زنجان ارتباط وجود دارد، در حالی که در خصوص عوامل جلب 

کننده رابطۀ معناداري مشاهده نشد.
پژوهش عباس مهدی زاده)1393( نشان داد از ديدگاه افراد مورد مطالعه، کيفيت اسکان در هتل ها مهمترين 
نقطه قوت، عدم وجود افراد متخصص در پست هاي مختلف، مهمترين نقطه ضعف، داد و ستد و بازار وسيع 
در مشهد، مهمترين فرصت و عدم وجود حاميان مالي، مهمترين تهديد در زمينه گردشگري ورزشي در شهر 
مشهد مي باشد. همچنين، در اولويت بندی شاخص ها، شاخص اقتصادی و بازاريابی موثرترين شاخص ها 

در زمينه گردشگری ورزشی در شهر مشهد شناخته شد.
در واکاوی پيشينه خارجی پژوهش، کولزسکي1وهالپنيبه2 )2009( به بررسي رفتارهاي گردشگران فعال 
در برابر گردشگران غيرفعال پرداختند. نتايج اين تحقيق به مديران در شناخت بهتر گردشگران برای تماشای 
رويدادهای ورزشی کم اهميت کمک کرد و به مسؤولان اجرايی ورزشی در شناخت بيشتر افرادی که به منظور 

شرکت يا تماشای رويدادهای ورزشی مسافرت می کنند، ياری رساند)ويژگی های شخصی و انگيزه(.
پارک3و کيم4 )2009( در پژوهشی به بررسی ديدگاه اقامت کنندگان پيرامون ميزبانی بازی های المپيک 
زمستانی پرداختند. يافته ها نشانگر سه اثر مثبت ناشی از برگزاری بازی ها در ناحيه گانک و انکه شامل اقتصاد، 

محيط فيزيکی و تقويت تصوير ذهنی بودند.
چن5و همکارانش )2011( در پژوهش خود به ارزيابی رضايت توريستی و ارتباط آن با کيفيت خدمات 
با استفاده از يک مدل سلسله مراتبی6 - که ترکيبی از چهار عامل اوليه و هشت زير ابعاد مربوطه می باشد- 
1. Kulczycki
2. Halpenny
3. park
4. Kim
5. Chen
6. Hierarchical model
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پرداختند. نتايج نشان داد که رابطۀ بين کيفيت خدمات و رضايتمندي گردشگران مثبت و معنادار است؛ به 
طوري که ارتباط مثبتی بين چهار بعد تأثيرگذار بر کيفيت خدمات )تعامل کارکنان، محيط فيزيکی، کيفيت 
بين کيفيت خدمات،  مثبتی  ارتباط  اين،  بر  دسترسی و کيفيت تکنيکی( و رضايتمندي وجود دارد. علاوه 

رضايتمندي و تمايل به بازديد مجدد وجود دارد.
پرسنزا1 و شيهان2 )2013( در تحقيقی برنامه ريزی گردشگری از طريق رويدادهای ورزشی را بررسی کردند. 
يافته ها نشان داد که نگرش ساکنان در جهت توسعه گردشگری به شدت به مقدار درک آنان از استراتژی و 
توسعه مربوط می شود. نتايج همچنين باورهای قبلی در مورد  افزايش علاقه به گردشگری ورزشی و حمايت 

از آن را در خصوص توسعه مقصد گردشگری مهم ارزيابی کرده است.

عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی
امروزه، ويژگی های فيزيکی محل اقامت مقصد مانند اتاق زيبا، کارمندان عالی و غذای خوب در يک هتل به 
تنهايی برای جلب رضايت گردشگران کافی نيست. طيف وسيعی از فعاليت های پيشنهادی برای فروش موفق 
در مقصد گردشگری مهم است.(Valak et al., 2014)  درحوزه توريسم به طور عام و توريسم ورزشی به طور 
خاص، مطالعاتی صورت گرفته است. اين تحقيقات رويکردهاي متنوعی به موضوع داشته اند. به طور مثال، 
مهمترين عوامل جذب گردشگران به رويدادهاي ورزشی بين المللی عبارت اند از: انجام عمليات بازاريابی و 
بهبود خدمات آژانس هاي گردشگري، همکاري مؤسسات ورزشی و گردشگري، دسترسی به منابع طبيعی، 
رايج بودن ورزش هاي پرطرفدار، وجود تفريحات و سرگرمی هاي شبانه، زيباسازي محل برگزاري رويداد، 
سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب، کيفيت تسهيلات اقامتی، ايجاد مراکز برگزاری همايش، هتل ها، رستوران ها 

و مراکز خريد بزرگ و وجود چشم اندازها و مکان هاي ديدنی در کشور ميزبان.
 درمقابل، موانع جذب عبارت اند از: عدم دسترسی به بليط، محدوديت براي گردشگران، تعصبات مذهبی و 
ترديد در مورد کيفيت فعاليت هاي اوقات فراغت و بدي آب و هوا.  همچنين، برگزاري مسابقات و تورهاي 
ورزشی، مطلوب بودن کيفيت حمل و نقل، برگزاري نمايشگاه هاي مختلف، ارائه خدمات پزشکی ورزشی، 
تبليغات وسيع، تشکيل گروه هاي غيردولتی3 به عنوان حاميان توسعه ورزش و گردشگري، تحکيم نهضت 
داوطلبی و...  همگی از عوامل توسعه و گسترش توريسم ورزشی است. براساس نتايج ديگر مطالعات، قيمت 
نسبی کالاها و خدمات و همسانی نرخ ارز به عنوان موثرترين عوامل رونق گردشگري می باشند.)شجاعی 
وهمکاران، 1391( زمان بندی و قراردادن رويدادها در فصل مناسب هم از جمله موارد حياتی به شمار می آيند. 

(jonsson&lewis, 2014)
پيش بينی آب و هوای خوب، دوستی درک شده از ساکنان ، تصور مقدار ايمنی موجود در مقصد، در 
دسترس بودن جاذبه، در دسترس بودن مربوط به ورزش جاذبه، کيفيت محل اقامت، نزديکی از محل اقامت به 
محل برگزاری ورزش، دسترسی به مقصد و محل ورزش و ديگر جاذبه ها، کيفيت محل برگزاری مسابقات، 
کيفيت غذا، جمعيت، استفاده از تلاش های بازاريابی مشترک، تعداد رويدادهای ورزشی و نوع رويدادهای 

 )Roche, 2013( .ورزشی تاثير مثبتی بر تعداد گردشگران دارد
به طور کلی، عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی به چهار گروه زير دسته بندی می شوند:

1. Presenza
2. Sheehan
3. Non- Governmental Organization (NGO)
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الف( زيرساخت گردشگری مقصد
به طور  و  زيربنايی و روبنايی يک کشور هستند  تمامی ساخت و سازهای  برگيرنده  در  ها  زيرساخت 
عمده شامل سيستم های ارتباطی ، سيستم های بهداشتی، حمل و نقل واجزای آن، هتل ها، رستوران ها، مراکز 
خريد، مراکز تفريح و... می باشند.)ولاو بيچريل، 1391( ارجحيت ارائه امکانات اسکان به گردشگران ورزشی 
نسبت به گردشگران غير ورزشی (Chen and Funk, 2010 ) و نيز اقامت در هتلی نزديک به محل برگزاری 

ورزش(Mohan, 2010) از اهميت ويژه ای برخوردار است.
ب( زيرساخت ورزشی مقصد

توسعۀ زيرساخت ها نيز ارتباط نزديکی با چگونگی ارائه خدمات در گردشگري دارد؛ به گونه اي که يکی 
از مهمترين مشکلات گردشگري ورزشی کشور با توسعۀ زيرساخت ها در بخش گردشگري ورزشی مرتبط 
شناخته شد. )ادبی فيروزجاه و همکاران، 1385( ايجاد، توسعه و بهره برداري مطلوب از اماکن و تأسيسات 
ورزشي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي دسترسي آسان علاقه مندان ورزش به اين فضاها و ورزش ها در 
کنار برگزاري انواع مسابقات جهاني، ملي و منطقه اي، انگيزه اي قوي براي حضور و شرکت مردم در محل 
برگزاري مسابقات فراهم آورده است. جام جهاني فوتبال که هر چهار سال يک بار در يکي از کشور ها برگزار 
مي گردد، خود نمونه گوياي اين رخداد ورزشي است؛ به طوری که همه کشور هاي ميزبان از چندين سال 
قبل اقدام به برنامه ريزي هاي جامع و کلان جهت ساخت تاسيسات زيربنايي و روبنايي در کشور خود نموده 

اند.)مجتبوي،1387(
ج( رويداد ورزشی

 رويدادهای ورزشی، رويدادهای بزرگی هستند که المپيادها، تورنمنت ها، مسابقات جهانی و منطقه ای، 
مسابقات ملی و ورزش های تفريحی را شامل می شوند.)فراهانی،1392( 

از آنجا که گردشگـري پسامدرن، گونه اي حق گذران اوقات فراغت را در عصـر فرا ـ پسامدرن شکل 
مي دهد )پاپلي يزدي و سقايي، 1382( گردشگری ورزشي نيز گونه اي از گردشگري پسا مدرن محسوب 
مي شود. از اين رو، دو مقوله گردشگری و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثيرگذاري سود مي جويند؛ 
به گونه اي که ورزش حجم قابل توجهي از افراد را به سفر وا مي دارد و رويدادهاي بزرگ ورزشي، به خودي 
خود از مهمترين جاذبه هاي دوره اي کشورها به حساب می آيند و تاثير بسزايي در وجهه گردشگري کشورهاي 

 (Ritchie,2002(.ميزبان دارند
مردمان بسياري از شهرها مي کوشند در مواقعي که هتل هاي آنها ظرفيت خالي دارند، با ترتيب دادن 
مسابقات ورزشي يا فستيوال ها و کارناوال هايي از ورزش براي کمک به صنعت گردشگري و هتلداري 
استفاده کنند. مطالعات بيانگرآن است که26 درصد از مردم کشور انگلستان، اهداف ورزشي را به عنوان هدف 
اصلي سفر برمي گزينند. در سال 1998، نخستين جشنوارة بازي ها و تفريح هاي ملي ژاپن، به مدت چهار 
روز برگزار شد. در اين رويداد، 14000شرکت کننده در 15رشتۀ ورزشي به رقابت پرداختند. از آن سال به 

بعد،شمار توريست هاي منطقۀ ياماناشي، به سه ميليون نفر بالغ گرديد.)مجتبوی و بهمن پور، 1387(
د( توجه مسئولان و متوليان 

شهر نياز به مديريت آگاه، سازش پذير با معيارهاي جهاني و با خبر از ساز و کار و ويژگي هاي روحي و 
خلقي گردشگران و خواست هاي آنان دارد. )وارثی و همکاران،1390( ايجاد نگرش صحيح نسبت به مقولۀ 
گردشگري ورزشي در جامعه، وجود ديدگاه واحد در رده هاي مختلف هرم مسئولان کشور و درک و تفاهم 
مشترک آنها در زمينۀ اهميت و جايگاه گردشگري ورزشي در توسعۀگردشگري)ادبی فيروزجاه و همکاران، 
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1388( از اهميت بسزايی برخوردار است. با توجه به اهميت و اعتبار دو مقوله گردشگري و ورزش، دست 
اندرکاران و مسئولان بخش ورزش و گردشگري بايد براي رسيدن به اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

سياسي خود متوسل به گردشگري ورزشي شوند.(محمودی يکتا و همکاران، 1391(
نظر به لزوم بررسی عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی در تحقيق حاضر، مدل مفهومی پژوهش با 
بررسی مدل های مختلف و تحقيقات پيشين و با توجه به مدل ارائه شده در مقاله راچ و همکاران)2013( برای 
گردشگری ورزشی اقتباس و توسط محقق تدوين شده است. در اين مدل، عوامل موثر در گسترش توريسم 
ورزشی شامل زيرساخت گردشگری مقصد، زيرساخت ورزشی مقصد، رويداد ورزشی و توجه مسئولان و 
متوليان معرفی گرديده است. مدل مفهومی پژوهش حاضر که بيانگر رابطه بين متغير مستقل و وابسته می باشد، 

در قالب شکل1 ترسيم شده است.

شکل1: مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی - اکتشافی و از لحاظ روش استنتاج، توصيفی- تحليلی به شيوه 
پيمايشی از نوع علّی است. جامعه آماری آن، 832 نفر ورزشکاران قهرمان و مربيان استان زنجان در سال های 
1391 و 1392 بود که با استفاده از نمونه گيری تصادفی، تعداد 263 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب 
شدند. از روش کتابخانه ای در تدوين مبانی نظری و در مرحله بررسی ميدانی از پرسشنامه محقق ساخته 
استفاده گرديد. پرسشنامه تهيه شده از 31 سوال تشکيل و برای هر سوال بر اساس طيف ليکرت 5 گزينه 
به عنوان پاسخ ) کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم،موافقم، کاملا موافقم( در نظر گرفته شده است. روايی 
 (KMO>۰/75)و تحليل عاملی (CVR>۰/75)پرسشنامه با استفاده از روش های صوری و روايی محتوايی
تاييد و پايايی به وسيله آزمون کرونباخ 0/843 به دست آمد. همچنين، در تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از 
نرم افزار AMOS نسخه 22، از روش های آمار توصيفی و آمار استنباطی متناسب بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده 
از آمار توصيفی، شناختی از وضعيت و ويژگی هاي جمعيت شناختی پاسخ دهندگان حاصل شد. سپس در 
بخش تحليل استنباطی، برای بررسی نرمال بودن متغيرها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده گرديد. در 

ادامه، فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاری بررسی شد.
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يافته های پژوهش
1-تحليل داده ها و نتايج حاصل از آمار توصيفی

* از بين 258 پاسخ دهنده از کل نمونه مورد بررسی، بيشتر پاسخ دهندگان )59 درصد( مرد بوده اند. 66 
درصد )بيشترين تعداد نمونه( را ورزشکاران و 34 درصد را مربيان تشکيل می دادند. 60 درصد تعداد نمونه 
را ورزشکاران فراملی و 40 درصد را ملی در بر می گرفتند. 48 درصد تعداد نمونه دارای تحصيلات ليسانس، 
33 درصد فوق ديپلم و زير آن، 16 درصد فوق ليسانس و 3 درصد دکتری بودند. ميانگين سن 258 نفر پاسخ 
دهنده به پرسشنامه، 27/3 سال به دست آمد- ميانگين سن ورزشکاران 26/7 سال و مربيان 28/4 سال بود. 
ميانگين سابقه مربيگری و ورزشکاری 13/6 سال-  ميانگين سابقه ورزشکاران 13/1 و مربيان 14/6 سال- به 
دست آمد. پاسخ دهندگان در رشته های ورزشی تکواندو، کاراته، بدمينتون، ووشو، بوکس، جودو، شنا و 
واترپلو، سنگ نوردی و کوهنوردی، دووميدانی، تنيس، شمشيربازی، قايقرانی، دوچرخه سواری، بسکتبال، 

تيراندازی، رزمی، جانبازان و معلولان فعاليت می نمودند.
* بررسی شاخص های مرکزی متغيرهای تحقيق نشان داد که زيرساخت های گردشگری با ميانگين3/16، 
زيرساخت های ورزشی3/59، رويداد ورزشی با ميانگين08 /3 و توجه مسئولان با ميانگين3/02 می باشد. در 
تحليل توصيفی مولفه های زيرساخت گردشگری، مقادير به دست آمده از ميانگين نظری )مقدار 3(  بيشتر بود 
که اين گويای آن است که پاسخ دهندگان در پاسخ به سوالات پرسشنامه، بيشتر گزينه های موافقم و کاملا 
موافقم را انتخاب نموده اند؛ يعنی، فراوانی گزينه های موافقم و کاملا موافقم نسبت به مخالفم و کاملا مخالفم 
بيشتر است. همچنين، متغير گسترش توريسم ورزشی با ميانگين 4/49 از ميانگين نظری )مقدار 3( بيشتر بود 
که نشان می دهد پاسخ دهندگان در پاسخ به سوالات پرسشنامه، بيشتر گزينه های زياد و خيلی زياد را انتخاب 

نموده اند؛ يعنی، فراوانی گزينه های زياد و خيلی زياد نسبت به کم و خيلی کم بيشتر است.
2-تحليل داده ها و نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها

پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتايج زير حاصل شدند :
ابتدا طبق جدول 1، برای بررسی نرمال بودن متغيرها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده شد که نتايج 

نشان داد تمامی متغيرها دارای توزيع نرمال می باشند. 

جدول1: آزمون کولموگروف- اسميرنوف

نتيجهسطح معنی داری آزمونآماره آزمونمتغير

نرمال است0/8780/424زيرساخت های گردشگری

نرمال است1/1160/166زيرساخت ورزشی

نرمال است1/0690/196رويداد ورزشی

نرمال است0/8860/417توجه مسئولان

نرمال است1/0800/194گسترش توريسم ورزشی

سپس برای بيان مقبوليت مدل توسط شاخص های برازش تطبيقی، از شاخص های برازش هنجار شده 
بنتلر-بونت، برازنش نسبی، برازنش افزايشی، توکر- لويس و شاخص برازش تطبيقی و شاخص نيکويی 
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برازش استفاده شد. نتايج به دست آمده از مدل متغيرها و کلی نشان داد که تمامی شاخص های برازش در 
حد مطلوب و استاندارد قرار گرفته اند. از اين رو، مدل مورد قبول قرار گرفت و نشان داد که  برازش خوبی 

از داده ها را داراست. 

جدول2: شاخص های برازش مدل

نوع شاخصمعادل فارسیميزان استاندارد برازش مدلنتيجه

NFIشاخص برازش هنجارشده بنتلر- بونت 0/971NFI>0/9مطلوب

RFIشاخص برازش نسبی 0/923RFI>0/9مطلوب

IFIشاخص برازش افزايشی 0/973IFI>0/9مطلوب

TLIشاخص برازش توکر - لويس 0/929TLI>0/9مطلوب

CFIشاخص برازش تطبيقی 0/973CFI>0/9مطلوب

GFIشاخص نيکويی برازش 0/912GFI>0/9مطلوب

RMSEAريشه ميانگين مربعات خطای برآورد  0/062RMSEA<0/1مطلوب

پس از برازش مدل، به تحليل عاملی تاييدی پرداخته شد و مشخص شد که تمامی گويه ها به صورت 
معناداری 5 متغير پنهان تحقيق را تبيين و اندازه گيری می کنند. مدل طراحی شده در نرم افزار به صورت نمودار 
 )X31 تا X1( توسط 31 متغير مشاهده شده )I5 تا I1( 1  است. همانطور که مشاهده می شود 5 متغير پنهان

اندازه گيری و تبيين شده است.

نمودار1: مدل طراحی شده در نرم افزار به همراه ضرايب مسير
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سپس به بررسی فرضيات پژوهش پرداخته شد.
بررسی فرضيه اول

 بر اساس جدول 3 مشخص شد که زيرساخت های گردشگری بر گسترش توريسم ورزشی زنجان تاثير 
مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/268 )غير استاندارد( و 0/250 )استاندارد( می باشد و مقدار 
مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند. زيرساخت گردشگری به اندازه 25 

درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. 

جدول3: بررسی فرضيه اول

تخمين
Estimate

 خطای
استاندارد

S.E.
 تخمين

استاندارد
 سطح

معنی داری t-value نتيجه

 گسترش توريسم
ورزشی ß  زيرساخت

گردشگری 0/268 0/094 0/250 0/004 2/844 معنادار

بررسی فرضيه دوم
 پژوهش بر اساس جدول 4 مشخص نمود که زيرساخت های ورزشی در گسترش توريسم ورزشی استان 
زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/384 )غير استاندارد( و 0/329 )استاندارد( می باشد 
و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند. زيرساخت ورزشی به اندازه 

32 درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. 

جدول4: بررسی فرضيه دوم

تخمين
Estimate

 خطای
استاندارد

S.E.
 تخمين

استاندارد
 سطح

معنی داری t-value نتيجه

 گسترش توريسم
ورزشی ß  زيرساخت

ورزشی 0/384 0/066 0/329 0/000 5/850 معنادار

بررسی فرضيه سوم
 پژوهش بر اساس جدول 5 مشخص نمود که رويدادهای ورزشی در گسترش توريسم ورزشی استان 
زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/218 )غير استاندارد( و 0/191 )استاندارد( می باشد 
و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند. رويداد ورزشی به اندازه 19 

درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. 
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جدول5: بررسی فرضيه سوم

تخمين
Estimate

 خطای
استاندارد

S.E.
 تخمين

استاندارد
 سطح

معنی داری t-value نتيجه

 گسترش توريسم
ورزشی ß  رويداد

ورزشی 0/218 0/100 0/191 0/030 2/177 معنادار

بررسی فرضيه چهارم
 پژوهش بر اساس جدول 6 مشخص نمود که توجه مسئولان و متوليان در گسترش توريسم ورزشی استان 
زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان0/302 )غير استاندارد( و 0/253 )استاندارد( می باشد 
و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند. توجه مسئولان به اندازه 25 

درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. 

جدول6: بررسی فرضيه چهارم

تخمين
Estimate

 خطای
استاندارد

S.E.
 تخمين

استاندارد
 سطح

معنی داری t-value نتيجه

 گسترش توريسم
ورزشی ß توجه مسئولان 0/302 0/050 0/253 0/000 6/071 معنادار

همچنين بر اساس جدول 7 مشخص شد که ميزان تاثير هر کدام از فاکتورهای شناسايی شده بر گسترش 
توريسم ورزشی متفاوت است. بيشترين تاثير مربوط به زير ساخت های ورزشی می باشد. توجه مسئولان و 

متوليان، زير ساخت های گردشگری و برگزاری رويدادهای ورزشی در رتبه های بعدی قرار دارند. 

جدول7: ميزان تاثيرگذاری هر يک از متغيرها

ترتيب تاثير تخمين خطای استاندارد تخمين استاندارد

1 گسترش توريسم ورزشی ß زيرساخت های ورزشی 0/384 0/066 0/329

2 گسترش توريسم ورزشی ß توجه مسئولان ومتوليان 0/302 0/050 0/253

3 گسترش توريسم ورزشی ß زيرساخت های گردشگری 0/268 0/094 0/250

4 گسترش توريسم ورزشی ß برگزاری رويدادهای ورزشی 0/218 0/100 0/191
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بررسی فرضيه پنجم
 در جدول 8 از آزمون تی مستقل استفاده شد. با توجه به  سطح معنی داری آزمون مشخص می شود که 
ميان ادراکات در متغيرهای زير ساخت های ورزشی و توجه مسئولان تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی در 
متغيرهای زيرساخت گردشگری و رويداد ورزشی تفاوت معناداری به چشم می خورد. همچنين، مربيان به 

زيرساخت های گردشگری و برگزاری رويداد ورزشی توجه بيشتری نسبت به ورزشکاران دارند. 

جدول8: بررسی فرضيه پنجم

تی مستقل

تی درجه آزادی  سطح معنی
داری

 تفاوت
ميانگين

 خطای
استاندارد

در 95 درصد اطمينان
حد پايين حد بالا

 زيرساخت های
گردشگری -2/439 256 0/015 -0/35228 0/14446 -0/63675 -0/06780

 زيرساخت های
ورزشی -1/359 256 0/175 -0/19287 0/14193 -0/47236 0/08662

 برگزاری رويدادهای
ورزشی -2/453 256 0/015 -0/34983 0/14264 -0/63073 -0/06894

 توجه مسئولان و
متوليان -1/624 256 0/106 -0/22447 0/13826 -0/49674 0/04780

بحث و نتيجه گيری 
بررسی فرضيه اول پژوهش بر اساس جدول 3 مشخص نمود که زيرساخت های گردشگری در گسترش 
توريسم ورزشی استان زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/268 )غير استاندارد( و 
0/250 )استاندارد( می باشد و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند و 
زيرساخت گردشگری به اندازه 25 درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. در تفسير می توان بيان 
کرد که نتايج تحقيق در آن بخش با يافته های ولاو بيچريل)1391(، نقی لو)1389(، محمودی يکتا)1391(، 
مهدی زاده)1393(، کزاک)2008(، شانک)2008(، چن و همکاران)2011(، راچ و همکاران)2013( و پرسنزا 
و شيهان)2013( همسو بوده است؛ به عبارت ديگر، اين پژوهش ها نيز تاثير زيرساخت های گردشگری در 

گسترش توريسم ورزشی را تاييد نموده اند.
بررسی فرضيه دوم پژوهش بر اساس جدول 4 مشخص نمود که زيرساخت های ورزشی در گسترش 
توريسم ورزشی استان زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/384 )غير استاندارد( و 
0/329 )استاندارد( می باشد و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند 
و زيرساخت ورزشی به اندازه 32 درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. در تفسير می توان 
بيان کرد که نتايج پژوهش در آن بخش با يافته های نقی لو)1389(، کوزه چيان و همکاران)1390(، چن و 
همکاران)2011( و راچ و همکاران)2013( همسو بوده است؛ به عبارت ديگر،  اين پژوهش ها تاثير زيرساخت 

های ورزشی در گسترش توريسم ورزشی را تاييد نموده اند.
بررسی فرضيه سوم پژوهش بر اساس جدول 5 مشخص نمود که رويدادهای ورزشی در گسترش توريسم 
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ورزشی استان زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان 0/218 )غير استاندارد( و 0/191 
)استاندارد( می باشد و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند و رويداد 
ورزشی به اندازه 19 درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. در تفسير می توان بيان کرد که نتايج 
پژوهش در آن بخش با يافته های نقی لو)1389(، کوزه چيان و همکاران)1390(، بيات و همکاران)1392(، 
شانک)2008(، پارک و کيم)2009( و راچ و همکاران)2013( همسو بوده است؛ به عبارت ديگر، اين پژوهش ها 

نيز تاثير رويدادهای ورزشی در گسترش توريسم ورزشی را تاييد نموده اند.
بررسی فرضيه چهارم پژوهش بر اساس جدول 6 مشخص نمود توجه مسئولان و متوليان در گسترش 
توريسم ورزشی استان زنجان تاثير مثبت و معنادار می گذارد. اين تأثير به ميزان0/302 )غير استاندارد( و 
0/253 )استاندارد( می باشد و مقدار مثبت اين مقادير نشان از مثبت بودن و مستقيم بودن ميزان تأثير دارند و 
توجه مسئولان به اندازه 25 درصد بر روی گسترش توريسم ورزشی تاثير دارد. در تفسير می توان بيان کرد 
که نتايج پژوهش در آن بخش با يافته های قيامی راد و همکاران)1387(، خواجه پور)1388(، نقی لو)1389(، 
محمودی يکتا)1391(، مهدی زاده)1393(، راچ و همکاران)2013( همسو بوده است؛ به عبارت ديگر، اين 
پژوهش ها نيز تاثير توجه مسئولان و متوليان در گسترش توريسم ورزشی را تاييد نموده اند. همچنين بر اساس 
جدول 7 مشخص شد که ميزان تاثير هر کدام از فاکتورهای شناسايی شده بر گسترش توريسم ورزشی متفاوت 
است. بيشترين تاثير مربوط به زير ساخت های ورزشی می باشد. توجه مسئولان و متوليان، زير ساخت های 
گردشگری و برگزاری رويدادهای ورزشی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در تفسير می توان بيان کرد که 
نتايج پژوهش در آن بخش با يافته های قيامی راد و همکاران)1387(، خواجه پور)1388(، نقی لو)1389(، 
محمودی يکتا)1391(، مهدی زاده)1393(، کوزه چيان و همکاران)1390(، چن و همکاران)2011(، راچ و 
همکاران)2013( همسو بوده است. به  عبارت ديگر، اين پژوهش ها نيز تاثير عوامل موثر مطرح شده در اين 

پژوهش را در گسترش توريسم ورزشی تاييد نموده اند.
در بررسی فرضيه پنجم، بر اساس جدول 8 از آزمون تی مستقل استفاده شد. با توجه به  سطح معنی داری 
متغيرهای زير ساخت های ورزشی و توجه  ادراکات در  ميان  تفاوت معناداری  آزمون مشخص می شود 
مسئولان وجود ندارد، ولی در متغيرهای زيرساخت گردشگری و رويداد ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. 
همچنين، مربيان به زيرساخت های گردشگری و برگزاری رويداد ورزشی توجه بيشتری نسبت به ورزشکاران 
دارند. در تفسير می توان بيان کرد که نتايج پژوهش در آن بخش با يافته های قيامی راد و همکاران)1387(، 
خواجه پور)1388(، نقی لو)1389(، محمودی يکتا)1391(، مهدی زاده)1393(، کوزه چيان و همکاران)1390(، 
چن و همکاران)2011( و راچ و همکاران)2013( همسو بوده است؛ به عبارت ديگر، اين پژوهش ها نيز به 

تفاوت ميان ادراک مربيان و ورزشکاران اشاره نموده اند. 
با توجه به يافته های پژوهش می توان نتيجه گرفت که زيرساخت گردشگری، زيرساخت ورزشی،  رويداد 
ورزشی و توجه مسئولان و متوليان به گردشگری ورزشی از عوامل موثر در گسترش توريسم ورزشی در استان 
زنجان می باشند و ميزان تاثير هر کدام از فاکتورهای شناسايی شده بر گسترش توريسم ورزشی متفاوت است. 
بيشترين تاثير مربوط به زير ساخت ورزشی می باشد. دومين فاکتور مهم توجه مسئولان و متوليان می باشد 
و در رتبه های بعدی زيرساخت گردشگری و رويداد ورزشی قرار گرفته است. زيرساخت ورزشی و توجه 
مسئولان دو متغيری هستند که هر دو گروه مربيان و ورزشکاران در خصوص تاثيرگذاری آنها بر گسترش 
توريسم ورزشی اتفاق نظر داشته اند، ولی در مورد دو متغير ديگر، مربيان به زيرساخت گردشگری و رويداد 

ورزشی توجه بيشتری نسبت به ورزشکاران دارند. 
بدين ترتيب، جهت گسترش توريسم ورزشی ابتدا بايد به زيرساخت ورزشی توجه نمود و سپس توجه 
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مسئولان و متوليان را به اين حوزه جلب کرد. اين دو، فاکتور مهم در گسترش توريسم ورزشی می باشند که 
چنانچه متوليان بتوانند شرايط و منابع کافی را فراهم آورند موجب افزايش بيش از پيش توريسم ورزشی در 
استان خواهند بود. لازم به ذکر است که توجه به زيرساخت گردشگری و رويداد ورزشی نيز از عواملی هستند 
که نبايد مورد غفلت واقع شوند و هرکدام به نوبه خود تاثير بسزايی در گسترش توريسم ورزشی دارند. در 
نتيجه، توسعه گردشگری ورزشی ايجاب می کند که همه عوامل به ترتيب اولويت مورد توجه قرار گيرند تا 
زمينه برای گسترش توريسم ورزشی در استان فراهم گردد. همچنين، با توجه به جايگاه و اثرگذاری مربيان و 
شان و شخصيت آنان به عنوان الگو و تربيت کننده ورزشکاران، بايد به ديدگاه های آنان و تفاوت نگرش آنان 

توجه بيشتری مبذول گردد. 

پيشنهادها
با توجه به تاثير مثبت و معنادار متغيرهای مستقل شناسايی شده در اين تحقيق و به منظور بهبود گسترش 

توريسم ورزشی پيشنهادات زير ارائه می شود:
اطلاعات جامعی از وضعيت اماکن اقامتی و هتل ها، امکانات و خدمات رفاهی و تفريحی و وضعيت حمل و 
نقل تهيه و ضمن بررسی آنها، برنامه جامعی جهت بهبود و ارتقای آنها به سطح استاندارد های بين المللی و 

لازم برای گسترش گردشگری، در برنامه ششم توسعه استان لحاظ گردد.
روند وضع گذشته و موجود شامل جاذبه های تاريخی و طبيعی، امکانات اقامتی، برآورد گردشگران و ... 
بررسی و ارزيابی عملکرد در قالب نقاط ضعف و قوت صورت پذيرد و بر مبنای آن راهبردهای توسعه 

گردشگری استان در قالب ميان مدت و بلند مدت تدوين و اجرايی گردد.
طرح آمايش سرزمينی در استان مورد توجه قرار گرفته و متناسب با استعداد استان، زيرساخت ها و امکانات 
مربوط به چند رشته ورزشی تخصصی که می توانند به عنوان رشته های مدال آور استان مطرح باشند، توسعه 

يابد.
دوره های مربيگری و داوری بيشتری در سطوح درجه 3 و 2 و 1 در استان برگزار گردد و برنامه ريزی جهت 

برگزاری دوره های بازآموزی جهت ارتقای دانش مربيان و داوران صورت پذيرد.
با برگزاری جلسات متعدد و کمک گرفتن از واحدهای صنعتی و اقتصادی استان، تيم های فعال و پرمخاطب 
معرفی و با نام اين شرکت های اقتصادی، تيم های زيادی را از استان در ليگ های کشوری شرکت داد. بديهی 
است که برگزاری مسابقات برگشت ليگ به ميزبانی اين استان، باعث افزايش شمار رويدادهای ورزشی در 

استان خواهد شد.
با برگزاری کارگاه ها و سمينارهای توسعه گردشگری ورزشی ويژه برای مسئولان استان از سوی اساتيد و 
صاحب نظران ملی با هدف همسويی و هماهنگی بين سازمان ها و ايجاد دغدغه و تغيير نگاه مديران می توان 

يک منبع درآمدی و فرصتی برای توسعه اقتصادی زنجان را فراهم آورد. 
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زندگی  سبک  و  ظاهری  جذابيت  ورزشی،  عملکرد  است:  اصلی  بعد  سه  شامل  ورزشکار  برند  تصوير 
بازارپسند. هدف اين مطالعه آزمون الگوی رابطه تصوير برند ورزشکار با همذات پنداری با ورزشکار بود. 530 
دانشجو )241 دختر و 289 پسر(، مقياس تصوير برند ورزشکار )آرايی و همکاران، 2013( و مقياس اصلاح 
شده همذات پنداری با ورزشکار کوهن و پرس )2003( را تکميل کردند. مدل معادلات ساختاری نشان داد 
که عملکرد ورزشی و سبک زندگی بازارپسند که از ابعاد تصوير برند ورزشکار هستند و بازتابی از توانايی 
های ورزشی در ميدان ورزش و تلقی از خبرگی ورزشکار و همچنين شخصيت ورزشکار و ادراک اجتماعی از 
ورزشکاران می باشند، ضريب مسير معنی داری بر همذات پنداری با ورزشکار داشتند. بر اين اساس، به منظور 
ارتقای سطح همذات پنداری هوادار با ورزشکار، به چهره های ورزشی و مديران پيشنهاد می شود که علاوه بر 
تقويت مهارت ها و توانايی های مربوط به عملکرد در رقابت های ورزشی، بر ايجاد سبک زندگی بازارپسند 
ورزشکاران تمرکز نمايند. اين موضوع از طريق رفتار اخلاقی در درون و بيرون زمين رقابت، حساس بودن در 
موضوعات اجتماعی- فرهنگی، رهبری خوب و مدل مناسب برای هوادار بودن، مسئوليت اجتماعی و نشان 
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مقدمه
روانشناسی  و  اجتماعی  روانشناسی  تربيتی،  روانشناسی  در  کليدی  موضوعات  از  يکی  پنداری  همذات 
ورزشی است.)ويو، تاسی و هانگ،2012( اين مفهوم از آنجا که به موضوع هواداری در ورزش و پيامدهای 
آن در بازاريابی ورزشی ارتباطی معنی دار می يابد، مفهومی بين رشته ای از علوم انسانی تلقی می شود. از 
منظر بازاريابی ورزشی، هواداران را می توان به عنوان يک نوع مصرف کننده ورزشی معرفی نمود، ) اندرسون 
1و همکاران،2012؛ آيزو2 و همکاران،2012؛ هانت3 و همکاران،1999( اما آنچه هواداران را از ديگر مصرف 

ادبيات  باشد.)وان1995،4، هافمن5، 2000( در  کنندگان ورزشی متمايز می سازد، مصرف منظم آن ها می 
بازاريابی ورزشی، وفاداری6 و همذات پنداری7 به عنوان عوامل اصلی رفتار هوادار ديده می شوند. )ديموک و 
گوچياردی2008،8( در واقع، هوادار ورزشی، يک مصرف کننده متعصب ورزشی است که به طور منظم کالا يا 
خدمات ورزشی را مصرف می کند.)اندرسون و همکاران، 2012( هواداری شديد و خفيف، سطوح همذات 
پنداری هواداران را نشان می دهد. همذات پنداری تيمی به عنوان ميزان وابستگی روانی مشاهده شده در هوادار 
نسبت به يک تيم يا عملکرد تيم، تعريف شده است. )وان، 2006( علاوه بر اين، هوداران ممکن است با يک 
ورزشکار همذات پنداری کنند.)ويو9و همکاران، 2012( اين مفهوم در واقع گستره ای است که هواداران يک 
ورزش، تيم يا ورزشکار خاص را معرف خود می دانند، از او الهام می گيرند و او را می ستايند. هرچقدر فرد 
با ورزش يا تيم محبوبش ارتباط روانی عميقی تری برقرار کند و خود را به آن وفادارتر بداند، اين ميزان بالاتر 
می رود- اين وفاداری در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری فرد نمايان می شود و فرد خود را يک هوادار وفادار 

درمی يابد. )کيتون2013،10(
محققان بسياری نقش هواداری در ميزان مصرف ورزش را به اثبات رسانده اند. اين تحقيقات نشان داده 
است که هر اندازه ميزان هواداری در يک فرد بيشتر باشد، ميزان ساعات استفاده مصرف ورزش همچون: 
استفاده از بازی های ويديويی، تماشای تلويزيون، خواندن مجلات و... بيشتر خواهد بود.)ويو و همکاران، 
2012، کلين گان11، 2011؛ کرافورد12، 2008؛ ايرنهرد و هاريداکيس13، 2007؛ کرافورد،2005(. از طرف ديگر، 
هر هوادار هميشه آرزوی ديدن پيروزی تيم خود را دارد و همواره خواهان آن است که تيم يا ورزشکار مورد 
علاقه اش در برابر رقيبان بخصوص رقيب اصلی پيروز باشد. از اين رو، اين يک مفهوم خيلی پيچيده و مرموز 
نيست که چرا تيم های سطح بالا اغلب ميزان فروش بليط بيشتر، حمايت مالی بيشتر، تبليغات و حق بخش 

افزون تری به نسبت تيم های سطح پايين تر دريافت می کنند؟ 
تماشاگران برای ديدن پيروزی تيم خود به تماشای مسابقه می نشينند و معتقدند که پيروزی تيم يا ورزشکار 
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شماره 30. زمستان1394

محبوبشان همان پيروزی خوشان محسوب می شود.)کمپبل1 و همکاران،2004، سيالدينی2 وهمکاران، 1976( 
تحقيقات بازاريابی ورزشی و روانشناسی مصرف در ورزش، حاکی از آن بوده است که از طريق تعيين سطح 
هواداری ورزشکار و تيم های ورزشی به عنوان متغير پيش بين می توان مصرف يک فرد را در ورزش و 
محصولات مرتبط پيش بينی کرد. به عنوان مثال، سولبرگ و هامرولد3 )2008( در پژوهشی بيان کردند ورزشی 
که دارای بالاترين هوادار باشد، بالاترين بيننده را دارد. در واقع، ساعات تماشای برنامه های مربوط به فوتبال 
با توجه به بالا بودن هوادارانش، بيش از ساير برنامه ها بوده است.)سولبرگ و هامرولد، 2008( کلينگان 
)2011( دريافت که بين ميزان هواداری و ميزان ساعات سايت های آنلاين ورزشی رابطه مثبت وجود دارد.
)کلينگان،2011( آپلبام و همکارانش 4 )2012( در پژوهش خود چنين نتيجه گرفتند که بين هواداری و ديگر 
فعاليت های اجتماعی مانند تماشای تلويزيون، مشارکت در فعاليت های ورزشی، بازی های ويديويی ورزشی 
رابطه مثبت وجود دارد. از آن جا که مصرف کنندگان وفادار ورزشی- که اغلب به عنوان "هواداران متعصب" 
شناخته می شوند- در موفقيت باشگاه ها و تيم های ورزشی نقش بسيار مهمی دارند، تلاش محققان بازاريابی 
ورزشی بر آن متمرکز بوده است که عوامل موثر بر وفاداری هواداران را مورد شناسايی قرار دهند.)فليس و 
مکای5، 2014، دويله6 و همکاران، 2013، بايوئر7 و همکاران، 2008، فانک و جيمز8 ،2006، هيير و ديکسون9، 

) 2008
 هدف پژوهش حاضر نيز اندازه گيری تاثير احتمالی تصوير برند ورزشکار بر ميزان همذات پنداری با 
ورزشکار است. دليل اهميت موضوع آن است که محققان بر اين باورند که همذات پنداری يک پيشايند 
برانسکوب11، 1993، ويو وهمکاران، 2012(  و  وفاداری هواداران است.)سولوان10، 1989، وان  کليدی در 
همچنين، همذات پنداری محرکی قدرتمند برای حضور تماشاچيان و هواداران در رويدادهای ورزشی و نيز 
قصد خريد کالاهای مرتبط با ورزش )فينک12 و همکاران، 2009، لاوريه و آرنت13، 2000(و حتی محصولات 
غير ورزشی است.)برانشتاين مينکوف14 و همکاران 2011( از سوی ديگر، همذات پنداری با ورزشکار رابطه 
معنی داری با همذات پنداری با تيم دارد.)ويو وهمکاران،2012( همچنين بر فعاليت اسپانسرشيپ)حمايت 
گری( تاثير معنی دار دارد.)گاوينر و بنت15 2008( با اين حال، عموم بررسی های مربوط به همذات پنداری 
در ورزش بر همذات پنداری با تيم های ورزشی انجام شده است و کمتر به موضوع هواداری در سطح فرد 
و ورزشکار توجه شده است.)ويو و همکاران، 2012( اين در حالی است که ورزشکاران مشهور و نه الزاما 
باشگاه ها و تيم های ورزشی، نقش مهمی در شکل گيری روابط جامعه با ورزش در ابعاد مختلف اقتصادی، 
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فرهنگی و اجتماعی دارند. به طور مثال، عموم بررسی ها نشان دهنده نقش فردی ورزشکاران مشهور و برند 
شده بر يکی از اصلی ترين منابع درآمدی ورزش و ورزشکاران يعنی تائيد و صحه گذاری محصولات است 
يا ورزشکاران مشهور در مواردی به عنوان رهبران و پيشگامان موثر فعاليت های خيرخواهانه قرار می گيرند. 
برند ورزشکار از جمله مفاهيمی است که به تازگی وارد ادبيات بازاريابی ورزشی شده است. آرائی، جی کو و 
رس1)2013( در پژوهشی با عنوان "تصوير برند ورزشکار بر اساس بررسی های انجام شده"، مدلی مفهومی 
از ابعاد تصوير برند ورزشکار را ارائه کردند. آرائی، جی کو و کاپلانيدئو2 )2013( در بررسی ديگری با عنوان 
"تصوير برند ورزشکار و توسعه مقياس و آزمون مدل برند ورزشکار" به بررسی ابعاد تصوير برند ورزشکار 
پرداختند. اين پژوهشگران، بر اساس مدل معادلات ساختاری به يک تناسب معقول ميان داده های حاصل از 
مدل مفهومی و شرح مقياس ابعاد تصوير برند ورزشکار دست يافتند. پژوهش ياد شده، بر اساس مدل ارزش 
اقتصادی بر پايه مدل برند کلر 3)1993( انجام شده است. بر مبنای مدل کلر)1993( ويژگی های برند بر اساس 
ارتباطشان با محصول، به دو دسته ويژگی های مرتبط با محصول و ويژگی های غير مرتبط با محصول تقسيم 
می شوند. ويژگی های مرتبط با محصول شامل صفاتی است که از نظر مشتری، بر عملکرد محصول يا 
خدمت تاثير می گذارند. اين صفات، بر انتخاب محصولات و خدمات تاثير به سزايی دارند و فرايند تصميم 
گيری برای خريد را تسهيل می کنند.)آرائی، جی کو و رس2013( ويژگی های غير مرتبط با محصول، آن 
دسته از خصيصه هايی هستند که تاثير مستقيمی بر عملکرد محصول ندارند، اما به لحاظ تصميم گيری خريد 
از  اهميت زيادی برخوردارند.)آرائی، جی کو و کاپلانيدئو 2013( تصوير برند ورزشکار در اينجا به عنوان 
شرح آگاهی مشتريان درباره برند ورزشکار و تداعی ويژگی های آن تعريف می شود. مدل مفهومی پيشنهاد 
شده توسط آرائی، جی کو و رس )2013( و همچنين مدل آزمون شده برند ورزشکار توسط آرائی، جی کو 
و کاپلانيدئو )2013(، دارای سه بعد اوليه عملکرد) اجرای( ورزشی، ظاهر جذاب و سبک زندگی قابل عرضه 
)بازارپسند( است. ورزشکاران به عنوان يک چهره ورزشی و شاخص بايد در رشته ورزشی خود عالی ظاهر 
شوند. بنابراين، ويژگی اوليه برند ورزشکار بايد عملکرد)اجرای( ورزشکار باشد. عملکرد ورزشکار، خصايص 
و ويژگی های مربوط به اجرای اوست که شامل چهار زير مقياس هماوردی، خبرگی ورزشی، سبک رقابتی 
و جوانمردی است. اجرای ورزشی به عنوان يک ويژگی مرتبط با محصول در نظر گرفته شده است که همان 
نقش اوليه ورزشکاران به جهت بهبود عملکردهای ورزشی و توسعه موقعيت برندشان بر اساس تداوم موفقيت 
هايشان است.)اندرو و جکسون2001،4؛گلادن،مايلن و ساتن1998،5( از سوی ديگر، ساير ويژگی هايی که با 
عملکرد ورزشی ورزشکار مرتبط نيستند، به عنوان ويژگی های غيرمرتبط با محصول در نظر گرفته شده اند 
که شامل دو بعد جذابيت ظاهری و سبک زندگی می باشند. جذابيت ظاهری به عنوان يک "نشان تجاری" از 
برند محصول، دغدغه اصلی اغلب فعاليت های برند سازی است )ارائی2010،6( و شامل سه زير بعد جذابيت 
ظاهری، ويژگی نمادين و تناسب جسمانی است. جذابيت ظاهری به عنوان عنصر اوليه تصوير چهره ورزشی 
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محسوب می شود ودر مدل اعتبار منابع1 اوهانيان)1991(، در کنار و حتی پيش از اعتماد پذيری2 و خبرگی3 
به عنوان بعد اوليه از اعتبار منبع صحه گذاری مطرح است و بيان می کند که ورزشکاران جذاب می توانند 
ازنوع  باستلر5 )2000( معتقدند که صرف نظر  تيل و  برآورده کنند.)اوهانيان1991،4(  انتظارات مشتريان را 
محصول صحه گذاران جذاب، تاثير معنی داری بر نگرش از برند و قصد خريد از محصول تائيد شده دارند. بر 
اساس توضيح کلر)1993( سبک زندگی بازارپسند از ويژگی های غيرمرتبط با محصول است که اشاره به جنبه 
های غير ورزشی ورزشکار دارد. اين بعد از ابعاد برند انسان، شامل ويژگی های شخصيتی او به صورت کلی 
است و شامل سه زير بعد داستان زندگی، مدل الگو و تلاش های مربوط به روابط عمومی است. در واقع، چهره 
ها نه فقط به موفقيتشان در حوزه عملکرد ورزشی دست می يابند، بلکه به وسيله سبک زندگی متمايزشان نيز 
مورد توجه اند.) چويی و ريفون2007،6( در فرهنگ رسانه ای جديد، حوزه غيرورزشی زندگی يک ورزشکار 
نيز می تواند نقش ويژه ای در درک شخصيت ورزشکار داشته باشد.) اندريوز و جکسون2001،7، به نقل از 
آرائی، جی کو و رس2013( همچنين، ويژگی های غير مرتبط با رشته ورزشی، تاثير قدرتمندی بر تصوير برند 

ورزشکار در ذهن مشتريان و ايجاد ارزش برند می گذارد.)آرائی، جی کو و رس،2013(
نکته اصلی در انجام اين تحقيقات اين بوده است که پژوهش هايی برای مستند سازی نقش هواداری، 
همذات پنداری تيمی و وفاداری در رفتار مصرف کنندگان مورد نياز است و با توجه به کم و پراکنده بودن اين 
نوع بررسی ها لازم است که تحقيقات اصولی و علمی با هدف بررسی ارتباط هواداری و همذات پنداری در 
حوزه بازاريابی ورزشی صورت پذيرد. از اين رو، هدف اصلی اين تحقيق آن است که تاثير احتمالی ابعاد سه 
گانه برند ورزشکار که بر اساس مدل آرايی جی کو و کاپلانيدئو )2013( مشتمل بر عملکرد ورزشی، جذابيت 
ظاهری و سبک زندگی بازارپسند است را بر همذات پنداری با ورزشکار در قالب مدل معادلات ساختاری 

مورد تحليل قرار دهد. 

روش شناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماري

جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه تشکيل می دهند 
که در نيمسال اول سال تحصيلی 93 -1392، مشغول به تحصيل و در حال گذراندن واحد تربيت بدنی 1 
يا 2 بودند. از آنجا که صاحب نظران مدل يابی معادلات ساختاري توصيه می کنند که در اين گونه پژوهش 
ها حجم نمونه حداقل 200 نفر باشد و با فرض وجود داده های مفقود و استفاده از روش حداکثر درست 
نمايیML( 8(، در پژوهش حاضر 600 نفر از طريق روش نمونه گيري چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش 
انتخاب شدند که پرسشنامه را تکميل نمودند- از اين تعداد 530 پرسشنامه  به طور کامل تکميل شده بود که 

در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و 70 پرسشنامه ناقص و دارای داده مفقود، حذف گرديد.

1. source credibility model
2. trustworthiness,
3. expertise
4. Ohanian
5. Till and Bustler
6. Choi & Rifon
7. Andrews&jackson
8. Maximal Like Lihood
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اندازه گيری
مقياس همذات پنداری کوهن و پرس1 )2003(، به منظور تعيين همذات پنداری افراد با ورزشکاران مورد 
استفاده قرار گرفت. در نسخه اصلی، اين بخش حاوی 10 پرسش است که قادر به سنجش تجربيات افراد 
هنگام رويارويی با شخصيت های ورزش می باشد. به عنوان مثال، مقياس همذات پنداری، تجربيات افراد را در 
مقابل ورزشکاران مورد اندازه گيری قرار می دهد- انگار که رويداد ورزشی برای خود فرد برگزار می شود. به 
عبارت ديگر، تماشاچی و بينندة ورزش، نقش ورزشکار را به خود نسبت می دهد. بنابراين، از شرکت کنندگان 
در پژوهش خواسته شد تا جريان همذات پنداری با ورزشکار محبوبش را يادآوری کنند. سوالات بر اساس 
مقياس 5 ارزشی ليکرت از 5 )بسيار موافقم( تا 1 )بسيار مخالفم( رتبه بندی شدند. به عنوان نمونه، پرسشنامه 
شامل سوالاتی از اين قبيل است: »در مدتی که ورزشکار محبوبم را می بينم، خود را فراموش می کنم و کاملا 

مجذوب او می شوم.« يا »هنگام تماشای رقابت، هيجانات ورزشکار محبوبم را احساس می کنم«. 
جهت تعيين روايی پرسشنامه، از تحليل عاملی اکتشافی از طريق تحليل مؤلفه های اصلی استفاده شد. نتايج 
نشان داد که دترمينان ماتريس همبستگی عددی غير صفر و برابر 0/023، بيش از 0/001 بود. مقدار شاخص 
کايزر- ماير- اولکين )KMO( 0/755 و بزرگتر از0/70 بود. همچنين، نتيجه آزمون کُرويت بارتلت معنادار 
بود. اين بدان معنا است که متغيرها به اندازه کافی همبستگی بالا داشتند تا پايه منطقی برای تحليل فراهم آورند. 
نهايت اين که از مجموع 10 پرسش، 6 سوال دارای بار عاملی معنادار بودند که در تحليل مورد استفاده قرار 
گرفتند و 4 سوال که بار دو گانه و همچنين کمتر از 0/40 داشتند، حذف گرديدند. در زمينۀ پايايی پرسشنامۀ 
همذات پنداری در تحقيقات پيشين، آلفای کرونباخ از 0/83 تا 0/86 متغيير بوده است. در تحقيق ايرنهارت 
)2007(، آلفای کرونباخ پرسشنامۀ همذات پنداری برابر 0/93 بود. در اين بررسی آلفا برابر 0/89 به دست 
کاپلانيدئو  و  کو  آرائی، جی  پژوهش  ورزشکار حاصل  برند  تصوير  برای  استفاده  مورد  آمد. پرسشنامه 
باشد که دارای سه بعد اوليه  عملکرد) اجرای( ورزشی، ظاهر جذاب و سبک زندگی قابل  )2013( می 
عرضه )بازارپسند( است. اين پرسشنامه دارای 30 گويه است که 10 مقياس شامل هماوردی، خبرگی ورزشی، 
سبک رقابتی و جوانمردی، جذابيت ظاهری، ويژگی نمادين و تناسب جسمانی، داستان زندگی، مدل الگو و 
روابط عمومی را در طيف 7 گزينه ای از 1- کاملا مخالف تا 7- کاملا موافق مورد اندازه گيری قرار می دهد. 
پرسشنامه تصوير برند ورزشکار توسط دو نفر از اساتيد مجرب در تربيت بدنی و مسلط به دو زبان به طور 
جداگانه به فارسي ترجمه شد و سپس مقياس ترجمه شده توسط دو نفر از اساتيد ديگر به انگليسي برگردانده 
شد. براي اطمينان بيشتر در مورد صحت ترجمه و مطابقت دو نسخه انگليسي و فارسي، طي يک جلسه 
مشترک چالش هاي موجود رفع گرديد. بدين ترتيب، پس از چند مرحله بررسي، بازبيني، اعمال تغييرات و 
اصلاحات لازم، روايي محتوايي اين پرسشنامه به کمک 5 نفر از اعضاي هيأت علمي تأييد گرديد. در ادامه، 
پرسشنامه روی يک گروه 20 نفری از دانشجويان به طور آزمايشی اجرا شد که پس از تکميل پرسشنامه نظر 
خود را درباره چگونگی ادراک  شان از سؤالات ابراز نمودند. پس از اعمال تغييرات لازم، پرسشنامه نهايی 
تهيه گرديد. مدت زمان پر کردن پرسشنامه حدود 10دقيقه بود. همچنين، آلفای کرونباخ برای مقياس عملکرد 
ورزشی 0/88، برای جذابيت ظاهری 0/87 و برای سبک زندگی بازارپسند 0/71 بود. علاوه بر اين، ضرايب 
استاندارد شده، ضرايب استاندارد نشده و معناداری آن ها و مقادير واريانس تبيين شده مدل اندازه گيری ابعاد 

تصوير برند ورزشی در حد خوب و قابل قبول بود.)جدول 4(

1. Cohen & Perse’s (2003) Identification Scale
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روش اجرا
در      محققان  با حضور  گرفته شد. سپس  ها  پرسشنامه  تکميل  اجازه  دانشگاه  مسئولان  با  طی هماهنگی 
کلاس های واحد عمومی تربيت بدنی-  بعد از اخذ رضايت  به طور شفاهی و بيان اين موضوع که اجباری 
در همکاری و تکميل پرسشنامه نيست- شرکت کنندگان پرسشنامه هاي مربوط را تکميل کردند. گفتنی است 
هدف و دستورالعمل  پرکردن پرسشنامه علاوه بر اين که در پرسشنامه ها قيد شده بود، مجدداً به صورت 
شفاهی توضيح داده شد و از شرکت کنندگان درخواست گرديد تا در صورت داشتن هرگونه سؤال يا مشکل 
در مورد سؤالات از محقق کمک بگيرند. در تحقيق آرايی و همکاران)2013( تمرکز پاسخ دهندگان بر  چهره 
های ورزشی بود که تصوير آنان به پرسشنامه الصاق شده بود، اما در بررسی حاضر از پاسخ دهندگان خواسته 

شد براساس تصوير ورزشکار مورد نظر در ذهن خود به سئوالات پاسخ دهند. 
روش هاي آماري

داده ها با استفاده از SPSS و ليزرل نسخه 8/5 تجزيه و تحليل شد. براي توصيف داده ها، از آمار توصيفی 
ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد. براي تعيين اعتبار و پايايی پرسشنامه ها از تحليل عاملی و ضريب 
آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. همچنين، از ضريب همبستگی پيرسون و در راستاي تحليل هاي تکميلي از 
معادلات ساختاري براي مدل سازي روابط علّي استفاده و مدل مورد نظر ارائه شد. در نهايت، برای مقايسه 

متغير های تحقيق با توجه به عامل جنسيت از آناليز واريانس چند متغيره استفاده شد.

يافته های پژوهش
تعداد 530 نفر شامل 241 دانشجوی دختر با ميانگين سن 2/18± 21/41 و 289 دانشجوی پسر با ميانگين 
توصيفی  دادند. در جدول 1و 2، شاخص هاي  را تشکيل  پژوهش  اين  آماری  نمونه  سن ±4/25 22/83 
به  توجه  با  است.  گرديده  ارائه  مشاهده شده  متغيرهاي  همبستگی  ماتريس  و  معيار(  انحراف  و  )ميانگين 
همبستگی های مورد مشاهده در جدول 1و2 ارتباط بين متغيرها معنادار می باشد و از آنجا که شرط اساسی 
برای استفاده از مدل معادلات ساختاری در تحليل يافته ها وجود همبستگی بين متغيرهاست، مدل الگوی 

ارتباطی مورد تحليل قرار گرفت.
 در جدول3، ميانگين و انحراف معيار و ماتريس همبستگی متغيرهای مکنون پژوهش نشان داده شده است. 
در جدول 4 نيز نتايج شاخص هاي برازش مدل مفروض ارائه گرديده است. شاخص  شامل مجذور کای1 
هنجار شده يعنی مجذور کای به درجه آزادی برابر 3/27؛ ريشه مقدار ميانگين مربعات خطای برآورد2 0/06؛ 
شاخص نيکويی برازش مدل3 0/93؛ شاخص نيکويی برازش تعديل شده4 0/91؛ شاخص برازش هنجار شده5 
0/93؛ شاخص برازش هنجار نشده6 0/92؛ شاخص برازش تطبيقی7 0/94 و شاخص برازش افزايشی8 0/94 
بود که با توجه به مقادير قابل قبول ارائه شده در جدول 3، نشان دهنده برازش مناسب مدل پژوهش است. 
جدول 5و 6، ضرايب استاندارد شده، ضرايب استاندارد نشده و معناداری آن ها را نشان می دهد. تمام ضرايب 
1. Chi Square
2. Root Mean Square Error Of Approximation(RSMEA)
3. Goodness of Fit Index (GFI)
4. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI)
5. Normed Fit Index (NFI)
6. Non-Normed Fit Index (NNFI)
7. Comparative Fit Index (CFI)
8. Incremental Fit Index( IFI)
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استاندارد برای خرده مقياس های تصوير برند ورزشی و همذات پنداری دارای مقادير بالايی است. آزمون 
 )p> 0/01( .معناداری تی نيز نشان داد که تمامی بارهای عاملی يا ضرايب مسير به دست آمده معنادار هستند
بنابراين روابط به دست آمده بين متغيرها معنادار می باشد. به علاوه، همانگونه که در جدول 7 نشان داده شده 
است، ضرايب ساختاری بين عملکرد ورزشی و سبک زندگی بازارپسند با همذات پنداری مثبت و لحاظ 

آماری معنادار است. همچنين، ضريب بين جذابيت ظاهری و همذات پنداری منفی بوده و معنادار نيست. 

جدول1:ميانگين، انحراف معيار، همبستگی بين متغيرهای مشاهده شده تصوير برند ورزشی در مدل

 انحرافميانگين
12345678910معيار

 1- خبرگی
----------5/950/91ورزشی

 2- سبک
--------**5/700/980/66رقابت

-3 
-------**0/32**5/701/090/46جوانمردی

-------**0/42**0/64**45/850/910/65- هماوردی

 5- جذابيت
------**0/32**0/16**0/35**5/281/120/26جسمانی

 6- ويژگی
-----**0/60**0/070/25**0/28**5/041/240/22نمادين

 7-تناسب
----**0/55**0/62**0/28**0/18**0/34**5/451/080/33بدنی

 8-داستان
---**0/32**0/47**0/39**0/060/16*0/20*4/391/320/12زندگی

 9- نقش
--**0/31**0/30**0/32**0/24**0/43**0/52**0/35**5/261/080/48مدل

 10- روابط
-**0/58**0/22**0/55**0/37**0/40**0/47**0/53**0/43**5/531/030/56عمومی

  **P >۰.۰۰۱:  *P >۰.۰۱

جدول2:  ميانگين، انحراف معيار، همبستگی بين متغيرهای مشاهده شده همذات پنداری

123456انحراف معيارميانگين
------3/011/11سوال 1

----**3/341/080/43سوال 2

---**0/44**3/411/160/32سوال 3

---**0/41**0/41**3/671/030/32سوال 4
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--**0/39**0/27**0/39**3/151/090/44سوال 5

-**0/50**0/39**0/30**0/40**3/481/070/43سوال 6
  **P >۰.۰۰۱:  *P >۰.۰۱

جدول3:  ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب همبستگی متغيرهای برون زا و درون زا

1234انحراف معيارميانگينمتغيرها
**0/22**0/57**0/36-15/800/78- عملکرد ورزشی

0/16**0/58--25/260/98- جذابيت ظاهری
 3- سبک زندگی

**0/35---5/060/86بازارپسند

----43/360/77- همذات پنداری
  **P >۰.۰۰۱:  *P >۰.۰۱

جدول 4: شاخص هاي برازش الگوی آزمون شده پژوهش

مجذورکای/شاخص
درجه آزادی

 ريشه مقدار
 ميانگين مربعات
خطای برآورد

 شاخص
 نيکويی

برازش مدل

 شاخص
 نيکويی

 برازش تعديل
شده

 شاخص
 برازش

هنجار شده

 شاخص
 برازش هنجار

نشده

 شاخص
 برازش
تطبيقی

 شاخص
 برازش
افزايشی

 مقدارقابل
0/90>0/90>0/95>0/90>0/85>0/90>0/08<5<قبول

3/270/060/930/900/920/920/940/94مدل

جدول5: ضرايب استاندارد شده، ضرايب استاندارد نشده و معناداری آن ها و مقادير واريانس تبيين شده تصوير برند ورزشی

متغير نهفتهمتغيرهای مشاهده شده
ضرايب 

βاستاندارد شده

 ضرايب
 استاندارد نشده

B

خطای معيار
SE

ضرايب
T

واريانس
تبيين شده

0/850/850/0322/580/72عملکرد ورزشی1- خبرگی ورزشی

0/800/800/0320/890/64عملکرد ورزشی2- سبک رقابت

0/490/470/0411/710/24عملکرد ورزشی3- جوانمردی

0/820/820/0321/430/66عملکرد ورزشی4- هماوردی

0/800/900/0419/840/64جذابيت ظاهری5- جذابيت جسمانی

0/770/950/0518/850/59جذابيت ظاهری6- ويژگی نمادين
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0/760/830/0418/720/57جذابيت ظاهری7-تناسب بدنی

0/620/820/0612/360/39سبک زندگی بازارپسند8-داستان زندگی

0/630/670/0414/860/39سبک زندگی بازارپسند9- نقش مدل

0/850/850/0417/710/71سبک زندگی بازارپسند10- تلاش روابط عمومی

جدول6: ضرايب استاندارد شده، ضرايب استاندارد نشده و معناداری آن ها، و مقادير واريانس تبيين شده همذات پنداری

 متغيرهای مشاهده
متغير نهفتهشده

ضرايب 
βاستاندارد شده

 ضرايب استاندارد
B نشده

خطای معيار
SE

ضرايب
T

واريانس
تبيين شده

0/640/650/0511/480/40همذات پنداریسوال 1

0/720/740/0512/800/53همذات پنداریسوال 2

0/620/640/05511/500/39همذات پنداریسوال 3

0/650/670/05611/890/42همذات پنداریسوال 4

0/630/640/05611/440/40همذات پنداریسوال 5

0/650/670/05711/570/42همذات پنداریسوال 6

جدول 7: ضرايب استاندارد شده، استاندارد نشده و معناداری آن ها، در ارتباط متغيرهای مکنون برون زا و درون زا

متغيرهای
 ضرايب استانداردمتغير درون زابرون زا

شده بتا
 ضرايب استاندارد

B نشده
خطای معيار

SE
ضرايب

T

0/180/170/053/35همذات پنداریعملکرد ورزشی
1/18-0/080/06-0/08-همذات پنداریجذابيت ظاهری

0/380/380/065/51همذات پنداریسبک زندگی بازار پسند
=0/18          

جدول8: نتايج آزمون MANOVA برای مقايسه متغيرهای تحقيق در بين دانشجويان دختر و پسر

عملکرد ورزشی 
M±SD

جذابيت ظاهری
M±SD

سبک زندگی بازارپسند
M±SDهمذات پنداری M±SD

0/72±0/783/21±1/044/98±0/765/19±5/81دختر
0/79±0/933/49±0/935/14±0/795/32±5/81پسر

ANOVAP=0/928P=0/128P=0/033P=0/000
Pilla,s Trace(4,525)=0/030,f=5/28,p<0.000: جنسیت
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شکل 1: ضرايب مسير مدل در حالت تخمين استاندارد

بحث و نتيجه گيری
بر اساس تئوری هويت اجتماعی، مردم هم در پی کسب هويت فردی شامل توانايی ها و خصوصيات متمايز 
کننده فردی و هم به دنبال کسب هويت اجتماعی مانند تعلق به گروه ها و عضويت در  تشکل های اجتماعی 
و انجمن ها هستند. اين تئوری، بنيان مفهوم هم هويتی و هواداری ورزشی را شکل داده است؛ موضوعی که 
به عنوان يکی از مباحث پرمايه، در کانون توجه محققان دانشگاهی رشته  بازاريابی ورزشی و مديران اجرايی 
باشگاه های ورزشی قرار گرفته است. در حالی که افراد معمولا از مسير همذات پنداری با گروه های اجتماعی 
در پی تامين و تعيين نياز به کسب هويت اجتماعی خود هستند و از اين طريق، نياز های پايه ای مانند احساس 
تعلق، پيوند اجتماعی و عزت نفس را تامين می کنند)تاجفل1، 1982( در بسياری از اوقات برای تعيين 
ويژگی های موثر و مناسب در شکل دهی هويت فردی و خودانگاره مطلوبشان به دنبال الگوهايی می گردند 
تا از طريق همذات پنداری، فاصله بين خود ادراک شده اشان را با خود ايده آل و مطلوبی که در ذهن دارند 
کاهش دهند.)سولومون2، 2007، کلمان3 ،1961( بی ترديد، الگوهای مطلوب برای افراد تا حدود زيادی وابسته 
به ارزش های مورد آموزش و تاکيد در بستر نظام تعليم و تربيت جوامع و البته رسانه هايی است که مرزهای 
کشور ها را درنورديده اند. ورزشکاران مشهور با توجه به ويژگی هايی مانند موفقيت در ميادين ورزشی و 
به اين وسيله ايجاد شرايطی برای وقوع تجربه جايگزين در هواداران، دارا بودن سبک زندگی خبر ساز و 
توجه رسانه ها به ابعاد رفتاری آنها و کسب درآمدهای سرشار، الگويی مهم برای جوانان و نوجوانان به شمار 
می آيند. بايد توجه داشت که همذات پنداری لزوما نيازمند برقراری روابط رسمی نيست.)اسکات و لانه4، 
2000( از اين رو، در بررسی حاضر، سهم مولفه های تصوير برند ورزشکار بر همذات پنداری با ورزشکار 
مورد بررسی قرار گرفت. در اين پژوهش، داده ها بر اساس شاخص های برازش از تناسب خوبی با مدل 
مفروض برخوردار بود. )جدول3(  نتايج حاصل از آزمون مدل نشان داد که ازبين مولفه های برند ورزشکار، 
عوامل عملکرد ورزشی و سبک زندگی بازارپسند بر ميزان همذات پنداری با ورزشکار در نمونه های مورد 
بررسی اين پژوهش اثر معنی داری دارد. عملکرد ورزشی اشاره به توانايی های ورزشکاران در ميدان رقابت 
دارد، مولفه هايی مانند سبک رقابتی هيجان برانگيز، برخورداری از مهارت های برجسته، خبرگی در ورزش و 

1. Tajfel
2. Solomon
3.Kelman
4. Scott & Lane
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رفتار جوانمردانه در محيط ورزش. يکی از مواردی که به عنوان زمينه ساز همانندی با ورزشکار مطرح است، 
ايجاد فرصت هايی برای کسب تجربه جايگزين است.)سولومون، 2007( در واقع، در چنين شرايطی، فرد با 
همذات پنداری و اشتراک افکار و احساساتش با ورزشکار محبوب و يا تيم مورد علاقه اش، فاصله بين خود 
واقعی و خود ايده آل را کاهش و عزت نفس خود را افزايش می دهد.)ويو و همکاران، 2012( همچنين، بر 
اساس مطالعاتی که در زمينه اثربخشی صحه گذاری افراد دارای شهرت  از جمله ورزشکاران انجام شده است، 
باور به خبرگی به عنوان يکی از منابع اعتماد به منبع پيام)تجاری و غير تجاری( ذکر شده است. با اين حال، 
ضرايب مسير نشان داد که سبک زندگی بازارپسند، تاثير بيشتری بر همذات پنداری با تصوير برند ورزشکار 
دارد. اين مولفه به طور خاص، بر رفتار ورزشکاران صاحب شهرت در خارج از ميدان رقابت ها دلالت می 
نمايد. همچنين، اين يافته بر اهميت موفقيت ورزشکاران در زمينه الگو بودن در فعاليت های اجتماعی، کسب 
وجهه اجتماعی، مسئوليت پذيری در مناسبات اجتماعی، ارتباط مناسب با هواداران و تلاش در قدردانی و 
پا سخگويی به هواداران تاکيد دارد. شايان ذکر است که بر اساس بار عاملی )شکل 1( در بين ابعاد سه گانه 
ای که سبک زندگی بازارپسند دارد بيشترين سهم مربوط به نقش مدل بود و پس از آن تلاش در برقراری 
رابطه مناسب و شايسته با هواداران و تماشاچيان قرار دارد. بر اين اساس، شايد بتوان چنين استنباط نمود که 
مولفه عملکرد و موفقيت ورزشی، يک ورزشکار ستاره را از ديگر بازيکنان در ميدان رقابت متمايز می کند. 
اين موضوع مقدمه ای برای رسانه ای شدن چهره های ورزشی و برجسته شدن ساير جنبه های زندگی آنان    
می شود. اما در جايگاه ذهنی اغلب تماشاچيان و هواداران ورزشی، وجه تمايز ورزشکاران ستاره يا برند شده 
از هم و ديگر ورزشکاران نخبه، تناسب موفقيت و مقبوليت آنان در داخل و خارج از ميدان ورزش است. 
از سوی ديگر، جذابيت ظاهری ضريب مسيری غير معنی دار و معکوس با همذات پنداری با ورزشکاران 
داشت. به عبارت ديگر،  برخورداری از چهره زيبا، جذابيت ظاهری و ويژگی هايی از اين نوع، اثری معنی 
دار بر سطح همذات پنداری با ورزشکاران مشهور نداشت. همسو با نتايج بررسی حاضر، در بررسی آرايی و 
همکاران)2013( تصوير برند ورزشکار ضريب تاثير معنی داری ير تعهد روانشناختی در بين گروه نمونه مورد 
مطالعه )427 دانشجوی کالج( داشت. اگرچه در آن بررسی نيز سبک زندگی بازارپسند، بالاترين ضريب تاثير 
و جذابيت ظاهری کمترين تاثير را بر تصوير برند ورزشکار داشت، با اين حال از آنجا که در بررسی مذکور 
تصوير برند ورزشکار به شکل مولفه مرتبه سوم در نظر گرفته شده است، نمی توان به وضوح ميزان تاثير هر 
يک از ابعاد سه گانه بر تعهد روانشناختی را تشخيص داد. تا حدودی زيادی در تائيد يافته های اين بررسی می 
توان به نتايج بررسی استيون1 و همکاران)2003( اشاره داشت. محققان مذکور، در يک بررسی کيفی در گروه 
نسلY )متولدين بين سال های 1977 تا 1994 ميلادی که علاوه بر دامنه سنی متمرکز بر نوجوانی و جوانی، 
از قدرت گسترده ابزارهای رسانه ای برخوردارند( کشور کانادا دريافتند که از نظر پاسخ دهندگان، ويژگی های 
قهرمانان شامل 5 خصوصيت با مضمون های ويژگی های شخصی، صفات اجتماعی، مهارت های ورزشی، 
موقعيت صحه گذاری و چسبندگی2 به دليل ساير عوامل است. بررسی برانشتين و ژانگ)2007( نيز مويد آن 
بود که مولفه های تعيين گر در قدرت ستارگان ورزشی شامل اعتمادپذير بودن، دارا بودن شخصيت دوست 
داشتنی، تخصص ورزشی و جذابيت اجتماعی آنهاست و اين مولفه ها پيش بينی کننده مصرف ورزش اعم از 
تماشای مستقيم رويداد، تماشای غير مستقيم رويداد يا خواندن نشريات ورزشی و همچنين مقدار اثر بخشی 
صحه گذاری محصولات از سوی ورزشکاران مشهور در بين گروه های سنی 10 تا 24 سال است. بوش و 
همکاران )2001( نيز دريافتند که ورزشکاران مشهور به عنوان يک مدل موثر پيش بينی کننده مقاصد رفتاری 
1. Stevens, Lathrop and Bradish
2. adhesion 
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مربوط به خريد شامل تبلغ شفاهی، وفاداری به برند در گروه سنی نوجوانان هستند. ديکسون و فلين )2008( 
نيز دز بررسی مبتنی بر تحليل محتوی به ارزيابی ويژگی های مثبت و منفی ورزشکاران صحه گذار در بين 
272 دانشجو در انگلستان پرداختند. نتايج بررسی آنان شش دسته عامل را به عنوان متغير های موثر در صحه 
گذاران ورزشی نشان داد. در حالی که هيچ يک از نمونه های مورد بررسی به جذابيت اشاره ای نکرده بودند، 
اولين دسته از مضامين مورد استخراج به عنوان خصائص مطلوب و يا نامطلوب در ورزشکاران صحه گذار در 
مورد نقش مدل و رفتار اخلاقی/ غير اخلاقی ورزشکاران در درون و بيرون زمين رقابت بود. همچنين، علاوه 
بر شايستگی های جسمی و روانی، نحوه روابط بين فردی به عنوان دسته سوم از مضامين مهم برشمرده شده 
بود. پارمنتير و فيشر)2012( در مقاله ای با عنوان "ورزشکاران چگونه برند خود را می سازند"،  با مقايسه دو 
بازيکن مشهور فوتبال انگليس) رايان گيگز و ديويد بکام( تاکيد می کنند که آنچه ديويد بکام را از رايان گيگز 
در برند شخصی متمايز کرده است، تاثير او بر افکار عمومی با استفاده از فرصت های ارتباطی و شخصيت 

رسانه ای اش بوده است. 
 از سوی ديگر، بررسی فينک و همکاران ) 2009( نشان داده است که رفتارهای غير عرفی و نامناسب بازيکنان 
در خارج از ميدان مسابقات بر هواداران تيم و همذات پنداری با ورزشکار و تيم اثر منفی دارد. همچنين، در 
بررسی های انجام شده رفتارهای نامناسب ورزشکاران را به عنوان يک مخاطره در زمينه سرمايه گذاری شرکت ها و 
موسسات برای استفاده از ورزشکاران در صحه گذاری مورد تاکيد بوده است.)وايت1 و همکاران، 2009، گراهام2، 
2012( به عنوان مثال، پس از آشکار و رسانه ای شدن مشکل اخلاقی- خانوادگی تايگر وود3 ، پنج شرکت حامی 

او بين 2 تا 3 درصد ارزش بازار خود را از دست دادند.)کنيتل و استانگو4، 2010(
از آن جا که موضوع برند ورزشکار، از مفاهيم نوظهور در ادبيات روانشناسی اجتماعی ورزش و همچنين 
بازاريابی ورزشی است که مانند بسياری از مفاهيم ديگر می تواند پيشايند، پيامد و يا ميانجی ساير متغير ها 
قرار گيرد، اين بررسی را به لحاظ نظری می توان گامی در جهت توسعه و تعميق اين مفهوم در بازاريابی 
ورزشی دانست. به لحاظ نتيجه کاربردی پژوهش حاضر، می توان گفت از آنجا که همذات پنداری به عنوان 
يک پيشايند کليدی در ايجاد هواداران وفادار مورد تاکيد محققان بوده است و اگر بر اساس بررسی های متعدد 
پيشين بپذيريم که همذات پنداری با تيم ها و ورزشکاران و به تبع آن، ميزان هواداری ورزش بر مصرف 
ورزش و محصولات مرتبط دارای تاثير است، بنابر اين، از جنبه برنامه ريزی راهبردی در بازاريابی، درک اين 
موضوع که کداميک از مولفه های رفتاری و ويژگی های ورزشکاران مشهور دارای تاثير بر همذات پنداری 
و هواداری ورزشکار است، دارای اهميت زيادی است. همان گونه که پيش تر گفته شد، همذات پنداری در 
واقع گستره ای است که هواداران ورزش، تيم يا ورزشکار خاصی را معرف خود می دانند، از او الهام می 
گيرند و او را می ستايند. هرچقدر فرد با ورزش يا تيم محبوبش ارتباط روانی عميقی تری برقرار کند و خود 
را به آن وفادارتر بداند، اين ميزان بالاتر می رود. بنابر اين، می توان به  مديران    تيم ها، باشگاه های ورزشی 
و ورزشکاران مشهور پيشنهاد کرد ورزشکاری که خواهان تاثير گذاری مناسب بر ديگران و بخصوص علاقه 
مندان به ورزش است، زمانی قادر خواهد بود که تماشاچيان را به هواداران خود تبديل کند که علاوه بر 
کسب موفقيت در ميادين ورزشی، از ارتباط خوبی با مردم برخوردار باشد، الگوی مناسبی برای هوداران خود 
باشد و در مسئوليت پذيری اجتماعی کوشا باشد. همچنين، از آنجا که ورزشکاران زير ذره بين رسانه ها قرار 

1. White
2. Graham
3. Tiger Woods
4. Knittel & Stango



الگوی همذات پنداری هوادار- ورزشکار با تصوير برند ورزشکار

84

دارند، يک ورزشکار برند شده بايد ضمن استفاده از فرصت های رسانه ای برای تقويت برند خود )پارمنتير و 
فيشر،2012( سعی کند تا از حاشيه هايی که ممکن است به اعتبار او را خدشه وارد کند، پرهيز نمايد. از آنجا 
که ورزشکاران ستاره مورد توجه رسانه ها هستند و در فرهنگ رسانه ای امروز، سرعت انتشار اخبار به شکلی 
محسوس افزايش يافته است، توجه به نقش الگويی و برخورداری از روابط عمومی بالا در برخورد با ديگران 

از اهميت بسزا برای ورزشکاران مشهور برخوردار است.
نتايج مربوط به عامل جنسيت نشان داد که دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر به طور معنی دارتری 
با ورزشکار محبوب خود همذات پنداری می کنند. همچنين، ميانگين عامل مربوط به سبک زندگی بازارپسند 
در پسران بيشتر از دختران بود.)جدول8( اين نتيجه از دو زاويه قابل تحليل است؛ نخست آن که مفهوم 
جنسيت و نقش های مورد انتظار و ادراک شده از جنسيت در بين زن و مرد در بستری از ارزش ها، متغيرهای 
فرهنگی- اجتماعی و آموزش های مستقيم و غير مستقيم شکل می گيرد. در يک جامعه مرد سالار، ورزش 
نيز بيشتر موضوعی مردانه تلقی می شود.)ماری سک1 1995، اندرسن و تايلور22006، هانون3 و همکاران، 
2009، کلمنت گويلتين و فون تاين4 2011(. دوم آن که معمولا در جوامع اسلامی مانند ايران به دلايل دينی 
و فرهنگی- اجتماعی، زنان ورزشکار شخصيت رسانه ای پيدا نمی کنند و به همين دليل تصوير برند يک زن 
ورزشکار نسبت به يک مرد ورزشکار کمتر در معرض معرفی قرار دارد. با اين حال، امروزه زنان نيز همچون 
مردان در بسياری از زمينه های ورزشی فعاليت دارند و به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه، بر روی ورزش 
کشور تأثيرگذارند و نمی توان از کنار علايق ورزشی آنان به سادگی گذشت. ميانگين های مربوط به يافته های 
توصيفی در مورد ابعاد برند ورزشکار و نيز همذات پنداری با ورزشکار دامنه آن را در زنان بالاتر از متوسط 
طيف اندازه گيری نشان می دهد.)جدول8( اين يافته را     می توان به آن معنی دانست که علی رغم نقش 
جنسيت در همذات پنداری با ورزشکار، زنان نيز با ورزشکاران برند شده و محبوب در سطح قبل توجهی 

همذات پنداری می کنند.
تفسير و تحليل صحيح نتايج هر پژوهشی منوط به درک محدوديت های آن است. ماهيت مقطعی بررسی 
حاضر کاربرد واژه اثرگذاری را صرفا بر اساس ضرايب مسير وتحليل های آماری با در نظر داشتن و محاسبه 
احتمالات خطا توجيه پذير می کند. از اين رو، تفسير دقيق تر يافته ها منوط به تحقيقات تکميلی و مشابه 
با نمونه آماری بزرگتر است. نمونه مورد مطالعه در اين بررسی تنها دانشجويان بوده اند. هر چند اين گروه 
جزو اصلی ترين مشتريان و بازار هدف در ورزش و همچنين از مهمترين مخاطبان بازاريابان ورزشی هستند 
)شوارت5، 2003 و نيکاس6، 1999( با اين حال، تعميم پذيری نتايج منوط به بررسی های بعدی و جامعه 

محور با شمول پذيری بيشتر است. 
در نتيجه گيری کلی، يافته های بررسی حاضر تاکيد می کند که ورزشکاران مشهور برای تعميق و گسترش 
رابطه همذات پنداری طرفداران و حاميان با خودشان در جامعه، علاوه بر توسعه توانايی های ورزشی بايد در 
زمينه سبک زندگی بازارپسند که بر يک تصوير اجتماعی مناسب از طريق برقراری روابط خوب با تماشاچيان 
و هوداران، ايفای نقش های رهبری برای ورزش دوستان، پيشگامی در فعاليت های خيرخواهانه اجتماعی و 

مسئوليت پذيری تاکيد دارد، تمرکز داشته باشند.
1. Marecek
2. Andersen & Taylor
3. Hannon
4. Clément-Guillotin & Fontayne
5. Shuart 
6. Nikas
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SWOT طراحی و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل
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تاريخ دريافت مقاله: 1393/11/15
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مدل براساس  هرمزگان  استان  همگاني  توسعه ورزش  راهبرد  تدوين  و  طراحي  پژوهش حاضر،  هدف 
SWOT بوده است. اين مطالعه از نوع توصيفی و به روش پيمايشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 
کارشناسان و صاحبنظرانی است که در زمينه فعاليت های ورزشی در اين استان نقش دارند که عبارت اند از : 
اعضای هيأت علمی، اساتيد تربيت بدنی و علوم ورزشی موسسات آموزش عالی استان، مديران و کارشناسان 
ورزشي استان، دانشجويان ارشد مديريت ورزشي و کليه مسئولان ورزش همگانی. 120 نفربه عنوان نمونه 
تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل4 سوال باز و 63 سؤال بسته بود. 
روايی اين پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران تاييد و پايايي آن  با استفاده از آلفاي کرونباخ 0/87 در 
حد مطلوب گزارش گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصيفی، آزمون دو 
 3)18SPSS( آزمون فريدمن و تحليل واريانس توسط نرم افزار ،)t-test جمله ای)معادل ناپارامتري آزمون

انجام گرفته است.
پس از تجزيه و تحليل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها و تشکيل ماتريس ارزيابي هريک از عوامل 
داخلي و خارجي ورزش همگاني، محرز شد که ادارة کل ورزش و جوانان استان درموقعيت WO قرار دارد 

که بايد از راهبرد محافظه کارانه استفاده کند.

واژگان کليدی: راهبرد، راهبرد، SWOT و ورزش همگانی
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مقدمه
بی ترديد، پی ريزی يک جامعه سالم و بانشاط در گرو سلامت روحی و جسمی اعضای جامعه و مرهون 
تلاش نيروهای انسانی سالم، کارآمد و فکور می باشد. اگرفرض بر اين باشد که بخش مهم زمان فراغت را 
افراد به ورزش کردن می گذرانند، می توان ورزش های همگانی را به عنوان بخشی از اوقات فراغت مورد 
بررسی قرار داد. در نتيجه، تمامی تحولات در مورد جايگاه تعريف اوقات فراغت و مؤلفه های تاثيرگذار بر 
آن، همچون کار و زندگی روزمره بر ورزش های همگانی، نيز وارد است.)سعيدی،1390( نشر و گسترش يافته 
های علمي، رشد فرهنگ و آگاهي روزافزون مردم از تاثيرات ورزش در تندرستي موجب روی آوردن عموم 

مردم به فعاليت های بدني و ظهور پديده ای به نام«ورزش همگاني« شده است.)رضوی،1393(
ورزش همگاني از ديدگاه کميتۀ بين المللي المپيک، فعاليتي است که قدرت و برتري را به انسان باز مي گرداند 
و موجبات رشد و گسترش سلامتي، آمادگي و احساس خوب بودن را به وسيلۀ فعاليت هاي ورزشي به مردمي 
که مي توانند به آن عادت کنند، در هر سن، جنس، نگرش، شرايط اقتصادي و فرهنگي محلي يا منطقه اي فراهم 

مي آورد.)احمد آزاد، 1381(
در حال حاضر، افراد خيلی کمی تغذيه سالم دارند و در فعاليت بدنی منظمی مشارکت می کنند. به عبارت 
ديگر، عده زيادی بی تحرک هستند که بخشی از اين بی تحرکی ناشی از تکنولوژی مدرن است که فعاليت 
بدنی افراد را کاهش داده و سبک زندگی فعال و پويايی سابق افراد را با سبک زندگی بی تحرک جايگزين 
کرده است- اين بی تحرکی گرايش به همه گير شدن دارد.)هالاو همکاران،2012(1 ورزش همگانی، يکی از 
مهمترين پديده های اجتماعی و فرهنگی نيمه دوم قرن بيستم است که  از بروز مشکلات سلامتی که در اثر  
فعاليت فيزيکی کمتر، استرس شديد ناشی از کار فيزيکی و روانی، بيگانگی از جامعه و بزهکاری جوانان به 

وجود می آيد،  جلوگيری می کند.)زوربا،2013(
به عقيده زوربا 2 )2010 ( اولين اقدام جهت توسعه ورزش همگانی اين است که روابط و اولويت های 
تمام پارامترهای مربوط از قبيل توسعه فرهنگ ورزشی، آموزش ورزشی، موفقيت، سازمان، اقتصاد ورزش، 
بهداشت عمومی و غيره روشن شود. شناخت پتانسيل ها و محدوديت هاي ورزشي  همگانی استان هرمزگان 
مي تواند تأثير سازنده اي بر برنامه ريزي مناسب و رفع مشکلات داشته باشد. محقق به اين نتيجه رسيد که 
ضمن پاسخ گويي به اين سوال که پتانسيل ها و محدوديت هاي توسعه  ورزشي همگانی در استان هرمزگان 
کدام است و چه راه کارهايي منجر به توسعه ورزشي همگانی در اين استان مي شود، به بررسي و تحليل 
نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها از ديدگاه مشارکت کنندگان بپردازد و در نهايت، راه کارهاي 
مناسبي ارائه دهد. يکی از ضروريات درک موقعيت سازمان ورزشی، از دو بعد محيط درونی و بيرونی آن 
است. محيط درونی، فعاليت های کارکنان، اعضا، فعاليت های اداری برنامه های ورزشی و امکانات را در بر 
می گيرد. مدير می تواند با آگاهی از سطوح شغلی، مهارت ها، قابليت های کارکنان، وظايف و ميزان انگيزش، 
برنامه ريزی مناسب تری داشته باشد. )قاسمی ؛کشکر،1390( به عقيدة خوئل روزز3، سازمان بدون راهبرد 
همانند کشتي بدون ناخداست. از اين  رو، هر سيستمي که موفق است، بايد اهداف مشخص داشته باشد و 
نحوه و زمان رسيدن به آن اهداف را نيز مشخص سازد.)بلير1996،4( همچنين، در تحقيقی با عنوان “طراحي 
و تدوين راهبرد توسعۀ ورزش همگاني استان کرمان” قوت هايي همچون ساخت و احداث ايستگاه هاي 

1.Hala
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تندرستي در پارک هاو فضاي سبز، حضور جامعۀ جوان و نوجوان استان در ورزش همگاني، دسترسي همگان 
به فضاها و اماکن ورزشي، مشارکت مردم و مشارکت بخش خصوصي به دست آمد. از مهمترين فرصت ها 
در ورزش همگانی نيز به تأکيد تعاليم ديني بر پرداختن به ورزش، تأکيد قانون اساسي، تأکيد پزشکان، هزينۀ 
کمتر نسبت به ديگر ورزش ها و امکان دسترسي بيشتر می توان  اشاره کرد. در نهايت محرز شد که ادارة کل 
تربيت بدنی استان کرمان در زمينۀ ورزش همگاني در موقعيت  WT قرار دارد که بايد از راهبرد تدافعی)تغيير 
يا رها کردن( استفاده کند. )گودرزي، 1392( راهبرد يعنی چيزی که در ارتباط با چشم انداز بلند مدت شرکت 
است و تاثير مهمی بر موقعيت يا شکست شرکت دارد.)حسن جرفی،2011(1 فرايند راهبردک يعنی اهداف 
يک سازمان و سياست های در حال توسعه آن )لاتوری،2013(2 همچنين برنامه ريزی راهبردک به فرايندهای 
ترکيبی از طراحی، توسعه و نگهداری مداوم و نظارت بر يک عمل يا مجموعه ای از اقدامات گفته می شود.

)اعرابی،1391( تحقيقات نشان داده است عملکرد سازمان هايی که به مديريت راهبردک می پردازند، بيشتر 
و بالا تر از ديگر سازمان هاست و دست يابی به يک حلقه ارتباط مناسب بين محيط يک سازمان و راهبرد،  
ساختار و فرايندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد دارد.)غفرانی،1387( تحليل سوات)SWOT(يکی از 
ابزار های مهمی است که مديران بدان وسيله اطلاعات را مقايسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار 
 SOمعروف می باشند. در اجرای راهبرد هایST,SO,WO,WT نوع راهبرد ارائه نمايند که به راهبرد های
سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نمايد. هدف راهبرد 
WO اين است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محيط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی 
را بهبود بخشد. سازمان ها در اجرای راهبرد ST می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از 
 WTتهديدات موجود در محيط خارج را کاهش دهند يا آن ها را از بين ببرند. سازمان هايی که راهبرد های
را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گيرند و هدف آنها کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهيز 

از تهديدات ناشی از محيط خارجی است.)جوادی پور ؛ سميع نيا 2931(

شکل1: انتخاب نوع راهبرد

جوادي پور و سميع نيا)1392( در تحقيقی با عنوان "تبيين موقعيت راهبردی و ارائه راهبرد توسعه ورزش 
همگانی در ايران " راهبرد تهاجمی را برای توسعه ورزش همگانی توصيه کرده اند. علاوه براين، زمينه مناسب 
تقويت فرهنگ ورزش همگانی در کشور را افزايش مشارکت و همکاری فعال سازمان ها و نهادها و به 
کارگيری تمامی ظرفيت های ملی در راستای رشد و توسعه ورزش همگانی کشور دانستند. سميع نيا و همکاران 

1.Hassan Jorfi
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)1392(در تحقيقی با عنوان »آسيب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ايران« ضمن ارائه راهکارهای توسعه 
بر اساس مدلSWOT و بررسی موقعيت راهبردک ورزش همگانی، دريافتند که اين ورزش بر روی محور 
مختصاتSWOT از لحاظ عوامل درونی در ناحيه قوت ها و از لحاظ عوامل بيرونی سازمان در ناحيه فرصت 
ها قرار دارد. نامراتو1 )2009( به مطالعۀ “سياست بنيانگذاري ورزش همگاني منطقه اي در جمهوري چک 
“پرداخت و فرآيندها و سياست هاي ايجاد ورزش همگاني منطقه اي و نيز ارتباط بين دو بخش با ورزش 
داوطلبانه و ورزش سازمان يافتۀ همگاني را در جمهوري چک بررسي و روش ها و استراتژي هاي حوزة 
پشتيباني از ورزش هاي همگاني را در کميته ها و باشگاه هاي ورزشي شناسايي کرد. در نهايت، پنج روش 
ايده آل، تهاجمي، بوروکراسي، سياسي، وکالتي و حاشيه اي و بر اين اساس چهار استراتژي در توسعۀ ورزش 
از طريق ورزش همگاني کشف شد: استراتژي توافقي، استراتژي عملگرا ،استراتژي حاشيه اي و استراتژي 
تفويضی. طبق آخرين سرشماری در سال 1391، استان هرمزگان دارای جمعيتي در حدود1578183بوده وآمار 
شرکت کننده ها در همايش های پياده روی استان در سال 1392، 40000 تا 50000 نفر شرکت کننده اعلام 
شده است. نتايج به دست آمده نشان می دهد  0/6 درصد جمعيت استان در ورزش های همگاني مشارکت 
داشته اند. )اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان ،1392( اين آمار به نسبت درصد شرکت کنندگان استان های  
چهارمحال و بختياری، لرستان، خراسان جنوبی، ايلام و استان يزد آمار  ضعيفی است. )حيدر حسينی،ح.1390( 
با توجه به آمار به دست آمده در سال 1391، 25هزار نفر که 0/17 درصد جمعيت استان هرمزگان را شامل می 
شود، مبتلا به فشار خون هستند و 2815نفر که  0/38درصد جمعيت استان را شامل می شود، در اثرسکته های 
قلبی- عروقی فوت کرده اند. )وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،1391( با توجه به آمارها، شمار 
نيروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، مربيان فعال، تعداد مدال ها، داوران فعال، ورزشکاران 
سازمان يافته در استان هرمزگان تأسف آور است.)هيات ورزش همگانی استان هرمزگان ،1392( بنا بر اين با 
توجه به تأثيرات مثبت ورزش همگانی در زندگی افراد جامعه، رشد و تو سعه امکانات و برنامه ريزی دقيق 
بايد در اولويت کار مسئولان ورزش استان قرار گيرد. بدين ترتيب،آيا نمی توان عامل اصلی در عدم توفيق 

توسعه ورزش همگانی در اين استان را، نداشتن برنامه راهبردی برای اين اداره کل دانست؟

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي و به روش توصيفي- پيمايشی می باشد. تجزيه و تحليل يافته ها در 
دو بخش انجام شد: در بخش اول، داده هاي جمع آوري شده توصيف شدند. در بخش دوم، تحليل داده ها 
مبتني بر استنباط آماري صورت گرفت. در بخش کيفی، جهت روايی پرسشنامه با استفاده از منابع و اطلاعات 
موجود و مطالعه عوامل بيرونی و درونی تاثير گذار بر توسعه ورزش همگانی، 93 سوال طراحی گرديد و طبق 
نظر 10 نفر از اساتيد دانشگاه ويرايش شد. سپس، به روش دلفی )تز،آنتی تز و سنتز( در زمينۀ تدوين  قوت، 
ضعف، فرصت و تهديد از ديدگاه های اساتيد استفاده شد که سرانجام شکل نهايی پرسشنامه با 63 سؤال، 

طراحی و تنظيم گرديد.
در ادامه پس از دريافت نظرات اساتيد و صاحب نظران در اين زمينه  به منظور جمع آوری داده ها، به طراحی 
گويه های پرسشنامه همّت گمارده شد. در بخش نظرسنجي، از پرسشنامه هاي محقق ساختۀ حاوي سؤالات 
باز و همچنين سؤالات بسته پاسخ 2PEST SCAN - پس از ارزيابي روايي محتوايي و محاسبۀضريب 

1. Numerato
2. Political, Economical, Social, Technological Scan
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آلفاي کرونباخ0/87- استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر، 120نفر در نظر گرفته شد که شامل کليه کارشناسان 
وصاحبنظرانی است که در زمينه فعاليت های ورزشی در استان هرمزگان نقش داشتند و عبارت بودند از: 
اعضای هيأت علمی، اساتيد تربيت بدنی و علوم ورزشی مؤسّسات آموزش عالی استان، مديران و کارشناسان 
ورزشي استان، دانشجويان کارشناس ارشد مديريت ورزشي و کليه مسئولان ورزش همگانی استان هرمزگان. 
علی رغم تلاش پژوهشگر، تعداد پرسشنامه های برگشتی تکميل شده و قابل استفاده در تحليل های آماری 
99 پرسشنامه بود. پس از تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از بررسي مدارک و مستندات، مطالعات تطبيقي 
و نظرسنجي هاي به عمل آمده،93 سوال طراحی گرديد که در قالب عوامل درونی و بيرونی تقسيم بندی 
شدند. سپس جهت تعيين اعتبار صوری از نمونه تحقيق حاضر، خواسته شد که هر يک از سؤالات را از 
لحاظ محتوايی مورد بررسی قرار دهند. سپس در راستای افزايش روايی پرسشنامه، بازنگری صورت گرفت 
که سرانجام شکل نهايی پرسشنامه با 63 سؤال، طراحی و تنظيم گرديد. برای تجزيه و تحليل يافته ها، از 
شاخص های آمار توصيفی شامل فراوانی، درصد ميانگين و انحراف معيار، آزمون دو جمله ای که معادل 
ناپارامتري آزمون  t-test است، آزمون فريدمن و نيز تحليل واريانس استفاده شد. ترکيب افرادي که پرسشنامه 

را تکميل کردند در جدول1  آمده است:

جدول1: ترکيب افراد تکميل کنندة پرسشنامۀ SWOT ورزش همگانی

 مديران وکارشناسان
 اساتيد تربيت بدنیاعضای هيأت علمیتربيت بدنی

موسسات عالی
 دانشجويان ارشد
مديريت ورزشي

 مسئولان
 ورزش
همگانی

مجموع

26710391799

يافته های پژوهش
اين قسمت به ارائه يافته های پژوهش اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا معنی داری اهميت هر يک 
از گويه ها توسط آزمون دو جمله ای بررسی شد. سپس رتبه بندی اهميت گويه ها ارائه و در نهايت، به وسيله 

ماتريس عوامل داخلی و خارجی جايگاه ورزش همگانی در استان هرمزگان مشخص شد.

جدول 2: نتايج آزمون فريدمن  در اولويت بندی قوت های ورزش همگانی استان هرمزگان

اولويتميانگن رتبهگويهشماره گويه

21
برنامه هاي بلند مدّت و کوتاه مدّت
 جهت توسعه ورزش همگاني استان

اول4/37

19
فرهنگ ورزش پذيری و مشارکت مردم

 استان در ورزش همگانی
دوم4/33

23
ساخت و احداث ايستگاه های تندرستی

 در فضاهای سبز و پارک ها
سوم4/18
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جدول 3: نتايج آزمون فريدمن  در اولويت نقاط ضعف ورزش همگانی استان هرمزگان

اولويتميانگن رتبهگويهشماره گويه

 نظام نگهداري و تعميرامکانات و تجهيزات ورزش همگاني28
اول10/17استان

دوم9/98توجه به ورزش همگاني معلولان استان30

سوم9/50برخورداری ساختار ورزشی استان از نيروهای بومی متخصص17

جدول 4: نتايج آزمون فريدمن در اولويت بندی  فرصت های ورزش همگانی استان هرمزگان

اولويت بندیميانگين رتيهگويهشماره گويه

اول18/92نوع سرگرمي هاي موجود برای جوانان27
دوم16/78تلاش هيات همگانی برای اعمال نفوذ بر قانون گذاران20

سوم16/50وجهه هيأت همگانی در استان25

جدول 5: نتايج آزمون فريدمن در اولويت بندی  تهديد های ورزش همگانی استان هرمزگان

اولويت بندیميانگين رتيهگويهشماره گويه

اول3/77گرايش جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از ورزش14

 افزايش تورم موجود  در جامعه و عوامل اقتصادی موثر بر1
دوم3/75فعاليت های ورزش همگانی

سوم3/68نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي در استان30

جدول 6: ماتريس عوامل تاثير گذار داخلی  در ورزش همگانی استان هرمزگان

وزن * رتبهرتبهوزنقوتشماره گويه

 برنامه هاي بلند مدّت و کوتاه مدّت جهت توسعه21
0/1494/100/62ورزش همگاني استان

 فرهنگ ورزش پذيری و مشارکت مردم استان در19
0/1494/100/62ورزش همگانی

 تحت پوشش داشتن بيش از15رشته ورزشی با ماهيت9
0/1453/950/57همگانی

 ساخت و احداث ايستگاه های تندرستی در فضاهای23
0/1443/920/56سبزو پارک ها

0/1393/830/53وجود باشگاه های متعدد در استان26
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 برگزاریرويدادها ازجمله پياده روی خانوادگی،همايش6
0/1383/790/52های دو و پياده روی، جشنواره های بومی- محلی

0/1363/690/50وجود آيين نامه ها و دستورالعمل های مکتوب و رسمی10
136/273/92جمع

وزن * رتبهرتبهوزنضعفشماره گويه

 نظام نگهداري و تعميرامکانات و تجهيزات ورزش28
0/0664/160/27همگاني استان

0/0664/150/27توجه به ورزش همگاني معلولان استان30

 برخورداری ساختار ورزشی استان از نيروهای بومی17
0/0644/030/26متخصص

 توجه به برنامه ها و تحقيقات کاربردی در حيطه ورزش14
0/0633/970/25همگانی

0/0633/970/25کمّيت امکانات و تجهيزات در ورزش همگاني استان5

 مشتری گرايی و کيفيت ارايه خدمات توسط ورزش15
0/0633/970/25همگانی

 توجّه به ورزش همگاني روستائيان و نقاط محروم11
0/0623/930/24شهرهاي استان

 وجود سيستم دقيق کنترل وارزيابي در ورزش همگانی27
0/0623/920/24استان

 به روز بودن امکانات و زير ساخت هاي ورزش29
0/0623/900/24همگاني استان از لحاظ کيفيت

 تعامل و هماهنگي بين ادارات استان و سازمان ها در12
0/0613/880/23برگزاري همايش های همگاني

 نظام شناسايی جذب و حمايت از منابع انسانی8
0/0613/880/23متخصص

0/0613/870/23کمّيت نيروي انساني ورزش همگانی1

 تساوي امکانات و فرصت هاي ورزش همگاني در16
0/0613/860/23بخش زنان و مردان استان

0/0613/840/23مديريت و سياست واحد در هيأت همگانی18
0/0603/810/22اعتبارات هيأت ورزش همگانی4
0/0603/790/22توجه به ورزش همگانی بانوان استان22

162/933/86جمع
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جدول 7: ماتريس عوامل تاثير گذار بيرونی در ورزش همگانی استان هرمزگان

وزن * رتبهرتبهوزنفرصتشماره گويه

 فرمايشات مقام معظم رهبری در خصوص ورزش2
0/044/250/17همگانی

 حضور جامعه جوان و نوجوان استان در ورزش3
0/0394/130/162همگانی

0/0313/300/102سهم هيأت همگانی از توليد ناخالص ملی4
0/03840/152سهم رسانه ها در ورزش همگاني5

 شناخت مردم استان ازجايگاه ورزش همگاني به عنوان6
0/03840/152يک ضرورت فردي واجتماعي

 نظام برنامه ريزی در جهت پيشبرد اهداف ورزش7
0/03840/152همگانی

 توجه و عنايت ويژه مسئولان ارشد و پزشکان به امر9
0/0373/940/146توسعه ورزش همگانی

 وجودصنايع بزرگ اقتصادی به عنوان اسپانسر مالی10
0/03840/152جهت توسعه ورزش همگانی

0/0373/890/144ميزان اهميت ادارات وسازمان ها به ورزش کارکنان11
0/0363/750/135تعداد اماکن سرپوشيده در فصول گرم سال13
0/0373/890/144سرعت پيشرفت وتکميل پروژه های ورزشی15

 وجود نهادهاي مردمي ومراکز مذهبي درگسترش16
0/0333/430/115ورزش همگاني استان

 شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدني در استان و18
0/0394/150/162امکان استفاده از آنها در پايگاه هاي ورزش همگاني

 مشارکت دستگاه های دولتی استان در امر توسعه19
0/0394/080/159ورزش همگانی

0/0343/590/122تلاش هيات همگانی برای اعمال نفوذ بر قانون گذاران20
0/0384/040/153   تنوع ورزش هاي بومي ومحلي استان21

 حمايت و مشارکت بخش خصوصی در ورزش های22
0/0323/350/107همگانی استان

 ديد گاه های مسئولان ساير ادارات در ترويج ورزش23
0/0333/510/116همگانی

 تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر24
0/0394/150/162رايگان بودن ورزش براي کلّيه اقشار

0/0323/380/108وجهه هيأت همگانی در استان25

 هماهنگی و انسجام در بين هيأت های ورزش26
0/0353/690/129قهرمانی، همگانی و حرفه ای
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0/0373/900/144نوع سرگرمي هاي موجود برای جوانان27
0/0314/310/134تاکيد تعاليم الهام بخش اسلامی به امر ورزش28
0/0363/770/136روند خصوصی سازی29

 وجود جازبه های طبيعی برای فعاليت های ورزش31
0/0424/420/186همگانی از جمله وجود دريا در استان

0/0373/940/146وجود چشم انداز 20 ساله ورزش همگانی کشور32

 ارتباط متقابل باصدا و سيمای مرکز استان و ديگر33
0/0414/230/173رسانه های جمعی

1105/143/863جمع

جدول 8 : ماتريس عوامل تاثير گذار بيرونی در ورزش همگانی استان هرمزگان

وزن * رتبهرتبهوزنتهديد هاشماره گويه

 افزايش تورم موجود  در جامعه و عوامل اقتصادی1
0/1844/350/801موثر بر فعاليت های ورزش همگانی

0/1633/840/631کمبود سهم ورزش در سبد خانوار8
0/1683/970/666تغيير ساختارشهری و روش زندگی مردم استان12

 گرايش جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از14
0/1904/540/863ورزش

 تاثير پذيری هيات ورزش همگانی از جريانات17
0/1483/600/533سياسی

0/1653/960/653نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي در استان30
124/264/147جمع

جدول 9: آمار توصيفی

تعداد حداقل حداکثر ميانگين انحراف
قوت ها 93 1/00 1/80 1/2925 0/22566

ضعف ها 84 1/00 1/94 1/6778 0/21574
SW 78 -/88 0/14 -0/3308 0/21599

فرصت ها 95 1/04 1/43 1/1896 0/14726
تهديدها 99 1/00 2 1/7795 0/28255

OT 95 -0/96 0/07 0/5807 0/33562

براي تجزيه و تحليل هم زمان عوامل دروني و بيروني از ماتريس دروني و بيروني استفاد شد. براي تعيين 
موقعيت و نوع استراتژي ورزش همگانی استان هرمزگان، از تفاضل ميانگين قوت ها و ضعف ها و تفاضل 
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ميانگين فرصت ها و تهديد ها استفاده و در نمودار تعيين ماتريس قرارداده شد.)جدول 9(

شکل2: نمودار متقاطع برای تعيين ماتريس SWOT جايگاه ورزش همگانی در استان هرمزگان

در نمودارSWOT، جايگاه ورزش همگانی استان هرمزگان به سمت فرصت ها و نقاط ضعف تمايل پيدا 
می کند. بنابراين برای پيشرفت ورزش همگانی در استان هرمزگان، مسئولان و متوليان امر ورزش همگانی 
بايد راهبرد بازنگری )WO( را بيش از ساير راهبرد ها مد نظر قرار دهند. در راهبرد های بازنگری سعی بر 

بهره گيری از فرصت های بيرونی در جهت رفع نقاط ضعف درونی می باشد.)شکل 1(
سازمان بايد بتواند نقاط ضعف و موارد آسيب پذير خود را در داخل سازمان رفع کند و مزاياي محيط بيرون 
از قبيل وجود نهادهاي مردمي و مراکز مذهبي در گسترش ورزش همگاني استان، تلاش هيأت همگانی برای 
اعمال نفوذ بر قانون گذاران، تنوع ورزش هاي بومي ومحلي استان، حمايت و مشارکت بخش خصوصی 
در ورزش های همگانی استان، وجود جاذبه های طبيعی برای فعاليت های ورزش همگانی از جمله وجود 
دريا در استان را براي حل مشکلات خود به خدمت بگيرد. همچنين مشارکت با سازمان هاي قوي داراي 
تکنولوژي خاص و استخدام افراد واجد شرايط و آموزش آنها در زمره استراتژي هايی است که می تواند به 

سازمان کمک کند.

بحث و نتيجه گيري
برنامه هاي بلند مدّت و کوتاه مدّت جهت توسعه ورزش همگاني استان و فرهنگ ورزش پذيری در کنار 
برگزاری همايش های پياده روی خانوادگی، دو و پياده روی و مشارکت مردم استان و و وجود      باشگاه های 
متعدد در استان، از نقاط قوت ورزش های همگانی استان می باشد- اهميت اين موضوع به گونه ای است که 
در اغلب پژوهش های داخلی و خارجی به آن اشاره شده است. اين نتايج با مطالعات جوادی پور )1392(، 
گودرزی)1392(، سميع نيا)1392( و حيدر حسينی )1390( همسو، اما از لحاظ اولويت بندی شاخص ها با 
آنها متفاوت است و با پژوهش های دانشگاه هوستون ويکتوريا)2006( همسويی ندارد. ايجاد ايستگاه های 
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تندرستی بخصوص در سواحل دريا باعث توانمند شدن هيات ورزش همگانی در استان گرديده است.
ضعف های ورزش همگانی استان هرمزگان عبارت اند از: کمّيت نيروي انساني ورزش همگانی، اعتبارات 
هيأت ورزش همگانی،  کمّيت امکانات و تجهيزات در ورزش همگاني استان ، توجّه به ورزش همگاني 
روستاييان و نقاط محروم شهرهاي استان، نظام شناسايی جذب و حمايت از منابع انسانی متخصص، توجه به 
برنامه ها و تحقيقات کاربردی در حيطه ورزش همگانی، مشتری گرايی و کيفيت ارايه خدمات توسط ورزش 
همگانی، تعامل و هماهنگي بين ادارات استان و سازمان ها در برگزاري همايش های همگاني، تساوي امکانات 
ورزش همگاني در بخش زنان و مردان استان، برخورداری ساختار ورزشی استان از نيروهای بومی متخصّص، 
مديريت و سياست واحد در هيأت همگانی، توجه به ورزش همگانی بانوان استان، وجود سيستم دقيق کنترل و 
ارزيابي در ورزش همگانی استان،  نظام نگهداري و تعميرامکانات و تجهيزات ورزش همگاني استان،  به روز 
بودن امکانات و زير ساخت هاي ورزش همگاني استان از لحاظ کيفيت و توجه به ورزش همگاني معلولان 
استان. به نتايج همسو با اين تحقيق به مطالعات جوادی پور)1392(، گودرزی)1392(، حيدر حسينی)1390( 
  SWOT  و غفرانی)1387(می توان اشاره کرد. در دانشکدة تربيت بدني مونتکالر1)2009( تجزيه و تحليل
نشان داد کمبود اعتبارات و امکانات،ضعف مالي بعضي از دانشجويان و ضعف در همکاري بين دانشکده ها 
ي دانشگاه از مهمترين نقاط ضعف دانشکده اند. وجود صنايع بزرگ توليدي و خدماتي جهت جذب آنها به 
عنوان حاميان مالي  در ورزش شرايط بسيار مطلوب و فرصت خوبي را در اختيار ادارات تربيت بدني قرار 
داده تا با استفاده از اين پتانسيل موجود در جهت رشد هرچه بهتر ورزش همگاني استان هرمزگان گام بردارند. 
پيشنهاد می شود که اداره کل ورزش و جوانان  استان هرمزگان با استفاده از توسعه علوم ورزشی روز دنيا 
که هر روز در حوزه های مختلف در حال گسترش است، زمينه ارتقای دانش و مهارت های مديران، مربيان، 
ورزشکاران و ساير دست اندرکاران را فراهم نمايد. ضروری است که برای غنی سازی اوقات فراغت مردم 
گردشگاه هايی احداث شود که در آن امکانات تفريح، مربی ورزش همگانی و برنامه های مفيد و مفرح برای 

عموم مردم پيش بينی شده  باشد.
فرصت های ورزش همگانی استان هرمزگان نيز به قرار زير اند: فرمايشات مقام معظم رهبری در مورد 
ورزش همگانی، حضور جامعه جوان و نوجوان استان در ورزش همگانی، حضور جامعه جوان و نوجوان 
استان در ورزش همگانی، سهم هيأت همگانی از توليد ناخالص ملی، سهم رسانه ها در ورزش همگاني، 
شناخت مردم استان از جايگاه ورزش همگاني به عنوان يک ضرورت فردي و اجتماعي، نظام برنامه ريزی 
در جهت پيشبرد اهداف ورزش همگانی، توجه و عنايت ويژه مسئولان ارشد وپزشکان به امر توسعه ورزش 
همگانی، وجود صنايع بزرگ اقتصادی به عنوان اسپانسر مالی جهت توسعه ورزش همگانی، ميزان اهميت 
ادارات وسازمان ها به ورزش کارکنان، تعداد اماکن سرپوشيده در فصول گرم سال، سرعت پيشرفت وتکميل 
پروژه های ورزشی، شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدني در استان و امکان استفاده از آنها در پايگاه هاي 
ورزش همگاني، مشارکت دستگاه های دولتی استان در امر توسعه ورزش همگانی، تلاش هيأت همگانی 
برای اعمال نفوذ بر قانون گذاران، حمايت و مشارکت بخش خصوصی در ورزش های همگانی استان، ديد 
گاه های مسئولان ساير ادارات در ترويج ورزش همگانی، تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنی 
بر رايگان بودن ورزش براي کلّيه اقشار، وجهه هيأت همگانی در استان، هماهنگی و انسجام در بين هيأت 
های ورزش قهرمانی، همگانی و حرفه ای، نوع سرگرمي هاي موجود برای جوانان، تاکيد تعاليم الهام بخش 
اسلامی به امر ورزش، روند خصوصی سازی، وجود جاذبه های طبيعی برای فعاليت های ورزش همگانی از 

1. Montclair State University
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جمله وجود دريا در استان، وجود چشم انداز 20 ساله ورزش همگانی کشور و ارتباط متقابل باصدا و سيمای 
مرکز استان و ديگر رسانه های جمعی. نتايج تحقيقات گودرزی)1392(، شعبانی بهار)1391(، حيدر حسينی 
)1390(، غفرانی )1387( و سميع نيا )1392( همسو با نتايج حاصله می باشد که به عواملی چون وجود تعاليم 
الهام بخش اسلام در زمينۀ ورزش و تأکيد قانون اساسي بر آن و توجه مسئولان ارشد و پزشکان به امر توسعه 
ورزش همگانی، استقبال مردم از فعاليت هاي ورزشي، افزايش نقش مطبوعات و رسانه ها در ورزش استان، 
جوان بودن جمعيت و وجود استعدادهاي ورزشي بي شمار در سطح استان و وجود مؤسسات اقتصادی اشاره 
شده است؛ اما در تحقيقات ولاتسکا)1990( و وينتر)2001( نکاتی پيرامون جذب حاميان مالي در امر توسعۀ 
ورزش همگاني بيان شده است. يکی از مهمترين فرصت هايی که در اين تحقيق به آن اشاره شده، وجود 

سواحل زيبا و بکر است که در تحقيقات ديگر به آن اشاره ای نشده است. 
به مسئولان ورزشی پيشنهاد می شود که به فراخور امکانات و توانمندی های سازمانی، به ورزش های 
ساحلی و آبی )قايق سواری، ماهی گيری، موج سواری، غواصی و ورزش های ساحلی مانند فوتسال، واليبال 
و هندبال ساحلی( اهميت بيشتری داده شود و زمينه سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی و غير دولتی 

فراهم گردد.
اند از: افزايش تورم موجود در جامعه و عوامل  تهديدهای ورزش همگانی استان هرمزگان نيز عبارت 
اقتصادی موثر بر فعاليت های ورزش همگانی، کمبود سهم ورزش در سبد خانوار، تغيير ساختار شهری و 
روش زندگی مردم استان، گرايش جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از ورزش، تاثير پذيری هيأت ورزش 
همگانی از جريانات سياسی و نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي در استان که با مطالعات گودرزی )1392(، 
غفرانی )1387( و شعبانی بهار )1391( همخوانی دارد و با تحقيقات جوادی پور )1392( و سميع نيا )1392( 

ناهمسوست.
با توجه به بررسی های به عمل آمده، مسئولان با تشويق ورزش همگاني در سطح محله ها و در مکان 
های عمومي و تاسيس زمين های ورزشي چند منظوره در هر محله و فراهم کردن تسهيلات و برنامه های 
ورزشي در محل کار افراد می توانند انگيزه آنها را بالا ببرند. نتايج حاصله در اولويت بندی مؤلفه های مورد 
مطالعه )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها( نشان داد که در خصوص عوامل بيرونی تأثيرگذار 
بر ورزش همگانی در استان هرمزگان، فرصت های موجود بسيار زياد است و در خصوص عوامل درونی 
تأثيرگذار بر ورزش همگانی نقاط ضعف موجود در استان بيشتر است. بنابراين در نمودارSWOT، جايگاه 
ورزش همگانی استان هرمزگان به سمت فرصت ها و نقاط ضعف تمايل پيدا می کند. پس، پيشرفت ورزش 
 )WO( همگانی در استان هرمزگان ايجاب می کند که مسئولان و متوليان امر ورزش همگانی راهبرد بازنگری
را بيش از ساير راهبرد ها مد نظر قرار دهند. در راهبرد های بازنگری، سعی بر بهره گيری از فرصت های 
بيرونی در جهت رفع نقاط ضعف درونی می باشد. سازمان بايد بتواند نقاط ضعف و موارد آسيب پذير خود 
را در داخل سازمان رفع کند و مزاياي محيط بيرون از قبيل وجود نهادهاي مردمي و مراکز مذهبي در گسترش 
ورزش همگاني استان، تلاش هيأت همگانی برای اعمال نفوذ بر قانون گذاران، تنوع ورزش هاي بومي و 
محلي استان، حمايت و مشارکت بخش خصوصی در ورزش های همگانی استان، وجود جازبه های طبيعی 
برای فعاليت های ورزش همگانی از جمله وجود دريا در استان را براي حل مشکلات خود به خدمت بگيرد. 
مشارکت با سازمان هاي قوي داراي تکنولوژي خاص و استفاده از افراد واجد شرايط و آموزش آنها در زمره 
اين دسته از استراتژي ها قرار دارد. در مطالعات گودرزی و هنری )1385( به جايگاه قرار گرفتن ناحيه مورد 
مطالعه در ماتريس SWOT و اتخاذ راهبرد های مناسب اشاره شده است، اما با تحقيقات جوادی پور)1392( 
و گودرزی)1392( ناهمسوست. در تحقيقات جوادی پور چون موقعيت راهبردی کل ايران مورد بررسی قرار 
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گرفته،  رتبه بندی عوامل درونی و بيرونی متفاوت است و در تحقيقات گودرزی نيز بنا به موقعيت مکانی 
استان کرمان، شاخص های مورد ارزيابی متفاوت است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ادارة کل تربيت 
بدني استان براساس ماتريس ارزيابي عوامل دروني)قوت ها و ضعف ها( دارای ضعف و به لحاظ عوامل 

بيروني(فرصت ها و تهديدها )با تهديد رو به روست.
بدين ترتيب، سازمان بايد برای پيشبرد اهداف خود از دانش آموختگان تربيت بدنی در پايگاه های ورزشی 
و متخصصان در امر توسعه ورزش بهره ببرد و با توجه بيشتر به ورزش زنان و معلولان و تامين سرانه و 
توزيع عادلانه فضاها و امکانات ورزشی و طراحی و استقرار نظام برنامه ريزی فراگير و يک پارچه و همچنين 
حمايت از NGO های فعال در ورزش همگانی زمينه تحقق اهداف خود را فراهم آورد. همچنين، ضروری 
است که دست اندرکاران ورزش همگانی از جمله سازمان تربيت بدنی، اداره کل ورزش و جوانان و روسای 
هيات ورزش همگانی در استان با توجه به اهميت و ضرورت اين ورزش در حفظ و ارتقای سلامت سرمايه 
های ملی که همانا نيروهای انسانی هر جامعه می باشند، با بهره گيری از نقاط قوت و فرصت های منطقه، در 

صدد رفع ضعف ها و تهديدها برآيند.
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بررسی چالش های ورزش بانوان کارمند شهرستان بيرجند
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                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1393/12/7

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل )موانع و انگيزه ها( موثر بر مشارکت زنان شاغل در فعاليت های 
ورزشی می باشد. روش تحقيق از نوع توصيفی- تحليلی در شاخه مطالعات ميدانی است. جامعه آماری تحقيق 
را کليه زنان کارمند در ادارات دولتی شهر بيرجند در سال N =14978 ( 1392( تشکيل داده اند. نمونه های 
تحقيق به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از طريق فرمول کوکران )a = 0/05 و B = 0/05( محاسبه 
و 375 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گيری جهت بررسی موانع مشارکت، پرسشنامه محقق ساخته با 48 پرسش 
5 ارزشی و برای بررسی انگيزه مشارکت، پرسشنامه استاندارد انگيزه ورزشی با 28 سوال 7 ارزشی بوده است. 
با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20 و روش آماری ANOVA يافته های تحقيق بررسی شدند که در بحث 
مربوط به انگيزه  زنان شاغل در بيرجند، انگيزه درونی برای تجربه بالاترين ميانگين در بين انگيزه های درونی و 
انگيزه بيرونی درون فکنی بالاترين ميانگين را در بين انگيزه های بيرونی دارد. زنان شاغل حاضر در طرح، ساده 
انگاشتن ورزش بانوان در ادارات )2/69(، تأمين نشدن علايق و نيازهای بانوان در برنامه های راديو و تلويزيون 
)2/7(، ترس از آسيب ديدگی )2/8(، وجود حجاب به عنوان مانع برای شرکت در فعاليت های ورزشی )2/88(، 
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عدم وجود امکانات مناسب در محل زندگی )2/69(، عدم گرايش به سمت فعاليت های ورزشی مفرح و 
جذاب در محيط برای بانوان )2/87( را به عنوان مهم ترين موانع مشارکت در فعاليت های ورزشی بيان کرده اند.

واژگان کليدی : مشارکت ورزشی، زنان کارمند، موانع، انگيزه درون فکنی و انگيزه بيرون فکنی
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مقدمه
فعاليت های بدنی و ورزش در شرايط کنونی در جوامع مختلف دنيا به صورت ضرورتی انکار ناپذير پذيرفته 
 شده  است. محدوديت شرايط مکانی، تراکم بيش از حد جمعيت و متناسب نبودن فضاهای حرکتی با رشد 
بروز مسائل جديد در روند زندگی و  از طرفی  بدنی است.  فعاليت های  از عوامل محدود کننده  جمعيت، 
اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش 
می دهد. همچنين، طبيعی است ارزش های انقلاب اسلامی برای زنان و اجرای آن از لحاظ اعتلای معنوی مقام 
زن، مانع از پرداختن آنان به فعاليت های ورزشی به شکل غير اصولی و مغاير با ارزش های اسلامی در اماکن 

عمومی خواهد بود. )کاشف، 1393(
نظر به ارزش والای زن در جامعه و با توجه به اينکه زنان نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند و 
محور اصلی خانواده به شمار می آيند، ضروری است که  به لحاظ روحی و جسمی، از سلامت کامل برخوردار 
و  استرس  بروز  اجتماع،  در  فعاليت  پيامد های  مهم ترين  از  يکی   )23-38: پسرکلو،1392  )رضوی،  باشند. 
فشار های روحی و روانی است که در زنان بيشتر از مردان می باشد. زنان شاغل حتی بيشتر از مردان شاغل 
در معرض ابتلا به بيماری های قلبی قرار دارند که البته آن هم به الگوی رفتاری آن ها مربوط می شود.)مهرنژاد، 
1389( تحقيقات و مشاهدات علمی بيانگر اين است که بانوان از نظر آمادگی جسمانی و وضعيت قامت در 
سطح نامطلوبی هستند و با توجه به رعايت ارزش های اسلامی و ملاحظات فرهنگی، محدوديت حرکتی 

مضاعفی نسبت به آقايان دارند. )نادريان, 1388( 
کمی  شناخت  تاکنون  ورزش  جامعه شناسی  گيری  شکل  زمان  از  که  موضوعاتی  ترين  اساسی  از  يکی 
درباره  آن وجود دارد اين است که چرا ميزان مشارکت بانوان در فعاليت های ورزشی اندک و چه عواملی 
بر آن تاثيرگذار است. )هرسينی ايمانی, 1388( شناسايي موانعي که بر سر راه مشارکت ورزشي زنان وجود 
دارد مي تواند کمـک شـاياني بـه رفـع آنها و ارائه راهکارهـاي مـؤثر در زمينه بـالا بردن مـشارکت آنان در 
فعاليـت هـاي ورزشـي نمايـد. در بسياری از کشو ر ها موضوع موانع مشارکت در فعاليت های ورزشی در دو 
دهه اخير به طور وسيعی مورد توجه محققان قرار گرفته  است. راجر مانل1 و همکارانش دربارة کارمندان تمام 
وقت تحقيقي انجام دادند تا موانع مشارکت را در آنان بيابند. در اين تحقيق نه علاقه و نه بياطلاعي از برنامهها 

مانع مشارکت در فعاليتهاي فراغت محسوب نميشوند. آنها موانع را به سه دسته تقسيم کردند:
1.موانع درونفردي از قبيل خجالتکشيدن، ناتواني و انرژي نداشتن و ناراحتي از نوع پوشش.

2.موانع برونفردي از قبيل وجود يک همراه، تفاوت کارهاي افرادي که با هم مشارکت فراغت دارند.
3.موانع ساختاري از قبيل دوري راه، نداشتن امکانات، متعهد بودن به کار و نداشتن وقت.)آقايی، فتاحيان، 

)1391
  ايستر و همکاران 2)2008( در پژوهش خود دريافتند که بين درآمد اشخاص با چگونگی گذراندن اوقات 
فراغت ارتباط وجود دارد و سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتر، دسترسی راحت تر و بهتری را برای ورزش 
 Eva Lesie، Ester  2008) فراهم می کند.  فيزيکی  فعاليت  برای  را  منابع  از  بيشتری  تعداد  کردن و حتی 
Cerin) . لوپز و گومز3 )2010( دلايل عدم مشارکت در فعاليتهاي ورزشي 1991 دانشجوي دانشگاه آلمريا 
در اسپانيا را موانع خارجي از قبيل زمان و موانع داخلي از قبيل علاقه نداشتن به ورزش و نداشتن انگيزه 

1. Roger C.Mannell et al
2. Ester
3. Lopes & Gomez



بررسی چالش های ورزش بانوان کارمند شهرستان بيرجند

110

ذکر کرده اند. )هرسينی ايمانی, 1388( پيک مزو ويک و همکاران 1)2011( در کار تحقيقی خود به اين نتيجه 
رسيدند که دانشجويانی که با خانواده خود زندگی می کنند، بيشتر در فعاليت های ورزشی شرکت می کنند. 
(Pekmezovic, 2011) اســوريکار و مــاير 2) 2012( در مقاله اي بـه بررسـي انـواع مشـارکت ورزشـي و 
تفريحــي در زنــان هنــد در مقايســه بــا زنــان اســتراليا پرداخته اند. نتايج نشان می دهد که زنان هندي و 
ساير اقليـت هـاي قــومي در مقايســه بــا زنــان اســتراليايي بــه دليــل محروميــت  اج تماعي و فرهنگي، 
فرصت شرکت در فعاليت هاي ورزشـي و تفريحي را ندارند که می توان با ترويج و تنوع فرهنگی و اجتمـاعي 
در ورزش به طـور قابـل تـوجهي باعـث تحريـک علاقـه و مشـارکت زنـان هنـدي و ديگر مهاجران به 
فعاليت های ورزشی شد. ) قهرمانی و همکاران ، 1392: 66-57(. ريتا ساينی3 )2012( اشاره می کند که موانع 

فرهنگي- اجتماعي نقش مهمي در مشارکت خانمها در ورزش ايفا ميکند . )آقايی، فتاحيان، 1391(
در ايران، تحقيقات زيادي پيرامون موانع مشارکت ورزشي انجام شده  است. جامعۀ آماري اين مطالعات را 
عموماٌ زنان، دانش آموزان و دانشجويان تشکيل ميدهند. نتايج اين تحقيقات حـاکي از وجود عواملي نظير 
خستگی ناشی از کار ) کريميان و همکاران ،1389: 621-612(، نداشتن آمادگی روحی برای انجام ورزش، 
عدم آمادگی جسمانی لازم، نداشتن مهارت، ترس از آسيب ديدگی )مشکل گشا, 1389( هزينه ها، وقت و 
تعهدات ديگر، تنها بودن، مشکلات مالی و تفاوت های فردی در برخورد با موانع )آقايی، فتاحيان، 1391(، از 
جمله موانع مشارکت و اعتماد اجتماعی، سن، تاهل و توجه مثبت ديگران ) احمدی، کارگر ،  1392: 210-

189( می باشند.
ايمانی با بررسي موانع فرهنگي- اجتماعي مشارکت زنان در ورزش و مقايسه آنها در زنان ورزشکار و 

غيرورزشکار نتايجي به اين شرح بهدست آورد: 
	•زنان ورزشکار داراي پايگاه اقتصادي- اجتماعي بالاتري نسبت به زنان غير ورزشکار بودند. 

	•ميزان سرمايه فرهنگي و تمايل فردي زنان ورزشکار بهطور معنا داري بيشتر از زنان غير ورزشکار بود. 
	•حمايت اجتماعي بيشتري از زنان ورزشکار نسبت به زنان غير ورزشکار بهعمل مي آيد. 

	•نگرش خانواده زنان ورزشکار مثبتتر از نگرش خانواده زنان غير ورزشکار بود. )هرسينی ايمانی, 1388(
پارسامهر با بررسی متغير لذت ورزشی و اثر آن  بر ميزان مشارکت ورزشی دانشجويان تربيت  بدنی، به 
اين نتيجه رسيد که با تاکيد بر شناخت عوامل موثر بر لذت بخش تر کردن مشارکت ورزشی می توان سبب 
تاثير  به  پژوهش خود  در  پارسامهر، 1390: 106-93(. حسن زاده  مستمر گرديد.)  مشارکت  ميزان  افزايش 
عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و عوامل شخصيتی در ميزان مشارکت ورزشی زنان تاکيد کرده است.   
)حسن زاده ،1390( منظمی و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر توسعه تربيت بدنی و ورزش 
بانوان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که عوامل "مالی و امکاناتی"، "انسانی و تخصصی"، "ساختاری و 
مديريتی" و "فرهتگی و اجتماعی" به ترتيب اولويت  بر توسعه تربيت بدنی و ورزش بانوان موثر می باشند. 

)منظمی و همکاران ،1390: 151-168( 
نادريان و همکاران در پژوهشی با عنوان "موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آن با انگيزه" نشان دادند 
موانع درون فردی با انگيزه فرد رابطه دارد و از آن طريق می توان بر مشارکت فرد در فعاليت های ورزشی اثر 
گذاشت. ) احمدی، کارگر ، 1392: 210-189( حسينی و همکاران در پژوهشی بر روی دانشجويان به اين 
نتيجه رسيدند که سطح مشارکت ورزشی دانشجويان در حد متوسط بوده و بين سطح مشارکت ورزشی و 

1. Pekmezovic
2. Asorikar & Maier
3. Rita saini
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کيفيت زندگی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد.) حسينی و همکاران ،1392( قهرمانی و همکاران در پژوهشی 
پيرامون عوامل بازدارنده موثر بر ميزان مشارکت ورزشی معلمان شهر مرند نشان دادند که با افزايش تنوع 
عوامل بازدارنده، ميزان مشارکت ورزشی معلمان کاهش می يابد و مسئولان بايد برای کاهش اين عوامل، 
مشارکت بانوان را در امر ورزش بهبود بخشند تا موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند. )قهرمانی و 
همکاران ، 1392: 66-57( رضوی نيز موضوع اوقات فراغت زنان شاغل با تاکيد بر فعاليت های ورزشی را 
مورد پژوهش قرار داد و دريافت که بين متغير های سن، سابقه کاری و سطح تحصيلات با ميزان مشارکت 

ورزشی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. )رضوی ،پسرکلو،1392: 23-38(
به  انگيزه های مشارکت و  تا  بوده  موانع مشارکت ورزشی مورد بحث  بيشتر  انجام شده،  در تحقيقات 
موضوع مشارکت زنان بيشتر به صورت عام پرداخته شده است. لذا بنا بر ضرورت، اين تحقيق با هدف قرار 
دادن جامعه زنـان کارمنـد بـه عنـوان گروهـي کـه بـا تلاش و کوشش مضاعف هم بار مسئوليت زندگي و 
تحکيم بنيان خانواده و هم مسئوليت ناشي از حرفه و شغل اجتماعي را بر دوش دارند، اقدام به شناسايي موانع 
بازدارنده و انگيزه مشارکت ورزشي اين قـشر از جامعه کرده است. اميد که با سياست گذاری های هدفمند و 
مـدون، امکان مقابلـه بـا موانـع  مذکور در جهت حضور هر چه بيشتر زنان کارمند در عرصه ورزش فراهم آيد.

بين ترتيب، پرسش های پژوهش حاضر عبارت اند از:  
موانع مشارکت ورزشی زنان شاغل شهر بيرجند کدام است؟ 

مهمترين انگيزه های مشارکت ورزشی آنها کدام است؟ 
چگونه می توان موانع را برطرف و انگيزه ها را قوت بخشيد؟ 

چگونه می توان زمينه  مشارکت زنان شاغل در فعاليت های ورزشی را فراهم کرد؟
 آيا بين عوامل اجتماعی -  فرهنگی و ميزان مشارکت بانوان شاغل رابطه معناداری وجود دارد؟ 

عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی بانوان شاغل شهر بيرجند کدام است؟

هدف پژوهش 
بررسی ميزان مشارکت بانوان کارمند در فعاليت های ورزشی و بررسی موانع و انگيزه های مشارکت آن ها.

هدف ويژه
 بررسی رابطه بين ميزان مشارکت زنان شاغل در فعاليت های ورزشی با شغل، ميزان تحصيلات و سن آن ها.

فرضيه های پژوهش 
1. عوامل فرهنگی - اجتماعی بر ميزان مشارکت زنان شاغل، در فعاليت های ورزشی موثر است.

2. بين اعتقادات مذهبی و انجام فعاليت های ورزشی در زنان شاغل همبستگی وجود دارد.
3. بين ويژگی های فردی ) سن ، تاهل، تحصيلات ( و مشارکت ورزشی رابطه معناداری وجود دارد.

4.  بين عوامل مالی و امکانات و مشارکت ورزشی بانوان کارمند رابطه معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
اين تحقيق از نوع پيمايشی می باشد که به صورت ميدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کليه زنان 
شاغل شهر بيرجند بودند که بر طبق آمار 14978 نفر گزارش شده بود. نمونه آماری تحقيق به صورت تصادفی 
خوشه ای انتخاب شدند و تعداد آن با دقتB = 0/05 و خطایα = 0/05 از طريق فرمول کوکران 375 نفر به 
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دست آمد. تعداد 415 پرسشنامه توزيع که از اين تعداد 368 پرسشنامه جمع آوری شد.
در اين پژوهش برای اندازه گيری متغير های مشارکت ورزشی و موانع و انگيزه ها از دو پرسشنامه استفاده شد:

1.پرسشنامه محقق ساخته :
محقق پس از مطالعه تحقيقات انجام شده، موانع مشارکت را استخراج و سپس پرسشنامه را مدون کرده 
بانوان می پردازد.  با 48 سوال 5 ارزشی تدوين و به بررسی موانع مشارکت ورزشی  است. اين پرسشنامه 
پرسشنامه پس از مشورت با اساتيد و کارشناسان تنظيم و پس از کسب روايی صوری و ضريب آلفای کرونباخ 

0/80 مناسب تشخيص داده شد.
)SMS( 2.پرسشنامه انگيزه ورزشی

پرسشنامه   28 سؤالی انگيزه ورزشی در سال 1995 توسط پلتير و همکاران1 بر پايه نظريه خود تنظيمي دسي 
و ريان و به منظور بررسي انگيزه دروني، انگيزه بيروني و بي انگيزگي در زمينه ورزش تهيه شد. اين پرسشنامه 
براي اندازه گيري سه بعد انگيزه )مطابق با نظريه خود عزمي( از سه قسمت تشکيل شده است که عبارت اند 
  از: انگيـزه درونـي )12سـوال(، انگيـزه بيرونـي )12سوال( و بي انگيزگي )4 سوال(. اين پرسشنامه در دامنه 
وسيعي از مطالعات ورزشي مورد استفاده قرار گرفته است که اکثر اين مطالعات نتـايج خـوبي را پيرامون اعتبار 

)α=۰/92( .و روايي آن گزارش داده اند
همچنين، ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه انگيزه زنان برابر 0/971و برای پرسشنامه ارزيابی ميزان مشارکت 

زنان شاغل برابر  0/804 محاسبه شد که نشان دهنده پايايی بالای اين دو پرسشنامه است.

يافته های پژوهش
بر اساس نتايج توصيفی متغير های جمعيت شناسی، از مجموع 363 پاسخگو، ميانگين سنی بين 30 تا40 سال 
و ميانگين تحصيلات، مقطع کارشناسی بوده است. 288 نفر متأهل و 75 نفر مجرد بوده اند. ميانگين مشارکت 

ورزشی بانوان شاغل شهر بيرجند 2/96 می باشد.

جدول1: بررسی رابطه بين فاکتورهای دموگرافيک با انگيزه و ميزان عدم مشارکت زنان شاغل شهرستان بيرجند

شاخص ها

فاکتورهای مورد بررسی
تعداد

ميزان عدم مشارکتانگيزه ورزشی

pميانگينp

تحصيلات

1/06±274/39ديپلم

0/290

3/09± 0/43

0/300
0/43 ±0/773/09±414/04فوق ديپلم
0/42 ±0/972/95 ±2543/98کارشناس

0/32 ±0/882/81 ±413/82کارشناس ارشد

1.Pltyr et al
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سن

20 -291093/88± 1/0

0/08

3/01± 0/43

0/003
30 -391484/03± 0/92/91± 0/35
40 -49824/03± 0/942/99± 0/48

0/57 ±1/052/98 ±244/25بالاتر از 50
 وضعيت
تأهل

0/91 ±753/93مجرد
0/29

2/98± 0/42
0/300

0/42 ±0/952/96 ±2884/02متأهل

در  انگيزه شرکت  نمره  معيار  انحراف  و  ميانگين  بيشترين  می شود،  مشاهده  در جدول 1  که  همان طور 
با  و   )4/25±  1/05( از 50 سال  بالاتر  در سنين   )4/02±  0/95( متأهل  زنان  بين  در  فعاليت های ورزشی 
تحصيلات ديپلم )1/06±4/39( می باشد و در کل از نظر آماری تفاوت معناداری بين خصوصيات دموگرافيک 
با انگيزه شرکت در فعاليت های ورزشی ديده نشد. همچنين، نتايج نشان می دهد که بيشترين ميانگين و انحراف 
معيار نمره ميزان عدم مشارکت در فعاليت های ورشی مربوط به زنان مجرد )0/42 ±2/98( در سنين 29-20 سال 
)0/43 ±3/01( و با تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم )0/43 ±3/09( می باشد که در کل بين تحصيلات و ميزان 
 )P =0/3( ،مشارکت ورزشی و همچنين بين وضعيت تأهل با ميزان مشارکت تفاوت معناداری مشاهده نشد

)P = 0/003( .ولی بين سن و ميزان مشارکت در فعاليت های ورزشی تفاوت معنی دار مشاهده می شود
در جدول 1 ضميمه، درصد پاسخ زنان شاغل شهرستان بيرجند به پرسش های مربوط به ميزان عدم مشارکت 
در فعاليت های ورزشی به تفکيک حيطه های مربوطه مشاهده می شود. در حيطه مربوط به رسانه و اطلاع رسانی 
مشاهده می گردد که برنامه های ورزشی راديو و تلويزيون نيازها و علايق ايشان را در جهت مشارکت در 
فعاليت های ورزشی تامًين نمی کند و اين رسانه ها فاقد راهبرد منسجم و هماهنگ در توسعه ورزش بانوان 

می باشند.
در حيطه مربوط به نقش ميزان آگاهی، 43/8 درصد بانوان با اينکه بانوان ايرانی با ورزش های روز دنيا 

آشنايی ندارند موافق و 33/7 درصد مخالف اين موضوع هستند.
در مورد نقش مسائل اعتقادی مشاهده  می شود که 37/9 درصد از زنان حجاب و پوشش را مانعی برای 
مخالف  موضوع هستند. همچنين، 52/6 درصد  اين  مخالف  و 45/2 درصد  می دانند  فعاليت های ورزشی 

مغايرت ورزش کردن با اعتقادات مذهبی و 35,4 موافق هستند.
در حيطه نقش اطرافيان، عدم تأثير نقش همکاران در علاقمندی به فعاليت های ورزشی )2/99( بيشترين 
نقش را در عدم مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی داشته است. همچنين، 58/2 درصد از افراد معتقدند 
همراهی اطرافيان در ميزان مشارکت آنها در فعاليت های ورزشی موثر است و 50/1 درصد زنان شاغل موافقت 
خانواده را در مشارکت در فعاليت های ورزشی مؤثر می دانند- 45/2 درصد دوستان را در علاقه مندی به 

ورزش موثر می دانند.
در حيطه مربوط به نقش امکانات، 49/4 درصد بانوان شاغل علاقه مند به شرکت در ورزش های کم هزينه 
می باشند و 42/0 درصد گرانی تجهيزات را دليل کم بودن مشارکت در ورزش می دانند. در حدود 56/0 
درصد زنان شاغل معتقدند که نبودن امکانات مناسب ورزشی در محل سکونت مانع مشارکت موثر آنها در 

فعاليت های ورزشی می شود.
همان طور که مشاهده می شود عدم پيگيری جدی ورزش بانوان در ادارات با ميانگين )50/7( به عنوان مانعی 
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برای مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی از سوی ادارات مطرح شده است.
فعاليت های  معتقدند  مطالعه  مورد  زنان  درصد  مسئولان ورزش کشور، 55/6  نقش  در حيطه  همچنين، 
صورت گرفته جهت تسهيل حضور بانوان در رقابت های بين المللی کافی نبوده است و افزايش اين فعاليت ها 

باعث مشارکت بيشتر زنان در فعاليت های ورزشی می شود.
در بين ساير مسائل مؤثر بر حضور زنان در فعاليت های ورزشی، بالاترين اولويت مربوط به تأمين سلامتی 
برای شرکت در فعاليت های ورزشی می باشد و پس از آن، جذابيت ورزش های جديد باعث علاقه مندی زياد 

بانوان به ورزش بوده است- کمترين اولويت ميل به قهرمان شده می باشد.

نمودار 1: شاخص های آماری انگيزه ورزش در بين زنان شاغل شهرستان بيرجند

با توجه به نمودار فوق ملاحظه می شود ميانگين نمره انگيزه درونی برای آگاهی زنان شاغل برابر 3/88 
است و بيشترين نمره مربوط به بعد انگيزه بيرونی از نوع درون فکنی در زنان شاغل است. ) با نمره 4/6 و 

انحراف معيار 1/3(

نموادار 2: شاخص های آماری ميزان عدم مشارکت در ورزش در بين زنان شاغل شهرستان بيرجند
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با ملاحظه نمودار فوق مشخص می شود که کمترين تأثير در ميزان مشارکت زنان شاغل را اطرافيان با 
ميانگين 3/10 و همچنين مسئولان کشوری با ميانگين 3/05 و  بيشترين نقش را مسائل اقتصادی با ميانگين 

2/84 دارا می باشند.

جدول 2: ميانگين و انحراف معيار نمرات انگيزه و ميزان عدم مشارکت در بين زنان شاغل شهرستان بيرجند

انحراف معيارميانگينبيشترين مقدارکمترين مقدارتعدادشاخص
363152/960/422ميزان عدم مشارکت

363173/990/95انگيزه ورزش

ملاحظه می شود که ميانگين نمره کلی انگيزه زنان برابر 3/99 می باشد که نشان می دهد زنان شاغل از 
انگيزه نسبتاً بالايی جهت مشارکت در فعاليت های ورزشی برخوردارند. همچنين، ميانگين و انحراف معيار 
نمره ميزان مشارکت مؤثر به ترتيب 2/96 و 0/422 است که نشان دهنده ميزان مشارکت نسبتاً بالای زنان شاغل 

در فعاليت های ورزشی است.

جدول 3: ضرايب همبستگی پيرسون بين خرده مقياس های انگيزه ورزش بين زنان شاغل شهرستان بيرجند.

برای آگاهی
برای موفقيت

انگيزه درونی انگيزه بيرونی

 برای تجربه
انگيزش هويت  درون

فکنی
 مقررات
بيرونی

 مقررات
بی انگيزگی

نی
رو

ه د
گيز

ان

برای آگاهی
همبستگی پيرسون 1 0/606 0/615 0/578 0/552 0/481 0/179

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0/001

برای موفقيت
همبستگی پيرسون 0/606 1 0/643 0/675 0/634 0/467 0/123

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0/019

 برای تجربه
انگيزش

همبستگی پيرسون 0/615 0/643 1 0571 0/671 0/336 -0/081

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0/124
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نی
رو

ه بي
گيز

ان

هويت
همبستگی پيرسون 0/578 0/675 0/571 1 0/591 0/556 0/085

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0/107

درون فکنی
همبستگی پيرسون 0/552 0/634 0/671 0/591 1 0/4 -0/083

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0/115

 مقررات
بيرونی

همبستگی پيرسون 0/481 0/467 0/336 0/556 0/4 1 0/290

Sig. )-2tailed( 0 0 0 0 0 0

 مقررات
بی انگيزگی

همبستگی پيرسون 0/179 0/123 -0/081 0/085 -0/083 0/290 1

Sig. )-2tailed( 0/001 0/019 0/124 0/107 0/115 0

ملاحظه می شود بيشترين ضريب همبستگی بين انگيزه درونی برای آگاهی با انگيزه درونی برای تجربه انگيزش 
می باشد و همبستگی بين مقررات بی انگيزگی با ساير خرده مقياس های انگيزه ورزش بسيار پايين است.

نمودار 3: ميزان علاقه مندی به رشته های ورزشی در بين زنان شاغل شهرستان بيرجند

بر اساس نمودار 3 و پرسشنامه های تکميل شده، تعداد )4/93 درصد( 158 نفر به ورزش پياده روی، )41/03 
درصد(151 نفر شنا و )32/61 درصد(120 نفر واليبال و )25/54 درصد(94 نفر به ايروبيک علاقمندند. لازم 

به ذکر است افراد مجاز به انتخاب بيش از يک رشته بودند.

نمودار 4:  فعاليت به رشته ورزشی در ميان زنان شاغل شهرستان بيرجند
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با توجه به نمودار فوق مشخص می شود که )34/24 درصد( 126 نفر از زنان شاغل به پياده روی، )16/58 
درصد( 61 نفر به شنا و )11/41 درصد( 42 نفر به واليبال فعاليت داشته اند.گفتنی است که فعاليت های فوق 

عمده فعاليت هايی هستند که افراد به آنها مشغول بوده اند.
از ميان رشته های ورزشی، عمده رشته های فعال در ادارت جهت ورزش بانوان پياده روی1، واليبال و شنا با 

ميزان به ترتيب 30/98 درصد ، 22/01 درصد و 15/76 درصد بوده اند.

نمودار5: رشته های فعال در ادارات شهرستان بيرجند

بحث و نتيجه گيری
تحقيق حاضر، به بررسی عوامل موثر بر انگيزه و مشارکت زنان شاغل در ادارات شهرستان بيرجند می پردازد. 
اطلاعات مربوط به بررسی انگيزه توسط پرسشنامه استاندارد 7 ارزشی »مقياس انگيزه ورزشی )MSM(”  در 
3 حيطه انگيزه درونی با زير حيطه های آگاهی، موفقيت و تجربه، انگيزه بيرونی با زيرحيطه های هويت، 
درون فکنی و مقررات بيرونی و حيطه بی انگيزگی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پرسشنامه 
نشان داد که بيشترين نمره انگيزشی به ترتيب مربوط به انگيزه بيرونی و در زير حيطه درون فکنی با ميانگين 
4/60 و انگيزه درونی در زيرحيطه تجربه با ميانگين 4/49 بوده و بی انگيزگی کمترين ميانگين )2/90( را به 

خود اختصاص داده است. 
در کنار پرسشنامه فوق، پرسشنامه ای جهت بررسی موانع مشارکت زنان شاغل در 7 حيطه شامل عوامل 
مربوط به رسانه و اطلاع رسانی، آگاهی، مسائل اعتقادی، نقش اطرافيان، نقش امکانات و هزينه ها، حمايت 

ادارات محل خدمت و  نقش مسئولان کشور طراحی شد.
نتايج حاکی از آن بود که در سطوح مختلف تحصيلی، تفاوت معنا داری به لحاظ انگيزش درونی مشارکت 
در فعاليت های ورزشی بانوان وجود ندارد- که البته انتظار می رفت که بانوان با مدرک تحصيلی بالاتر، انگيزش 
درونی بيشتری نسبت به بانوان با مدرک تحصيلی پايين تر داشته باشند. گفتنی است که مقايسه بانوان در سنين 
مختلف در زمينه انگيزه مشارکت آنها در فعاليت های ورزشی تفاوت معنا داری را نشان داد که با نتايج پژوهش 
رضوی )1392( همسوست. همچنين، عامل تاهل، تاثير منفی بر رغبت زنان به شرکت در فعاليت های ورزشی 

نداشته که اين مورد نيز با نتايج تحقيقات رضوی )1392( همسويی دارد. 
بر اساس نتايج به دست آمده در حيطه عوامل مربوط به رسانه و اطلاع رسانی، رسانه های جمعی از جمله 
راديو و تلويزيون و مجلات نقش مؤثری را در مشارکت زنان در ورزش دارند که در صورت عدم توجه به 
اين موضوع و نداشتن راهبردی منسجم و هماهنگ در توسعه ورزش بانوان از سوی رسانه ها، می توان از آن 

1. در ادارات شهرستان، برنامه پياده روی هفتگی اجرا می شود.
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به عنوان مانعی در برابر مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی نام برد.
در حيطه عوامل مربوط به آگاهی، نتايج نشان داد بيشتر بانوان عدم آشنايی و اطلاع خود نسبت به ورزش های 

روز دنيا را تاييد می کنند که نيازمند فعاليت ها و تلاش هايی جهت رفع اين عدم آگاهی می باشد.
از نتايج به دست آمده از حيطه عوامل مربوط به مسائل اعتقادی، اينگونه می توان برداشت کرد که بيشتر 
زنان شاغل حاضر در طرح، حجاب را مانعی برای انجام مشارکت ورزشی نمی دانند و همچنين اعتقاد دارند 
که حفظ حجاب، مغايرتی با انجام فعاليت های ورزشی ندارد. بنابراين نمی توان از حجاب به عنوان مانعی برای 

مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی نام برد.
در حيطه عوامل مربوط به نقش اطرافيان، نتايج حاکی از آن است که حمايت همکاران و دوستان در ميزان 
علاقمندی افراد به انجام فعاليت های ورزشی مؤثر است و عدم حمايت اين گروه، مانعی برای مشارکت زنان 
در فعاليت های ورزشی می باشد. همچنين، حضور اطرافيان در ميزان مشارکت آنها در ورزش مؤثر است. 
پژوهش های گذشته همچون تحقيق لوپز و گومز )2010( و پيک مزوويک )2011( اين موضوع را تاييد 
می کنند و معتقدند حضور دوستان و همکاران در علاقمندی آنان به مشارکت در فعاليت های ورزشی مؤثر 
است. بنابراين در اين زمينه ادارات می توانند با تهيه مکان ها و تجهيزات ورزشی به صورت گروهی برای 

کارمندان زن شاغل و اختصاص سالن به آنها و اطرافيانشان اين مشارکت را افزايش دهند.
در حيطه عوامل مربوط به امکانات و هزينه ها، تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بانوان علاقمند به مشارکت 
در ورزش هايی با هزينه کم هستند و گرانی وسايل و تجهيزات، مانعی برای حضور ايشان در فعاليت های 
ورزشی می باشد؛ چنان که نبودن امکانات مناسب ورزشی در محل سکونت خود را يکی از مهم ترين موانع 
حضور- در بين موانع اقتصادی- در فعاليت ورزشی بيان کرده اند.. البته ادارات نمی توانند در هر محلی، سالنی 
را به کارکنان خود اختصاص دهند، ولی تقبل بخشی از هزينه های مشارکت افراد در فعاليت های ورزشی 

امکان پذير خواهد بود.
بيش از نيمی از بانوان حاضر در طرح معتقدند که ورزش بانوان در اداره آنها به صورت جدی از طرف 
مديران دنبال نمی شود. آنان معتقدند که ادارات و مديران ما نيازمند بالا بردن سطح آگاهيشان نسبت به نقش 

ورزش بانوان در بالا بردن توان کاری و راندمان کارمندان زن ادارات می باشند.
در حيطه عوامل مربوط به مسئولان ورزش کشور، افراد معتقدند که مشکلات حضور زنان در رقابت های 
ورزشی بين المللی مانعی برای مشارکت در فعاليت های ورزشی می باشد که اين مشکل با آگاه سازی و فرهنگ 
سازی بين مردم و  نهادينه کردن اين موضوع که هدف از ورزش، رسيدن به تندرستی و سلامت است، نه 
بحث قهرمانی قابل حل است. ورزش بانوان در کشور ما با ساير کشورها هماهنگ می باشد، ولی برای حضور 
در مسابقات مشکلاتی وجود دارد که برخی از آنها به دليل قوانين حاکم بر ورزش دنيا قابل حل نخواهد بود. 
البته درتحقيقات قبلی تناسب اندام و لذت بردن، از مهم ترين انگيزه های مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی 
و ر کمبود وقت و منابع و مهارت ها در کنار عدم حمايت خانواده و دوستان از مهم ترين موانع مشارکت در 

فعاليت های ورزشی بيان شده است.
خلاصه آن که زنان شاغل از انگيزه نسبتاً بالايی جهت مشارکت در فعاليت های ورزشی برخوردارند و در 
عمل هم  مشارکت نسبتاً بالايی در فعاليت های ورزشی دارند. اين تحقيق يک روند رو به پيشرفت را برای 
زنان شاغل بيرجندی نشان داده که تا حدود زيادی هماهنگ با نتايج کسب شده ساير محققان در زمينه ورزش 
بانوان می باشد؛ اما با وجود اين انگيزه بالا، اختصاص تنها ساعاتی از صبح و ساعات محدودی از شيفت های 
نوبت عصر باشگاه ها به ورزش بانوان، موضوعی است که بيشتر بانوان به آن معترض اند، زيرا گروه عظيمی 
از بانوان که محصل  يا شاغل می باشند، از گردونه پرداختن به ورزش خارج می شوند. برای رفع اين مشکل 
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حداقل بايد تعدادی از مراکز ورزشی، ساعاتی از بعد از ظهر و شب را به خانم ها اختصاص دهند تا زنان 
شاغل نيز بتوانند از امکانات ورزشی موجود استفاده کنند. به علاوه، برنامه های دسته جمعی در محيط کاری نيز 

می تواند در فرهنگ سازی و درونی کردن عادت به ورزش موثر باشد.
يکی ديگر از موانع مشارکت، مسئله هزينه های بالای اماکن ورزشی است. علاوه بر جو فرهنگی حاکم بر 
جامعه که در آن ورزش به ويژه برای دختران و زنان به عنوان يکی از رکن های اساسی حفظ سلامت جسم و 
روان تلقی نمی شود، منابع مالی و اعتباری که در اختيار مسئولان ورزش بانوان قرار دارد، بسيار ناچيز است 
و جهت ساماندهی و سازماندهی مناسب مراکز و امکانات مورد نياز کافی نيست. چنانچه وزارت ورزش و 
جوانان و ديگر مراکز ذی ربط، اعتبارات بيشتری برای ورزش بانوان در نظر بگيرند، وام هايی با شرايط مناسب 
جهت اختصاص فضای مناسب  و تهيه امکانات به روز در اختيار صاحبان مراکز ورزشی خصوصی قرار گيرد، 
برنامه ريزی مناسب و اختصاص زمان کافی برای ورزش بانوان در ادارات پيش بينی شود و هزينه مشارکت 
در فعاليت های ورزشی از سوی ادارات تأمين گردد، ممکن است که مشکلات موجود تا حدی مرتفع شود. 

در اين ميان، نقش رسانه های جمعی برای فرهنگ سازی و افزايش آگاهی عمومی بسيار مهم است و البته 
در ميان رسانه های گروهی، راديو و تلويزيون به دليل گستره نفوذشان در بين مردم، برای تشويق زنان و ايجاد 
انگيزه در آن ها برای ورزش و در نهايت، فرهنگ سازی در اين حيطه، اهميت دو چندان دارند. اين رسانه ها 
می توانند برای ترويج ورزش بين زنان،  ضمن تاکيد بر تاثيرات مثبت آن، آداب و رسوم محدود کننده ورزش 
زنان را نفی نمايند. گنجاندن برنامه های ورزش بانوان در شبکه های ملی و استانی کشور می تواند اثر قابل 
توجهی بر روی ترويج فرهنگ  ورزش در ميان زنان ايرانی داشته باشد. بسياری از ما در دوران تحصيل خود، 
بارها و بارها در زنگ ورزش به جای اين که ورزش کنيم، رياضی و علوم خوانديم. بنابراين خيلی جای تعجب 
ندارد اگر در بزرگسالی ورزش نمی کنيم. يکی از راه های ترويج ورزش و فرهنگ سازی ورزشی، آموزش 
کودکان و نوجوانان و ترويج تحرک بدنی در ميان آنان است. در دهه های اخير، در اقصی نقاط دنيا، افراد و 

سازمان های زيادی روی اين نوع پروژه ها کار کرده اند.
با توجه به مطالب گفته شده، تخصيص بودجه و ديگر سياست های حمايتی، نقشی کليدی در ترويج ورزش 
زنان دارد. به همين دليل، نقش قانون و قانون گذاران و به تبع آن ترويج گران اين حوزه بسيار مهم است. 
ترويج گران ورزش زنان می توانند با رايزنی و مشاوره با مسئولان مربوطه مانند مسئولان شهرداری و اعضای 
شورای شهر، نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه جامعه هدف، مسئولان وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان نهاد رياست جمهوری و ... برای تخصيص بودجه به ورزش زنان 
اقدام کنند و اختصاص بودجه ويژه ساخت تسهيلات ورزشی برای زنان را در اولويت های کار سازمان مربوط 
قرار دهند. به بيان ديگر، ترويج گران می توانند با اثرگذاری روی تصميم گيرندگان و سياست گذاران، يک پروژه 

ترويج و حمايت گری موفق را در حوزه ورزش زنان رقم بزنند. 
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بررسی جامعه شناختی رابطه رسانه های جديد و شکاف بين نسلی در بين جوانان 
20 -28 ساله و والدين شان

زهرا حضرتی صومعه1
محمد رحيمی2

تاريخ دريافت مقاله: 1394/9/22
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1394/11/7

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه های جديد و شکاف بين نسلی در بين جوانان و 
والدين شان در شهر خلخال انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظريات دگرگونی 
ارزشی اينگلهارت، جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن، فردگرايی جورج زيمل و سطوح ارزشی بنگستون 
می باشد. روش اين پژوهش، پيمايشی و از نوع توصيفی و تبيينی است و با تکنيک »پرسشنامه توام با مصاحبه 
و مشاهده« که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد )آلفای کرونباخ بالای 70 درصد( به گردآوری 
اطلاعات اقدام شد. جامعه آماری اين پژوهش کليه جوانان 28-20 سال شهر خلخال و والدينشان )6489 نفر( 
هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 364 نفر به دست آمد. روش نمونه گيری، تلفيقی از 
نمونه گيری های خوشه ای چندمرحله ای و سهميه ای است. در نهايت در بررسي فرضيه هاي تحقيق نتايج زير 
حاصل شده است: بين استفاده از رسانه های جديد )متغير مستقل( و شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف 
رفتاری و شکاف ارتباطی جوانان و والدين)متغير وابسته( رابطه معنی داري وجود دارد. همچنين، شکاف بين 
نسلی در بين گروه های مختلف پايگاه اجتماعی- اقتصادی اختلاف معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد و 

گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا با ميانگين 3/9357 بيشترين شکاف نسلی را دارا بودند.  

واژگان کليدی : رسانه های جديد، شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف رفتاری و شکاف ارتباطی

  E-mail: Zahra.hazrati@gmail.com   )1. استاديار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)نويسنده مسئول
2. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال
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مقدمه 
در طول چند دهه اخير، تغييرات وسيعي در داخل نهاد خانواده رخ داده است. در روند تغيير و تحول 
خانواده، برخي کارکردهاي آن به نهادهاي اجتماعي ديگر واگذار شده و خانواده با برخي اختلالات کارکردي1 
روبروست. انتقال مواريث فرهنگي2، ارزش ها3 و هنجارها4 به نسل بعد، از وظايف و کارکردهاي خانواده است، 
اما بسياري از عوامل مهم و اثرگذار، کارکرد اين نهاد را با اختلال و ابهام روبرو مي کند. نهاد خانواده در ايران، 
در طول تاريخ همواره با تحولات اجتماعي جهان دستخوش انواع تغيير و تحولات شده و اشکال مختلفي به 
خود گرفته است.)زمانيان، 1387: 10( از سوي ديگر، شناخت و درک صحيح جامعه ايران ايجاب می نمايد که 
تغيير و تحول نهاد خانواده  ايراني مورد مطالعه قرار گيرد و فهم و تحليل درست آسيب هاي موجود در جامعه، 

مستلزم آسيب شناسي خانواده است.
يکي از مهم ترين مسائل حوزه آسيب شناسي خانواده، مسأله شکاف نسلي5 بين والدين به عنوان نسل ديروز 
و فرزندان به عنوان نسل امروز است. در خانواده معاصر، به دلايل مختلفي چون: افزايش فردگرايي6، اهميت 
يافتن حقوق فردي، کاهش اقتدار والدين و افزايش سريع و وسيع ارتباطات جمعي7، فرزندان فاصله بيشتري 
با والدين پيدا کرده اند. با وجود اينکه فرزندان در يک فضاي فرهنگي مشترک با والدين زندگي مي کنند، اما در 
مقايسه با آنها اطلاعات، گرايش ها و رفتارهاي متفاوتي دارند. عوامل متعددي بر اين پديده تأثير می گذارند و 
بر دامنه اين شکاف روز به روز می افزايند. سرعت تحولات و بسط ارتباطات با جهان توسعه يافته، توجه بيشتر 
جوانان به برنامه هاي جهاني شدن فرهنگ، رسانه ها، گسترش روزافزون انجمن ها و کانون هايي غير از کانون 
خانواده براي پيوستن و تعلق يافتن جوانان به آن ها و غيره از آن جمله است. )ميرساردو و صداقت، 1388: 74(

فرزندان  و  والدين  که  آنيم  شاهد  خانواده ها  عرصه  به  جديد  تکنولوژي هاي  و  وسايل  ورود  با  امروزه، 
ساعت هاي متمادي در کنار يکديگر مي نشينند، بدون آنکه حرفي براي گفتن داشته باشند. ديگر کمتر نشانه ای 
از وجود آن نوع خانواده هايي در دست است که والدين و فرزندان دور هم بنشينند و درباره موضوعات 
مختلف خانوادگي و کاري با هم گفتگو کنند و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا شوند. 
در شرايط فعلي، روابط موجود ميان والدين و فرزندان به سردي گرائيده و دو نسل به دليل داشتن تفاوت هاي 
اجتماعي8 و تجربه هاي زيسته9 مختلف، زندگي را از ديدگاهی متفاوت می نگرند و مطابق با بينش خود آن را 
تفسير مي کنند. نسل ديروز )والدين( احساس دانايي و با تجربگي مي کند و نسل امروز )جوانان( که خواهان 
تطابق با پيشرفت هاي روز است، در برابر آنها واکنش نشان مي دهد و چون از پس منطق و نصيحت هاي 

ريشه دار و سرشار از تجربه آنها بر نمي آيد، به لجبازي روي مي  آورد. )دانائي، 1384: 8(
در جامعه ديروز شهر خلخال که يک جامعه سنتي بود، جوان تابع کامل آرای والدين بود و دستورات آنان 
را بي چون و چرا اطاعت مي کرد و چنانچه از تندخويي گاه و بی گاه والدين خود آزرده خاطر مي شد، حق 
اعتراض نداشت. امروزه هرچه زمان به پيش مي رود، جوانان نسبت به والدين و بزرگسالان خود بي اعتناتر 

1. functional disorders
2. cultural heritages
3. values
4. norms
5. generation gap
6. individualism
7. mass communications
8. social differents
9. life experiences
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شماره 30. زمستان1394

می شوند و آنان را کم اطلاع و گاه بي اطلاع از دانش روز مي پندارند. از آنجا که بروز چنين رفتاري براي 
والدين قابل پذيرش نيست، در برابر آن واکنش نشان مي دهند و همين عمل باعث مي شود که ارتباطات عاطفي 
صميمانه ميان دو نسل از بين برود. از سوي ديگر، جوان امروز شهر خلخال به دليل اجتماعي شدن متفاوت 
و دگرگوني جامعه، خواهان آن است که به سبک امروزی زندگي کند و از اينکه والدين آداب و رسوم و 
ارزش هاي خاص خود را در خانه اعمال مي کنند، احساس خرسندي نمي کند. چنين است که هر کس طبق 
نگرش و ديدگاه خود عمل می کند و دو نسل با مشکلات متعدد رو به رو می شوند. بدين ترتيب، پژوهش 
حاضر بر آن است تا رابطه رسانه های جديد )تلگرام، واتس آپ، اينستاگرام، تانگو، لاين، بی تالک، وی چت و 

...( و شکاف بين نسلی را مورد مطالعه قرار دهد و به سوال اصلی زير پاسخ گويد:
 استفاده از رسانه های جديد چه تأثيری بر شکاف بين نسلی دارد؟

طرح و بيان مسئله تحقيق
ارِل رابينگتن و مارتين واينبرگ1 در اثرشان  با عنوان "رويکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی" 
معتقدند که رويکردهای تئوريکی جامعه شناختی2 عمدتاً شامل ايدة راهبر اصلی است که مفهوم سازی و تجزيه 
و تحليل مسائل اجتماعی، از اين ديدگاه ها پيروی می کنند. در عين حال منعکس کنندة مجموعۀ خاصی از 
ايده ها و فرضيه های مربوط به طبيعت مخاطبان و جامعه يا نظام اجتماعی نيز می باشند. درواقع از اين منظر، 
همواره دو سئوال اساسی نزد جامعه شناسان و جُرم شناسان به ويژه متقدمان در بررسی مسائل اجتماعی مطرح 

بوده است:
 اولاً، در زمينه يگانگی و نظم اجتماعی3 چه چيزی مخاطبان را به عنوان اعضای نظام اجتماعی به هم پيوند 

می زند و جامعه را به کار می اندازد؟
 ثانياً، نظام اجتماعی در زمينه فرآيند توسعه و تغيير اجتماعی4 به کدام سو می رود و جامعه چگونه حرکت 

می کند؟ 
در جمع بندی ديدگاه های تئوريکی پيرامون مسائل اجتماعی و برای پاسخ گويی به دو سئوال اساسی يعنی 
نظم و تغيير در جامعه شناسی و جُرم شناسی درقالب تعاريف، علت ها، شرائط، پيامدها و راه حل ها، می توان به 

رويکردهای هفتگانه زير اشاره نمود/ک )رابينگتن و واينبرگ، 1382: 21-15 و 277(
در رويکرد آسيب شناسی اجتماعی5، بر مخاطبان تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، مخاطبان با اتکا به قانون، 

به واکنش های اجتماعی می پردازند.  
در رويکرد بی سازمانی اجتماعی6، بر قوانين و مقررات اجتماعی تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، توليد 

کنندة اصلی نقش های اجتماعی مخاطبان، قوانين و مقررات اجتماعی هستند. 
اصولاً  اين رويکرد،  در  لذا  تأکيد می شود.  اجتماعی  موقعيت های  و  نقش ها  بر  در رويکرد کجرفتاری7، 

نقش های کجروانه و قانون شکنانۀ مخاطبان موجب تسريع واکنش های اجتماعی می شوند. 

1. E. Rubington & M. Weinberg,1999
2. Sociological Approach
3. Social Order & Integration
4. Social Change & Development
5. Social Pathology
6. Social Disorganization
7. Deviant Behavior
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در رويکرد انَگ زنی1، تنها بر واکنش های اجتماعی تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، معمولاً نقش های 
کجروانه و قانون شکنانۀ مخاطبان پيآمد اصلی واکنش های اجتماعی محسوب می گردند. 

در رويکرد تضاد ارزش ها2، بر ارزش ها و منافع اجتماعی تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، توليد کنندة 
قانونی نقش های اجتماعی مخاطبان، ارزش ها و منافع اجتماعی می باشند. 

در رويکرد انتقادی3، بر روابط طبقاتی موجود در نظام اجتماعی تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، نقش های 
اجتماعی مخاطبان، توليد کنندة قانونی ارزش ها و منافع اجتماعی می باشند. 

در رويکرد برساختگرايی اجتماعی يا سازه ای4، بر فرآيند اقامۀ دعوی تأکيد می شود. لذا در اين رويکرد، 
واکنش های اجتماعی مخاطبان، توليد کنندة قانونی ارزش ها و منافع اجتماعی در نظام اجتماعی می باشند.  

بنابراين با توجه به رويکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، می توان گفت رويکرد محقق در 
تحقيق حاضر مبتنی بر رويکرد تلفيقی )آسيب شناسی اجتماعی و تضاد( است؛ به طوری که ابتدا به بررسی 
آسيب شناختی شکاف بين نسلی در حوزه خانواده می پردازد و تأثير ورود رسانه های جديد را بر تغييرات 
جاری در روابط والدين و فرزندان مورد بررسی قرار می دهد. سپس تضاد بين دو نسل والدين و فرزندان را 

در حوزه های ارزشی، نگرشی، رفتاری و ارتباطی بررسی می نمايد.

اهميت و ضرورت انجام پژوهش
يکي از دلايل اصلي اهميت يافتن موضوع شکاف نسل ها، پاشيدگي اجتماعي احتمالي بر اثر شکاف نسلي 
است که مي توان آثار آن را در ارتباطات اجتماعي ميان افراد خانواده مشاهده کرد. همچنين، اختلال در فرآيند 
همانند سازي5، وقفه در الگو پذيري نسل جوان و نوجوان و کاهش فصل مشترک هاي عاطفی  و دلبستگي 
نسل جوان به فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي نسل بالغ، کاهش وفاق و اجماع بر سر سنت هاي کهن و تأخير 
در جريان جامعه پذيري، از جمله مواردي هستند که شکاف نسلي را به عنوان يک مسأله اجتماعي مطرح 

مي سازند. )حقيقتيان و عباسي،176:1389(
با توجه به موارد فوق، اين ضرورت احساس گرديد که بايد به بررسي دلايل ايجاد شکاف بين دو نسل 
جوانان و والدين و نيز راه های کاهش آن پرداخت تا با توجه به پيشرفت و توسعه جامعه همگام با زمان، به 
جامعه اي امن و توأم با آرامش و درک بين دو نسل دست يافت؛ به صورتي که در پرتو آن، نسل جوان نگاه 

خود را از »بيرون« به »درون« و از »گسست« به »پيوست« معطوف بدارد.
 از سوي ديگر، به لحاظ کاربردي مي توان با شناخت نظام ارزشي در والدين و جوانان، به تفاوت هاي 
موجود ميان اين دو نسل پی برد و آگاهي هاي لازم را در جهت کاهش  شکاف نسل ها به دست آورد. براي 
توفيق هر چه بيشتر در برنامه ريزي ها و اقداماتي که به منظور بهبود وضعيت جوانان صورت مي گيرد و نيز 
اطلاع از ترجيحات، نيازها و علل رفتارهاي گوناگون آن ها، به ناچار بايد از مطالعه نگرش هاي آنان شروع کرد 
و با بررسی علل و عوامل مختلف تأثيرگذار بر تفاوت نگرش آن ها را با والدينشان- که نمونه نسل گذشته و 
فرهنگ سنتي جامعه هستند- به راهکارهاي مناسب برای خانواده ها، کارشناسان امور تربيتي و متوليان امور 
فرهنگي دست يافت. از سوي ديگر، محقق به عنوان يک فرد جوان از جامعه که خود از نزديک شاهد مسائل 

1. Labeling
2. Value Conflict
3. Critical
4. Social Constructionist
5.  assimilation
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و مشکلات می باشد، درصدد است تا بداند چه علل و عواملي سبب فاصله گرفتن جوانان از والدين خود و 
سردی روابط بين آن ها شده است. 

اهداف پژوهش
هدف کلی: 

تبيين جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شکاف نسلی در خانواده ها )با تکيه بر گرايش به رسانه های جديد در 
بين خانواده های شهر خلخال(.

اهداف جزئی:
سنجش متغير وابسته )ميزان شکاف نسلیِ ارزشی، رفتاری، نگرشی و ارتباطی در خانواده ها(.  

سنجش متغيرهای مستقل )گرايش خانواده های شهر خلخال به رسانه های جديد به عنوان متغيرهای زمينه ای(.  
سنجش رابطه بين متغيرهای مستقل )عوامل مؤثر( و متغير وابسته )آزمون فرضيه های تحقيق(. 

پيشينه پژوهش
در مورد رسانه ها و تأثيرات آن بر روابط بين نسلی تحقيقات متعددی در ايران انجام گرفته است، ولی تحقيق 
مستقلی که تأثير رسانه های جديد را در ايجاد شکاف بين نسلی مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از 
اين رو، به برخی از تحقيقاتی که در آنها رابطه رسانه ها و شکاف بين نسلی مورد بررسی قرار گرفته است، 

اشاره می شود.
پژوهش های داخلی

"تاثير جهانی شدن و نقش رسانه ها در افزايش شکاف نسلی خانواده ها"، عنوان پژوهشی است که توسط 
احمدی و همکاران )1393( انجام شده است. نگارندگان در اين مقاله، با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای 
تأثير استفاده از رسانه های جمعی و فرآيند جهانی شدن را بر روی شکاف ارزش های بين نسلی مورد بررسی 
قرار داده اند. يافته های اين پژوهش بيانگر اين است که اشاعه رسانه های جمعی منجر به تغيير ارزش ها شده 
است؛ به طوری که در عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه ها بر شکاف ارزش های نسلی تأثير گذاشته 
و گسترش تدريجی رسانه های جمعی و سايل ارتباطی چنان بر زندگی بشر سايه افکنده که اثرات مثبت و 

منفی فراوانی بر زندگی بشر به جای نهاده است. )احمدی و ديگران ، 1393(
صبوری خسروشاهی )1393( در پژوهشی به بررسی تفاوت نسلی در خانواده های شهر تهران پرداخته 
است. محقق  با استفاده از نظريات مانهايم )تجارب نسلی( ، بنگستون )جامعه پذيري نسل ها( و اينگلهارت 
)دگرگونی ارزش ها( تلاش کرده است تا تفاوت بين نسلی در خانواده را تشريح کند. روش تحقيق نگارنده در 
اين پژوهش پيمايش بوده و از طريق پرس و جو در دو منطقه سه و هفده شهر تهران و با نمونه ای 398 نفری 
به گردآوری داده ها اقدام کرده است. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که ميان والدين و فرزندان تفاوت بين 
نسلی تا حدي وجود دارد، اما شاخص کل نشان می دهد که اين تفاوت بين نسلی شکل بحرانی ندارد- در واقع 
ما شاهد نوعی وفاق نسبی هستيم. بيشترين حوزه هاي تفاوت نسلی ميان فرزندان و والدين در زمينه دوستی 

دختر با پسر و کمترين تفاوت در معاشرت با دوستان همجنس بوده است. )صبوری خسروشاهی ، 1393(
محمد پور و آزادی نژاد )1392( با مطالعه بر روی 450 نفر از شهروندان تهرانی از دو گروه سنی 15 تا 25 
سال و 40 تا 60 سال ساکن در سطح مناطق 22 گانه تهران، تاثير رسانه هاي الکترونيکی )اينترنت( در ايجاد 
شکاف بين نسلی را مورد بررسی قرار داده اند. يافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اينترنت و برقراري 
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ارتباط در اين فضاي مجازی بر ايجاد شکاف نسلی ميان فرزندان و والدين خانواده هاي تهرانی تأثير دارند، اما 
دوست يابی به عنوان يکی از شقوق فرهنگ پذيری و همچنين برخورداري آنها از اينترنت، تأثيري در شکاف 

ميان اين دو نسل ندارد. )محمدپور و آزادی نژاد، 1392(
نوغاني و چرخ زرين )1391( در يک تحقيق پيمايشی که از جامعه 105 نفری دانشجويان به عمل آوردند، 
متوجه شدند عوامل متعددي بر ميزان تعاملات اعضا مؤثر است که مي توان به نقش اينترنت و شبکه اجتماعي 
فيس بوک اشاره نمود. نفوذ سريع و افزايش تعداد کاربران فيس بوک در ميان نسل جوان به ويژه دانشجويان 
غيرقابل اغماض است. بنابراين، شبکه اجتماعي فيس بوک توانسته است بر کيفيت شکل گيري روابط اجتماعي 
در ميان جوانان و ارزش هاي خانواده تأثير گذارد. هرچه ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي در فضاي خانواده 
بيشتر باشد، تعاملات کاهش يافته و سرمايه اجتماعي پيوندي در خانواده بيشتر رو به زوال مي رود.)نوغانی 

و چرخ زرين، 1391( 
پژوهش های خارجی

تکنولوژي در مديريت     "شکاف نسلی: وساطت  با عنوان  برادی1 )2002( در تحقيقی  اسميت، رجرز و 
شبکه هاي اجتماعي شخصي" به بررسي ميزان و چگونگي استفاده جوانان و والدين از وسايل ارتباط جمعي، 
پيام کوتاه، پست الکترونيکي، تلفن همراه، و تلفن مي پردازند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که جوان ترها 
به طور کاملًا متفاوتي از والدين خود و پيرترها از اين وسايل استفاده مي کنند. جوان ترها بيشتر اوقات خود را 
با خانواده و دوستان مي گذارنند، اما زماني که نمي توانند با آن ها باشند از انواع مختلف وسايل يادشده براي 

پرکردن اوقات خود استفاده می کنند.
استو دانکن )2001( دارای دکتراي مطالعات خانواده از دانشگاه پرديو در پاسخ به اين پرسش که آيا در 
جامعه امروز شکاف نسلي وجود دارد، در مطالعه اي پيمايشي چهار نسل 18- 30 سال،  31- 48 سال، 49- 
62 سال و 63 سال و بالاتر را با هم مقايسه نمود. وي براي بررسي ارزش ها و باورهاي نسل هاي مختلف 
چندين سوال نظير آيا سخت کار کردن وسيله اي براي رسيدن به پيشرفت است؟ و آيا امريکا بهترين مکان 
در دنيا براي زندگي است؟ از اين نسل ها پرسيد. نتايج مطالعه وي، همبستگي قابل توجهي را در پاسخ هاي 
نسل هاي مختلف نشان مي دهند. در حالي که بسياري از پيمايش ها رويکرد شکاف نسلي را رد کرده اند، اين 
مطالعه نشان داد که اگرچه جوانان تمايل دارند ارزيابي هاي همسالانشان را در مورد چيزهايي مثل موسيقي و 
لباس ارزشمند بدانند، اما در ارزش ها و راهبردهاي اساسي در حوزه هاي مهم تر زندگي مثل اهداف شغلي، از 

والدين خود الگوبرداري مي کنند2. 
رابرت پاتنام )2000( جامعه شناس آمريکايي و استاد دانشگاه هاروارد يکي از کساني است که تفاوت نسلي 
را به طور تجربي به تصوير کشيده است. وي به خوبي نشان داده است که از دهه 60 تا به امروز، جامعه 
آمريکا شاهد افول تدريجي آنچه وي "سرمايه اجتماعي" مي نامد، بوده است. نشانه هاي عمده اين افول را 
اعتماد عمومي و خود محوري شدن  افول حساسيت هاي سياسي، تخريب  اجتماعي،  ارتباطات  در تضعيف 
روزافزون آمريکايي ها می توان ديد. نکته محوري در مطالعه پاتنام که به بحث ما مربوط مي شود، اين است 
که اين روند نزولي مشارکت مدني، نسل به نسل  شدت گرفته است تا جايي که کمترين ميزان مشارکت 
مدني و حساسيت اجتماعي را در ميان متولدان دهه هاي 60 و 70 مي توان مشاهده کرد. مهم ترين اين تمايزات 
عبارت اند از: فردگرايي و نيز مادي گرايي بيشتر جوانان، ارتباطات کم عمق اجتماعي، نارضايتي بيشتر، مشارکت 

1. Smith, et al,2002
2. Duncan, 2001
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اجتماعي کمتر، سوءظن و بي اعتمادي نسبت به سايرين و نيز نسبت به حکومت1.
جاکوبسن )1975( در يک بررسي تجربي که بر روي شکاف بين نسلي انجام داده بود به اين نتيجه رسيد 
که بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده با عدم توافق ارزشي بين والدين ـ فرزندان رابطه معني داري وجود 
دارد. به عقيده وي، شکاف بين نسلي در خانواده هاي با خاستگاه طبقاتي کارگر )طبقه پايين( بيشتر است و 
والدين طبقات پايين که فرزندانشان تحصيلات بالاتري نسبت به فرزندان با تحصيلات پايين هم طبقه شان 
دارند، شکاف نسلي بيش تري را تجربه مي کنند. از سوي ديگر، والدين با سطح اقتصادي بالاتر که نسبت به 
ديگر والدين هم سطح خود سواد پايينتري دارند، فاصله بيشتري با فرزندانشان دارند. بر اساس يافته هاي وي با 
افزايش سطح تحصيلات فرزندان، شکاف بين نسلي افزايش مي يابد. وي همچنين معتقد است که بين جنسيت 
و شکاف بين نسلي رابطه وجود دارد؛به طوری که عدم توافق فرزندان مونث کمتر است. وي استدلال مي کند 

که ارتباط دختران با خانواده هايشان بيشتر از پسران است2.
يوت شونفلونگ )2001( در بررسی با عنوان "بررسي انتقال بين نسلي ارزش ها" که بر روي 200 تن از 
پدران و فرزندان ترکيه اي ساکن در دو منطقه آلمان و 100 تن از پدران و فرزندان ساکن در ترکيه انجام داد،  
به اين نتيجه رسيد که تحصيلات به صورت منبع شخصي انتقال دهنده، آثار مثبتي بر اين انتقال دارد. با افزايش 
سواد، پدران الگوهاي شايسته اي براي فرزندانشان هستند. الگوي شايسته بودن به شدت به انتقال بهتر ارزش ها 
منجر خواهد شد. به علاوه، پدر تحصيل کرده مهارت هاي بيشتري براي انتقال دارد. وي در زمينه انتقال ارزشي 
به اين نتيجه رسيد که بين فردگرايي ـ جمع گرايي و انتقال ارزشي رابطه وجود دارد. به اين صورت که در 
فرهنگ هاي جمع گراتر انتقال ارزشي بهتر صورت مي گيرد؛ به بيان ديگر، هر چقدر جوانان جمع گراتر باشند، 
بيشتر به آمال و خواسته هاي خانوادگي وفادارند و فردگرايي جوانان بستري براي فاصله افتادن بين جوانان و 

بزرگسالان است3.
مرتز و همکارانش در تحقيقی )2009( به بررسی همبستگی بينانسلی در خانواده های مهاجران به هلند 
پرداخته  و دريافته اند که علاوه بر آنکه ميزان تلاش نسل اول مهاجران برای ايجاد همبستگی خانوادگی بسيار 
بيشتر است، سابقه اجتماعی مهاجران نيز در اين امر دخيل است. به عنوان مثال، مهاجرانی که از خاورميانه 
می آيند، ميزان همبستگی بينانسلی بيشتری نسبت به  مهاجران افريقايی نشان می دهند. اين محققان علت را 
در ابعاد مذهبی نيز يافته اند که به واسطه آن، احترام به ارزش های مذهبی موجب افزايش همبستگی درون 
خانواده می شود. ناگفته پيداست که زمينه های مذهبی والدين گاه با باورداشت های لامذهبانه، شکاکانه و يا 
ديگر مذاهب جامعه جديد نيز تلاقی می کند و به همين سبب، مشکلات ديگری بر سر راه خانواده ها پيدا 
می شود. علاقه به فرهنگ سرزمين مادری که برای غلبه بر شکاف ناشی از هويت دوگانه دير يا زود به سراغ 
جوانان مهاجر می آيد، گاه خود موجب بروز تعارضاتی می شود- اگر اين فرهنگ با باورداشتی مذهبی درهم 

آميخته باشد.

چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
رويکردهاي موجود در حوزه شکاف نسلی، ابعاد متعدد و متنوعی را شامل می شود؛ به گونه ای که در تبيين 
پديده شکاف نسلی بر مبنای رويکردهای نظری بر عوامل اجتماعی، سياسی، اقتصادي، فرهنگی و معرفتی 
تأکيد می شود. در اين پژوهش براي رسيدن به تحليلي جامع، شکاف بين نسلي را در سه سطح مورد بررسي 
1. Putnam, 2000: 260
2. Jacobsen et al, 1975: 48
3. Schonpflug, 2001:174
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قرار مي  دهيم. متفکريني چون اينگلهارت با رويکرد کلان، برگر و لاکمن در سطح مياني و در نهايت جورج 
زيمل و بنگستون در سطح خرد به بررسي اين مسئله پرداخته اند. ازاين رو، در ادامه  شرحی از اين نظريات 

آورده مي شود:
در  ارتباطی  و  نگرشی  رفتاری،  ارزشی،  نسلیِ  )ميزان شکاف  وابسته  متغير  کنندة  تبيين  تئوری های 

خانواده ها(
از نظر زيمل، تمدن نوين حلقه هاي اجتماعي افراد را نيز تغيير داده است؛ به طوري که انسان در جوامع 
پيشين در حلقه هاي اجتماعي محدودي مانند شهر، خانواده، خويشاوندان و دوستان قرار گرفته بود و شخصيت، 
ارزش ها و ايدئولوژي او در همين حلقه ها شکل مي گرفت. اما جهان نوين از نظر اصل سازماني و حلقه هاي 
اجتماعي تفاوت بنيادين پيدا کرده است. يک فرد مي تواند در تشکل هاي مختلف عضو شود بدون آنکه هر 
کدام از اين حلقه ها تمامي شخصيت وي را در بر بگيرند. براساس نظر زيمل، با توجه به اينکه در جهان نوين 
تعلق ها جدا از همديگرند و انفراد بيشتر است، هرچه تعداد عضويت فرد در تشکل ها بيشتر باشد زمينه تشابه 
ارزشي بين فرد و جامعه بيشتر مي شود و بالعکس. از طرف ديگر، انشعاب تعلق گروهي يک نوع منحصر به 
فرد بودن و آزادي را بيدار مي سازد. وجود حلقه هاي اجتماعي پيش شرط فردگرايي است. به اين لحاظ نه تنها 
انسان ها نسبت به يکديگر ناهمانند مي شوند، بلکه اين فرصت را مي يابند که در زمينه هاي اجتماعي گوناگون 

بدون زحمت حرکت کنند.)کوزر،263:1387(
برگر و لاکمن، تناقض ميان پرورش اجتماعي اوليه و ثانويه را يکي از عوامل موثر بر شکاف بين نسلي 
مي دانند. به عقيده اينان، زماني که فرد آنچه را که در درون خانواده )پرورش اجتماعي اوليه( با آنچه را که در 
جامعه )پرورش اجتماعي ثانويه( اشاعه داده مي شود متناقض ببيند، دچار نوعي بحران هويت مي شود. به نظر 
اين دو متفکر، در جامعه اي که وحدت ارزشي از بين برود، انسان با گروه هاي مختلفي سر وکار دارد که در 
هر يک از آن ها يک نوع ارزش خاصي حاکم است که گاه در گروه ديگر ارزش نيست. در چنين وضعيتي که 
در آن نسل فرزندان با ارزش هاي متنوع و بعضاً متناقض روبرو مي شود، فرصت بيشتري در گزينش و انتخاب 
ارزش هايش دارد و از اين طريق امکان بروز شکاف در ارزش هاي نسل ها افزايش مي يابد. همچنين، برگر 
و لاکمن معتقدند امکان فردگرايي با امکان پرورش اجتماعي ناموفق پيوند مستقيم دارد. بنابراين با گسترش 
فردگرايي در بين نسل فرزندان پاي بندي آن ها به تعلقات و ارزش هاي نسل پيشين کمتر و شکاف بين نسل ها 

رخ مي دهد. )برگر و لاکمن،233:1387(
از ميان جامعه شناسان معاصر رونالد اينگلهارت در حوزه جامعه شناسی ارزش ها بر محوری بودن نسل 
تأکيد کرده و دارای ديدگاه نسلی است. در دهه هشتاد اينگلهارت اين ايده را مطرح می کند که جوامع صنعتی 
با نوعی دگرگونی ارزشی مواجه هستند. در اين جوامع، گرايش به ارزش های فرامادی تقويت گرديده است 
و نسل جديد به ارزش های فرامادی اولويت بيشتری می دهد. وی در تبيين اين دگرگونی ارزشی نسل ها به 

طراحی دو فرضيه پيش بينی کننده می پردازد که عبارت اند از:
1- فرضيه کميابی که بنابر آن اولويت های فرد، بازتاب محيط اجتماعی اقتصادی اوست.

2- فرضيه اجتماعی شدن که اصل را بر اين قرار می دهد که ارزش های اساسی فرد به شکل گسترده منعکس 
کننده شرايط پيش از بلوغ اوست. )آزاد ارمکی،56:1389(

اينگلهارت، حضور مجموعه اي از تغييرات در سطح نظام را باعث تغييرات در سطح فردي و به همين ترتيب 
پيامدهايي براي نظام مي داند. وي تغييرات در سطح سيستم را توسعه اقتصادي و فناوري، ارضاي نيازهاي طبيعي 
به نسبت وسيع تري از جمعيت، افزايش سطح تحصيلات، تجارب متفاوت گروه هاي سني ، گسترش ارتباطات 
جمعي، نفوذ رسانه هاي جمعي و افزايش تحرک جغرافيايي مي داند. )اينگلهارت و آبرامسون،5:1378( وي 
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تغيير ارزش در جوامع غرب را پيامد غير ارادي کاميابي اقتصادي ـ اجتماعي افزايش يافته مي داند و در اين زمينه 
مي گويد: "کاميابي اقتصادي افزايش يافته منجر به برآورده شدن بهتر نيازهاي بنياني در سال هاي شکل گيري 
افراد مي شود )سال هاي آخر نوجواني( که به نوبه خود منجر به ارزش هاي ماترياليست کمتر از نسلي به نسل 
ديگر مي شود". اينگلهارت ضمن بيان تأثير کميابي بر تغيير ارزش، به تاثير قشربندي اجتماعي توجه مي کند. 
از اين منظر، خانواده هاي ثروتمند جوانان ماترياليست کمتري را نسب به خانواده هاي فقير پرورش مي دهند. 
وي همچنين يکي از عوامل تأثيرگذار بر شکاف ارزش هاي نسل ها را جهاني شدن ارتباطات مي داند. طبق 
يافته هاي اينگلهارت اعتماد به يکديگر با سطوح بالاي توسعه اقتصادي متناسب است. رضايت از زندگي، 
رضايت سياسي، اعتماد به يکديگر، ميزان زياد بحث سياسي و حمايت از نظم اجتماعي موجود همه به همراه 
هم هستند و نشانه هاي نگرش مثبت به نسبت به جهاني که در آن زندگي مي کنند را تشکيل مي دهند. به نظر 
اينگلهارت، سطوح نسبتاً پايين انتشار رضايت و اعتماد موجب مي شود شخص به احتمال زياد نظام سياسي 

موجود را نپذيرد. )خالقي فر،114:1381(
اينگهارت، معتقد است که تغيير ارزشی، روندی است که از نسلی به نسل ديگر رخ می دهد، نه به طور مداوم 
از سالی به سال ديگر. )يوسفی،42:1383( به عقيده وی، اشاعه  رسانه های جمعی منجر به تغيير ارزش ها شده 
است؛ به طوری که در عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه ها بر شکاف ارزش های نسلی تأثير گذاشته 
است. لباس های متحدالشکل جوانان، موسيقی پاپ و... از نمودهای تأثير رسانه بر تغيير رفتارها و ارزش های 
نسل کنونی و عدم پای بندی به سنت های فرهنگی خود است. )همان:114( به عقيده اينگلهارت، نسل بزرگسال 
در برابر تغييرات بيشتر مقاومت می کند و تغيير و دگرگونی در ميان گروه های جوان تر با سهولت بيشتری 
صورت می گيرد. بنابراين با تغيير و تحولات اجتماعی، تفاوت بين نسلی پديد می آيد که از آن گاه به تعارض 

يا شکاف نسلی تعبير می شود. )اينگلهارت،19:1373(
بنگستون معتقد است که ارزش ها حاصل سه سطح اجتماعي هستند:
 سطح اول که در آن فرهنگ، مفهوم هاي مطلوب را مشخص مي کند.

 سطح دوم که خانواده و رويکرد هاي آن ارزش ها و اهداف را مشخص مي کند. 
سطح سوم که جنبه هاي اجتماعي فرعي مانند سطح اقتصادی- اجتماعي، دين، نژاد، شغل، سطح آموزش و 

غيره نمايانگر است. 
به عقيده وي، والدين در طبقات اجتماعي و اقتصادي خاص به جامعه پذيري ارزش هاي خاص به فرزندانشان 
توجه نشان مي دهند. افراد طبقات متوسط در ارزش هايشان به رويکرد دروني توجه دارند و از روش نصيحت 
و راهنمايي استفاده مي کنند. والدين طبقات پايين از روش خشک )تنبيه( استفاده مي نمايند. وي گرايش به 
اعتقادات ديني را عاملي مهم در دروني کردن ارزش هاي والدين مي داند. وي همچنين يادآور مي شود که 

جنسيت عاملي در توجه کم يا زياد به ارزشي خاص است. )خليفه، 1378: 108ـ99(
تئوری های تبيين کنندة متغيرهای مستقل اصلی )گرايش خانواده ها به رسانه های جديد(

بر اساس آرای کاستلز، فرهنگ عصر اطلاعات در چارچوب انتقال نمادها به وسيله واسطه های الکترونيک 
شکل می گيرد. اين واسطه های متنوع با مخاطبان گوناگونی سرو کار دارند و مجموعه هايی غنی از حيث 
محتوای نمادين و در قالب متون الکترونيک در اختيارشان قرار می دهند. به اين ترتيب، اين فضای مجازی 
حاوی اطلاعات متکثر و متنوع به صورت بخشی از واقعيت اجتماعی عصر جديد در می آيد و دوران قديم 
و چارچوب های مکانيکی جهان صنعتی را دگرگون ساخته است و ضرورت شناخت اين واقعيت اجتماعی 

جديد نياز به مطالعه فضای مجازی و قابليت ها و امکانات آن دارد. )کاستلز،16:1390(
به اعتقاد کاستلز، جامعه شبکه ای تمام دامنه های زندگی اجتماعی را در برگرفته و در چنين جامعه ای، افراد 
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همواره در حال ارتباط با يکديگر هستند تا ساختار اجتماعی را بهبود بخشند. )کاستلز،2007( به عقيده او 
شبکه ای شدن جامعه امروز معنای همه چيز و هر چيزی را مورد بازانديشی قرار داده و مفاهيم تازه ای را ايجاد 
کرده است. اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی مفاهيم عام تری همچون مکان و زمان در در اين فرآيند دگرگون 
شده يا همچنان در حال دگرگونی هستند و معانی و تعاريف نو و جديدی به خود گرفته اند. )عاملی،4:1388( 
نظريه جامعه شبکه ای، تأثير رسانه های جديد را بر همه ابعاد زندگی نشان می دهد و مطرح می کند که چگونه 

گرايش به رسانه های جديد سبب تغييراتی در حوزه خانواده می شود.
در نهايت بر اساس تئوری کاشت که اين پژوهش از آن استفاده مي کند، رسانه های جديد در شکل دهي به 
عقايد، نگرش ها، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان تأثيري اساسي دارند؛ به طوري که در نهايت مي توانند به 
باز تعريف اين مقولات در نزد مردمان جامعه دست بزنند، چرا که از نقطه نظر تئوري کاشت، استفاده از يک 
رسانه همگاني از جمله شبکه های اجتماعی مجازی، تأثيري بسزا در ميزان شکل گيري نوعي نگرش نوين در 
نزد مخاطبين آن رسانه دارد. در واقع بر پايه اين تئوري به هر ميزان که افراد ساعات بيشتري را در معرض 

پيام هاي رسانه اي باشند، اين رسانه ها تأثير عميق تري را در نگرش ها و باورهاي آنان خواهند گذاشت.
تئوری های تبيين کنندة متغيرهای مستقل زمينه ای )پايگاه اقتصادی- اجتماعی(

اينگلهارت، کاميابی اجتماعی اقتصادي افزايش يافته را علت اصلی تغيير ارزش در جوامع غربی می داند و 
در اين باره می گويد: "کاميابی اقتصادي افزايش يافته منجر به برآورده شدن بهتر نيازهاي بنيانی در سال هاي 
شکل گيري افراد می شود )سال هاي آخر نوجوانی( که به نوبه خود منجربه ارزش هاي ماترياليست کمتر از 
نسلی به نسل ديگر می شود". بر اين مبنا، اينگلهارت به تأثير قشربندي اجتماعی توجه می کند. در اين منظر 
خانواده هاي ثروتمند به نظر می رسد جوانان ماترياليست کمتري را نسبت به خانواده هاي فقير پرورش می دهند. 
بر اساس يافته هاي اينگلهارت ،اعتماد به يکديگر همانند رضايت خانوادگی و خوشبختی با سطوح بالاي 

توسعه اقتصادي متناسب است.

شکل 1: مدل مفهومی رابطه بين رسانه های جديد و شکاف بين نسلی

فرضيه های پژوهش
فرضيه های اصلی پژوهش

1- بين متغيرهای مستقل زمينه ای )تئوری پيتر رُسی و رابرت چين: پايگاه اقتصادی- اجتماعی( و متغير 
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وابسته )تئوری زيمل، برگر و لاکمن و اينگلهارت: ميزان شکاف نسلی ارزشی، رفتاری، نگرشی، ارتباطی در 
خانواده ها( رابطۀ معناداری وجود دارد.

2- بين متغيرهای مستقل اصلی )تئوری کاستلز: گرايش خانواده ها به رسانه های جديد: اينترنت، ماهواره، 
شبکه های اجتماعی مجازی( و متغير وابسته )تئوری زيمل، برگر و لاکمن و اينگلهارت: ميزان شکاف نسلی 

ارزشی، رفتاری، نگرشی، ارتباطی در خانواده ها(، رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضيه های فرعی پژوهش

1- بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارزشی والدين و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داری 
وجود دارد.

2- بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف نگرشی والدين و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داری 
وجود دارد.

3ـ بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری والدين و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داری 
وجود دارد.

4ـ بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارتباطی والدين و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داری 
وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش

 روش مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايشی  از نوع توصيفی و تبيينی است. همچنين در بخش های نظری 
تحقيق از روش اسنادی )کتابخانه ای( استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، مطالعه مقطعی انبوه می باشد. 
تکنيک يا ابزار اين پژوهش، »پرسشنامه توام با مصاحبه و مشاهده« است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 
محقق ساخته استفاده شد- جهت شناسايی اعتبار1 شاخص های پرسشنامه از اعتبار محتوايی صوری بهره گيری 
و پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از اساتيد خبره و برگزيده جامعه شناسی داده شد که وفاق آنها در مورد 
شاخص ها، دليل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده  است . همچنين به دليل اينکه پرسشنامه اين پژوهش 
از داخل نظريه های مطرح، چارچوب نظری و مدل تحليلی استخراج شده است، دارای اعتبار سازه ای است. 
همچنين جهت بررسی اعتماد2، پرسشنامه اين پژوهش، تحت آزمون مقدماتی3 بر روی يک دهم حجم نمونه 
قرار گرفته است و پس از کدگذاری و استخراج داده ها، آزمون آلفای کرونباخ انجام گرديد که آلفای به دست 

آمده بالای 70 درصد است. بنابراين گويه های طراحی شده دارای اعتماد – انسجام درونی -  است.

جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش کليه جوانان 28-20 سال شهر خلخال و والدينشان می باشند که بر اساس آمار، 
تعدادشان 6849 نفر برآورد شده است.  حجم نمونه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوکران4  محاسبه 
گرديد و حجم نمونه به دست آمده 364 نفر است. روش نمونه گيری، تلفيقی از نمونه گيری های خوشه ای 

1. Validity
2. Reliability
3. Pretest  
4. Cochran
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تعريف نظری و عملياتی متغيرهای پژوهش
شکاف بين نسلی1: طبق تئوری توکل، شکاف نسلي مفهومي است که اختلاف فاحش رواني، اجتماعي و 
فرهنگي و تفاوت معنادار در بينش و آگاهي، باورها، تصورات، انتظارات، جهت گيري هاي ارزشي و الگوهاي 
رفتاري ميان دو نسل همزمان در يک جامعه را مورد توجه قرار مي دهد. )توکل و قاضي نژاد،86:1385( در 
فرهنگ آکسفورد، اين مفهوم به عنوان "اختلافی در نگرش يا رفتار جوانان و افراد سالمندتر" تعريف شده است 
که موجب عدم فهم متقابل آنان از يکديگر می شود و فرهنگ وبستر نيز آن را به عنوان "اختلافی گسترده در 
خصلت ها و نگرش های ميان نسل ها" تعريف کرده است. )معيدفر،56:1383( در اين پژوهش پديده شکاف 
نسلی با 4 شاخص کلی شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف رفتاری و شکاف ارتباطی سنجيده می شود. 

براي سنجش متغير شکاف بين نسلي در بين پاسخ گويان از 20 گويه 5 گزينه اي استفاده شده است.
رسانه های جديد2: طبق تئوری مک کويلز، رسانه های جديد مجموعه متمايزی از فناوری  ارتباطی است 
که خصايص معينی را در کنار نو شدن، امکانات ديجيتال و در دسترس بودن وسيع برای استفاده شخص به 
عنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند.)McQuail's,2010( برای سنجش رسانه های جديد در اين پژوهش از 
3 شاخص استفاده از اينترنت، ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی استفاده شده است. براي سنجش متغير 

استفاده از رسانه های جديد در بين پاسخ گويان از 3 گويه 5 گزينه اي استفاده شده است.
متغيرهای زمينه ای يا پايگاه اقتصادی- اجتماعی: طبق تئوری کوئن، به موقعيت هاي اجتماعي و جايگاهي 
اطلاق مي شود که فرد در ساختار مرتبه اجتماعي يک گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر احراز مي کند، پايگاه 
و موقعيت اجتماعي فرد، حقوق و مزاياي شخص را تعيين مي کند. )وثوقي، نيک خلق، 1386: 247؛ کوئن، 
1381: 83( در اين تحقيق پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده ها با توجه به شاخص هايي چون: درآمد، شغل 

و تحصيلات سنجيده خواهد شد.

يافته های پژوهش
آزمون فرضيه های پژوهش

1. intergenerational gap
2. New media
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1. فرضيه اول: بين متغيرهای مستقل زمينه ای )تئوری پيتر رُسی و رابرت چين: پايگاه اقتصادی- اجتماعی( 
و متغير وابسته )تئوری زيمل، برگر و لاکمن و اينگلهارت: ميزان شکاف نسلی ارزشی، رفتاری، نگرشی، 

ارتباطی در خانواده ها( رابطۀ معناداری وجود دارد.
برای سنجش پايگاه اجتماعی- اقتصادی، ملاک ها و شاخص های متفاوتی مد نظر قرار گرفته است. در اين 
پژوهش سه شاخص درآمد، شغل و تحصيلات برای پايگاه اجتماعی اقتصادی خانواده ها در نظر گرفته شده 
است. برای اين کار پس از دسته بندی درآمد به سه دسته درآمد کمتر از يک ميليون تومان )درآمد کم(، بين 
يک ميليون تومان تا 2 ميليون تومان )درآمد متوسط( و بالاتر از 2 ميليون تومان )درآمد بالا(، آنگاه درآمد با 
ضريب 3، شغل با ضريب 2 و تحصيلات با ضريب 1 تأثير داده شد و در نهايت، سه طبقه اجتماعی- اقتصادی 

به دست آمد. جدول زير توزيع فراوانی بر حسب پايگاه اجتماعی- اقتصادی را نشان می دهد.

جدول 1: توزيع فراوانی بر حسب پايگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده ها

درصدتعدادپايگاه اجتماعی- اقتصادی
16145/4طبقه پايين

10026/9طبقه متوسط
10327/6طبقه بالا

364100جمع

برای سنجش متغير شکاف بين نسلي در بين پاسخ گويان از 20 گويه 5 گزينه اي در سطح فاصله ای استفاده 
شده است. ميانگين شکاف بين نسلی بين 0 تا 5 است. نمره 0 نشان دهندة پايين ترين سطح شکاف نسلي و 
نمره 5  نشان دهندة بالاترين سطح شکاف نسلي والدين و فرزندان مورد مطالعه است. با توجه به نتايج جدول، 
ميانگين شکاف بين نسلی 2/86 است که انحراف معيار آن 0/65 است. بر اساس آماره های توصيفی جدول زير 

می توان گفت شکاف بين نسلی در بين پاسخگويان در حد متوسط رو به بالا می باشد.

جدول 2: مقايسه ميانگين شکاف بين والدين و فرزندان 20-28 سال
خطای معيار ميانگينانحراف معيارميانگين شکاف بين نسلیشکاف بين نسلی
2/910/610/063شکاف ارزشی
2/830/700/71شکاف نگرشی
2/890/640/59شکاف رفتاری
2/770/680/62شکاف ارتباطی

2/860/650/51جمع

جدول بعد تحليل واريانس برای آزمون فرضيه رابطه بين پايگاه اجتماعی- اقتصادی و شکاف بين نسلی 
را نشان می دهد.
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جدول 3: مقايسه ميانگين شکاف بين نسلی بر حسب پايگاه اجتماعی- اقتصادی

 ميانگين شکاف بينتعدادتعداد
خطای معيار ميانگينانحراف معيارنسلی

1612/24690/557610/05763طبقه پايين

1002/78310/436270/04637طبقه متوسط

1033/93570/432820/03751طبقه بالا

3642/76280/562480/03144جمع

جدول 4: تحليل واريانس گروه های اجتماعی- اقتصادی

Sum of squareDfMean squareFSig

Between groups31/653215/8273710/000
within groups948/853610/2420/650/000

117/601363جمع

با توجه به جدول بالا، از نظر آماری بين شکاف بين نسلی و گروه های مختلف پايگاه اجتماعی- اقتصادی 
اختلاف معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد. گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا با ميانگين 3/9357 بيشترين 
شکاف نسلی را دارا بودند. گروه های اجتماعی- اقتصادی متوسط با ميانگين 2/7831 در گروه دوم و گروه های 
اجتماعی- اقتصادی پايين با ميانگين 2/2469 در گروه سوم شکاف بين نسلی قرار گرفتند. بنابراين، فرضيه 
رابطه بين پايگاه اجتماعی- اقتصادی و شکاف بين نسلی مورد تأييد قرار می گيرد. جدول بالا نشان می دهد که 

سه طبقه در سه گروه مختلف شکاف بين نسلی قرار دارند.
2. فرضيه دوم: بين متغيرهای مستقل اصلی )تئوری کاستلز: گرايش خانواده ها به رسانه های جديد: اينترنت، 
ماهواره، شبکه های اجتماعی مجازی( و متغير وابسته )تئوری زيمل، برگر و لاکمن و اينگلهارت: ميزان شکاف 

نسلی ارزشی، رفتاری، نگرشی، ارتباطی در خانواده ها( رابطۀ معناداری وجود داشته باشد.
برای آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شده است؛ به طوری که رابطه بين استفاده از 

رسانه های جديد با شاخص شکاف بين نسلی و ابعاد آن بررسی و نتايج آن در جدول 6 آمده است.

جدول 5: شاخص های ميانگين و انحراف معيار استفاده از رسانه های جديد در بين والدين و فرزندان

رسانه های جديد
فرزندانوالدين

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين
1/310/7253/512/39اينترنت
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2/181/822/812/19ماهواره

 شبکه های اجتماعی
1/350/563/571/76مجازی

1/611/023/292/11ميانگين

يافته های جدول 5 نشان می دهد که ميانگين استفاده والدين از اينترنت در جامعه آماری مورد نظر 1/31 
از ماهواره در جامعه  اينترنت 3/51 است. بيشترين ميانگين استفاده والدين  از  و ميانگين استفاده فرزندان 
آماری مورد نظر 2/18 و ميانگين استفاده فرزندان از ماهواره 2/81 است. در نهايت ميانگين استفاده والدين 

از شبکه های اجتماعی مجازی 1/35 و ميانگين استفاده فرزندان از شبکه های اجتماعی مجازی 3/57 است.

جدول 6: رابطه بين استفاده از رسانه های جديد و شاخص شکاف بين نسلی و ابعاد آن

جمعاستفاده از رسانه های جديدمتغير

شکاف ارزشی
r= 0/894ضريب همبستگی

364 sig= 0/200سطح معنی داری

شکاف نگرشی
r= 0/699ضريب همبستگی

364 sig= 0/000سطح معنی داری

شکاف رفتاری
r= 0/778ضريب همبستگی

364 sig= 0/001سطح معنی داری

شکاف ارتباطی
r= 0/656ضريب همبستگی

364 sig= 0/000سطح معنی داری

همان طوری که جدول 5 نشان می دهد رابطه بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارزشی بين جوانان 
و والدين در سطح اطمينان 99 درصد )sig= 0/002( و ضريب همبستگی پيرسون )r= 0/894( معنی دار 
است؛ به طوری که جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند، شکاف ارزشی بيشتری با والدينشان 
دارند. همچنين رابطه بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف نگرشی جوانان و والدين در سطح اطمينان 
99 درصد )sig= 0/000( و ضريب همبستگی پيرسون )r= 0/699( معنی دار است، چنان که جوانانی که از 
رسانه های جديد استفاده می کنند، شکاف نگرشی بيشتری با والدينشان دارند. ضريب همبستگی پيرسون بين 
دو متغير استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری جوانان و والدين نيز نشان می دهد که بين دو متغير در 
سطح معنی داری 99 درصد )sig= 0/001( با ضريب همبستگی پيرسون )r= 0/778( رابطه مستقيم معنی داری 
وجود دارد؛ به اين صورت که هر چه استفاده جوانان از رسانه های جديد بيشتر می شود، شکاف رفتاری بين 
آنان و والدينشان نيز بيشتر می شود. سرانجام اينکه استفاده از رسانه های جديد با شکاف ارتباطی بين والدين 



بررسی جامعه شناختی رابطه رسانه های جديد و شکاف بين نسلی در بين جوانان 20 -28 ساله و والدين شان

138

و جوانان در سطح اطمينان 99 درصد )sig= 0/000( و ضريب همبستگی پيرسون  )r= 0/699( رابطه دارد؛ 
يعنی، جوانانی که از رسانه های جديد استفاده بيشتری می کنند، شکاف ارتباطی بيشتری نسبت به جوانانی دارند 

که از رسانه های استفاده ای نمی کنند.

آزمون فرضيات فرعی پژوهش
از  استفاده  بر حسب  والدين  و  نسلی جوانان  بين  ميانگين شکاف  تفاوت  بررسی  اين بخش جهت  در 
رسانه های جديد از آزمون مقايسه ميانگين ها استفاده می شود. از آنجا که شکاف نسلي در سطح فاصله اي 
سنجيده مي شود، براي مقايسه دو گروه )جوانان و والدين( از آزمون T-test استفاده شد که نتايج آن در ادامه 

آورده مي شود:
تفاوت  خلخال  شهر  والدين  و  جوانان  ارزشی  و شکاف  رسانه های جديد  از  استفاده  بين  اول:  فرضيه 

معنی داری وجود دارد.

 جدول 7: مقايسه ميانگين و انحراف معيار شکاف ارزشی بر اساس استفاده از رسانه های جديد

 استفاده از رسانه های
انحراف معيارميانگينجديد

آزمون

T سطح معناداریدرجه آزادیآماره

3/380/71680/3213590/002استفاده می کندشکاف ارزشی

2/830/431استفاده نمی کند

با  از رسانه های جديد استفاده می کنند  براساس جدول فوق می توان گفت شکاف ارزشی جوانانی که 
ميانگين 3/28، بالاتر از جوانانی است که از هيچ کدام از انواع رسانه های جديد استفاده نمی کنند. يافته های 
جدول فوق نشان می دهد که بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارزشی بين جوانان و والدين شهر 

خلخال تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضيه دوم: بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف نگرشی بين جوانان و والدين شهر خلخال تفاوت 

معنی داری وجود دارد.

جدول 8: مقايسه ميانگين و انحراف معيار شکاف نگرشی بر اساس استفاده از رسانه های جديد

 استفاده از رسانه های
انحراف معيارميانگينجديد

آزمون

T سطحدرجه آزادیآماره 
معناداری

4/521/2612/2143590/000استفاده می کندشکاف نگرشی

2/330/954استفاده نمی کند

براساس جدول فوق می توان گفت شکاف نگرشی جوانانی  که از رسانه های جديد استفاده می کنند با 
ميانگين 4/38، بالاتر از جوانانی است که از هيچکدام از انواع رسانه های جديد استفاده نمی کنند. يافته های 
جدول فوق نشان می دهد که بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف نگرشی بين جوانان و والدين شهر 
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خلخال تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضيه سوم: بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری بين جوانان و والدين شهر خلخال تفاوت 

معنی داری وجود دارد.

جدول 9: مقايسه ميانگين و انحراف معيار شکاف رفتاری بر اساس استفاده از رسانه های جديد

 استفاده از رسانه های
انحراف معيارميانگينجديد

آزمون
T سطح معناداریدرجه آزادیآماره

4/910/892/5313590/001استفاده می کندشکاف رفتاری

2/361/39استفاده نمی کند

براساس جدول فوق می توان گفت شکاف رفتاری جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند با 
ميانگين 4/91، بالاتر از جوانانی است که از هيچکدام از انواع رسانه های جديد استفاده نمی کنند. يافته های 
جدول فوق نشان می دهد که بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری بين جوانان و والدين شهر 

خلخال تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارتباطی بين جوانان و والدين شهر خلخال تفاوت 

معنی داری وجود دارد.

جدول 10: مقايسه ميانگين و انحراف معيار شکاف ارتباطی بر اساس استفاده از رسانه های جديد

 استفاده از رسانه های
انحراف معيارميانگينجديد

آزمون
T سطح معناداریدرجه آزادیآماره

3/890/7232/0143590/000استفاده می کندشکاف ارتباطی

2/640/702استفاده نمی کند

براساس جدول فوق می توان گفت شکاف ارتباطی جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند با 
ميانگين 3/89، بالاتر از جوانانی است که از هيچکدام از انواع رسانه های جديد استفاده نمی کنند. يافته های 
جدول فوق نشان می دهد که بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارتباطی بين جوانان و والدين شهر 

خلخال تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث و نتيجه گيری
اين پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه های جديد و شکاف بين نسلی جوانان و والدين شهر 
خلخال انجام شد. نتايج نشان می دهد که ميزان شکاف بين نسلی جوانان و والدين شهر خلخال متوسط رو به 
بالا می باشد )2/86 از 5( و ميزان استفاده والدين و فرزندان از رسانه های جديد دارای تفاوت معنی داری است؛ 
به گونه ای که ميانگين استفاده والدين از اينترنت در جامعه آماری مورد نظر 1/31 و ميانگين استفاده فرزندان 
از اينترنت 3/51 است. بيشترين ميانگين استفاده والدين از ماهواره در جامعه آماری مورد نظر 2/18 و ميانگين 
استفاده فرزندان از ماهواره 2/81 است و در نهايت ميانگين استفاده والدين از شبکه های اجتماعی مجازی 
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1/35 و ميانگين استفاده فرزندان از شبکه های اجتماعی مجازی 3/57 است. يافته ها بيانگر اين است که بين 
ميزان استفاده والدين و فرزندان از رسانه های جديد و شکاف بين نسلی رابطه معنی داری وجود دارد. در اين 

پژوهش تعداد 5 فرضيه مورد آزمون قرار گرفت که نتايج آن به شرح زير است:
براساس فرضيه اول، بين پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده های شهر خلخال و شکاف بين نسلی تفاوت 
معنی  داری وجود دارد. براي تشخيص پايگاه اجتماعی- اقتصادی از چند متغير مانند نوع مسکن، تحصيلات 
والدين، شغل پدر، ميزان درآمد و ميزان مخارج ماهيانه استفاده شد. گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا با 
ميانگين 3/10 بيشترين شکاف نسلی را دارا بودند. گروه های اجتماعی- اقتصادی متوسط با ميانگين 2/89 در 
گروه دوم و گروه های اجتماعی- اقتصادی پايين با ميانگين 2/37 در گروه سوم شکاف بين نسلی قرار گرفتند. 
اين نتيجه نشان می دهد که با افزايش پايگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده ها شکاف بين نسلی نيز افزايش می يابد 
و برعکس. در اين زمينه می توان گفت خانواده های طبقات پايين به دليل عدم دسترسی به تکنولوژی های 
جديد، زمان بيشتری را با فرزندان و جوانان خويش سپری می کنند و فرآيند انتقال ارزش ها به سهولت انجام 
می شود، در صورتی که در خانواده های با پايگاه اجتماعی- اقتصادی بالا به دليل دسترسی آسان به رسانه های 
جديد و مجازی شدن خانواده امکان گفتگو بين نسل ها ايجاد نمی شود و فرآيند انتقال ارزش ها دچار اختلال 
می گردد. اين نتيجه با نتايج تحقيق آزاد ارمکی )1389( مبني براين که افراد تحصيل کرده نسبت به ساير افراد 

،بيشتر فرامادي هستند مطابقت دارد.
فرضيه دوم درباره رابطه بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارزشی جوانان و والدين شهر خلخال بود 
که در تجزيه و تحليل اين فرضيه رابطه معنی داري تأييد گرديد و مشخص شد که افرادی که از رسانه های 
جديد استفاده می کنند، در برخورداری از ارزش های اجتماعی، سياسی و فرهنگی شکاف زيادی با والدينشان 
دارند. نتايج ضريب همبستگی پيرسون (Pearson Correlation =0/894) نشان می دهد که بين استفاده از 
رسانه های جديد و شکاف ارزشی جوانان و والدين شهر خلخال رابطه معنی داری وجود دارد. همچنين، مقدار 
آزمون T نشان می دهد که شکاف ارزشی جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند )3/28( از جوانانی 
که از رسانه های جديد استفاده نمی کنند )2/83( بيشتر است. در اين مورد می توان گفت رسانه ها کارکردهای 
متفاوتی همانند انتقال ارزش ها و هنجارها را بر عهده دارند. آنها گاهی سبب تغيير در الگوهای سنتی جامعه 
می شوند و با ترويج ارزش ها و هنجارهای جديد، الگوهای نسل پيش را به چالش می کشند. در حال حاضر، 
به دليل فراملی شدن رسانه ها و دسترسی آسان به شبکه های اجتماعی مجازی و درنتيجه، آگاهی نسل جديد 
از جديدترين الگوها و شيوه های رفتاری، فرهنگ و ارزش های سنتی جامعه دچار دگرگونی شده و همين امر، 

عامل مهمی در ايجاد شکاف ارزشی است.
نتايج حاصل از پژوهش برای فرضيه سوم ضريب همبستگی (Pearson Correlation =0/699) را برای رابطه 
استفاده از رسانه های جديد و شکاف نگرشی جوانان و والدين شهر خلخال نشان داد. اين نتيجه گويای آن 
است که بين اين دو متغير همبستگی مستقيم وجود دارد؛ يعنی، با افزايش ميزان استفاده از رسانه های جديد، 
شکاف نگرشی بين نسل جوانان و والدين نيز افزايش می يابد و برعکس. همچنين، مقدار آزمون T نشان 
می دهد که شکاف نگرشی جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند )4/52( از جوانانی که از رسانه های 
جديد استفاده نمی کنند )2/33( بيشتر است. بنا بر ديدگاه گيدنز، افزايش کنش متقابل الکترونيکي ارزش ها و 
نگرش هاي سنتي را تغيير داده است. گسترش کاربرد اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان بخشي 
از فرايند جهاني شدن در شکل گيري معاني اجتماعي در نسل جوان تأثير نقش داشته و سبب تغيير نگرش های 

نسل جديد شده است.
بر اساس فرضيه چهارم بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری جوانان و والدين شهر خلخال 
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رابطه معنی داری وجود دارد که در تجزيه و تحليل آماری اين فرضيه رابطه معنی داري تأييد گرديد و مشخص 
شد که جوانانی که از رسانه های جديد استفاده بيشتری می کنند، در رفتاهای خود در زندگی روزمره شکاف 
بيشتری با والدينشان دارند. نتايج ضريب همبستگی پيرسون )Pearson Correlation =0/778( نشان می دهد که 
بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف رفتاری جوانان و والدين  شهر خلخال رابطه معنی داری وجود دارد. 
همچنين، مقدار آزمون T نشان می دهد که شکاف رفتاری جوانانی که از رسانه های جديد استفاده می کنند 
)4/91( از جوانانی که از رسانه های جديد استفاده نمی کنند )2/36( بيشتر است. رونالد اينگهارت معتقد است 
که تغيير ارزشی، روندی است که از نسلی به نسل ديگر رخ می دهد، نه به طور مداوم از سالی به سال ديگر. 
همچنين گسترش رسانه های جديد، به تغيير ارزش ها منجر شده است؛ به طوری که در عصر کنونی، جهانی 
شدن ارتباطات و رسانه ها بر شکاف ارزش های نسلی اثر گذاشته است. نوع لباس های جوانان و ذائقه های 
موسيقيايی جديد، از نمودهای تأثير رسانه ها بر تغيير رفتارها و ارزش های نسل کنونی و پايبند نبودن آنها به 

سنت های فرهنگی است.
در نهايت، نتايج به دست آمده از فرضيه پنجم نشان داد بين استفاده از رسانه های جديد و شکاف ارتباطی 
جوانان و والدين شهر خلخال رابطه معنی داری دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگی پيرسون 
(Pearson Correlation =0/656) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است؛ يعنی، با افزايش يکی ديگری نيز 
افزايش می يابد. همچنين، مقدار آزمون T نشان می دهد که شکاف ارتباطی جوانانی که از رسانه های جديد 
استفاده می کنند )3/89( از جوانانی که از رسانه های جديد استفاده نمی کنند )2/64( بيشتر است. اين نتيجه 
بيانگر آن است که جوانانی که دسترسی بيشتری به رسانه های جديد دارند و بيشتر اوقات خود را در شبکه های 
اجتماعی مجازی سپری می کنند، در ارتباطات روزمره خود نسبت به جوانانی که دسترسی کمتری به اين 
رسانه ها دارند شکاف ارتباطی بيشری با والدينشان دارند. اين نتيجه با يافته های نوغاني و  ديگران )1391(  
مطابقت دارد. آنان نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که هرچه ميزان استفاده از شبکه هاي مجازي 
در فضاي خانواده بيشتر باشد، تعاملات کاهش می يابد و سرمايه اجتماعي پيوندي در خانواده رو به زوال 
مي رود. در اين مورد می توان گفت در عصر کنونی با ظهور اينترنت و فن آوری های ارتباطات و اطلاعات  
به ويژه اينترنت، فضای ارتباطات و اثرگذاری آنها بسيار افزايش يافته است؛ به طوری که ما هم اکنون، تحت 
تأثير اين رسانه های نوين هستيم. به عبارتی، مخاطبان جهانی رسانه ها و نسل های کنونی، در معرض انتشار و 
نمايش پيام های متنوع رسانه ای قرار دارند و پيام هايی دريافت می کنند که می تواند سنت ها و الگوهای فرهنگی 

و اجتماعی و نسلی جوامع و همچنين روابط نسلی آنها را دستخوش چالش و دگرگونی کند.

پيشنهادهای پژوهش
1- با توجه به وجود شکاف ارتباطی بين جوانان و والدين، پيشنهاد می شود از طريق برگزاری دوره های 
آموزش خانواده و ارتقای آگاهی ها و مهارت های اجتماعی والدين، توجه آنان را به  شرايط و احساسات 

جوانان معطوف و موجبات تفاهم نسلی فراهم گردد.
2- شکاف موجود ديگر در نگرش نسل جوان و والدين نسبت به مسائل مهم زندگی است. آموزش هاي 
رسانه اي و استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در همسو کردن نگرش های جوانان و والدين 

مؤثر واقع گردد.
3- شبکه های اجتماعی مجازی، ابزار مفيدی است که به کارگيري و آشنايی نسل گذشته با اين ابزار، نوع 
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تعامل و ارتباط بين نسلی را کاهش می دهد و به دستيابی نقاط مشترک در اين حوزه کمک می کند. آنچه که 
مهم به نظر می رسد، وجود تفاوت هاي بيشتر به جاي نقطه هاي مشترک است که با بهره جويی و به روز نمودن 

آن، می توان زمينه هاي نزديکی و کاهش شکاف نسلی را فراهم کرد.
4- شناخت رسانه های جديد و آگاهی از فرصت ها و تهديدات آن بسيار اهميت دارد. لذا بايد به عواملی 
که دارای تأثيرات مفيد  يا سوء بر روابط بين جوانان و والدين است، توجه خاص شود. در اين زمينه ارائه 
برنامه های آموزشی برای خانواده ها در زمينه آثار نامطلوب استفاده از رسانه های جديد می تواند زمينه های پيوند 

بين نسلی را فراهم آورد.
5- ضروری است ابتدا نظر سنجی هايی در مورد رسانه های جديد صورت گيرد تا خواسته ها و نيازهای 
نسل جديد، اولويت بندی شود و بر مبنای آنها برنامه ريزی های خاص جهت منطبق سازی بينش های بين نسلی 

انجام گيرد.
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بررسی ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ايرانی و ويژگی های 
جمعيت شناختی مرتبط با الگوی مصرف اين مواد

محمود شيخ1 
علی کاشی2 

تاريخ دريافت مقاله: 1394/10/27
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:3 /1394/11

هدف از تحقيق حاضر، بررسي شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در بين دانش آموزان ايرانی و 
شناسايی ويژگی های جمعيت شناختی مرتبط با مصرف اين مواد در بين آنها بود. جامعه آماري اين تحقيق 
توصيفی- پيمايشی، تمامی دانش آموزان ايرانی  بودند که از بين آنها با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای 
2400 پرسشنامه خودگزارش دهی و محقق ساخته در ميان دانش آموزان مشغول به تحصيل در سال 1391-

 SPSS 1392در پنج استان )تهران، قم، خوزستان، مازندران و کرمانشاه( توزيع، جمع آوری و توسط نرم افزار
تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها نشان داد که شيوع مصرف مواد مخدر در  بين پسران دانش آموز ايرانی 5/25 
درصد  و در بين دختران دانش آموز ايرانی  3/75 درصد بود. تحليل اين نتايج حاکی از آن بود که مهمترين 
متغيرهای اثر گذار در مصرف اين مواد شامل مصرف سيگار،  تعداد فرزندان خانواده، داشتن فعاليت های 
ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان،  ميزان تحصيلات مادر، شغل پدر، 
ميزان ساعات بيکاری فرد، مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموز و ميزان شناخت نام مواد مخدر و روان 
گردان می باشد. نتيجه آن که  مصرف مواد مخدر و روان گردان در بين دانش آموزان ايرانی دارای نرخ شيوع 
بالايی است و تدوين برنامه های پيشگيری با توجه به کنترل متغيرهايی اثر گذار در مصرف اين مواد  ضروری 

می باشد. 
 

واژگان کليدی: مواد مخدر،  شيوع و دانش آموزان دبيرستانی

1. دانشيار، دانشگاه تهران
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مقدمه
براساس تحقيقات متعدد، مصرف مواد مختلف ممنوعه همچون مواد مخدر، روان گردان، مکمل ها و 
داروهاي بدون تجويز پزشک يک مشکل بزرگ در سراسر دنيا محسوب مي شود و علاقه به مصرف اين مواد 
در سطح بين المللی همچنان در حال افزايش بوده و توجه به اين نکته می تواند هشدار دهنده باشد. )دورارد1 

و همکاران، 2008؛ توکيش2 و همکاران، 2003؛ گونزالس3 و همکاران، 2001؛ دوناوان4 و همکاران، 2003(
پديده مصرف دارو ها و مواد ممنوعه،  مسئله تازه اي نيست. در واقع، سراسر تاريخ مملو از افرادي است 
که در پي يافتن يک معجون جادويي براي بهبود عملکرد، افزايش قدرت، سرخوشي و کسب حالت هاي 
لذت آور جسماني و رواني بوده اند. )ديويد و موترام5، 1996( در سال های اخير هنگامی که منافع مادی آن 
در تجارت آشکار گرديد، سوداگران فرصت طلب قد علم کرده، آن را در تمام جهان گسترش داده و از آن به 
عنوان سلاحی مهلک برای از بين بردن نيروی فکری و جسمی انسان ها استفاده کرده اند. )دهقان و قهرمانلو، 
2001( دامنه تاثيرات اعتياد به مواد مخدر از آن رو حائز اهميت است که عواقب وخيم آن تنها فرد معتاد را 
در بر نمی گيرد، بلکه معمولا همسر، فرزندان، خانواده، دايره دوستان و همکاران نيز در آثار ويرانگر آن قرار 

خواهند گرفت. )احمدی و غلامی، 2002( 
مطالعات جديد در اين حوزه به دو نتيجه جالب توجه دست يافته اند. اول اين که سن اعتياد در اکثر کشورها 
رو به کاهش است. نتايج اين تحقيقات نشان می دهند که ميانگين سن شروع مصرف سيگار بين 12-11 
سالگی )کورهونن6 و همکاران، 2008؛ يانگ7 و همکاران، 1999( بوده و مصرف اکثر مواد ممنوعه در نوجوانی 
شروع می شود. )يانگ و همکاران، 2009؛ دی آميکو8 و همکاران، 2006؛ تاو9 و همکاران، 2008؛ باووميستر 
و تاسمن10، 2005؛ مکس ويل11، 2008( البته برخی تحقيقات، مصرف اين مواد )زمان اوج مصرف( را در 
پايان نوجوانی و ابتدای جوانی گزارش نموده اند. )مکس ويل، 2008؛ استرک12 و همکاران، 2007؛ بريچ13 
و همکاران، 2007( نتايج تحقيقات متعدد انجام شده در اين گروه سنی نشان می دهند که 14/2درصد الی 
33 درصد از نوجوانان ايرانی از مواد روان گردان )پاولوويک و جاکوولويک14، 2008؛ توماس و چووينک15، 
1997( ، 5 درصد  تا 36 درصد از ماری جوانا )پاولوويک و جاکوولويک، 2008؛ توماس و چووينک، 1997؛ 
هنری کوييز و کاروالو16، 2008؛ پيترز و همکاران، 2005؛ هنری و همکاران، 2007(؛  37/2 درصد تا 80/5 

1. Dorard
2. Tokish
3. Gonzalez
4. Donovan
5. David R. and Mottram
6. Korhonen
7. Young
8. D›Amico
9. Tu
10. Baumeister SE, Tossmann
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درصد از الکل )هنری کوييز و دکاروالو، 2008؛ جانستون1 و همکاران، 2001؛ فادن2، 2006(؛   5 درصد تا 47 
درصد از کانابيس )تاو و همکاران، 2008(،  6/7 درصد تا 42/7 درصد از تنباکو و يا سيگار )هنری کوييز و 
دکاروالو، 2008؛ گراتوت3 و همکاران، 2008؛ پريماک4 و همکاران، 2008(؛ 4/4 درصد تا 4/9 درصد از مواد 
استنشاقی )پاولوويک و جاکوولويک، 2008؛ توماس و چووينک، 1997(، 4/1 درصد از آمفتامين )پاولوويک 
کوکائين  درصد  از  تا 3/7  درصد  )بولهاری5، 2001(، 2/4  از حشيش  درصد  و جاکوولويک، 2008(،  19 
)پاولوويک و جاکوولويک، 2008؛ پريماک و همکاران، 2008؛ عباسيوبونگ6 و همکاران، 2008(  و 0/7 
درصد تا 2/3 درصد  از آن ها نيز از هروئين )پاولوويک و جاکوولويک، 2008؛ عباسی و بونگ و همکاران، 

2008( استفاده کرده بودند. 
مسئله مهم ديگر، تغيير مواد مصرفی است. به تدريج گرايش مردم از مصرف مواد مخدر طبيعي به سمت 
مصرف مواد مخدر مصنوعي همچون: هرويين، ماري جوانا، اکستاسي و ... افزايش پيدا کرد. درصد افراد معتاد 
به اين مواد افزايش يافت و سن اعتياد نيز کاهش پيدا کرد.)کاشی و سرلک، 2015( از جمله مهم ترين مواد 
مصرفی که توسط جوانان و نوجوانان درکل دنيا به سرعت شيوع پيدا کرد، مواد روان گردان7 يا    توهم زا8 
بود. مواد توهم زا شامل گروه بزرگي از مواد شيميايي هستند که قادرند ادراک مصرف کنندگان را نسبت به 
پيرامونشان تغيير دهند. اين مواد در گذشته از برخي گياهان و قارچ ها گرفته مي شدند و به نام داروهاي روان 
گردان معروف بودند؛ اما در سال هاي اخير با کمک فناوری هاي نوين انسان ها قادر به ساخت مواد شيميايي 
توهم زاي جديد مصنوعي شده اند که قوي تر از مواد قبلي و متاسفانه، از انواع طبيعي آن بسيار خطرناک تر 
مي باشند. اين مواد داراي عوارض بسيار شديد جسماني، رواني و رفتاري هستند که با توجه به نوع دارو و 
ميزان مصرف در افراد مختلف تفاوت دارند.)موترام، 1996؛ وورکن، 2000؛ بوچارد9 و همکاران، 2009؛ کاشی 

و سرلک، 2015(
بيشترين شمار سوء مصرف کنندگان ترياک و مشتقات آن در قاره آسيا با 9/3 ميليون نفر قرار دارند. بيشتر 
مصرف کنندگان آسيايی در کشورهايی هستند که در مسير ترانزيت مواد مخدر توليدی افغانستان قرار دارند. 
2/3 ميليون نفر از معتادان در خاورميانه، خاور نزديک و جنوب غرب آسيا قرار دارند. در اين منطقه، جمهوری 
اسلامی ايران با 1/2 ميليون نفر و ميزان شيوع 2/8 درصدی، افغانستان با 920 هزار معتاد و ميزان شيوع 1/4 
درصدی و پاکستان با 630 هزار معتاد و ميزان شيوع 0/7 درصدی دارای بيشترين تعداد معتادان در منطقه 
هستند. لازم به ذکر است که ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در کشور ما در گروه سنی 15 تا 64 سال برابر 
با 2/4 درصد می باشد- البته برخی مقالات ميزان شيوع بيشتری را گزارش نموده و آن را در حدود 2 الی 4 
ميليون نفر تخمين زده اند. )مکری و همکاران، 2005( شايد در نگاه اول اين آمارها نشان دهنده شيوع بسيار 
بالای اين مواد در کشورمان نسبت به ساير کشور ها باشد، اما برای قضاوت بهتر در اين زمينه بايد نتايج 
تحقيق آليسيا و همکاران10 )2004( که شيوع مصرف مواد در افراد 35 ساله در آمريکا را بررسی کرده اند نيز 
1.  Johnston
2.  Faden
3.  Grotvedt
4.  Primack
5.  Bolhari
6.  Abasiubong
7. Psychoactive
8. Hallucinogenic 
9. Bouchard
10. Alicia & et al 
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مد نظر قرار داد. نتايج اين تحقيق نشان داد که تقريبا 26 درصد مردان و 24 درصد زنان سيگار کشيدن را در 
30 روز گذشته ، 32 درصد  مردان و 13 درصد زنان مصرف زياد الکل را اخيرا، 12 درصد مردان و 7 درصد 
زنان مصرف ماری جوآنا را در 30 روز گذشته، 6 درصد مردان و 3 درصد زنان مصرف کوکائين را در 12 ماه 
گذشته و 7 درصد مردان و 8 درصد زنان مصرف داروهای بدون تجويز پزشک را در 12 ماه گذشته گزارش 

کرده بودند. 
در يک بررسی ملی ديگر توسط سازمان سوء مصرف داروها و خدمات سلامت روانی در سال 2006  بر 
روی افراد 12 سال به بالا ، 23 ميليون نفر مصرف LSD ، 6/6 ميليون نفر مصرف PCP، 2/3 ميليون نفر 
مصرف کتامين و 0/7 ميليون نفر مصرف DMT گزارش شده است. در بين جوانان 12-17 ساله، زنان مصرف 
اکستاسی بيشتری )1/4درصد در برابر 1 درصد( نسبت به مردان داشتند. در يک سال گذشته، جوانان 25-18 
ساله بيشتر از 12-17 ساله ها و جوانان 26 سال به بالا، LSD  و اکستاسی مصرف کرده بودند.)اداره تحقيقات 

کاربردی، سوء مصرف مواد و خدمات سلامت ذهنی1، 2008(
نتايج تحقيقات متعدد انجام شده بر روی اين مواد نشان می دهد که حدود بيست متغير به عنوان دلايل 
اصلی و يا عوامل خطرزای مصرف مواد روان گردان و يا مخدر شناخته شده اند: فشار های روحی و روانی 
و حالات انگيزشی و هيجانی)دورارد و همکاران، 2008؛ کورهونن و همکاران، 2008؛ تو و همکاران، 2008؛ 
لمسترا2 و همکاران، 2008؛ مارتينز رودريگز3، 2008(؛ تمايل برای افزايش شور و هيجان و افزايش ارتباط 
اجتماعی و خوش مشربی )مارتينز رودريگز، 2008؛ پارک4 و همکاران، 2008؛ سامنال5 و همکاران، 2008(؛ 
اجتماعی و عمدتا درآمد کم )کورهونن و همکاران، 2008؛ تاو و همکاران، 2008؛  اقتصادی –  وضعيت 
فرگوسن و بودن6، 2008؛ کانويل7 و همکاران،  2003(؛ نداشتن شغل )فرگوسن و بودن، 2008(؛ مصرف مواد 
توسط دوستان و همسالان )کورهونن و همکاران، 2008؛ دی اميکو و مک کارتی، 2006؛ ين8 و همکاران، 
2007؛ شفيق9 و همکاران، 2006؛ کراپسی10 و همکاران، 2008(؛ مصرف مواد توسط والدين )کورهونن و 
همکاران، 2008؛ کانويل و همکاران، 2003؛ ين و همکاران، 2007؛ سالومونسن-سوتيل11 و همکاران، 2008(؛ 
بی توجهی والدين و يا مشکلات درون خانواده )کورهونن و همکاران، 2008؛ فرگوسن و بودن، 2008؛ کانول 
و همکاران، 2003؛ کراپسی و همکاران، 2008؛ سالومونسن- سوتل و همکاران، 2008(؛ کنترل کم خانواده 
يا شکست تحصيلی )تاو و همکاران، 2008؛  )مارتينز و رودريگوز، 2008(؛ عملکرد تحصيلی ضعيف و 
هنری و همکاران، 2007؛ شفيق و همکاران، 2006(؛  عدم آموزش فرد )فرگوسن و بودن12، 2008(؛  ضعف 
آموزش خانواده )کانول و همکاران، 2003(؛ داشتن نگرش مثبت به اين مواد )ين و همکاران، 2007؛ مارتينز 
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و همکاران، 2007؛ پاسکر1 و همکاران، 2008(؛ داشتن استرس زياد )کورهونن و همکاران، 2008؛ شفيق و 
همکاران، 2006(؛ رفتارهای بزهکارانه )وو2 و همکاران، 2006(؛ کنجکاوی و کسب حالات غير هوشيارانه 
الکل )تاو و همکاران، 2008؛ کراپسی و  )سامنال و همکاران، 2008؛ شفيق و همکاران، 2006(؛ مصرف 
همکاران، 2008(؛ مصرف تنباکو و کانابيس )تاو و همکاران، 2008؛ کراپسی و همکاران، 2008( و انگيزه 
افزايش قوای جنسی )سامنال و همکاران، 2008( که با کنترل اين موارد می توان گامی مهم را در جهت کاهش 
مصرف اين مواد برداشت.  به علاوه، عوامل ديگری نظير در دسترس بودن مواد، قاچاق مواد و اين باور که 
به طور کلی مصرف مواد مورد پذيرش همکاران است، در افزايش تعداد نوجوانانی که اقدام به مصرف مواد 

مخدر می کنند، موثر است.)طارميان، 2002(
سوء مصرف مواد اعتياد آور  نه تنها زندگی شخصی افراد را از هم می پاشد، بلکه ارزش ها و هنجارهای 
جامعه را نيز در معرض خطر قرار می دهد. نتايج پژوهشی که در سال 1989 توسط سازمان ملل متحد انجام 
شده است، نشان می دهد که 49 درصد از قتل ها،  68 درصد از درگيری های منجر به قتل، 50 درصد از 
مرگ و مير های ناشی از سوانح رانندگی، 52 درصد از تجاوزهای جنسی، 20 تا 35 درصد از خودکشی ها، 
62 درصد از نزاع ها و درگيری ها، 50 درصد از همسر آزاری ها و 38 درصد از کودک آزاری ها مربوط به 

مصرف اين مواد بوده است. )احمدی و همکاران، 2002(  
اين گونه مسائل نشان دهنده ضرورت اتخاذ راهکارهايي برای به حداقل رساندن اثرات ياد شده از طريق 
شناساندن داروهاي ممنوعه و عوارض جانبي مصرف آنها به آحاد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان است تا 
علاوه بر کاستن از دامنه خطرات جدي که سلامت جوانان را تهديد مي کند، از هزينه گزافي که بر دولت و 

خانواده ها جهت بهبود  افراد آسيب ديده تحميل مي شود، جلوگيري به عمل آيد.
 پژوهش حاضر، به دنبال بررسی ميزان شناخت از مواد مخدر، آگاهی از عوارض مصرف اين مواد و 
وضعيت شيوع مصرف اين مواد در دانش آموزان دختر و پسر کشور می باشد تا پس از مشخص شدن ميزان 
شيوع  مصرف انواع مختلف مواد مخدر و روان گردان در ميان دانش آموزان ايرانی، با شناخت مهم ترين دلايل 
گرايش آنها  به مصرف مواد مخدر و روان گردان با دانشی بيشتر نقاط ضعف و قوت برنامه های موجود را 

شناسايي و پيشنهادها و راهکارهايی علمی جهت بهبود و رفع مشکلات ارائه گردد. 

روش شناسی پژوهش
جامعه آماری اين تحقيق3 را تمامی نوجوانان ايرانی دختر و پسر کشور تشکيل مي دادند که در دامنه سنی 
14 تا 20 سال قرار داشتند. )طبق اطلاعات ذکر شده در پايگاه آمار ايران اين جمعيت در آخرين سرشماری 
صورت گرفته در سال 1390 برابر با 6607043 نفر بودند و 8/8 درصد از جمعيت کشور را شامل می شود( 
در اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای، از بين دانش آموزان 5 استان کشور 
که در سال تحصيلی 1392-1391 در حال تحصيل بوده اند، حداقل 384  نفر در مناطق جغرافيايی مختلف هر 
استان- بر اساس جدول مورگان- مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه گيری اين تحقيق، ضريب  خطای نمونه 

گيری دو نيز اعمال شد. اين تحقيق در 5 استان زير به نمايندگی از ساير استان ها اجرا شد:
الف( استان تهران: به عنوان نماد بزرگترين استان کشور که در برگيرنده مردمی از تمام نقاط کشور است؛

1.  Puskar
2. Wu

3.  اين تحقيق به سفارش صندوق حمايت از پژوهشگران رياست جمهوری ايران در سال 1391-1392 انجام شده است. 
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ب( استان قم: به عنوان نماد يکی از مذهبی ترين و کم آسيب ترين استان های کشور )پيشينه اين موضوع 
را نشان داده است(؛

ج( استان خوزستان به عنوان نماد يک استان مرزی که محل مصرف انواع متنوعی از مواد مختلف است؛
د( استان مازندران به عنوان يک استان توريستی که محل گذر مسافران متعدد و  به دور از مسيرهای اصلی 

ترانزيت مواد مخدر است؛
ه( استان کرمانشاه به عنوان يک استان اصلی در مسير ترانزيت مواد و مردمی با زندگی قومی و قبيله ای و 

همچنين پر مصرف ترين استان کشور به لحاظ مصرف مواد مخدر و روانگردان.
شيوه نمونه گيری در اين تحقيق، ابتدا طبقه ای و سپس خوشه ای چند مرحله ای بود؛ بدين صورت که 
از بين تمامی استان های کشور 5 استان )طبقات اصلی در اين تحقيق هستند که هدف از انتخاب آنها در 
بالا بيان شد(، در هر استان سه شهرستان)شهر بزرگ مثل مرکز استان، شهر متوسط و شهر کوچک بر اساس 
تراکم جمعيت( و در هر شهرستان نيز دو دبيرستان به صورت تصادفی )يک دبيرستان دخترانه و يک دبيرستان 
پسرانه( انتخاب شدند. در هر پايه تحصيلی يک کلاس با ميانگين تعداد نفرات 15 نفر از هر جنس به صورت 
تصادفی انتخاب شد و اطلاعات مورد نياز از آنها استخراج گرديد. لذا حجم نمونه اين تحقيق با اندازه گيری 
در 5 استان و 15 شهرستان و 30 دبيرستان و 120 کلاس،  2400 دانش آموز شد. با توجه به نرخ پاسخگويی 
86 درصد، برای در نظر گرفتن افت آزمودنی که در تحقيقات مشابه محققان به دست آمده است، تعداد 2800 
پرسشنامه در بين اعضای گروه نمونه توزيع شد تا در نهايت پس از جمع آوری تمامی پرسشنامه های کامل 
تکميل شده، 2400 پرسشنامه )1200 پرسشنامه دانش آموزان پسر و 1200 پرسشنامه دانش آموزان دختر( 
تحليل گردد. برای کسب اطلاعات از اعضای گروه نمونه،  از پرسشنامه استفاده شد و شيوه جمع آوری 
اطلاعات، گروهی بود. )به کل دانش آموزان هر کلاس يا مدرسه که در زمان توزيع پرسشنامه ها در يک مکان 
گرد هم جمع شده بودند، پرسشنامه بدون نام داده و به آنها اطمينان داده شد که اطلاعات شان فاش نمی گردد(. 
در اين تحقيق جهت اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر از روش پرسشنامه استفاده شد.  اين پرسشنامه قبلا" 
در يک طرح تحقيق گسترده استانی در استان لرستان زير نظر پليس مبارزه با مواد مخدر کشور توسط کاشی و 
سرلک و با نظارت دکتر صديق سروستانی )استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران( مورد استفاده قرار گرفته 
بود. سوالات طرح شده در اين پرسشنامه در تحقيق پيشين محققان با جامعه دانش آموزان و دانش جويان 

همخوانی يافته بود. )کاشی و سرلک، 2009( 
اين سوالات با هدف اندازه گيري شناخت مصرف مواد مخدر و روان گردان، آگاهی از مصرف اين مواد، شيوع 
مصرف سيگار، مواد مخدر و مواد روان گردان و همچنين شناسايی بيشترين متغيرهای جمعيت شناختی مرتبط با 
مصرف اين مواد طراحی شده بودند.  پايايی درونی اين سوالات توسط آماره آزمون آلفای کرونباخ سنجيده شده 
که مقدار آلفا برابربا 0/74 بود و روايی آن نيز توسط 5 فرد متخصص مورد تاييد قرار گرفت. همچنين، تحليل 

عوامل نشان دهنده صحت دسته بندی سوالات در خرده مقياس های تحقيق بود. )کاشی و سرلک، 2009( 
تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت. در سطح توصيفي، 
از شاخص هايي نظير ميانگين، انحراف معيار، جداول متقاطع و نمودار توزيع فراواني استفاده شد. در بخش 
آمار استنباطي، از آناليز رگرسيون جهت تشخيص مهمترين عوامل مؤثر بر شيوع مواد مخدر و روان گردان بهره 
گرفته شد. براي تعيين پايايي دروني سؤالات از ضريب آلفاي کرونباخ، جهت تشخيص دسته هاي سؤالات 
از تحليل عوامل و براي مقايسه ميانگين ها در متغيرهاي گروه بندي شده نيز از تحليل واريانس پارامتريک و 
ناپارامتريک استفاده گرديد. جهت بررسي رابطه برخي از متغير ها نيز از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن 

و ضريب خی دو به تناسب داده های جمع آوری شده استفاده شد.
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يافته های پژوهش
شناخت نام مواد مخدر و روان گردان: نتايج اين تحقيق نشان داد که دختران دانش آموز با ±2/014 
2/398، پسران با 2/114± 2/730 و به صورت ميانگين، دانش آموزان ايرانی با 2/071± 2/563 با نام مواد 
مخدر و روان گردان آشنا بودند. )اين دانش آموزان اسم مواد مخدر يا روان گردانی را که می شناختند، بيان 

می کردند و به ازای هر نام، يک نمره کسب می نمودند( 
آگاهی از وضعيت مصرف مواد در دانش آموزان ايرانی: 918 نفر )38/2 درصد( از شرکت کنندگان در 
اين تحقيق گفتند که سعی کرده اند تا درباره مواد مخدر و روان گردان اطلاعات علمی کسب نمايند، 753 
نفر )31/4 درصد( موفق به کسب اطلاعات لازم در اين مورد شده اند و بقيه در کسب اطلاعات علمی کافی 
موفق نبودند.  1275عضو گروه نمونه )53/1 درصد( گفتند که منابع علمی کافی در دسترس علاقه مندان به 
مطالعه درباره مواد مخدر و روان گردان نيست. 1572 نفر از شرکت کنندگان در اين تحقيق )65/5 درصد( 
اظهار داشتند که فعاليت رسانه ها برای نشان دادن پيامدهای مصرف مواد مخدر و  روان گردان کافی نيست. 
493 عضو گروه نمونه )20/5 درصد( گفتند که از نزديک شاهد مصرف مواد مخدر و روان گردان بوده اند. 
488 عضو گروه نمونه )20/3 درصد( گفتند که در بين دوستان و آشنايان خود کسی را می شناسند که از مواد 
مخدر و يا روان گردان استفاده می کند. 74  عضو گروه نمونه )3/1 درصد( نيز اظهار داشتند که در خانواده 
خودشان فرد مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد. از اين تعداد، 45 نفر )1/9 درصد(  گفتند که فردی از 
خانواده آنها از اين مواد به صورت تفريحی و 19 نفر )0/8 درصد( گفتند که به صورت دائمی استفاده می کند.  
216 نفر )9 درصد( از دانش آموزان عضو گروه نمونه تحقيق گفتند که در خانواده شان فرد مصرف کننده مواد 
مخدر وجود دارد که  از اين تعداد 98 نفر)4/1 درصد( گفتند افراد خانواده شان اين مواد را به صورت تفريحی 
استفاده می کنند و 112 نفر )4/7 درصد( نيز گفتند در خانواده شان افرادی هستند که به صورت دائمی از اين 
مواد استفاده می کنند. در ادامه 484 نفر )20/2 درصد(  از اين افراد گفتند که اگر قصد مصرف مواد مخدرو 
روان گردان را داشته باشند، تهيه اين مواد برايشان ممکن است. 357 نفر  )14/9 درصد( گفتند که مصرف مواد 
مخدر و روان گردان به آنها پيشنهاد شده است و 440  نفر  )18/3 درصد( نيز گفتند که دوستشان در حضور 

آنها از مواد مخدر و يا روان گردان استفاده کرده اند. 
مصرف سيگار: در کل از 2400 دانش آموز شرکت کننده در اين تحقيق 232 دانش آموز )9/666 درصد(  
از سيگار استفاده کرده بودند. اطلاعات ارائه شده در اين جدول نشان می دهد که 7/166 درصد از دانش 
آموزان دختر و 12/166 درصد از دانش آموزان پسر  سيگار را به صورت تفريحی  يا دائمی مصرف می کردند

   .
 شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در اعضای گروه نمونه تحقيق 

جدول 1: مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانش آموزان ايرانی به تفکيک جنس

 مصرف مواد مخدر و روان
گردان

دانش آموزان پسردانش آموزان دختر
درصدتعداددرصدتعداد

473/9161109/166شيوع کلی

جدول1 ، مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانش آموزان ايرانی را به تفکيک جنس  نشان می دهد. طبق 
داده های اين تحقيق از تعداد 2400  نفر شرکت کننده، تعداد 157 نفر از مواد مخدر و روان گردان استفاده کرده 



بررسی ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ايرانی و ويژگی های جمعيت شناختی مرتبط با الگوی مصرف اين مواد

152

بودند؛ يعنی می توان به طور کلی اظهار نمود که 6/541 درصد  از دانش آموزان شرکت کننده در اين تحقيق 
از مواد مخدر و يا روان گردان استفاده کرده بودند. اين ميزان در مردان 110 مصرف کننده از 1200 نفر و در 
زنان 47 مصرف کننده از 1200 نفر می باشد. به بيان ديگر، شيوع مواد مخدر و روان گردان در دانش آموزان 
دختر اين تحقيق برابر با 3/916 درصد و در دانش آموزان پسر برابر با 9/166 درصد می باشد.  لازم به ذکر 
است که 21 دانش آموز پسر )1/75 درصد(  هم از مواد مخدر و هم از مواد روان گردان استفاده می کردند. 

در کل از 2400 فرد عضو گروه نمونه، 108 نفر يا 4/5 درصد )63 مرد و 45 زن( مصرف مواد مخدر را به 
صورت تفريحی  )90 نفر شامل 45 مرد و 45 زن( يا دائمی )18 مرد( گزارش نمودند. به اين ترتيب، شيوع 
مصرف مواد مخدر در  بين پسران دانش آموز ايرانی 5/25 درصد  و در بين دختران دانش آموز ايرانی  3/75 
درصد می باشد. همچنين در کل از 2400 فرد عضو نمونه، 70 نفر يا 2/916 درصد )68 مرد و 2 زن( مصرف 
مواد روان گردان را به صورت تفريحی  )35 مرد( يا دائمی )33 مرد و 2 زن( گزارش نمودند. به اين ترتيب 
شيوع مصرف مواد روان گردان در  بين پسران دانش آموز ايرانی5/666 درصد  و در بين دختران دانش آموز  

ايرانی 0/166 درصد می باشد.  
نوع مواد مصرفی: بيشترين ماده مخدر مصرفی، ترياک است که توسط 2/5 درصد از دانش آموزان پسر 
عضو گروه نمونه اين تحقيق مصرف می شده است. در گروه مواد روان گردان نيز بيشترين ماده مصرفی شيشه 
و بعد از آن اکستاسی و کوکائين گزارش شده است. در مجموع، ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان 

به ترتيب عبارت اند از: ترياک، شيشه، اکستاسی و کوکائين.
عوامل خطرزای مصرف مواد مخدر و روان گردان در دانش آموزان ايرانی: آزمون های آماری گرفته 
شده در اين تحقيق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردان با متغير های جنس، پايه تحصيلی، ورزشکار 
بودن، مصرف مواد نيروزا، زندگی همراه با خانواده و يا جدای از خانواده، زندگی والدين با يکديگر و يا جدای 
از هم، شغل پدر، شغل مادر، آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان، سن دانش آموز، تعداد 

فرزندان خانواده، فرزند چندم بودن و تحصيل مادر دارای رابطه  معنا داری می باشد.

جدول 2: خلاصه مدل تحليل رگرسيون چند متغيره براي پيش بيني مصرف مواد مخدر و روان گردان

خطاي استاندارد برآورد      تعديل شدهRR2 R2مدل

i0/704 (i)0/4960/4900/190

 
طبق نتايج اين تحقيق در تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام، برای مشخص ساختن مهم ترين متغير های 
پيش بينی کننده مصرف مواد مخدر و روان گردان، در قوي ترين مدل پيش بيني کننده مصرف مواد مخدر و 
روان گردان )مدل i که در جدول 2 ارائه شده است(  با وارد شدن متغيرهاي مصرف سيگار،  تعداد فرزندان 
خانواده، داشتن فعاليت های ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان،  ميزان 
تحصيلات مادر، شغل پدر، ميزان ساعات بيکاری فرد، مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموز و ميزان شناخت 
نام مواد مخدر و روان گردان ضريب همبستگي چند متغيره  به ميزان R= +0/704 افزايش پيدا  مي کند که 
اين ميزان بيانگر 50 درصد از تغيير پذيري مصرف مواد مخدر و روان گردان مي باشد. اين ضريب همبستگي 
چند متغيره نشان مي دهد که با کنترل اين 9 متغير )مصرف سيگار،  تعداد فرزندان خانواده، داشتن فعاليت های 
ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان،  ميزان تحصيلات مادر، شغل پدر، 
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ميزان ساعات بيکاری فرد، مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموز و ميزان شناخت نام مواد مخدر و روان 
گردان( به ميزان 50 درصد مي توان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان را تحت کنترل قرار داد. شايد 
يکي از پر اهميت ترين نتايج اين تحقيق به دست آوردن اين معادله براي مبارزه با مصرف مواد مخدر و روان 
گردان و در اختيار داشتن راه کار هاي عملي و برخوردار از پشتوانه علمي تائيد شده براي پيشگيري از مصرف 

اين مواد می باشد. 

بحث و نتيجه گيری 
طبق نتايج اين تحقيق، در کل  دانش آموزان پسر نسبت به دختران دانش آموز با نام مواد مخدر و  روان 
گردان بيشتری آشنا بودند؛ چنان که دانش آموزان ايرانی با 2/071± 2/563 نام مواد مخدر و روان گردان 
آشنايی داشتند- يعنی به صورت ميانگين، همه افراد گروه نمونه اين تحقيق حداقل نام 3 ماده مخدر و روان 
گردان را می شناختند. شناخته شده ترين مواد روان گردان در ميان دانش آموزان ايرانی، شيشه )1368 نفر(، 
اکستازی )1054نفر( و سپس کراک بود- در تحقيقات قبلی، دانش آموزان و دانش جويان ايرانی بيشتر با نام 
اکس و يا اکستاسی آشنا بودند، اما در سال های اخير شيشه بيشتر از ساير مواد روان گردان در بين دانش 
آموزان ايرانی شناخته شده است. متاسفانه، تبليغات دروغين مبنی بر عدم اعتياد آوری شيشه و تاثير اين ماده 
در افزايش هوش و ... از سوی رسانه های غربی و سايت های اينترنتی باعث گمراهی دانش آموزان کشور 
عزيزمان شده است. چنانچه به فهرست مواد مصرفی  دانش آموزان ايرانی بنگريم، مشاهده خواهيم کرد که 
بيشترين ماده روان گردان مصرفی نيز شيشه است. اين دو نتيجه به خوبی نشان دهنده اهميت متغير شناخت 
نام مواد مخدر و روان گردان و صحت پيش بينی مصرف مواد مخدر و روان گردان از طريق اين متغير است. 
مصرف شيشه در سال های اخير به عنوان يکی از پر مصرف ترين و خطرناک ترين مواد روان گردان در بين 
جوانان و نوجوانان ايرانی رواج يافته و هر ساله وقوع شمار زيادی جرم و جنايت را متعاقب مصرف به دنبال 
داشته است. اين موضوع نشان دهنده اهميت تدوين برنامه های پيشگيری از مصرف اين ماده و لزوم تمرکز 

هر چه بيشتر بر روی اين ماده روان گردان است.
نتايج اين تحقيق نشان می دهد که مواد مخدر و روان گردانی همچون: ناس، حشيش، ترامادول، گراس، 
کوکائين، کراک، کريستال، اکستازی، نخ، شيشه، ماری جوانا، ترياک و هروئين در بين دانش آموزان ايرانی- نه 
تنها پسران، بلکه در دختران و حتی در سنين آغازين نوجوانی- شناخته شده است. برخی از دانش آموزان، مواد 
روان گردان را عاملی سرخوشی آور، شادی بخش، با کلاس و شيک می دانند که نه تنها خطری برای سلامتی 
شان محسوب نمی شود، بلکه آنها را از غم و درد و رنج های زندگی فراغت می بخشد. همين تصورات اشتباه 

باعث گمراهی و به دام افتادن جوانانی می شود که قربانيان بی اطلاعی و نادانی خويش هستند. 
يکی از عواملی که در تحقيقات مختلف انجام شده در داخل و خارج از کشور به عنوان ريسک فاکتور مهم 
مصرف مواد مخدر و روان گردان شناخته شده است، مصرف اين مواد توسط دوستان و آشنايان و همچنين 
خانواده افراد است. اين متغير، جو حاکم بر زندگی دانش آموزان ايرانی را مورد سوال قرار می دهد. محققان در 
اين خرده مقياس سوالاتی را پيرامون مصرف اين مواد توسط دوستان و آشنايان و خانواده و امکان تهيه مواد و 
پيشنهاد دوستان برای مصرف اين مواد از دانش آموزان ايرانی پرسيدند. 488 عضو گروه نمونه )20/3 درصد( 
گفتند که در بين دوستان و آشنايان خود کسی را می شناسند که از مواد مخدر و يا روان گردان استفاده می 
کند. همچنين 357 نفر  )14/9 درصد( گفتند که مصرف مواد مخدر و روان گردان به آنها پيشنهاد شده است و 
440  نفر  )18/3 درصد( نيز گفتند که دوستشان در حضور آنها از مواد مخدر و يا روان گردان استفاده کرده اند. 
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اين نتايج نشان دهنده جو شايع مصرف اين مواد در بين دانش آموزان ايرانی و لزوم تدوين برنامه های پيشگيری 
فوری برای اين گروه می باشد. مصرف مواد مخدر توسط دوستان و آشنايان يکی از مهمترين عواملی است که 
باعث گرايش افراد به مصرف مواد مخدر می شود و می تواند به عنوان يکی از عوامل خطرزای اصلی مصرف 
اين مواد قلمداد گردد. تحقيقات متعددی نيز در خارج از کشور مصرف مواد توسط دوستان و همسالان را 
يکی از مهمترين عوامل گرايش به اعتياد و مصرف مواد مخدر و روان گردان دانسته اند. )دی آميکو و مک 
کاردی، 2006؛ ين و همکاران، 2007؛ شفيق و همکاران، 2006؛ کراپسی و همکاران، 2008( گستره وسيع 
مصرف مواد مخدر و روان گردان در بين جوانان موجبات تحريک و تقليد مصرف مواد را ايجاد نموده و 
عاملی مهم در گرايش جوانان و نوجوانان به سمت مصرف اين مواد شده است که نه تنها لزوم توجه خانواده 
ها در کنترل روابط فرزند و همسالان، بلکه توجه مسئولان در کنترل اماکن عمومی همچون مدرسه و دانشگاه 
برای عدم اشاعه فرهنگ مصرف مواد مخدر و روان گردان را نشان می دهد.  74  عضو گروه نمونه )3/1 
درصد( نيز اظهار داشتند که در خانواده خودشان فرد مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد. از اين تعداد، 45 
نفر )1/9 درصد(  گفتند فردی از خانواده آنها از اين مواد به صورت  تفريحی و 19 نفر )0/8 درصد( گفتند که 
به صورت دائمی استفاده می کند.  216 نفر )9 درصد( از دانش آموزان عضو گروه نمونه تحقيق گفتند که در 
خانواده شان فرد مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد که 8  نفر از اين تعداد 98 نفر)4/1 درصد( گفتند افراد 
خانواده شان اين مواد را به صورت تفريحی و 112 نفر )4/7 درصد( نيز گفتند به صورت دائمی استفاده می 
کنند. خانواده، عالی ترين  و با اهميت ترين نهاد اجتماعی است که گسترده ترين تاثيرات را در رشد اجتماعی و 
هيجانی فرد بر جای     می گذارد. تحقيقات مختلف در سراسر دنيا نشان داده اند که مصرف مواد مخدر و روان 
گردان توسط اعضای خانواده، يکی از عوامل مهم اثر گذار در مصرف مواد مخدر و روان گردان است.)کانول 
و همکاران، 2003؛ ين و همکاران، 2007؛ سالومونسن- سوتل و همکاران، 2008( اين آمار تکان دهنده و 
ناراحت کننده نشان می دهد که در صورت عدم توجه به اين مشکل، مسئله اعتياد می تواند هر روز بيش از 
پيش گسترش يابد و عده بيشتری از دانش آموزان اين مرز و بوم را در دام خود گرفتار نمايد. افزايش آگاهی 
خانواده ها در مورد تاثير مصرف مواد توسط خانواده و الگو برداری فرزندان، يکی از نکات مهمی است که 
در تدوين برنامه های پيشگيری از سوء مصرف مواد مختلف بايد مد نظر مديران و مسئولان کشور قرار گيرد. 
همچنين، 484 نفر )20/2 درصد(  از اين افراد گفتند که اگر قصد مصرف مواد مخدرو روان گردان را داشته 
باشند، تهيه اين مواد برايشان امکان پذير است. دسترسی آسان و مصرف راحت مواد روان گردان از جمله 
مهم ترين دلايل گسترش مصرف آنهاست. در حدود 20 درصد از دانش آموزان عضو گروه نمونه در اين 
تحقيق اظهار داشتند که در صورتی که قصد مصرف اين مواد را داشته باشند، تهيه اين مواد برايشان آسان است. 
وقتی نوجوانان ايرانی در اين سن به راحتی قادر به تهيه مواد مخدر و روان گردان باشند، اين موضوع نشان 
دهنده دسترسی آسان و بدون دردسر به اين مواد در کل کشور و عدم موفقيت سياست های ملی در جهت 
کاهش دسترسی به اين مواد است و بر لزوم تدوين قوانين سختگيرانه و محکم برای مبارزه با خريد و فروش 
آزاد اين مواد در سطح جامعه دلالت دارد. دسترسی آسان به اين مواد بدين معناست که اگر دانش آموزان ايرانی 
در معرض وسوسه، فشار های اجتماعی و ... قرار گيرند و لحظه ای مرتکب اشتباه و تصميم غلط شوند، به 
راحتی می توانند اين مواد را تهيه ه و مصرف نمايند. با توجه به نتايج اين تحقيقات می توان اظهار نمود که 
کاهش دسترسی به مصرف اين مواد می تواند باعث کاهش مصرف مواد و لااقل کم شدن عوامل خطرزای 

مصرف اين مواد باشد. 
اولين ماده ای که در اين تحقيق مورد سوال قرار گرفت، سيگار بود. مصرف سيگار، اولين گام در شروع سوء 
مصرف مواد و زمينه ساز اعتياد در جوانان و نوجوانان می باشد. در کل از 2400 دانش آموز شرکت کننده در 
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اين تحقيق 232 دانش آموز )9/666 درصد(  از سيگار استفاده کرده بودند. اطلاعات ارائه شده در اين جدول 
نشان می دهد که 7/166 درصد از دانش آموزان دختر و 12/166 درصد از دانش آموزان پسر  سيگار را به 
صورت تفريحی  يا دائمی مصرف می کردند. تحقيقات متعددی در سراسر دنيا انجام شده و مصرف سيگار 
و تنباکو را در جوامع گونا گون گزار ش نموده اند. بيشترين مطالعات در مورد سيگار در تحقيقات خارجی، 
در بين نوجوانان ايرانی می باشد که ميزان شيوع سيگار را در بين يک سوم نوجوانان ايرانی گزارش نموده 
اند.)هنری کوئيز و همکاران، 2008؛ پريماک و همکاران، 2008(  شيوع مصرف سيگار در اين تحقيق 9/666 
درصد بوده  است. اين ميزان شيوع از نتايج برخی تحقيقات کمتر و از نتايج گزارش شده توسط برخی از 
تحقيقات بيشتر می باشد. ميزان شيوع مصرف سيگار گزارش شده توسط دانش آموزان و دانش جويان ايرانی 
گرچه نسبت به برخی تحقيقات کمتر است، اما باعث رفع نگرانی ها نشده و با توجه به اين که مصرف سيگار 
می تواند مقدمه ای برای مصرف ساير مواد مخدر و روان گردان باشد، اين آمار ها حتی بسيار نگران کننده و 

هشدار دهنده است و بر لزوم تدوين برنامه های پيشگيری تاکيد دارد. 
از ميان 2400  نفر شرکت کننده، تعداد 157 نفر)6/541 درصد( از مواد مخدر و روان گردان تا به حال 
استفاده کرده بودند. اين ميزان در مردان 110 مصرف کننده از 1200 نفر و در زنان 47 مصرف کننده از 1200 
نفر می باشد؛ يعنی، شيوع مواد مخدر و روان گردان در دانش آموزان دختر اين تحقيق برابر با 3/916 درصد 
و در دانش آموزان پسر برابر با 9/166 درصد می باشد.  گفتنی است که 21 دانش آموز پسر )1/75 درصد(  
هم از مواد مخدر و هم از مواد روان گردان استفاده می کردند. در گروه نمونه اين تحقيق بيشترين ماده مخدر 
مصرفی، ترياک است که توسط 2/5 درصد از دانش آموزان پسر عضو گروه نمونه اين تحقيق مصرف می شده 
است. در گروه مواد روان گردان نيز بيشترين ماده مصرفی گزارش شده  شيشه و بعد از آن اکستاسی و کوکائين 
است. در مجموع، بيشترين مواد مخدر و روان گردان به ترتيب ميزان شيوع مصرف گزارش شده عبارت اند 
از: ترياک، شيشه، اکستاسی و کوکائين. شيوع تمامی موارد ياد شده، از تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 
کمتر می باشد و اين جای بسی خوشحالی است که نوجوانان و جوانان   دانش آموز ايرانی کمتر از دانش 
آموزان ديگر کشور ها به مصرف مواد مخدر و روان گردان می پردازند، اما از سويی، جای ناراحتی نيز وجود 
دارد که عده زيادی از دانش آموزان پسر از مواد روان گردان استفاده    می کنند و آينده خود را با اين کار تباه 
و خانواده و جامعه شان را درگير بسياری از مشکلات می نمايند. مشاهده نتايج تحقيقات بالا  نشان می دهد 
که شيوع مواد مختلف در بين دانش آموزان و دانش جويان در ديگر تحقيقات بسيار متفاوت است. نکته مورد 
توجه در مقايسه مصرف مواد مخدر و روان گردان در اعضای نمونه اين تحقيق آن است که ميزان شيوع مواد 
روان گردان با مصرف مواد مخدر برابر و حتی بيشتر است. اين مقايسه ها نشان می دهد که مصرف مواد روان 
گردان نيز نه تنها همپای مصرف مواد مخدر در دانش آموزان و دانش جويان ديده می شود، بلکه در برخی 
موارد مواد روان گردان حتی بيشتر از مواد مخدر هم مصرف می شوند که لزوم توجه به مصرف اين مواد و 

تدوين برنامه های پيشگيری را هر چه بيشتر آشکار می سازد.  
نتايج اين تحقيق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردان با متغير های جنس، پايه تحصيلی، ورزشکار 
بودن، مصرف مواد نيروزا، زندگی همراه با خانواده و يا جدای از خانواده، زندگی والدين با يکديگر و يا جدای 
از هم، شغل پدر، شغل مادر، آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان، سن دانش آموز، 
تعداد فرزندان خانواده، فرزند چندم بودن و تحصيل مادر دارای رابطه معنا دار می باشد. بيشتر اين متغير ها در 
تحقيقات ديگر داخلی و خارجی نيز نشان داده شده اند و نتايج اين تحقيق همسو با يافته های اين تحقيقات 
است. از بين اين متغيرها، برخی از قدرت پيش بينی بيشتری برخوردارند و با عنوان "ريسک فاکتورهای اصلی" 
شناخته می شوند. اين متغير ها در يک مدل رگرسيونی به دست آمده و شامل مصرف سيگار،  تعداد فرزندان 
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خانواده، داشتن فعاليت های ورزشی،  نمره آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان،  ميزان 
تحصيلات مادر، شغل پدر، ميزان ساعات بيکاری فرد، مصرف مواد نيروزا توسط دانش آموز و ميزان شناخت 

نام مواد مخدر و روان گردان می باشند. 
يکی از بزرگترين محدوديت های اين تحقيق، راستی آزمايی اعضای گروه نمونه تحقيق بود. صحت پاسخ 
افراد شرکت کننده در اين تحقيق می تواند مورد ترديد باشد- البته در اين نوع تحقيقات تنها می توان با استفاده 
از پرسشنامه بدون نام، ميزان شيوع را سنجيد و استفاده از ابزارهای تهاجمی همچون آزمايش خون و ... نه تنها 
عرف نيست، بلکه خلاف موازين اخلاقی و پژوهشی به شمار می آيد. از سوی ديگر، افراد شرکت کننده برای 
شرکت در تحقيق با هيچ گونه فشاری و به رو نبودند و آزادانه و داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند که اين 
موضوع نيز ممکن است باعث کاهش ميزان شيوع شود، چرا که برخی از مصرف کنندگان اين مواد ممکن بود 

در تحقيق حضور نيابند. از اين رو، در تفسير و تعميم نتايج بايد احتياط لازم به عمل آيد.
 

راهکار مبتنی بر نتايج تحقيق
نتايج اين تحقيق نشان داد که با کنترل اين 9 متغير )جنس، پايه تحصيلی، ورزشکار بودن، مصرف مواد 
نيروزا، زندگی همراه با خانواده و يا جدای از خانواده، زندگی والدين با يکديگر و يا جدای از هم، شغل پدر، 
شغل مادر، آگاهی کلی از وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان، سن دانش آموز، تعداد فرزندان خانواده، 
فرزند چندم بودن و تحصيل مادر( می توان به ميزان 50 درصد شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان را 
تحت کنترل قرار داد. شايد يکي از پر اهميت ترين نتايج اين تحقيق، به دست آوردن اين معادله براي مبارزه 
با مصرف مواد مخدر و روان گردان  و در اختيار داشتن راه کار هاي عملي و برخوردار از پشتوانه علمي تائيد 

شده براي پيشگيري از مصرف اين مواد باشد. 
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مدگرايی يکی از مهم ترين پديده های اجتماعی مدرن است که هم زاده  تحولات فرهنگی و اجتماعی 
معاصر و هم ريشه بروز بسياری از تغييرات فرهنگی به شمار می آيد. هدف اين تحقيق، بررسی مدگرايی 
جوانان در يک رويکرد جامعه شناختی است. مبنای نظری برای طرح فرضيه چندمتغيره، نظريات بورديو، 
گيدنز، بلاو، تاجفل و ترنر است و فرضيه  پژوهش در قالب يک مدل ساختاری و چندمتغيره طرح شده است. 
مطالعه به روش پيمايشی، با نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای با حجم 400 نفر در ميان جوانان 15 تا 
29 ساله  شهر يزد با استفاده از پرسشنامه  انجام شد. نتايج نشان داد ميانگين شاخص کلی مدگرايی پايين تر 
از متوسط است. بيشترين تأثيرات بر مدگرايی به ترتيب ناشی از مدگرايی خانواده، منش، همنوايی اجتماعی، 
دينداری و دلبستگی به خانواده است. برآورد شاخص های کلی برازش و همچنين ضرايب ساختاری و اندازه 
گيری، کليت مدل طرح  شده را تأييد می کند.- هرچند برخی اصلاحات در آن می تواند به بهبود مدل در 

مطالعات آينده کمک کند.

واژگان کليدی: مدگرايی، جوانان، خانواده، دينداری و منش

E-mail: hafrasiabi@yazd.ac.ir                )1. عضو هيئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه يزد)نويسنده مسئول
2. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه يزد  
3. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه يزد  

9



تبيين جامعه شناختی مدگرايی در بين جوانان شهر يزد

162

مقدمه
مد و مدگرايی به يکی از مهم ترين چالش های سبک زندگی در جوامع معاصر تبديل شده است. اجتماع 
و فرهنگ انسانی همواره در حال تغيير است و جنبه های مختلف با سرعت قابل ملاحظه ای تغيير می کند. 
انقلاب عظيم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نيز با تحقق بخشی به دهکده  جهانی، بنياد مالی و فکری جوامع 
را دگرگون نمودهاست؛ به گونه ای که هيچ گونه انزواگرايی و تأملی برنمی تابد.)اديبی و همکاران، 1387( 
جهانی شدن و رنگ باختن مرزها و تأثيرپذيری از ساير فرهنگ ها دامن گير تمام کشورها شده است. يکی از 
نتايج آن  که برای همه بارز است، ظهور پديده ای موسوم به "مدگرايی" است. اين واژه امروزه اين قدر در زبان 
فارسی استعمال شده است که هرکسی به راحتی مفهوم آن را درک می کند. درک رايج از واژه  "مد" عموماً به 
طرز لباس پوشيدن افراد محدود می شود، امّا واقعيت آن است که مد می تواند شامل موارد گوناگونی از زندگی 
روزمره باشد؛ موضوعاتی نظير نحوه  انتخاب موسيقی، طرز آرايش ظاهر خود، دکوراسيون منزل، اتومبيل، نوع 
تفريحات و حتی حرفه و کار و مانند آن. )مزينانی،1387( دائره المعارف تطبيقی علوم اجتماعی، مد را شيوه های 
نسبتاً زودگذر کنش در آرايش شخصی يا طرز گفتار و بسياری ديگر از رفتارها تعريف می کند. تفاوت مد با 
رسم در آن است که برخلاف رسم که  از دوام و ديرپايی برخوردار می باشد، تازه است و تبعيت از آن بيشتر 

به خاطر تازگی آن می باشد.)شايان مهر،126:1377(
مد، يکی از شکل های رفتار جمعی است که بيشتر خاص جوامع مدرن و پست مدرن می باشد. با وجود 
اين، در جوامع سنتی نيز به علت گسسته شدن مرزهای کشورها به واسطه  تکنولوژی های ارتباطی چون 
ماهواره، اينترنت، رسانه ها و نيز مهاجرت افراد به کشورهای مختلف، رفته رفته الگوهای خاصی از رفتار و 
انديشه رواج پيدا می کند که اغلب پرتغيير و در تضاد با ارزش های جوامع سنتی هستند و نوعی بحران هويت 
يا شکاف نسلی و نابرابری  را در بين افراد دنباله رو ايجاد می کند که نتيجه ای جز تجمل گرايی، اسراف و 

مصرفی کردن جامعه و احساس محروميت بيشتر برای قشر ضعيف در پی ندارد. )معيدفر و حقيقی،1387(
يزد از جمله شهر های شاخص فرهنگی است که سبک زندگی مردم آن مورد توجه بسياری از محققان و 
ساکنان ساير شهرها قرار دارد. پايبندی مردم اين استان به سنت ها و باورهای اصيل همواره زبانزد بوده است. 
با اين وجود، اين شهر از امواج تغييرات فرهنگی در دهه های اخير در امان نمانده و شاهد تحولات جدی در 
اين زمينه بوده است. شواهد مؤيد اين ادعا را می توان با گذری کوتاه به خيابان های شهر و مقايسه  آن با چند 
سال قبل ملاحظه نمود. ورود مهاجران، رسانه ها و گسترش ارتباط با ساير شهرها و فرهنگ ها زمينه  تغييراتی 
را فراهم نموده است که در درازمدت می تواند هم فرصتی برای تعالی فرهنگ اين شهر باشد و هم چالش های 
جدی در تغييرات فرهنگی را فراهم سازد. برخی از اين تغييرات مثبت و سازنده و برخی ديگر  آسيب رسان 
بوده است؛ چنان که شيوه  پوشش و آرايش، نوع رفتار جوانان و ارتباطات اجتماعی، تعامل مردم با يکديگر، 

سبک مصرف و الگوهای فرهنگی در حال تجربه  تغييرات جدی است.
در اين ميان، رواج مدهای جديد و مدام در حال تعويض که آشکار و پنهان چهره  شهر و مردم را دگرگون 
می کند، بيش از هرچيز به چشم می آيد. مدگرايی يکی از مهم ترين امواج و زمينه های تغيير فرهنگی است که 
پيامدهای بسياری را به دنبال دارد. مد هم خود زاده  تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر است و هم می تواند 
زمينه ساز و موتور محرکه  بسياری از تغييرات فرهنگی باشد؛ مدها، بخشی از الگوهای فرهنگی هستند که در 
جامعه ايجاد می شوند و بخشی از جامعه، آن ها را در برهه ا ی از زمان می پذيرد و سپس از بين می روند. مد 
يکی از پديده های رايج اجتماعی معاصر است که کم و بيش در ميان همه  اقشار هر اجتماعی ديده می شود. 
امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعی و فن آوری های جديد رايانه ای، ارتباطات گسترده ای ميان جوامع 
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و فرهنگ های گوناگون برقرار شده و موقعيت افراد در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای 
مطلوب، پيچيده تر و مشکل تر گشته است- چه بسا زمينه های موجود سبب شده است که افراد به الگوها، 
رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه  خويش روی آورند و جوامع به  نوعی استحاله  فرهنگی 
دچار شوند. از اين جهت، بررسی مد به عنوان يک  فرآيند اجتماعی که تغييرات و نتايجی را در سطح اجتماع 

به دنبال دارد، ضرورتی مضاعف می يابد.)کرباسيان، 1391(
جوانان مهم ترين کنشگران اجتماعی در عرصه توليد و انتقال فرهنگ هستند. در اين مسير لازم است برای 
شناخت عوامل و ريشه های تغييرات نگرشی و رفتاری جوانان در زمينه  مد و آرايش و نيز چالش های هويتی 
آنان پژوهش های منظمی صورت بگيرد.)فرهنگی و کيانا، 1391: 2( جامعه ايران و شهر يزد، جامعه ای جوان 
است که جريان های فرهنگی بيش از همه، آنان را تحت تأثير قرار می دهد. بنابراين بخشی از اهميت اين 
پژوهش پرداختن به قشری اثرگذار و مهم در فرهنگ سازی جامعه است. اين پژوهش به منظور پاسخ گويی به 
بخشی از اين نياز، به بررسی پديده  مدگرايی در ميان جوانان شهر يزد از ديدگاهی جامعه شناختی پرداخته 
با امواج مدگرايی همراهی  است. به راستی جوانان به عنوان حاملان اصلی فرهنگ نسل آينده تا چه ميزان 
می کنند؟ چرا افراد به دنبال مد می روند؟ چرا و تا چه حد جوانان رفتار و نوع پوشش و حتی گفتار خود را 
طبق آخرين مدهای رايج تنظيم می کنند؟ اين ها پرسش های کليدی است که هرچند مدام در روزنامه ها و 
تريبون های مختلف مطرح می شود و حتی نگرانی های جدی در اين زمينه وجود دارد، امّا مطالعات علمی 
چندانی برای پاسخ به آنها انجام نشده است. اين پژوهش به دنبال تبيين جامعه شناختی مدگرايی و طراحی 

مدلی برای بررسی آن است.

پيشينه پژوهش
پارک1 و فورنی2 )2006( در پژوهش تطبيقی بين دانشجويان کره ای و آمريکايی به اين نتيجه رسيدند که 
دانشجويان کره ای، ميانگين بيشتری در خريد لذت گرايانه نسبت به دانشجويان ايالات متحده دارند، در حالی 
که ميانگين مدگرايی دانشجويان کره ای پايين تر بود. در متغير انگيزه  خريد، دانشجويان ايالات متحده ميانگين 
بالاتری از دانشجويان کره ای داشتند. همچنين نتايج نشانگر اين بود که مدگرايی و خريد لذت گرايانه و 

مصرف گرايی، رابطه  مثبت و معناداری با انگيزه  خريد داشتند. 
هوريگان3 و بوگور4)2012( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که مادی گرايی تأثير قابل توجهی بر 
مدگرايی پوشاک دارد. همچنين، هويت خريداران تفريحی، جستجوی اطلاعات جديد و تصميم به خريد، 

رابطه  مثبت و معنادار با مدگرايی دارند. 
ال دين5 و ال صحن6 )2013( در تحقيقی به اين نتيجه دست يافتند که خودبينی، مادی گرايی، سابقه  خريد 
و نياز به منحصربه فرد بودن، تصوير از خود، قوم گرايی، انطباق و درآمد، رابطه  معناداری با قصد خريد 
مارک های مد و لوکس دارند. سان 7و گو8)2013( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که مدگرايی 

1. Park
2. Forney  
3. Hourigan 
4. Bougoure 
5. El din Gou  
6. El Sahn
7. Sun 
8. Gou 
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تابعی ازکاهش ناهماهنگی شناختی و نفوذ همسالان است. اسفيدانی و همکاران)1393( در پژوهشی به بررسی 
رفتار خريد اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران و در ميان افراد بالای  20سال پرداختند. يافته های اين پژوهش 
که با روش پيمايش انجام شده، نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بين ميزان درگيری ذهنی با پوشاک مد 
و ابعاد مختلف رفتار خريد وجود دارد. همچنين،  مادی گرايی و نياز به منحصربه فرد بودن با درگيری ذهنی 
با پوشاک مد رابطه مثبت دارد. مزينانی )1387( در مطالعه  خود نشان داد که بين پايبندی به ارزش های ملی و 
دينی و تأثيرپذيری از فرهنگ بيگانه رابطه  منفی و معنادار وجود دارد؛ با افزايش پايبندی به ارزش های ملی و 
دينی، تأثيرپذيری از فرهنگ بيگانه کاهش می يابد. موسوی و همکاران )1390( در پژوهش خود به اين نتيجه 
رسيدند که دو متغير خانواده و عرف اجتماعی در مرحله تغيير رفتار دختران در استفاده از مدهای ترويجی در 
شبکه های ماهواره ای، اثر بيشتری دارند. نتايج بررسی کرباسيان)1391( نشان داد که خانواده، ازخودبيگانگی 
رشد  آموزش،  دوران  اجتماعی، طولانی شدن  پرشتاب  تغييرات  و  ارتباط جمعی  وسايل  رشد  جامعه،  در 
شهرنشينی، تمايل به گروه و فشار گروه های همسال، نيازهای ارضا نشده  فرد در جامعه، وجود گروه های 

مروج و خلاء مدسازی در جامعه از مهم ترين عوامل مدگرايی هستند.

چارچوب نظری پژوهش
مدگرايی در سطح خرد به عنوان يک کنش، نگرش و در سطح کلان به عنوان نيروی تغييرات فرهنگی و 
اجتماعی قابل بحث است. اين تحقيق، مدگرايی را نه به عنوان يک جريان تاريخی- فرهنگی و نه به عنوان 
يک نگرش، بلکه به عنوان يک کنش و منش اجتماعی تعريف می کند. منش، در واقع به معنای ويژگی ها و 
جهت گيری شناختی و فردی است که برآمده از موقعيت اجتماعی است و کنش های فرد را در زندگی روزمره 
هدايت می کند؛ مانند موتوری درونی است که در ارتباط با ميدان ها، ساختارها و موقعيت شکل می گيرد و 
رفتارها و ذائقه  فرد را هدايت می کند. منش مدگرا، واسطه ای بين موقعيت اجتماعی و کنش های فردی است. 

در اين نگاه، مدگرايی به عنوان يک کنش اجتماعی معنادار، تحت تأثير موقعيت اجتماعی قرار دارد.
از ديدگاه تاجفل1 و ترنر2، افراد با مدگرايی، به سمتی حرکت می کنند که خود را با گروه شبيه کنند و با 
گروهی که به آن تعلق  دارند، احساس همرنگی نمايند. آنها می خواهند از يک سو، در گروه به هويتی جمعی  
دست يابند و احساس اعتمادبه نفس کنند و از سوی ديگر، با اعضای خارج از گروه، احساس تمايز داشته 
باشند. نقش تمايز و هويت در ديدگاه متفکران پست مدرن نيز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، 
از نظريه بودريار هر کالا را بايد يک نشانه در نظر گرفت که به انسان ها هويت می بخشد. فرآيند مدگرايی 
هم در واقع همين کار را انجام می دهد و نشان می دهد که فرد چه کسی است و چه کسی می خواهد باشد. 
بنابراين فرآيند هويت  يابی انسان در دوران جديد از طريق مصرف و مدگرايی، برای بودريار اساسی است.

)باکاک3، 150:1381(
بلاو در طرح نظريه مبادله خود از 7 اصل ياد می کند که عبارت اند از: )ترنر، 1372: 358-355(

اصل اول: هرچه که يک شخص، نفع بيشتری از ديگری در انجام فعاليت ويژه ای انتظار داشته باشد، احتمال 
اين که آن شخص آن فعاليتّ را بروز دهد، بيشتر است.

اصل دوم: هرچه يک شخص، پاداش های بيشتری را با ديگری مبادله کند، احتمال اين  که وظايف دوطرفه ای 
بين آن ها به وجود آيد و مبادلات متعاقب را هدايت کند، بيشتر است.

1. Tajfel 
2. Turner 
3. Bocock 
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اصل سوم: هرچه وظايف داد و ستد يک رابطه مبادله بيشتر نقض گردد، طرفين محروم، برای فتوادهی منفی 
عليه آن هايی که هنجار داد و ستد را نقض کرده اند، مستعدتر می شوند.

اصل چهارم: هرچه پاداش های انتظاررفته بيشتری از نشر يک فعاليت ويژه بيرون آيد، فعاليت کمتر، با 
ارزش تر می شود.

اصل پنجم: هرچه روابط مبادله ای بيشتر برقرار شوند، تمايل بيشتری برای اداره مناسب، توسط هنجارهای 
مبادله وجود دارد.

اصل ششم: هرچه هنجارهای مشروع در يک مبادله، کمتر تحقق يافته باشند، طرفين محروم، برای فتوادهی 
منفی عليه آن هايی که هنجارها را نقض کرده اند، مستعدتر می شوند.

اصل هفتم: هرچه روابط مبادله ای بين واحدهای اجتماعی باثبات و متعادل تر باشند، احتمال اين که ساير 
روابط مبادله ای نامتعادل و بی ثبات تر شوند، بيشتر می شود.

با توجه به نظريات بلاو1، مدگرايی می تواند برای به دست آوردن نفع فردی باشد. مدگرايی می تواند 
برانگيزاننده  احترام گروه و جامعه باشد، زيرا فرد بدين وسيله خود را مطابق با انتظاراتی که جامعه از او دارد، 
تطبيق می دهد. نکته ديگر اين است که افراد برای اين که خاص بودن خود را اثبات کنند، رو به مدگرايی 

می آورند. در واقع، آن ها با مدگرايی بيشتر، نفع خاص بودن را می برند.
گيدنز 2معتقد است دوران مدرن پيامدهايی برای زندگی خصوصی انسان ها داشته که انسان مدرن را از ماقبل 
آن جدا کرده است. هويت انسان مدرن تحت تأثير بازانديشی3 مدام دستخوش تغيير است و  هسته واقعی 
هويت افراد ساخت و تجديد ساخت می شود. گيدنز می گويد: »رشد و توسعه زندگی شخصی از نخستين 
دوره های عصر تجدد آغاز می شود و تاريخ نگاران به طور مستند به توصيف اين پديده پرداخته اند«. )گيدنز، 
1378: 137( از نظر گيدنز، پوشاک علاوه بر آنکه وسيله  مهمی برای پنهان سازی يا آشکارسازي وجوه مختلف 
زندگی شخصی است، نوعی وسيله  خودنمايی نيز محسوب می شود، زيرا لباس آداب و اصول رايج را به 
هويت شخصی پيوند می زند. حالات چهره و ديگر حرکات بدن نيز فراهم آورنده  شواهد و نشانه هايی است 
که ارتباطات روزمره ما مشروط به آن هاست. به عبارت ديگر، براي اين که بتوانيم به طور مساوي با ديگران در 
توليد و بازنمايی روابط اجتماعی شريک شويم، بايد قادر باشيم نظارتی مداوم و موفقيت آميز بر چهره و بدن 
خويش اعمال کنيم. از نگاه وي در دنيای معاصر “ما بيش  از پيش مسئول طراحی بدن خويش می  شويم و 
هر چه محيط فعاليت های اجتماعی ما از جامعه  سنتی بيشتر فاصله گرفته باشد، فشار اين مسئوليت را بيشتر 
احساس می کنيم.  امروزه نماي ظاهري و کردارهاي بدنی هم وجهی از هويت اجتماعی است و هم وسيله 
ابراز هويت فردي شده که به وسيله  نيروها و عناصر اجتماعی تقويت شده است”. مد و لباس در روزگار ما 
تحت تأثير گروه های فشار، آگهی های تجاري، امکانات اجتماعی، اقتصادي و ديگر عواملی است که بيشتر 
مروج استانداردهاي اجباری هستند تا تفاوت های فردی.)گيدنز، 1382: 86-87( در عصر مدرن، پيکر ما به طور 
فزاينده ای اجتماعی می شوند و بعضی از انواع نماهای ظاهری و کردارهای بدنی انسان عصر مدرن اهميت ويژه 
می يابد؛ بدين معنی که درست برعکس عصر ماقبل مدرنيته، نمای ظاهری افراد قبل از آنکه نشان دهنده  هويت 
شخصی آن ها باشد، بيانگر هويت اجتماعی آن ها بوده است. بنابراين مدگرايی و توجه به مد هم می تواند يکی 
از عناصر تشخص و حضور در اجتماع باشد، زيرا اين امر بيانگر هويت اجتماعی آن هاست. از طرف ديگر به  
گفته گيدنز، در عصر مدرنيته نمای ظاهر و کردارهای ما قابل پيش بينی نيست. بنابراين هرکسی می کوشد به 

1. Blaw 
2. Giddens 
3. Reflexivity 
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گونه ای متفاوت با ساير افراد جامعه رفتار کند تا با آن ها تفاوت داشته باشد.
بورديو1 لذت جويی را يکی از ويژگی های اصلی فرهنگ طبقه  متوسط جديد می دانست؛ به طوری که 
اخلاق پيشين کار و رياضت جای خود را به لذت جويی داده است. بورديو »اخلاق تفريح« را اساساً بخشی از 
بازی تمايزگذاری می داند. با اتخاذ سبک زندگی مبتنی بر لذت جويی، اين طبقه  جديد می تواند خود را از 
رقبای اجتماعی اش متمايز کند و با ابزار مخالفت مستقيم اخلاقی و زيبايی شناختی با طبقه  حاکم می تواند 
سليقه  مشروع غالب را به چالش بکشد.)گرونو، 36:1392( بورديو می خواست که مفهوم منزلت اجتماعی و 
استفاده ای که گروه های منزلتی از الگوهای خاص مصرف به مثابه  راهی برای مجزا کردن روش زندگی يکی از 
ديگری کنند را با اين ايده ترکيب کند که مصرف متضمن نشانه ها، نمادها، ايده ها و ارزش هاست. بورديو معتقد 
است که مصرف را نبايد به عنوان ارضای يک دسته از نيازهای زيستی ريشه دار تحليل کرد. )باکاک، 97:1381(

تبيين فرضيه های پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سؤال اصلی بوده است:

• بر روی مقياس مدگرايی، موقعيت جوانان شهر يزد در کجا قرار دارد؟ 
• از بين متغيرهای دينداری، دلبستگی به خانواده، مدگرايی خانواده، منش و همنوايی اجتماعی، کدام يک با 

مدگرايی رابطه  معنادار دارند و شدت رابطه  کدام  يک بيشتر است؟
فرضيه های پژوهش مبتنی بر يک فرضيه  ترکيبی و چند متغيره در قالب مدل معادله  ساختاری است. در اين 
مدل به جای ارائه  فرضيات به صورت جداگانه، فرضيات در قالب يک مدل ارائه می شود.)شوماخر و لوکس، 
1388( بر اين مبنا انتظار می رود که مدگرايی تابعی از دينداری، دلبستگی به خانواده، مدگرايی خانواده، منش 
و همنوايی اجتماعی باشد. همچنين، اثر دينداری، دلبستگی به خانواده، مدگرايی خانواده و همنوايی اجتماعی 
به صورت غيرمستقيم و منش به صورت مستقيم می باشد. بر اين اساس، فرضيه  پژوهش در قالب مدل زير 

مطرح شده است:

نمودار1: عوامل مرتبط با مدگرايی

1.Bourdieu
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روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع کمّی می باشد که با روش پيمايشی انجام شده است. جامعه  آماری پژوهش را جوانان 
15 تا 29 ساله  شهر يزد تشکيل دادند که تعداد آن ها براساس سرشماری سال 151927،1390 نفر است. حجم 
نمونه با استفاده از فرمول کوکران1، 384 نفر برآورد شد که برای کاهش خطای نمونه گيری و جبران پرسشنامه 
های مخدوش، تعداد 400 نفر در نظر گرفته شد. به منظور رعايت شرط تصادفی بودن آن ها، از نمونه گيری 
 AMOS نسخه  20 و SPSS خوشه ای چندمرحله ای استفاده گرديد.  همچنين، داده ها با استفاده ازنرم افزار

نسخه 22، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  محقق ساخته استفاده شده است. مقياس های 
موجود در پرسشنامه از نوع ليکرت طراحی شد و بر همين اساس، سطح سنجش متغيرها به منظور انجام 
آزمون های آماری، فاصله ای در نظر گرفته شده است. خرده مقياس های پرسشنامه دارای روايی صوری   
بوده اند. همچنين روايی سازه متغير وابسته با استفاده از روش تحليل عامل مورد بررسی قرار گرفت و ضرايب 
پايايی متغيرهای مستقل با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده است که نتايج آن را در جداول زير می بينيم:

جدول 1: سطح سنجش و ضريب آلفای کرونباخ گويه های مربوطه به متغيرهای مستقل

آلفای کرونباخسطح سنجشتعداد گويه هانوع متغيرمتغير

0/75فاصله ای5مستقلهمنوايی اجتماعی

0/85فاصله ای6مستقلدلبستگی به خانواده

0/72فاصله ای5مستقلمنزلت جويی

0/76فاصله ای5مستقلمصرف گرايی

0/63فاصله ای9مستقلجهت گيری اخلاقی فراغت مدارانه

0/74فاصله ای19مستقلمنش

0/85فاصله ای9مستقلدينداری

0/87فاصله ای6مستقلمدگرايی خانواده

بر اساس جدول 2، مقدار KMO برابر با 0/922 می باشد که بيانگر کفايت نمونه تحقيق است. به علاوه 
معناداری آزمون بارتلت ) P <0/001  ( نشان می دهد بين متغيرها همبستگی وجود دارد. تحليل عاملی تأييدی 
با چرخش واريماکس در نهايت با حذف 1 آيتم از گويه های مدگرايی، 3 عامل مدگرايی اعتراضی، فراغتی و 

هويتی را تأييد کرد که قادر است 51/25 درصد از واريانس سازه  مدگرايی را تبيين کند.

1.Cohran
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جدول2: تعيين روايی و پايايی مقياس مدگرايی

عامل هاآيتم

 واريانسمقدار ويژه
آلفاتبيين شده هويتیفراغتیاعتراضی

وزن عاملیوزن عاملیوزن عاملیمدگرايی

 هرکس که به مد توجه نکند، او را
0/588فردی عقب مانده می دانم.

4/0620/310/82

 پيروی از مد، ابزاری در دست من برای
0/801مخالفت با جامعه است.

 با پيروی از مد، احساس تمايز از
0/585ديگران می کنم.

 مدل لباس من اعتراضی به ارزش های
0/769جامعه است.

 هرچه بيشتر از مدهای روز تقليد کنم،
0/510محبوب ترم.

 به موسيقی های اعتراضی جديد راک و
0/499رپ زياد گوش می دهم.

 برای نشان دادن آزادی خود از مد روز
0/558پيروی   می کنم.

 من از مدل مو و لباس بازيگران و
0/562خواننده ها تقليد می کنم.

3/4217/100/81

 يکی از سرگرمی های من پيروی از
0/579مد است.

 در اوقات فراغت به مطالعه  اخبار
0/715شبکه ها و مجلات مد می پردازم.

 مدل موهای خود را مطابق آخرين مد
0/619روز انتخاب می کنم.

0/618لباسی که مدش رفته باشد، نمی پوشم.

 پيروی از مد برای من يک نوع
0/535سرگرمی است.

 سعی می کنم ديگران را به استفاده از مد
0/417تشويق کنم.
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 با جلب توجه ديگران به وسيله   لباس
0/546احساس غرور می کنم.

2/7613/830/73

 برای پذيرفته شدن در جمع دوستان از
0/619مد روز پيروی می کنم.

 به قضاوت ديگران درباره  نوع پوشش
0/716و آرايشم اهميت می دهم.

 برای به  دست آوردن شخصيت از مد
0/514روز پيروی می کنم.

 مدل لباس و موی خود را مطابق با
0/467دوستانم انتخاب می کنم.

 شيوه  پوشش و آرايش خود را همانند
0/503افراد معروف انتخاب می کنم.

  جهت متناسب بودنKMOآزمون 
0/922اندازه نمونه

  جهت درست بودنBartlettآزمون 
تفکيک عامل ها

Sig=0/000DF=190Chi- Square=2786/8

 ضريب آلفای کرونباخ کل مقياس
0/90مدگرايی

جدول 3: تعريف نظری و عملياتی متغيرهای تحقيق

تعريف عملياتیتعريف  نظرینام متغير

همنوايی اجتماعی

 همنوايی يا همرنگی، فرآيندی است که طی آن،
 شخص احساس فشار خيالی يا واقعی از سوی
 گروه نسبت به خودش کرده و در نتيجه، رفتار

خويش را تغيير می دهد. )بيرو، 62:1380(

1.من از دوستان خود تأثير زيادی را می پذيرم.
2.تابع تصميم جمع هستم.

3. من در پی برآوردن انتظارات ديگران هستم.
4. خود را همرنگ جماعت می کنم.

5. معمولادوست ندارم خلاف نظر ديگران عمل کنم.

 دلبستگی به
خانواده

 به پيوند عاطفی که فرد با خانواده دارد،
دلبستگی به خانواده می گويند.

1. تا چه حد اوقا فراغت خود را با خانواده مي گذرانيد؟
2. تا چه حد در خانواده احساس آرامش و شادي مي کنيد؟

3. والدين شما تا چه حد به حرف ها و مشکلات شما گوش مي دهند؟
4. تا چه حد از زندگي در کنار خانواده خود لذت می بريد؟

5. تا چه حد با پدر و مادر خود درد دل مي کنيد؟
 6. تا چه ميزان دوست داريد در آينده فردي مانند والدين خود

باشيد؟
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منزلت جويی
 به عنوان قسمتی از منش فرد است و منظور از
 آن گرايش فرد برای به دست آوردن منزلت بالا

در جامعه می باشد.

1.دوست دارم بالاتر از نزديکانم باشم.
2.دوست دارم محبوب ديگران باشم.

 3.تلاش زيادی برای به دست آوردن مقام بالا در جامعه می
کنم.

4.دوست دارم جای افراد مشهور باشم.
5.معروف بودن به انسان شخصيت می دهد.

مصرف گرايی

 مصرف گرايی در واقع بيش از حد نياز
 مصرف کردن است. مصرف گرايی با نمادها
 و علايم خاص خود امروزه بيان کننده  سبک
   زندگی، تمايلات، تفکرات و ايده آل ها به مثابه 
 بازنمايی کننده  هويت عاملان آن، کارکردهای
 جديدی يافته است. در عصر حاضر افراد تمايل

 دارند هويت خود را با کالاها و خدماتی که
 مصرف می کنند با گوناگونی و تنوع مصرف،
 به خصوص مصرف کالاها يا خدماتی که نام و
 مارک مشهور دارند، معرفی کنند. )موسوی و

احمدی، 1391(

1. در خريد هر وسيله ای برند و مارک معتبر برايم مهم است.
2. از خريد زياد، لذت می برم.

 3. وقتی چيزی را دوست دارم، ولی توانايی خريد آن را
ندارم، احساس ناراحتی شديد می کنم.
4. من از خرج کردن پول لذت می برم.

 5. تمايل دارم هر چيز جديدی که به بازار می آيد، خريداری
کنم .)لباس، وسايل خانه، ماشين، ...(

 جهت گيری
 اخلاقی فراغت

مدارانه

 اين مفهوم به عنوان جنبه ای از منش افراد،
 زندگی روزمره  شخص را هدايت می کند.
 جهت گيری اخلاقی فرد می تواند به سمت

تفريح يا کار باشد.

1.انسان برای خوشگذرانی ساخته شده است.
2.من پول را برای تفريح می خواهم.
3.روحيه انسان نيازمند تفريح است.
4.هدف از زندگی لذت بردن است.

5.يکی از علايق زندگی من، رفتن با دوستان به تفريح است.
6.بهترين تفريح کار است.

7.با کار زياد به هرچه بخواهم می رسم.
8.من از کارکردن لذت می برم.

9.انسان برای کار آفريده شده است.

دينداری

 دينداری عبارت است از: پذيرش تمام يا بخشی
 از عقايد، اخلاقيات و احکام دينی؛ به طوری
 که شخص دينداری خود را ملزم به تبعيت
 و رعايت از اين مجموعه بداند. )حشمت

 يغمايی، 190:1380( ديندار، کسی است که با
 آگاهی )اگرچه در حداقل( به اصول و شعائر
 يک مذهب در نظر و عمل، پيروی آن دين را
 اتخاذ می کند؛ چنان که اين پيروی بر زندگی

 اجتماعی و غيردينی او تأثير می گذارد. )انوری،
)156:1373

شما اعمال زير را در چه حد انجام می دهيد؟
1. نمازهای يوميه
2. نماز جماعت

3. روزه ماه رمضان
4. انفاق و صدقه

5. زيارت امامزادگان
6. خواندن دعا

نظر خود را در مورد جمله های زير بيان کنيد:
1. تا چه حد خود را يک فرد مذهبي مي دانيد؟
2. تا چه اندازه به وجود خداوند اعتقاد داريد؟
3. تا چه اندازه به وجود روز قيامت باورداريد؟
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مدگرايی خانواده

   اين مفهوم مشخص می کند که خانواده
 شخص اعم از خواهر، برادر، پدر و مادر و
 همچنين بستگان تا چه حد به مد گرايش

دارند.

1.مادرم وسايل خانه را هر چندوقت يک بار عوض می کند.
2.برای خانواده ام مد روز بودن مهم است.

3.پدرم لباس های مد روز می پوشد.
4.خواهرم و برادرم از مد روز تبعيت می کنند.
5.بستگانم مطابق با مد روز حرکت می کنند.

6.در خانواده  ما در مورد مدهای روز صحبت می شود.

يافته های پژوهش
از مجموع 400 پاسخگو، 53 درصد از پاسخگويان مرد و 47 درصد زن بودند. 79/5 درصد از پاسخگويان 
مجرد و 20/5 درصد متأهل بودند. بيشتر افراد نمونه  مورد مطالعه دارای تحصيلات ليسانس هستند که 31/5 
درصد حجم نمونه را تشکيل می دهند- 9/3 درصد دارای تحصيلات فوق ديپلم  و 23/3 درصد از افراد نمونه 
را پاسخگويانی تشکيل می دهند که دارای تحصيلات ديپلم می باشند. 35 درصد )بيشتر( پاسخگويان درآمد 
بين 500 هزار تا يک ميليون تومان را گزارش کرده اند. همچنين، 4/3 درصد از پاسخگويان دارای درآمد بين 
0 تا 500 هزار تومان، 15/3 درصد درآمد بين يک ميليون تا يک ميليون و پانصد هزار تومان، 21/8 درصد 
بين يک ميليون و پانصد هزار تا دو ميليون تومان، 6/3 درصد دو ميليون تا دو ميليون و پانصد هزار تومان و 6 

درصد دارای درآمد دو ميليون تومان به بالا می باشند.
ميانگين شاخص کلی مدگرايی 4/6 درصد از پاسخگويان بالا، 18/3 درصد متوسط و 77/1 درصد پايين 
بوده است. همچنين وضعيت ابعاد آن بدين شرح است: ميانگين مدگرايی اعتراضی 5 درصد از پاسخگويان 
بالا، 9/8 درصد متوسط و 85/3 درصد پايين بوده است. ميانگين مدگرايی فراغتی 8/8 درصد از پاسخگويان 
بالا، 19 درصد متوسط و 72/3 درصد پايين بوده است. همچنين ميانگين مدگرايی هويتی 11/5 درصد از 
پاسخگويان بالا، 31 درصد متوسط و 62/6 درصد پايين بوده است. در مجموع می توان گفت که جوانان شهر 

يزد، دارای مدگرايی پايينی هستند.

تحليل مدل و آزمون فرضيه
تحليل مدل تدوين شده به عنوان فرضيه  تحقيق را می توان بر مبنای دو معيار به انجام رساند: شاخص های 

کلی و جزئی. بدين ترتيب مهم ترين نتايج حاصل به شرح زير است:
1.شاخص هاي برازش مدل نشان مي دهد که مدل از برازش نسبتاً خوبي برخوردار است. به منظور بررسي 
برازش مدل پيشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که مربع کای تحت تأثير حجم نمونه 
قرار می گيرد، از شاخص مربع کاي نسبي- که از تقسيم مربع کاي بر درجه  آزادي به  دست مي آيد- استفاده 
شده است. شاخص مربع کاي نسبي برابر 3/19 شده که مطلوب به حساب مي آيد. شاخص ديگري با عنوان 
شاخص نيکويي برازش نيز محاسبه شده است. دامنه تغييرات شاخص مذکور بين صفر و يک است- هر چه 
مقدار محاسبه شده به يک نزديک تر باشد، بيانگر برازش بهتر مدل است. در مدل حاضر، GFI معادل 0/95 به 
دست آمده است. همچنين، ريشه  خطاي ميانگين مجذورات تقريب بايد کمتر از 0/1 )در برخي منابع کمتر 
از 0/8( باشد که در مدل ارائه شده برابر 0/07 است. ميزان مؤلفه هایNNFI ،NFI ،CFIوIFI نيز بايد بيشتر 
از 0/9 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 0/93، 0/90، 0/90 و 0/93 است. با توجه به شاخص ها 

و خروجي هاي نرم افزار آموس مي توان گفت که مدل از برازش مطلوبي برخوردار است.
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2.در مدل ساختاری تدوين شده بر مبنای پيشينه  نظری و تجربی موجود، مهم ترين نتايج نشان می دهد که 
سازه های مدگرايی خانواده، منش و همنوايی اجتماعی به ترتيب بيشترين تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم را بر 
روی مدگرايی دارند، در حالی که اثر دينداری و دلبستگی به خانواده ضعيف تر از ساير سازه هاست- هرچند 

که اثر اين دو متغير هم همانند ساير متغيرهای ديگر تفاوتشان با صفر معنادار است.
3.مدل های اندازه گيری برای سازه های مدگرايی و منش مورد تأييد قرار گرفتند و تفاوتشان با صفر معنادار 

بود و اين نشان می دهد که اعتبار مدل های تدوين شده به وسيله داده ها مورد تأييد قرار گرفت.

جدول3: شاخص هاي برازش برای مدل ساختاری مدگرايی

برازش مدل اختصار نام شاخص  گروه بندی
شاخص ها

GFI>%90 0/95 GFI شاخص نيکويی برازش  شاخص های
AGFI>%90برازش مطلق 0/91 AGFI شاخص نيکويی برازش اصلاح شده

NNFI>%90 0/90 NNFI شاخص برازش هنجار نشده

 شاخص های
برازش تطبيقی

NFI>%90 0/90 NFI شاخص برازش هنجار شده
CFI>%90 0/93 CFI شاخص برازش تطبيقی
IFI>%90 0/93 IFI شاخص برازش افزايشی

بالاتر از 50 درصد 0/58 PNFI شاخص برازش مقتصد هنجار شده
 شاخص های
برازش مقتصد

RMESA>%10 0/07 RMESA ريشه ميانگين مربعات خطای برآورد

مقدار زير 5 3/19 CMIN/DF کای اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی

نتايج جدول پايين نشان می دهد که متغير مدگرايی خانواده با 52 درصد اثرگذاری کل، دارای بيشترين تأثير 
بر مدگرايی می باشد؛ به طوری که اين متغير دارای 36 درصد اثر مستقيم و 16 درصد اثر غيرمستقيم است. 
متغير منش با 47 درصد اثرگذاری کل، رتبه دوم را دارد؛ چنان که اين متغير دارای 47 درصد اثر مستقيم و بدون 
اثر غيرمستقيم می باشد. متغير همنوايی اجتماعی با 26 درصد اثرگذاری کل، سومين متغير در اين تحليل مسير 
می باشد- اين متغير دارای 13 درصد اثر مستقيم و 13 درصد اثر غيرمستقيم می باشد. متغير دينداری با 19 
درصد اثرگذاری کل، چهارمين متغير می باشد- اين متغير دارای 10 درصد اثر مستقيم و 9 درصد غيرمستقيم 
به صورت منفی می باشد. آخرين متغير در اين تحليل مسير، دلبستگی به خانواده است. اين متغير دارای 14 

درصد اثر مستقيم و بدون اثر غيرمستقيم می باشد- تأثيرگذاری اين متغير به صورت منفی می باشد.

جدول 4: نتايج محاسبه  اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل تحقيق بر مدگرايی

نام متغير
ضرايب اثر

کل
اثر غيرمستقيماثر مستقيم

*0/523**0/164**0/359مدگرايی خانواده

*0/469-*0/469منش
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**0/257**0/131*0/126همنوايی اجتماعی

*0/187-*0/089-*0/098-دينداری

0/1431--0/1431-دلبستگی به خانواده

** معنادار در سطح 99 درصد  * معنادار در سطح 95 درصد

نمودار2: مدل ساختاری عوامل مرتبط با مدگرای

Chi–square = 92/693                 df = 29                      P = 0/000                 RMESA = 0/07

بحث و نتيجه گيری
اين تحقيق با هدف بررسی متغيرهای جامعه شناختی مرتبط با مدگرايی در ميان جوانان انجام شد. بر 
اساس نتايج آزمون فرضيه ها و مدل، مدگرايی خانواده، مهم ترين متغير اجتماعی مرتبط با مدگرايی جوانان 
مورد مطالعه است. به عبارت ديگر، هرچه خانواده  شخص مدگراتر باشند، به تبع آن ميزان مدگرايی در فرد 
بيشتر خواهد شد. اين نتايج با يافته های موسوی و همکاران)1390( و کرباسيان)1391(که بر نقش خانواده 
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در مدگرايی تأکيد کرده اند، همخوانی دارد. جوان ايرانی با وجود حضور نهادها و عوامل محيطی مختلف، 
همچنان بخش قابل ملاحظه ای از کنش های خودرا تحت تأثير خانواده تنظيم می کند. خانواده هم تأمين 
کننده نيازهای مادی و عاطفی و هم تعيين کننده بسياری از الگوهای کنش فرد به شمار می آيد. هرچه خانواده 
بويژه والدين، از مد دنباله روی بيشتری داشته باشند، فرد با الگوبرداری از خانواده مدگرايی بيشتری از خود 
نشان می دهد. به بيان ديگر، چنانچه والدين و خانواده نگرشی مدگرايانه داشته باشند، زمينه مدگرايی فرزند 
خانواده نيز تقويت می شود. از سوی ديگر، رابطه  ای منفی بين دلبستگی به خانواده و مدگرايی مشاهده شد؛ 
به طوری که هرچه فرد دلبستگی بيشتری به خانواده  خود داشته باشد، مدگرايی کمتری دارد. اين يافته با نتايج 
تحقيق موسوی و همکاران )1390( و کرباسيان )1391( همخوانی داشت. اين محققان هم در تحقيق خود به 
اين نتيجه رسيدند که خانواده، نقش مهمی در مدگرايی شخص دارد و دلبستگی به خانواده می تواند عاملی 
در مدگرايی کمتر باشد- شايد يکی از عوامل آن، ارزش های خانواده باشد که باعث جلوگيری از مصرف و 
مدگرايی بيشتر می شود. علاوه بر اين، به نظر می رسد افرادی که موضوعات مهمی برای دل بستن و تعلق 
خاطر دارند، نياز کمتری به هويت يابی از طريق مد احساس     می کنند. در واقع، دلبستگی به خانواده، نشان 
دهنده اهميت اين نهاد در هويت يابی فرد است. کنشگرانی که در فضای سالم خانواده هويت خود را می يابند، 
نياز چندانی به مدگرايی برای کسب هويت ندارند. ضمن اينکه بخشی از ابعاد مدگرايی به اعتراض و فراغت 

مرتبط می شود که خانواده در کاهش اين نيازها نقش محوری دارد.
الگوی مدگرايی در خانواده در کنار مصرف گرايی تبلور می يابد. مصرف گرايی در واقع، بيش از حد نياز 
مصرف کردن است. امروزه، مصرف گرايی با نمادها و علائم خاص خود بيان کننده  سبک زندگی، تمايلات، 
تفکرات و ايده آل ها و به مثابه  بازنمايی کننده هويت عاملان آن است. در عصر حاضر افراد تمايل دارند هويت 
خود را با کالاها و خدماتی که مصرف می کنند يا با گوناگونی و تنوع مصرف به خصوص مصرف کالاها يا 
خدماتی که نام و مارک مشهور دارند، معرفی کنند.)موسوی و احمدی، 1391( در اين تحقيق، رابطه مثبتی بين 
مصرف گرايی و مدگرايی مشاهده شد. هرچه فرد بيشتر مصرف کند و اين مصرف برای هويت يابی باشد، 
شخص رو به مدگرايی بيشتری می آورد. اين يافته با نتيجه تحقيق پارک و فورنی )2006( همخوانی داشت. 
علاوه بر مصرف گرايی، منزلت جويی نيز رابطه معناداری با مدگرايی نشان داد. منظور از منزلت جويی، گرايش 
فرد برای به دست آوردن منزلت بالا در جامعه است. اين متغير رابطه مثبت و معناداری با مدگرايی دارد. يکی 
از راه هايی که فرد برای به دست آوردن منزلت بالا در جامعه انتخاب می کند، مدگرايی بيشتر است. اين 
يافته با نتيجه  تحقيق ال دين و ال صحن)2013( همخوانی دارد. اين محققان به اين نتيجه رسيدند که نياز به 
منحصربه فرد بودن، عاملی در مدگرايی است. مصرف گرايی و منزلت جويی به عنوان ابعادی از منش تعريف 
شدند. علاوه بر آن، جهت گيری اخلاقی نيز از اهميت برخوردار است. جهت گيری اخلاقی فرد می تواند به 
سمت کار يا تفريح باشد؛ يعنی، هرچه فرد جهت گيری اخلاقی فراغت مدارانه بيشتری داشته باشد، مدگرايی 
در او بيشتر است، زيرا محور زندگی چنين شخصی فراغت و تفريح است. اين يافته با نتيجه  تحقيق هوريگان 
و بوگور )2012( هماهنگ بود. به نظر اين محققان، هويت خريداران تفريحی باعث مدگرايی بيشتر خواهد 
شد. مصرف گرايی، منزلت جويی و جهت گيری اخلاقی، در کنار يکديگر، منش اجتماعی کنشگران را شکل 
می دهد. به نظر بورديو، منش يا عادتواره در واقع به معنای ويژگی ها و جهت گيری شناختی و فردی است 
که کنش های فرد را در زندگی روزمره هدايت می کند، مانند موتوری درونی است که در ارتباط با ميدان ها، 
ساختارها و موقعيت شکل می گيرد و رفتارها و ذائقه  فرد را هدايت می کند. گافمن1 اعتقاد دارد که »منش«، به 

1. Goffman
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حضار يادآور می شود که چه نوع نقشی را بايد از يک نمايشگر در يک موقعيت معين انتظار داشته باشند-برای 
مثال، سبک و طرز رفتار پزشک مأبانه. )ريتزر، 1389: 292-293( افراد مدگرا نوعی از منش را درونی کرده اند 

که به پيروی از رفتارهای نو ومتفاوت دامن می زند.
دينداری، رابطه  ای منفی با مدگرايی داشت؛ يعنی، هرچه شخص ديندارتر باشد، ميزان مدگرايی در او کمتر 
خواهد بود. ارزش های دينی که تشويق به عدم اسراف، مصرف کمتر، قناعت و غيره می کنند، می توانند عاملی 
در کاهش مدگرايی شخص باشند. از طرف ديگر، از آنجا که استفاده از برخی مدهای آرايشی و پوششی مغاير 

با دستورات دينی است، با افزايش دينداری، مدگرايی افراد کاهش می يابد.
همنوايی يا همرنگی، فرآيندی است که طی آن، شخص احساس فشار خيالی يا واقعی از سوی گروه نسبت 
به خودش می کند و در نتيجه، رفتار خويش را تغيير می دهد.)بيرو، 62:1380( نتايج حاکی از آن بود که رابطه  
معنادار و مثبتی بين همنوايی اجتماعی و مدگرايی وجود دارد؛ به طوری که هرچه افراد همنوايی بيشتری با 
اطرافيان و جامعه  خود داشته باشند، ميزان مدگرايی در آن ها بيشتر خواهد بود. اين نتيجه با  يافته های 
تحقيق سان و گو)2013( و کرباسيان)1391( همخوانی دارد. سان و گو )2013( به اين نکته دست يافته بودند 
که نفوذ همسالان عاملی در مدگرايی است و کرباسيان )1391(، نيز فشار گروه های همسال را عاملی در 

مدگرايی دريافته بود.
نتايج تحقيق نشان داد ميزان مدگرايی جوانان يزد در سطح بالايی قرار ندارد، ميزان دينداری آنان بالاست و 
ميزان مدگرايی خانواده آنان بسيار نزديک و هماهنگ با ميزان مدگرايی جوانان است. اين امر نشان می دهد 
با آن که شهر يزد در وضعيت گذار به سر می برد، اما ارزش های سنتی در اين شهر همچنان از قدرت بسيار 

بالايی برخوردارند و ميزان پايبندی افراد به هنجارها بالاست.

پيشنهادها
در پايان با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهادهای زير ارائه می گردد:

1. با توجه به اينکه دلبستگی به خانواده در ميان جوانان شهر يزد در سطح مطلوبی قرار دارد و مدگرايی 
جوانان يزد نيز با مدگرايی خانواده هماهنگی دارد، لازم است آگاهی والدين از مدگرايی و اثرات آن بر فرزندان، 
بيش از پيش مورد تأکيد قرار گيرد. براساس نتايج اين تحقيق شايد بتوان ادعا کرد که عمده گرايش به مد در 
ميان جوانان در ارتباط با »خانواده مدگرا« شکل می گيرد. بنابراين چنانچه خانواده ها در اين موضوع نگاهی 
آگاهانه داشته باشند و رفتار خريد و مصرف خود را به درستی تنظيم کنند، می توانند در زمينه مصرف و کاهش 

مدگرايی جوانان نقش مناسبی ايفا نمايند.
2- تقويت منش متعادل در مصرف و خريد و جلوگيری از تجمل گرايی می تواند عامل مهمی در کاهش 
مدگرايی جوانان باشد. پرهيز از بزرگ نمايی کالاها و عدم تبليغ اسراف و غيره در جامعه می تواند عاملی مهم 

در تقويت اين منش در جامعه به شمار آيد.
3- توجه به باورهای دينی در جهت اصلاح رفتارهای مصرفانه و مدگرايانه بايد مد نظر قرار گيرد.

4- مطالعه و برجسته سازی جهت گيری اخلاقی کارمدار و قناعت مدار در شهر يزد صورت پذيرد.
5- پيشگيری از گسترش فرهنگ تفاخر)فخرفروشی( در بستر مدگرايی با جديت دنبال گردد. 
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بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصوير بدن با تأکيد بر سبک زندگی 
در بين دختران و زنان  جوان 

 منصور حقيقتيان1
 سيد علی هاشميان فر2

 مسعود دارابی3
تاريخ دريافت مقاله: 1394/6/9
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1394/8/27

با بصری شدن نمادهای منزلت و هويت در مدرنيته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هويت و نمادی از 
شخصيت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن اين امکان را برای افراد فراهم می کند تا روايت 
مشخصی از هويت خويش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای ديگران قرار دهند. اين مقاله با توجّه به 
اهميت موضوع، به بررسی رابطۀ سبک زندگی و تصوير بدن در بين زنان جوان می پردازد. چارچوب نظری 
تحقيق براساس نظريات گيدنز، بورديو و فوکو تنظيم شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 2659681 
نفر و نمونۀ آماری آن 415 نفر از زنان جوان شهر تهران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات نيز با استفاده از روش پيمايشی و 
کاربرد تکنيک پرسشنامه جمع آوری گرديده است. برای تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيره و مدل سازی 
معادلات ساختاری )AMOS( استفاده شده است. آزمون فرضيه ها بيانگر آن است که بين متغيرهای مصرف 
فرهنگی، سرمايه فرهنگی، مديريت بدن، گرايش مذهبی، فعاليت های فراغتی، تحصيلات، سن و تصوير بدن 
رابطه معنادار وجود دارد. نتايج رگرسيون هم حاکی از آن است که برحسب ارزش بتا به ترتيب: مديريت بدن، 
گرايش مذهبی، مصرف فرهنگی، سرمايه فرهنگی، تحصيلات و سن، بيشترين تاثير را در تبيين تصوير بدن 
داشته اند. همچنين، به منظور آزمون کلی و جزئی الگوی نظری، از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفتيم 

1 . دانشيار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، اصفهان  
2. دانشيار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان 

  E-mail: masuod.darabi@gmail.com      )3. دکتراي جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، اصفهان)نويسنده مسئول
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که شاخص های برازش بالا حاکی از حمايت بسيار خوب داده ها از مبانی نظری می باشد. 

واژگان کليدی: تصوير بدن، سبک زندگی، مديريت بدن، مصرف فرهنگی، سرمايه فرهنگی و گرايش 
مذهبی
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مقدمه 
در دهه های اخير، بسياری از صاحب نظران مجاب شده اند که جوامع کنونی در حال از سر گذراندن تغييری 
در جهت گيری خود از توليد به سمت مصرف اند. مصرف برای تداوم صورتبندی سرمايه داری، مولفه ای 
بسيار اساسی است و بويژه »در سرمايه داری متأخر، نه انگيزه زنده ماندن، بلکه اشتياق برای برخورداری از 
توانايی خريد محصولات مصرفی است که افراد را به سمت کار و فعاليت توليدی سوق می دهد«. )باکاک، 
84: 1381( بنابراين يکی از حيطه هايی که همواره با هويت شخصی و اجتماعی انسان ها ارتباط داشته و نشان 
دهنده ارزش ها و نگرش های اجتماعی بوده، بدن انسان و جنبه های ظاهری و فيزيکی آن بوده است. اين 
جنبه ها شامل پوشاک، لباس، نحوه آراستن بدن، چگونگی ژست ها، اطوارهای بدنی و نحوه سخن گفتن است. 
اگر چه در هر فرهنگ و جامعه ای الگوهايی برای پوشش، آرايش و ظواهر بدنی وجود دارد که همه افراد 
کما بيش ملزم به رعايت کردن آن هستند، اما در جلوه های عينی و واقعی آن تفاوت هايی به چشم می خورد و 
انسان ها می توانند در محدوده الگوهای اجتماعی و فرهنگی مجاز دست به انتخاب بزنند. آنها با اين انتخاب به 
صورت آگاهانه يا ناخودآگاهانه ضمن نشان دادن شخصيت و هويت خود تلاش می کنند تا تصويری بهتر از 
خود و هويتی ارزشمند از نظر جامعه را به نمايش بگذارند و از اين طريق به امتيازهای بيشتری دست يابند. 
اهميت بدن و هويت هايی که از طريق ظواهر بدنی بازنمايی می شود در جوامع مدرن دو چندان شده است، 
زيرا فرهنگ بر آمده از مدرنيته، فرهنگ بصری، متکی بر ظواهر مادی و نمايشی است. )لايس 1986 به نقل از 
آزاد ارمکی و چاوشيان، 1381( در اين فرهنگ، آنچه مبنای منزلت، هويت،  تشخص و تمايز دانسته می شود، 
تفاوت و تمايز در شيوه يا سبک زندگی است. در بين اين صورت های ظاهری، بدن به عنوان بی واسطه ترين 
و مستقيم ترين مکانی که می تواند بيانگر تفاوت شيوة زندگی و شکل های هويت باشد، اهميت ويژه ای می يابد 
و بدين ترتيب ما شاهد تبديل بدن به يک اصل هويتی خواهيم بود. توانايی ايجاد يک هويت قابل اطمينان از 
طريق انتخاب سبک های زندگی که در مرکز آن مديريت بدن قرار دارد، شکل می گيرد. »بدن در دوران جديد 
اغلب به عنوان پديده ای در نظر گرفته می شود که به منظور بيان هويت افراد شکل می گيرد، آرايش می شود و 
پرورده می شود«. )شيلينگ،1993: 200( از آنجا که جامعۀ کنونی ايران، بسياری از ويژگی های جامعۀ مصرفی 
را داراست، يکی از مهم ترين ويژگی های آن، اهميت يافتن مصرف به جای توليد است. )باکاک، 1381: 5( 
در اين جامعه، رشد روز افزون شهری شدن، کاهش ساعات کار، افزايش اوقات فراغت و ضرورت تطبيق 
با ويژگی های زندگی شهری، همگی سبب شده اند که روند مصرفی شدن گسترش يابد. درچنين جامعه ای 
تشخص و هويت انسان ها به ميزان و نحوة مصرف آنان پيوند می خورد. )باکاک: 41( با اين توصيف، در 
ساخت بدن در چنين فرهنگی بايد سراغ فرهنگ مصرفی را هم گرفت. به عبارت ديگر، در نحوة بازنمايی بدن، 
فرهنگ مصرفی و سبک های زندگی مدرن نيز دخالت دارد. در فرهنگ مبتنی بر بصری و نمايشی بودن، معنای 
هر پديده بر اساس ظواهر و نمادهای تصويری آن و چگونگی نمود آن در جامعه تعيين می شود. لذا، اعضای 
هر گروه اجتماعی و يا جامعه با آگاهی از اين امر سعی در نظارت و کنترل بر محيط پيرا مونی خود و هم 
چنين مراقبت و کنترل بر رفتار هايشان اعم از راه رفتن، سخن گفتن، پوشيدن، خوردن و روش آن و در   نهايت، 
بدنشان را دارند. در فرهنگ عاميانۀ ما نيز اين ايده نهفته است؛ آنجا که گفته می شود: »عقل مردم درچشم آنان 
است«. بنابراين، در عصر جهانی شدن تو جه به ظواهر و نمادهای تصويری به عنوان يک هنجار فرهنگی در 
فرهنگ های گوناگون در حال گسترش است. اين ايده ها را در سطح ميانه می توان در بين شبکه های اجتماعی، 
سبک های زندگی و مانند آن ها دنبال کرد. سبک های زندگی از رهگذر نمايش همواره در حال تغيير سطوح 
ظاهری، ايجاد می شوند. سبک های زندگی در واقع بخشی از محيط فردی و اجتماعی است که اعضای جامعه 
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می توانند روی آن نظارت و کنترل داشته باشند- به بيانی، تحت قدرت آنهاست- و بر اساس آن هويت خود 
را توليد و بازتوليد کنند و آن را به نمايش بگذارند. تحول سبک های زندگی و دگرگونی های ساختاری مدرنيته 
متأخر به واسطه بازتابندگی به يک ديگر گره می خورند و به دليل گشودگی زندگی اجتماعی امروزی و کثرت 
زمينه های کنش و منابع، انتخاب سبک زندگی برای ساختن هويت شخصی به گونه ای فزاينده اهميت می يابد 
که يکی از موضوع های بازتابندگی را می توان در حوزة بدن جستجو کرد. بر اين اساس از آنجا که جهت گيری 
جامعه شناسی معاصر به سمت پذيرش اهميت رو به افزايش حوزه مصرف و فعاليت های سبک زندگی در 
شکل دادن به هويت شخصی و جمعی است، )گيدنز، 1382: 119( هدف اصلی اين پژوهش بررسی عوامل 
اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصور از بدن با تاکيد برسبک زندگی در بين دختران و زنان جوان در شهر تهران 
می باشد. در اين راستا در کنار سبک زندگی، گرايش مذهبی و سرمايه فرهنگی به عنوان متغيرهای مستقل 
ديگر در نظر گرفته شده تا تاثير آن ها بر نحوه شکل گيری بدن و سبک زندگی بررسی شود. از اين رو، مطالعه 
در عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر نحوه شکل گيری بدن و هويت هايی که از طريق بدن بازنمايی می شود 
می تواند ضمن شناخت فرهنگ حاکم بر اين موضوع، به درک سازوکار های توليد و بازتوليد بدن در اين قشر 

از جامعه کمک نمايد. با توجه به مباحث فوق، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی به سوالات زير است: 
	•عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نحوه شکل گيری بدن در شهر تهران کدام اند؟
	•آيا سبک های زندگی بر تصورات زنان و دختران جوان از بدنشان تاثير می گذارد؟

پيشينه تجربی تحقيق 
آزاد ارمکی و چاوشيان در تحقيقی با عنوان "بدن به مثابه رسانه هويت"، به مطالعه 825 نفر از زنان بالای 
18 سال شهر تهران می پردازند که اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش پيمايشی و تکنيک های مصاحبه 
همراه با پرسشنامه به دست آمد. يافته های تحقيق  حاکی از اين است که سطوح گوناگون مديريت بدن رابطه 
معناداری با متغيرهايی دارد که آشکارا دلالت فرهنگی دارند. اين متغير ها عبارت اند از: جنس، سن، تحصيلات، 
سرمايه فرهنگی، ديانت و نگرش سنتی نسبت به خانواده، اما بين مديريت بدن و متغيرهای ساختاری مثل 
پايگاه اقتصادی و اجتماعی، سرمايه اقتصای و شغل رابطه معنا داری ديده نشده است. )آزادارمکی و چاوشيان، 

)1381
 اخلاصی در تحقيقی با عنوان "مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعی بدن" نشان داده که توجه زنان 
به بدن در همه وجوه از حيث آرايشی، مراقبت و نگهداری شدت يافته است. بر مبنای اين پژوهش، بين عوامل 
مصرف رسانه ای، پذيرش اجتماعی بدن و پايگاه اقتصادی- اجتماعی با مديريت بدن رابطه معنا داری وجود 

دارد و رابطه متغيرهای دينداری و مديريت بدن معکوس و معنا دار است. )اخلاصی، 1386(
خواجه نوری و مقدسی در سال 1388 به بررسی رابطه جهانی شدن و تصوير بدن پرداختند. يافته های اين 
تحقيق نشان دهنده آن است که مدل نهايی تحقيق، به ترتيب با استفاده از شش متغير نوگرايی، آگاهی نسبت 
به جهانی شدن، سرمايه فرهنگی، شيوه زندگی، گفتگو در خانواده و وضعيت تاهل نزديک به 40 در صد از 

تغييرات تصوير بدن در زنان شهرهای تهران، شيراز و استهبان را تبيين می کند. )خواجه نوری، 1388(
 محمد سعيد ذکايی در تحقيقی با عنوان "جوانان، بدن و فرهنگ تناسب" در پی شناخت رابطه و احساس 
جوانان نسبت به بدن خود و زمينه ها و انگيزه های موثر بر توجه جدی آن ها به تناسب اندام بر آمده است. 
يافته های پژوهش حاکی از تاثير تعيين کننده ايده آل و هنجارهای غربی منتقل شده از طريق رسانه های جديد 

در مورد بدن بر انگيزه ها، رفتار ها و ايده آل های جوانان بويژه دختران است. )ذکايی، 1386( 
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خواجه نوری در پژوهشی با عنوان "رابطه سبک زندگی و تصوير بدن" نشان داده است که از ميان متغيرهای 
مورد بررسی، وضعيت تاهل، موقعيت طبقاتی، منزلت شغلی پاسخگو، تحصيلات و در آمد والدين، تعداد 
فرزندان و در   نهايت سبک های مختلف موسيقی )مذهبی، فراغتی، مشارکتی و مدرن( با متغير تصوير بدن 
دارای رابطه معنی داری بوده اند- در ميان سبک ها، تنها سبک مذهبی با متغير تصوير بدن رابطه ای منفی داشته 

است و ديگر سبک ها دارای رابطه مثبت بوده اند. )خواجه نوری، 1390( 
راد و لنون )2000( در تحقيقی با عنوان "تصوير بدن و مديريت ظاهر در زنان دانشگاهی" به مصاحبه با 95 
دختر دانشجوی بين سنين 19 تا 24 سال می پردازند. نتيجه ای که از مصاحبه ها به دست آمد حاکی از رفتارهای 
مخاطره آميز مرتبط با مديريت ظاهر از سوی زنان  از جمله بی اشتهايی در غذا خوردن و سيگار کشيدن برای 
کاهش وزن و همچنين استفاده از لوازم آرايش و بهداشتی خطر آفرين بوده که در پاسخ به هنجارهای اجتماعی 

جنسيتی انجام می شد. )راد و لنون، 2000( 
 سوامی و همکارانش در مطالعه شان بر روی تعدادی زن و مرد انگليسی بالغ به اين نتيجه رسيده اند که 
تحصيلات رابطه معنی دار مثبتی با تصوير از بدن داشته است، اما استفاده از رسانه ها رابطه معنی دار معکوس 

داشته است. )سوالی و همکارانش، 2008( 
خورشيدی و همکارانش در مطالعه خود بر روی تصوير بدن در ميان زنان ترکی که به مرحله يائسگی 
رسيده اند، بين متغيرهای سن، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات، محل سکونت، درآمد ماهانه 
تعداد فرزندان، بيرون آوردن رحم و در نهايت، معالجه از طريق هورمون و تصور از بدن رابطه معنا داری پيدا 
نکرده اند. )خورشيدی و همکارانش: 2007( بوتا نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که مطالعه مجله ها و 

مقايسه های اجتماعی از عوامل مؤثر در تصور از بدن و اختلال های غذايی است. )بوتا، 2003(

مبانی نظری پژوهش 
مفهوم بدن در گفتمان جامعه شناسی معمولاً به صورت بدن طبيعی )زيستی( مورد تحليل قرار گرفته، نه 
بدنی که دارای تاريخ يا فرهنگ است. به عبارت ديگر، بدن تا به حال اغلب از زاويه زيست شناسی مورد 
بررسی قرار گرفته است، نه از لحاظ بعد فرهنگی. )بری اسمارت، 1385( از اين رو، پرداختن به حوزه بدن 
و جامعه شناسی بدن از ضروريات حوزه جامعه شناسی جنسيت، فرهنگ و... به شمار می رود. امروزه، بدن 
افراد نمايانگر هويت فردی متمايز بين آنان شده است که اشخاص از خود به نمايش می گذارند. در واقع، بدن 
افراد در جامعه مصرفی، مولد هويت متمايز بين آنان شده است تا جايی که فوکو معتقد است: "انسان مدرن 
کسی است که می کوشد هويت خود را باز آفريند:. )احمدی، 1386( بدين ترتيب، بدن محملی برای ابراز 
هويت و نمادی از شخصيت فرد محسوب می شود. کنترل بر بدن و توجه به ترکيب، تزئين و هيبت ظاهری 
و بيرونی آن، ابزاری است که به افراد امکان می بخشد تا روايت مشخصی از هويت خويش را حفظ کنند و 

آن را در معرض تماشای ديگران قرار دهند. ) ذکائی، 123:1386(

تئوری تمايز بورديو
 بر اساس تئوری تمايز بورديو، منشأ تمايز های فردی و اجتماعی، وجود تفاوت هايی است که در سليقه 
افراد به سبب عادت واره های گوناگونشان، شکل گرفته است. اگر اين سليقه ها را به سطح بدن تعميم دهيم، در 
جامعه با بدن های متمايزی مواجه خواهيم شد که در يک ترکيب کلی با استفاده از اجزای فرهنگيشان، توليد 
و بازتوليد می شوند. از يک سو، ترکيب اين اجزای فرهنگی دال بر وجود معنا و هويتی است که آگاهانه يا 
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نا آگاهانه توليد شده و از سوی ديگر، خلق و پيدايی آن حاصل عادت واره ای است که در وجود فرد درونی 
شده است. )فاضلی به نقل از آن هم و ديگران، 42( و )گرنفل، 1389: 282( 

پير بورديو )2002( بر اين باور است که هر انسانی دارای يک عادت واره است. منظور از عادت واره، 
نوعی آمادگی عملی، آموختگی ضمنی، فراست و تربيت يافتگی اجتماعی از نوع ذوق و سليقه است که به 
عامل اجتماعی اين امکان را می دهد که روح قواعد، آداب، جهت ها، روند ها، ارزش ها و ديگر امور حوزه 
 خاص خود را در يابد، درون آن پذيرفته شود، جا بيفتد و منشأ اثر شود. )بورديو،2002( اگر فضای اجتماعی1 
 را متشکل از سطوح يا نقاط بدانيم، هر سطح يا نقطه از اين فضا دارای سطحی از عادت واره ها )سليقه ها(ست 
که بر اثر شرايط اجتماعی مناسب با آن به وجود می آيند. از نظر بورديو، در فضای اجتماعی دو اصل تمايز گذار 
 مهم وجود دارد که محورهای اصلی نظام تمايز را شکل می دهند. اين دو محور عبارت اند از: سرمايه فرهنگی2 
و سرمايه اقتصادی3 سرمايه اقتصادی يعنی آن ثروت های مادی که کنشگران و گروه های اجتماعی در مالکيت 
خود دارند. سرمايه فرهنگی نيز آن دانشی را در بر می گيرد که از راه آموزش و تربيت ناشی از پايگاه اجتماعی 
انباشته می شود. وی ميان ذائقه و ساختار اجتماعی ارتباط برقرار می سازد. ساختار ها به آن نوع روابط اجتماعی 
اطلاق می شود که ميان عاملان اجتماعی با قدرت های نابرابر به وجود می آيند. هدف آن ها تداوم و باز توليد 
حاکميت و استيلا در درون ميدان هاست. ذائقه نيز به انتخاب های فرهنگی يا به بيان ديگر، به برداشت ها و 
ارزيابی های زيبا  شناختی اطلاق می شود که بازتاب ساختار های حاکميت در منش هاست. از نظر بورديو، سبک 
زندگی بيش از هر چيز در ذائقه بازنمايی شده و باعث تمايز ميان عاملان اجتماعی و به دنبال آن مرز بندی ها 
و تمايز ها در جامعه می شود. بورديو، ذائقه انسان را امری ذاتی و طبيعی نمی داند، بلکه بر اين باور است که اين 
ذائقه در نظام مبتنی بر تمايز سلسله مراتب فرهنگی و اجتماعی قرار می گيرد. نوع ذائقه نشان دهنده طبقه افراد 
است؛ به عنوان مثال، ميان خورد و خوراک، پوشاک، خانۀ مسکونی و اتومبيل ما نوعی تناسب برقرار بوده و 
همگی اين ها به عنوان نشانه های زندگی ما معرف تصاوير ذهنی خاص گروه يا طبقه ای است که به آن تعلق 
داريم. )چاوير، 2007( بورديو، بدن را مرکزی برای اکتساب پايگاه، منزلت اجتماعی و ديگر تمايزات می داند 
و در تحليل خود از بدن، به کالايی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می کند که به صورت سرمايه فيزيکی ظاهر 
می شود. از نظر بورديو، بدن به عنوان شکل جامعی از سرمايه فيزيکی، در بردارنده منزلت اجتماعی و اشکال 
نمادين متمايز است. )شيلينگ، 127:1993( بورديو در مفهوم عادت واره يا منش به اين معنا اشاره می کند که 
خصلت ها در زمينه موقعيت های اجتماعی مردم شکل می گيرند و در توسعه بدن دارای سهم بسزايی هستند. 
)شيلينگ، 1993، 128( بورديو سبک زندگی را فعاليت های نظام مندی می داند که از ذوق و سليقه فرد ناشی 
می شوند، بيشتر جنبه  عينی و خارجی  دارند و در عين حال به صورت نمادين به فرد هويت می بخشند و ميان 
اقشار  مختلف اجتماعی تمايز ايجاد می کنند و معنا يا به عبارتی، ارزش های اين فعاليت ها از موقعيت های 
آن در نظام تضادها و ارتباط ها اخذ می شود. )بورديو،1984: 173،176( وی در جای ديگر می گويد: "سبک 
زندگی، دارايی هايی است که به وسيله آن اشغال کنندگان موقعيت های مختلف خودشان را با قصد تمايز يا 

بدون قصد، آن  را از  )ديگران ( تمايز می بخشند. ) بورديو،1984: 249(
فوکو

 از نظر فوکو، بدن ها حامل و ناقل ساخت های رابطه ای و نهادی اند.)لوپزواسکات 157: 1385( در رويکرد 
هاست.  آن  از  افراد  فهم  و  بدن  سازنده  اخلاقی،  و  ورزشی  پزشکی،  گفتمان های  فوکو،  پساساختارگرای 

1. space
2. Cultural capital 
3. Economic capital 
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)آزادارمکی، 1381: 61 و ذکايی، 1386: 177( بدن در ديدگاه فوکو، به کانون آفرينش، باز آفرينی و دگرگونی 
ساخت اجتماعی تبديل می شود. )لوپزواسکات، 1385: 145( بدن برای فوکو، شيئی است که تحت کنترل و 
موشکافی قرار دارد و از طريق ارتباط قدرت و دانش نظارت می شود. )بودن،2003: 152( او بدن انسان را 
کانون قدرت تصور می کند؛ قدرتی که منبعث از اعمال انضباط درونی و ناشی از کنترل و حرکات بدن و در 
نتيجه به وجود آورنده بدن های مطيع است. )گيدنز، 1383: 88( بنابراين، فوکو بدن را بدنی اجتماعی ديده که 
به توليد رفتارهای مقبول فرهنگی در فرهنگ های مختلف و توليد بدن های مطيع و مفيد می انجامد. )ذکايی، 
1386:177( از نظر فوکو، شيوه های اعمال قدرت سخت و خشن بر بدن در قرن بيستم شکل خفيف تری 
گرفته است. شيوه جديد کنترل در جامعه مصرفی معاصر به گونه ای است که کنترل بر بدن از طريق سرکوب 
اعمال نمی شود، بلکه کنترل از طريق تحريک صورت می گيرد، مثل لاغر باش، خوش ظاهر باش، برنزه باش 
و ... . تعريف فوکو از بدن همچون بورديو در ساده ترين شکل خود، بر اين اشاره دارد که بدن های فيزيکی ما 
هميشه و در همه جا بدن های اجتماعی هستند همه رفتار ها و اعمال فيزيکی که آن ها را طبيعی فرض می کنيم، 
اکتسابی اند. اين آموزش تنها اشاره به توليد رفتارهای مقبول فرهنگی که زنان و مردان در فرهنگ های مختلف 
نشان می دهند ندارد، بلکه علاوه بر اين با هدف صريح توليد بدن های مطيع و مفيد انجام نمی گيرد. )ذکايی، 

)177 :1386
گيدنز

ابزارهای اساسی است که شخص به وسيله آن روايت معينی  از  از نظر گيدنز، کنترل منظم بدن يکی   
از هويت شخصی را محفوظ می دارد و در عين حال خود نيز به طرزی کم و بيش ثابت از ورای همين 
بدن مجموعه ای  گيدنز،  عقيده  به  )گيدنز، 1388؛ 89(  گيرد.  می  قرار  ديگران  تماشای  معرض  در  روايت 
از  يکی  روزمره،  زندگی  متقابل  کنش های   در  آن  عملی  شدن  ور  غوطه  و  واکنش هاست  و  کنش ها  از 
ظاهری  نمای  است.  شخصی  هويت  از  يکپارچه ای  و  منسجم  مفهوم  تحکيم  و  نگاهداشت  عمده   ارکان 
خود  برای  که  است  آرايش  و  پوشش  طرز  جمله  از  ما  پيکر  سطحی  ويژگی های  همۀ  بر  مشتمل  بدن   
تفسير کنش ها  برای  نشانه هايی  عنوان  به  معمول  به طور  و  است  قابل رويت  ديگر  افراد  برای  و  شخص 
خود  ظاهری1  نمای  از  فرد  که  است  آن  کننده  مشخص  کردار،   )1388 )گيدنز،  شود.  می  گرفته  کار  به 
بازانديشی2  با  که  می داند  ای  دوره  را  مدرن  دوره های  گيدنز  می کند.  استفاده  روزمره  فعاليت  در   چگونه 
 مشخص می شود- در شرايط مدرنيته، واقعيت اجتماعی ضرورتاً يا به صورت اجتناب ناپذيری به امری تاملی 
تبديل شده است )اسمارت، 1383:184(. گيدنز چنين استدلال می کند که توانايی بازانديشی مدرنيته تا قلب 
خود گسترش می يابد و خود به يک طرح بازانديشانه تبديل می شود؛ يعنی، خود تبديل به چيزی می شود که 
می توان آن را مورد بازانديشی قرار داد، دگرگونش کرد و حتی دوباره قالب ريزی نمود. در جهان مدرن، بدن 
انسان نيز درگير سازمان بازانديشانه  زندگی اجتماعی شده است. ما نه تنها مسئول طراحی خودهای مان هستيم، 
بلکه بايد در ارتباط با خود بدن هايمان را نيز طراحی کنيم-در اينجا بدن جزئی از يک نظام کنشی است، نه 
تنها يک شی  منفعل )گيدنز، 1388:114(. کنترل بدن هميشه از نوعی سازماندهی اجتماعی و فرهنگی پيروی 
می کند؛ چه در مورد رژيم های غذايی، در مورد رژيم های جنبی و چه در مورد پوشاک که آن نيز تابع نوعی 
رژيم است . در همه فرهنگ ها، لباس آشکارا وسيله ای برای عرضه نمادين خويشتن است؛ نوعی شکل دادن 
به قالب برونی روايتی که فرد برای هويت شخص برگزيده است. رژيم های خود آرايی و تزيين خويشتن 

1. Appearance
2. Reflexivity



بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصوير بدن با تأکيد بر سبک زندگی در بين دختران و زنان  جوان 

186

)بدن( نيز مرتبط با هويت شخص است. پوشاک   همان طور که نوعی وسيله خودنمايی است، ابزار مهمی برای 
پنهان سازی و جوه گوناگون زندگينامه شخصی نيز هست. همواره در برابر الگوهايی که در مورد نحوه زيستن، 
آراستن بدن و مصرف تبليغ می شوند، مقاومت هايی صورت می گيرد؛ به گونه ای که گاه به استقلال و آزادی 
از الگوهای رايج تبديل شده، می انجامد. فرد با آگاهی مبادرت به تصميم گيری می کند و بر اساس ارزش های 
)خود( دست به انتخاب می زند و سبکی را در نحوه زندگی و مصرف انتخاب می کند که با هويت شخصی او 
هماهنگ و موجد احترام به خويشتن باشد. به نظرگيدنز، زنان که در جامعه ما قبل مدرن از مشارکت کامل در 
عرصه فعاليت های اجتماعی محروم بودند، گشودگی دوران مدرنيته اخير را به طرزی کامل تر، ولی تناقض آميز 
تجربه می کنند. در جوامع جديد، زنان از سويی فرصت آزمون شانس خود را در طيف وسيع تری از امکانات 
دارند و از سوی ديگر، در فرهنگ مرد گرا، بسياری از اين راه ها به روی زنان بسته می ماند. فعاليت های افراطی 
زنان برای کنترل بدن، نوعی اعتراض و پاسخ فعالانه است به کثرت ظاهری امکانات که به  نوعی به زنان 
احساس کمال و قدرت يابی می دهد و داعيه اثبات بازانديشانه هويت شخصی و عرصه پيگيری مطلوب را 
دارد.)همان،154( از سوی ديگر، مصرف گرايی به ويژه در ميان زنان که کمتر در عرصه عمومی و توليد برای 
بازار حضور دارند، طرح کلی )خود( و انتخاب سبک زندگی1 را تحت تاثير قرار می دهد. نياز فرد به استقلال 
شخصی، هويت معين و کمال طلبی به نيازمندی بی پايان به داشتن و مصرف کردن کالاهايی که به بازار عرضه 
می شوند، مبدل می شود. با اين همه، کالا پرستی بدون ابزار مخالف و مقاومت به پيش نمی رود.)گيدنز،1999(

 
رويکرد های نظری سبک زندگی                                                                                                                   

 در ميان انديشمندان اين حوزه، به دو ديدگاه بر می خوريم: 
ديدگاه اول: از آن کسانی مانند وبر )1903( و اخيراً نيز بورديو )1984( می شود که قائل به سبک زندگی 
طبقاتی هستند و عامل طبقه اقتصادی–  اجتماعی را در شکل گيری سبک زندگی موثر می دانند، به ويژه بورديو 
که سبک زندگی را ابزاری برای نشان دادن تمايز طبقاتی می داند و از طرح سبک زندگی در ميان طبقات سخن 
رانده است. )تاملينسون، 1998( اگر چه بورديو جزو آن دسته از نظريه پردازانی است که به تلفيق ساخت و 
کنش معتقد است، )ريتزر،2011: 527( اما تاکيد او بر جايگاه کنشگران که از ترکيب حجم و نوع سرمايه به 
دست می آيد، تا حدی ديدگاه او را به ساختار گرايی نزديک می کند. بنابراين می توان گفت که سبک زندگی 
از منظر بورديو، در نتيجه تفکيک طبقاتی و اختلافات در دارايی های مادی و فرهنگی است. تورستين، بلن و 
ماکس وبر نيز سبک زندگی را راهی برای تشخيص طبقاتی می دانند. و بلن در اشاره به طبقه نو ظهور و تازه 
به دوران رسيده آمريکا که برای نشان دادن دارايی خود، به شکل تظاهری مصرف می کرد، اين مفهوم را به 
کاربرد. وبر نيز در تحليل قشر بندی اجتماعی و در نقد نظريه مارکسيستی قشربندی، بحث خود را مطرح کرد 

و به کمک سبک زندگی از مفهوم پايگاه سخن راند.
تمايز  برای  ابزاری  و  طبقاتی  مفهوم  يک  نه  را  زندگی  سبک  که  است  ديدگاهی  دوم:  ديدگاه   
زندگی  سطح  کلمه  يک  املای  و  کند  می  مطرح  طبقه  برابر  در  نوين  مفهومی  عنوان  به  بلکه   آن، 
 آن نيز، حکايت از کاربردی نوين در جامعه شناسی دارد. )رستگار،1384: 106( از اين منظر، سبک زندگی پس 
از تحولات اقتصادی و فکری در دهه شصت و هفتاد قرن بيستم و با ظهور جامعۀ مصرفی و رشد کالاها و 
خدمات مصرفی مطرح می شود؛ دوره ای که با افزايش فرد گرايی و کاهش نقش ساختار ها در زندگی روزمره 
همراه است و لذا )انتخاب( حايز اهميت فراوان می شود. در اين ديدگاه، به سبب دمکراتيزه شدن مصرف، همه 

1. Life style
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اقشار جامعه، چه طبقات بالا و چه طبقات پايين همگی حق انتخاب دارند و خود، زندگی نامه خود را رقم 
می زنند. نظريه پردازانی چون: آنتونی گيدنز )1991(، الريش بک )1992(، جان گيبينز و بوريمر )1995( به اين 
ديدگاه وابسته هستند. آنان معتقدند که امروزه افراد با مصرف نمايشی کالا ها و ديگر کردارهای زندگی روزمره 
که شيوه هايی نيز برای بر قراری ارتباط با ديگران وردوبدل کردن نشانه ها و پيام ها هستند، به خودشان معنا و 
هويت می بخشند. در دوران کنونی انسان ها ظاهرشان را دستکاری و مديريت می کنند و بدين طريق هويت 
فرديشان را خلق می کنند. در جهانی که کالاهای بی شمار وجود دارد، اين امکان فراهم می شود که هويت بيش 
از هميشه موضوع انتخاب فردی خود انگاره باشد و لذا نوع کالاهای فرهنگی و نحوه مصرف آن ها نقش 
عمده ای در بر ساختن هويت و معنا بخشی به زندگی دارد. )وارد، 1994، گودمن، 2004( از ديدگاه گيدنز، 
سبک زندگی مجموعه ای نسبتاً هماهنگ از همه رفتار ها و فعاليت های يک فرد معين در جريان زندگی روزمره 
است که مستلزم مجموعه ای از عادات و جهت گيری ها و لذا واجد نوعی وحدت وانسجام است. )گيدنز، 
1382: 12( سبک زندگی، الگوهای روابط اجتماعی، فعاليت های فراغت، الگوهای خريد، مصرف فرهنگی، 
شيوه های مديريت بدن، رفتارهای خانوادگی، دکواراسيون، منزل و مد را در بر می گيرد و نگرش ها و ارزش ها 
و جهان نگری افراد را منعکس می کند. لذا از نگاه گيدنز، مطالعه سبک زندگی عبارت است از: تلاش برای 
شناخت مجموعه منظمی از رفتار ها يا الگوهای کنش که افراد آن ها را انتخاب کرده اند و کنششان در زندگی 
روزمره به واسطه آن ها هدايت می شود. )فاضلی، 1382( همچنين از آنجا که سليقه های طبقاتی در حال نزديک 
شدن به يکديگر هستند، ديگر ذائقه نخبه و توده مطرح نيست و بی شکلی، بی معنايی، التقاط گرايی، سطحی 
شدن و گريز از کليشه که به عنوان "مولفه های انتزاعی پست مدرنيسم" معرفی می شوند، در نوع زيستن افراد 
نيز ظهور پيدا کرده است. از آن جا که در جامعه ايران، به ويژه در شهرهای بزرگ و در ميان قشر جوان شاهد 
تغيير در رفتار، ترجيحات و نگرش ها می باشيم، به نظر می رسد که اين تغيير به سمت نوعی سبک زندگی 

پست مدرن که با بی شکلی، تنوع، سطحی گرايی و لذت طلبی همراه است ميل می کند.

مدل نظری پژوهش
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فرضيه های پژوهش
1. بين سبک زندگی و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد.

2. بين مصرف فرهنگی و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد.
3. بين فعاليت های فراغتی و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد. 

4. بين مديريت بدن و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد.
5. بين سرمايه فرهنگی و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد. 

6. بين گرايش مذهبی زنان و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد.
7. بين متغيرهای زمينه ای و تصور دختران و زنان جوان از بدنشان رابطه وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
در اين پژوهش با توجه به اهداف آن، از روش پيمايشی استفاده گرديده است. شيوه نمونه گيری در اين 
تحقيق، نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و روش گرد آوری داده ها به صورت پرسشنامه ای است که 
در آن برای اندازه گيری متغير ها، از سوال و برای اندازه گيری سازه ها، از تکنيک طيف ليکرت استفاده شده 
است. جامعه آماری در اين تحقيق زنان 15 تا 50 سال ساکن شهر تهران بوده است که جمعيت آن ها بر اساس 
آخرين سرشماری مرکز آمار ايران در سال 1385، 2659681 نفر بوده است. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول 
کوکران )با دقت برآورد d= 0/50، حداکثر واريانس pq=25% و سطح اطمينان 95 درصد( مشخص گرديد 
که با توجه به فرمول زير حدود 384 نفر تعيين شد، اما در کل، حجم نمونه با توجه به مخدوش بودن و يا 
برنگشتن برخی پرسشنامه ها، 430 پرسشنامه در نظر گرفته شد و بر اين اساس 415 پرسشنامه آن استخراج شد. 

اعتبار و پايايی پرسشنامه 
در اين پژوهش به جهت برآورد اعتبار سوالات پرسشنامه، از اعتبار محتوايی استفاده شده است. اعتبار 
می باشد.  داوران  به  مراجعه  طريق  از  پژوهش  معرف های  يا  اعتبار شاخص ها  شناسايی  معنی  به  محتوايی 
بدين ترتيب در پژوهش حاضر، پژوهشگران از طريق بررسی ادبيات موضوع و نظر خبرگان اين حوزه به 
اين نتيجه رسيدند که شاخص گنجانده شده درسوالات پرسشنامه معرف حوزه معنايی مفاهيم مورد مطالعه 
هستند. همچنين، برای حصول اطمينان از پايايی ابزار سنجش، پرسشنامه مورد پيش آزمون قرار گرفت؛ به اين 
صورت که تعداد 60 نفر از پاسخگويان پرسشنامه تنظيم شده را تکميل نمودند. پس از تکميل، پرسشنامه های 
مذکور کدگذاری و در نرم افزار SPSS وارد شدند و پايايی آن ها به وسيله آلفای کرونباخ ارزيابی گرديده. بر 
اين اساس، نتايج به دست آمده در غالب موارد بيش از 70 درصد بود که نشان دهنده پايايی و قابليت اعتماد 
پرسشنامه می باشد. )جدول 1( برای روايی سازه ها نيز با استفاده از نرم افزار Amos عاملی انجام گرفت و 
سپس با اطمينان از اعتبار آن به تحليل داده ها اقدام گرديد. داده ها با نرم افزار spss در دو سطح توصيفی و 
استنباطی مورد پردازش قرار گرفته است. همچنين، برای تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيره و مدل سازی 

معادلات ساختاری1 استفاده شده است.

1 Amos
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جدول 1: ضريب آلفای متغيرهای تحقيق

ضريب آلفای کرونباختعداد گويهمتغير )سازه(رديف
79%22تصور زنان از بدنشان1

74%7مصرف فرهنگی2

72%12مديريت بدن3

66%7فعاليت های فراغت4

85%9سرمايه فرهنگی5

69%8گرايش مذهبی6

تعريف نظری و عملياتی متغيرها
تصوير بدن1: در مطالعه حاضر تصوير بدن زنان، متغير وابسته است. تصوير بدن، يک تصوير ذهنی از بدن 
توسط فرد است که به دريافت و احساس وی از بدن خودش اشاره دارد.)گروگن، 1999: 1، هارگريوزوتيگمن، 
2006( افراد در زندگی روزمره خويش سعی دارند در تعامل باديگران به نوعی تصوير خود را با تصوير 
عمومی تلفيق کنند. اين تصوير در تعامل با ديگران شکل می گيرد. برای اين منظور تصوير بدن  از ترکيب پنج 

بعد زير به دست آمده که در جدول 2 به آنها پرداخته شده است: 
بعد آرايش، بعد ابزار زيبايی، بعد رضايت از بدن، بعد ارزيابی از بدن و بعد نگرش مردم  نسبت به بدن. 

جدول 2: ابعاد و گويه های مورد استفاده برای سنجش متغير وابسته

گويه هابعدمفهوم

تصور زنان از بدنشان

بعد آرايش

مردم به کسی که آرايش نمی کند، اعتنايی نمی کنند.

زنانی که آرايش می کنند، در جامعه موفق تر هستند.
زنان آرايش کرده در محيط های شغلی غير دولتی موفق تر هستند.

زنانی که آرايش می کنند،در بازار کار زودتر شغل به دست می آورند.
زنانی که زيبا تر هستند، نمره بيشتری از اساتيد خود می گيرند.

دخترانی که آرايش نمی کنند، ديرتر ازدواج می کنند.
زنان در صورت لزوم برای زيبا تر شدن بايد جراحی زيبايی انجام دهند.

بعد ابزار زيبايی

از وسايل آرايشی که  من را زيبا تر نشان دهند، استقبال می کنم.
از راه های جديد برای جذاب تر شدن استقبال می کنم.

بايد از لباس های مد روز استفاده کرد.
زنان بايد توجه بيشتری به اندامشان داشته باشند.

من صورت بدون آرايش را به صورت آرايش کرده ترجيح می دهم.
بر اساس موقعيت بايد آرايش کرد.

1. Body Image
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تصور زنان از بدنشان
بعد رضايت از بدن

از ظاهر خودم راضی هستم.
از اندامم راضی هستم.

خوش قيافه به نظر می رسم.

بعد ارزيابی از بدن
ارزيابی مثبتی از خودم دارم.

احساس می کنم انسان ارزشمندی هستم.
من زيبا هستم.

نگرش مردم به بدن
مردم به اندام ظريف توجه می کنند.

افراد چاق در جامعه انگشت نما می شوند.
لاغری اندام نشانه زيبايی است.

سبک زندگی1: به باور گيدنز سبک زندگی عبات است از: تلاش برای شناخت مجموعه رفتارها يا الگوهای 
کنش که افراد آنها را انتخاب می کنند و کنش شان در زندگی روزمره به واسطه آن ها هدايت می شود. )فاضلی، 
1382( )گيدنز، 120:1385( سبک زندگی دارای سه بعد است که به ترتيب با عنوان های مصرف فرهنگی، 

فعاليت های فراغتی و مديريت بدن در جدول 3 آمده اند:

جدول 3: ابعاد و گويه های مورد استفاده برای سنجش سبک زندگی
گويه هاابعاد سبک زندگیمفهوم

سبک زندگی

مصرف فرهنگی

رفتن به سينما
رفتن به تئاتر

رفتن به کنسرت
راديو و تلويزيون داخلی و خارجی

کتاب و مجله
موسيقی سنتی  ايرانی

موسيقی مجاز پاپ ايرانی

فعاليت های فراغت

رفتن به پارک
رفتن به کافی شاپ
سالن های وزرشی

انجام فعاليت های هنری
گوش دادن به موسيقی وراديو

چت کردن و معاشرت با جنس مخالف
مسافرت داخلی و خارجی

1. Life style
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مديريت بدنسبک زندگی

استفاده از چادر
استفاده از زيور آلات

استفاده از مانتوی کوتاه و اندامی
رنگ کردن مو
برداشتن ابرو
لاک ناخن

عطر و ادکلن
قرص ها و کرم های حالت دهنده برخی اندام

تزريق ژل و بوتاکس
شرکت در کلاس رقص و آيروبيک

رژيم غذايی
جراحی صورت و زيبايی

سرمايه فرهنگی1: سرمايه فرهنگی، در برگيرنده تمايلات پايدار فرد و گرايش ها و عاداتی است که طی 
فرايند جامعه پذيری حاصل می شوند و شامل کالاهای فرهنگی، مهارت ها و انواع دانش مشروعه است.

)بورديو، 1986 :47( در اين پژوهش، سرمايه فرهنگی از ترکيب سه بعد زير به دست آمد:
1. سرمايه فرهنگی تجسم يافته )درونی شده(: اين سرمايه به واسطه تلاش، تجربه و استعداد فرد حاصل 
می شود و با مرگ دارنده آن از بين می رود و نمی توان آن را به ديگران انتقال داد. به بيان ديگر، سرمايه 
فرهنگی در شکل تجسم يافته اش، صورتی از قابليت يا توانايی هايی را به خود می گيرد که نمی توان آن 
را از حامل اش جدا نمود. در واقع، کسب سرمايه فرهنگی تجسم يافته نيازمند صرف وقت برای آموختن يا 
آموزش دادن است. به عنوان مثال، دانشجويی که در رشته تاريخ هنر مشغول به تحصيل است، توانايی هايی را 
کسب می نمايد که شکل سرمايه فرهنگی تجسم يافته به خود می گيرد. در اين مطالعه سرمايه فرهنگی تجسم 
يافته از ترکيب سه گويه، عضويت در برنامه های فرهنگی- هنری، رفتن به نمايشگاه های فرهنگی- هنری و 

مطالعه کتاب به دست آمده است.
2.  سرمايه فرهنگی عينيت يافته: عبارت است از مجموعه ميراث های فرهنگی مانند آثار هنری، تکنولوژی 
ماشينی و قوانين علمی که به صورت کتب، اسناد و اشيا در تملک اختصاصی افراد خانواده هاست. ويژگی 
اين شکل از سرمايه فرهنگی آن است که قابليت انتقال به ديگران را دارد. سرمايه فرهنگی عينيت يافته از 
ترکيب گويه هايی شامل کتاب، وسايل منزل، مجله، روزنامه، عضويت در کتابخانه، راديو، تلويزيون و ماهواره 

به دست آمده است.
3.  سرمايه فرهنگی نهادی و ضابطه ای: اين شکل از سرمايه فرهنگی به مدد ضوابط اجتماعی و فراهم 
آوردن عناوين معتبر برای افراد موقعيت کسب می کند، مانند مدرک تحصيلی و تصديق حرفه کار. اين سرمايه 
قابل واگذاری نيست و به دست آوردن آن به شرايط معينی بستگی دارد.)بورديو، 47:1986( از ترکيب گويه هايی 
شامل داشتن مدرک تحصيلات فرد، پدر، مادر و همسر به دست آمده و برای هر يک از ابعاد مذکور گويه های 

خاصی به صورت طيف ليکرت طراحی گرديده است. 

1. Culture capital
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گرايش مذهبی: به معنای انجام دادن اعمال مذهبی است که برای سنجش ميزان دينداری افراد، از مدل چند 
بعدی گلارگ و استارک استفاده شده است.در اين مدل، دينداری در چهار بعد اعتقادی )باورهايی که انتظار می 
رود مومنان به آنها اعتقاد داشته باشند(، بعد مناسکی )شامل اعمال دينی مشخصی مانند عبادت، نماز و روزه 
که انتظار می رود پيرامون يک دين آنها را به جای آورند(، بعد عاطفی )که به عواطف و احساسات دينی ناشی 
از باورهای دينی مانند ستايش، تواضع و ترس مربوط است( و بعد پيامدی )که ناظر به اثرات باورها، اعمال، 
تجارب و دانش دينی بر زندگی روزمره پيرامون است( مورد سنجش قرار گرفته است. )گلارک و استارک، 

1965 به نقل از : سراج زاده، 1384: 62-3 (

يافته های پژوهش
در اين بخش از مطالعه، يافته های پژوهش به دو بخش توصيفی و تبيينی تقسيم می شود. در بخش يافته 
های توصيفی، ابتدا يافته های مرتبط با مشخصه های آماری گروه نمونه بيان می گردد. سپس يافته های مرتبط 
با تصور زنان از بدنشان و نتايج تبيينی آزمون فرضيات و همبستگی  متغير وابسته با متغيرهای مستقل توضيح 

داده می شود.
نتايج توصيفی

توزيع فراوانی سنی پاسخگويان نشان می دهد که 53/7 درصد پاسخگويان در گروه سنی 15-24 ساله، 
31/8 درصد پاسخگويان در گروه سنی 25-34 سال، 8/9 درصد پاسخگويان در گروه سنی 35-44 سال، 5/3 
درصد پاسخگويان در گروه سنی 45-54 سال و %2 درصد پاسخگويان در گروه سنی 55 سال و بالا تر قرار 
دارند. 57/1 درصد پاسخگويان مجرد و 42/9 درصد متاهل می باشند. وضعيت تحصيلی در بين پاسخگويان 
گويای آن است که بيشترين فراوانی متعلق به مدرک کاردانی و کارشناسی با 35/8 درصد و ديپلم با 32/8 
درصد می باشد. همچنين، 59/7 درصد پاسخگويان غيرشاغل )بيکار ( و 40/3 درصد آن ها شاغل می باشند.

تصوير بدن 
تصوير بدن در پنج مقوله با فواصل مساوی در جدول 4  طبقه بندی شده است. چنانچه ملاحظه می شود، 
1/0 درصد پاسخگويان دارای نمره تصوير بدن به ميزان بسيار کم، 22/9 درصد زنان دارای نمره کم، 76/2 

درصد دارای نمره متوسط، زياد و بسيار زياد می باشند.

جدول 4 : توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تصور زنان از بدنشان

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیتصوير بدن
41/00/1بسيار کم

9522/923/9کم
20248/772/5متوسط
9723/495/9زياد

174/10/100بسيار زياد
100%415کل
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چنانچه در جدول  5 ملاحظه می شود، با محاسبه نمره سبک زندگی و طبقه بندی آن در پنج مقوله با فواصل 
برابر، نتايج زير به دست آمد. بر اين اساس 6/0درصد دارای نمره سبک زندگی به ميزان بسيار کم، 28/0 در 
صد زنان دارای نمره کم و 66/0 درصد از پاسخگويان، دارای نمره سبک زندگی متوسط، زياد و بسيار زياد 

می باشند.

جدول 5: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان سبک زندگی

فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسبک زندگی
256/06/0بسيار کم

11628/034/0کم
17642/476/4متوسط
7518/194/5زياد

235/50/100بسيار زياد
100%415کل

نتايج ارائه شده در جدول 6 که به توصيف متغيرها پرداخته است، نشان می دهد در بين متغيرها پايين ترين 
ميانگين مربوط به فعاليت های فراغتی با 2/02 درصد به ميزان کم و بيشترين ميانگين ها به ترتيب متعلق به 
گرايش مذهبی با 3/57 درصد، سرمايه فرهنگی با 3/38 درصد، مصرف فرهنگی با 3/14 درصد، سبک زندگی 
با 2/89 درصد و مديريت بدن با 2/83 درصد می باشد. همچنين، تصوير بدن با ميانگين  3/07 در سطح 

متوسط قرار دارد.

جدول6 : توصيف متغيرها

 انحرافميانگينحداکثر نمرهحداقل نمرهتعدادمتغير ها
معيار

415153/381/271سرمايه فرهنگی
415153/140/852مصرف فرهنگی

415152/021/56فعاليت های فراغتی
415152/83۰/97۱مديريت بدن

415152/890/955سبک زندگی
415153/571/264گرايش مذهبی

415153/070/814تصور زنان از بدنشان

آزمون فرضيه ها
 از آنجا که سنجش متغيرهای جدول در سطح سنجش فاصله ای قرار دارند، برای آزمون آن ها از همبستگی 

پيرسون بهره گرفته ايم. 



بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصوير بدن با تأکيد بر سبک زندگی در بين دختران و زنان  جوان 

194

1- چنان که در جدول 7 مشاهده می شود، همبستگی سبک زندگی و تصوير زنان از بدنشان برابر با %242 
و سطح معنا داری 0/000 همبستگی معنادار و مثبت می باشد؛ به اين معنا که با افزايش سبک زندگی در بين 
زنان و دختران جوان، تصور آنان از بدنشان نيز افزايش می يابد. همبستگی را اين چنين می توان تبيين نمود 
که در ايران سبک های متفاوتی از زندگی در بين مردم رايج شده که بسياری از آن ها متاثر از فرهنگ های غير 
بومی و يا ترکيبی از فرهنگ های ساير فرهنگ ها با فرهنگ ايرانی بوده است. هرچه نسبت اين ترکيب و وزن 
آن به سمت فرهنگ های ساير جوامع و بويژه غربی باشد، ما با رويکرد جديدی به بدن و تصور از آن روبرو 
می شويم. دليل اين امر آن است که برخی از افراد و گروه های اجتماعی در انتخاب های خود بيشتر به الگوبرداری 
از رفتارهای جوامع ديگر می پردازند و بدين سان ذائقه آن ها نيز تغيير خواهد کرد. اين افراد در تنظيم رفتار خود 
در فعاليت های روزمره شان، تحت تاثير سبک های زندگی در فرامرزهای ايران قرار دارند و به همين جهت رويکرد 
به بدن برای اين افراد از مرزهای صحت و سلامتی فرا رفته و به آن به شکل رسانه ای می نگرند که می تواند نه تنها 
بيان هويتشان باشد، بلکه سايرين را با انتخاب از آن تحت تاثير خود قرار دهند. به عبارت ديگر، کسانی که تحت 

تاثير نوگرايی غربی قرار گرفته اند، توجه بيشتری به بدن و مسائل آن از خود نشان داده اند. 
2- چنانچه در جدول ملاحظه می شود، بين سرمايه فرهنگی و تصوير بدن رابطه معناداری وجود دارد. 
ميزان همبستگی اين شاخص با تصوير بدن پاسخگويان برابر )R=0/223( واين همبستگی در سطح معنا داری 
0/000 همبستگی معناداری می باشد. در واقع، با افزايش سرمايه فرهنگی بر ميزان تصوير بدن زنان و جوانان 

دختر افزوده می شودو در نتيجه رابط بين سرمايه فرهنگی و تصوير بدن نيز مورد تأييد قرار می گيرد. 
3-  نتايج جدول نشان می دهد بين مديريت بدن و تصوير بدن رابطه معنادار است. همبستگی محاسبه شده 
بين مديريت بدن و تصوير بدن برابر با )0/361( می باشد که اين همبستگی در سطح معناداری 0/000 می باشد. 
معنادار شدن اين رابطه به معنی آن است که با افزايش مديريت بدن، تصوير بدن در بين جوانان نيز افزايش 
می يابد. اين همبستگی می تواند اين گونه تببين شود که تاکيد فزاينده بر رژيم غذايی، جراحی پلاستيک، اهميت 
ورزش در حفظ شادابی و تناسب اندام و نيز مسئوليت اخلاقی در قبال حفاظت از سلامتی و نماياندن بدن به 

مثابه يک تصوير، نشانگر شکل های مدرن تمايز و تشخص اجتماعی است. 
4- برای آزمون رابطه بين فعاليت های فراغتی و تصوير بدن نيز از همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج 
نشان می دهد با sig=0/000 رابطه کاملًا معنی داری بين فعاليت های فراغتی و تصوير بدن وجود دارد. ضريب 
همبستگی به دست آمده برابر با 0/210 است که نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقيم می باشد؛ يعنی، با بالا 

رفتن فعاليت های فراغتی، ميزان تصوير بدن در بين دختران و زنان جوان نيز بالا می رود. 
5- همانگونه که در جدول مشاهده می گردد، بين شاخص گرايش مذهبی با تصوير بدن رابطه معنی داری 
وجود دارد. چنان که از داده های اين جدول به دست می آيد ميزان همبستگی شاخص گرايش مذهبی با تصوير 
بدن 256%-  است که نشان دهنده همبستگی معکوس می باشد. اين رابطه معکوس بدين معناست که هرچه 
گرايش مذهبی افراد بيشتر باشد، تصور زنان از بدنشان کمتر است. با وجود اينکه جوانان خواهان   نو گرايی 
هستند و بدان گرايش دارند .مذهب همچنان در تمام ابعاد خود به عنوان منبعی مهم برای هويت و معنا بخشی 
در زندگی آن ها به شمار می رود، زيرا افراد با ايمان و معتقد از آشفتگی هويت که ويژگی دنيای پست مدرن 

است، به دور بوده و ايجاد معنا در زندگی آن ها از طريق ارزش های فرامادی صورت می پذيرد. 
6- چنان که در جدول ملاحظه می شود، بين مصرف فرهنگی و تصوير بدن رابطه معنا داری وجود دارد. 
ميزان همبستگی اين شاخص با تصوير بدن پاسخگويان برابر 221%  و اين همبستگی در سطح معنا داری 
0/000 همبستگی معناداری می باشد. همبستگی را اين چنين می توان تبيين نمود که مصرف در دوران جديد، 
روندی است که در آن خريدار کالا از طريق به نمايش گذاشتن کالاهای خريداری شده به طور فعالی مشغول 
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تلاش برای خلق و حفظ يک حس »هويت« است. به عبارتی ديگر، افراد هويت چه کسی بودن خويش را 
امروزه از طريق آنچه که مصرف می کنند، خلق می نمايند. 

7- برای آزمون رابطه متغير سن و تصوير بدن نيز از همبستگی پيرسون استفاده گرديد که نتايج آزمون نشان 
داد بين سن و تصوير بدن با سطح معناداری 0/000 رابطه معنی دار و معکوس است و ميزان اين همبستگی 
برابر با 0/158- می باشد. به اين معنا که با کاهش و افزايش سن، تصوير بدن نيز افزايش و کاهش خواهد 
داشت يا به عبارت ديگر، هرچه سن بالا تر می رود، تصوير بدن نيز ضعيف تر شده و ميزان رضايت از تصوير 

بدنی کاهش می يابد.
8- همچنين آزمون وضعيت تحصيلی نشان می دهد بين وضعيت تحصيلی زنان و دختران جوان و تصوير 
بدن با سطح معنا دار sig=0/000 رابطه معنا داری وجود دارد و ميزان اين همبستگی 147% می باشد. به 
عبارتی، با افزايش ميزان تحصيلات تصوير بدن در بين جوانان دختر افزايش می يابد. در واقع، با رشد تحصيلی 
و افزايش آگاهی، روزنه های ديگری برای خلق معنا و ابزار هويت برای جوانان دختر پيدا می شود که به افزايش 

تصوير بدن منتهی می گردد.

جدول 7 : آزمون فرض ها

همبستگیمعناداری sigمتغير

0/0000/242 سبک زندگی

0/0000/223 سرمايه فرهنگی

0/0000/361مديريت بدن

0/0000/210فعاليت های فراغتی

0/0000/221 مصرف فرهنگی

0/256-0/000گرايش مذهبی

0/158-0/000سن

0/0000/147تحصيلات

از آنجا که وضعيت متغيرهای زير به عنوان يک متغير اسمی دوحالته مطرح شده و تصوير بدن يک متغير در 
سطح فاصله ای است، بنابراين مناسب ترين روش برای آزمون آن ها، آزمون T می باشد. چنان که نتايج جدول 
8 نشان می دهد، بر اساس يافته های توصيفی ميانگين تصويربدن برای مجردان 51/1 و برای متأهلان 48/9 
می باشد. نتايج حاصل از آزمون تفاوت ميانگين تصوير بدن در ميان پاسخگويان مجرد و متاهل بر اساس کميت 
t و سطح معنی دار sig=0/001 نشان می دهد که تفاوت معناداری بين ميانگين های مجردان و متأهلان وجود 
دارد. به عبارتی، ميزان تصوير بدن در بين پاسخگويان متأهل و مجرد تفاوت دارد. چنانچه در جدول ملاحظه 
می شود تصوير بدن در بين پاسخگويان شاغل و غيرشاغل نيز تفاوت معناداری دارد. به بيان ديگر، وضعيت 

اشتغال بر تصوير بدن تاثير گذار است و تصوير بدن افراد شاغل و بيکار يکسان نيست.
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جدول 8 : آزمون فرض ها

T معنادارSigمتغير

0/0013/57تأهل

0/0003/21وضعيت اشتغال

تحليل چند متغيره داده ها
در اين بخش به بررسی روابط چند گانه بين متغير ها پرداخته می شود. هدف ما در اين قسمت يافتن ميزان 
و سهم اثر متغير های مستقل در تبيين تصوير بدن می باشد. نتايج جدول رگرسيون )جدول 8( نشان می دهد 
ضريب همبستگی چندگانه بين تصوير بدن و عوامل موثر بر آن 0/465 است که با توجه به ميزان F و سطح 
معناداری جدول رگرسيونی، رابطه آن معنادار است. ضريب تعيين )^2R( مبين آن است که از 0/217 واريانس 
تصوير بدن توسط متغيرهای موجود در معادله رگرسيون جدول 8 که در سطح معناداری قرار دارند، تبيين 
می شود. از بين متغيرهای موجود در جدول با توجه به سطح معناداری آماره t هر متغير و ميزان ضرايب بتا 
به ترتيب مديريت بدن، گرايش مذهبی، مصرف فرهنگی، سرمايه فرهنگی، تحصيلات و سن در تبيين تصوير 
بدن موثرند. با توجه به ضرايب بتای حاصل شده، متغير مديريت بدن بيشترين تاثير و سن کمترين تاثير را بر 

روی متغير وابسته تحقيق دارد.

جدول 9: رگرسيون چند متغيره برای تبيين تصور زنان از بدنشان

SigFضريب تعيين سطح معنی دارAdjusted R2
Multiple R ضريب همبستگی ضريب تعيينR2تعديل شده

چندگانه
0/0000/2120/2170/465

جدول 10: ميزان ضرايب معادله رگرسيون چند متغير ی تصور زنان از بدنشان

 خطای
استاندارد

 سطحهمبستگی ها
معناداری

Sig

t آماره
استيودنت

 ضرايب
 استاندارد

بتا
ضرايب غير 
bاستاندارد

شاخص آماری

 نيمه
تفکيکی

 همبستگی
زير مولفه هامرتبه صفرتفکيکی

0/00014/630(Constant)

مديريت بدن0/0220/2180/2940/3240/0009/3400/2610/206
گرايش مذهبی0/029-0/132-0/186-0/2350/000-5/412-0/154-0/157
سرمايه فرهنگی0/0240/1140/1340/1980/0005/0250/1400/122
مصرف فرهنگی0/0190/1270/1540/2110/0005/4070/1490/104

فعاليت های فراغتی0/0260/0420/0820/0631/8550/056
سن0/020-0/067-0/094-0/1320/001-3/431-0/097-0/068
تحصيلات0/0190/0780/1250/1780/0004/3470/1210/081
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جدول 11: معادله مجذور رگرسيونی عوامل موثر بر تصوير بدن

CMIN/DFTLICFIIFIGFIRMSEAAGFIChi-squareP-ValueDF

2/4770/920/940/940/950/050/92173/360/00070
 

طبق معادله مجذور رگرسيون يا محاسبه تعامل عوامل از طريق برآورد ضريب تعيين، ملاحظه می گردد 
متغيرهای مستقل وارد شده در مدل  تاثيرگذاری  يا  تبيين سهم )کل و جزء(  مبنای  بر  ( که  تمايزبين  )در 
رگرسيونی)مديريت بدن، گرايش مذهبی، سرمايه فرهنگی، مصرف فرهنگی، فعاليت های فراغتی، سن و 
تحصيلات( بر تصوير بدن زنان)y(، می توان گفت: با تاثير بهم پيوسته ميزان مديريت بدن، سرمايه فرهنگی، 
مصرف فرهنگی، فعاليت های فراغتی، سن و تحصيلات، مقدار0/217 تغيير در تصور زنان از بدنشان، قابل 
تبيين است. بنابراين از مقدار0/217 درصد سهم عوامل موثر بر تصوير بدن زنان، مقدار 0/085 درصد آن 
مربوط به سهم مديريت بدن ، مقدار 0/036 مربوط به سهم متغيرگرايش مذهبی، مقدار 0/027  مربوط به سهم 
متغيرسرمايه فرهنگی، مقدار 0/031  آن مربوط به سهم متغيرمصرف فرهنگی، مقدار0/004 مربوط به سهم 
متغيرفعاليت های فراغتی، مقدار0/012 آن مربوط به سهم متغيرسن و مقدار0/021  آن مربوط به سهم متغير 
تحصيلات است. بنابراين از بين متغيرهای وارد شده در مدل رگرسيونی، و متغيرهای خارج از معادله، بيشترين 

سهم تغيير از آن متغير مديريت بدن است که در ارتباط مستقيم با تصوير بدن قراردارد.

الگوسازی معادلات ساختاری با کاربرد1
در اين قسمت به آزمون اعتبار سازه ای وسيله اندازه گيری و آزمون نيکويی برازش ساختار مورد نظر با 
استفاده از نرم افزار 2 با در اختيار داشتن داده های مربوط به متغيرهای بر گرفته شده از فرضيه ها می پردازيم. 

)قاسمی، 1384(

1. Amos graphics
2. Amos
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مدل فوق به آزمون اعتبار سازه ای وسيله اندازه گيری تصوير بدن و آزمون نيکويی برازش ساختار آن پرداخته 
است. در بخش اندازه گيری همچنان که از مدل بر می آيد، بيشتر معرف های متغيرهای مکنون به طور نسبتاً 
مناسب روی آن ها بار شده اند و البته متغيرهايی که بار گويه پايينی داشته اند، از معادله خارج شده اند. بخش 
ساختاری مدل نيز حاکی از آن است که متغيرهای سبک زندگی و گرايش مذهبی بيشترين مقدار واريانس 
تصوير بدن را تبيين کرده اند. شاخص های مدل، آزمون نيکويی برازش ساختار نظری مطرح شده با داده های 
مشاهده شده و اعتبار سازه ای وسيله اندازه گيری مورد بحث را نشان می دهد. کليه شاخص های تطبيقی مدل 
نيز مقادير بالاتر از 0/90 را نشان می دهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن از يک مدل استقلال و نزديک 
 ،GFI=0/95 شدن به يک مدل اشباع شده بر مبنای معيارهای تعريف شده برای آن هاست. از آنجا که معيارهای
 RMSEA=0/05 نزديک به يک می باشند، حاکی از برازش نسبتاً زياد مدل و معيار IFI=94 و AGFI=0/92
حاکی از عملکرد ضعيف باقيمانده ها در مدل است- البته از آنجا که آماره   کاملًا تحت تاثير حجم نمونه 
مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در اين تحقيق زياد است، معناداری يا عدم معناداری  ملاک مناسبی برای 

قضاوت در مورد مدل نمی باشد.

بحث و نتيجه گيری
در سال های اخير، با تحولات جهانی شدن، به مسئله بدن بيش از حد توجه شده و الگوهای مصرف گرايی، 
»بدن« را مانند ساير حوزه های زندگی آدمی تحت سلطه قرار داده اند. اين امر موجب گرديده است تا افراد 
طبقات گوناگون به بدن و ظواهر بيرونی آن توجه فزاينده ای نشان دهند. بدن به عنوان مستقيم ترين و در 
دسترس ترين محلی که می تواند حامل نمادهای بصری نمايش دهندة صور هويت در فرهنگ های نمايشی 
جوامع مدرن باشد، يک اصل هويتی است. تنظيم يا انظباط بدن از طريق دستکاری و دخل و تصرف در ظواهر 
جسمانی از مولفه های اصلی روش های تشخيص تفاوت های سبک زندگی است. از آنجا که شکل گيری 
هويت تا حدودی   همان فرايند متمايز کردن خويشتن است، با تنظيم بدن می توان خود را از ديگران متمايز 
کرد. فرهنگ دنيای مدرنيته، فرهنگی بصری و نمايشی است. بصری شدن سرچشمه و منبع اصلی برقراری 
ارتباط و به کار بستن معنا ها شده است. با اهميت يافتن اين مسئله، هدف عمده اين تحقيق بررسی عوامل 
اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصوير بدن با تاکيد بر سبک زندگی است. در ابتدا به بررسی رابطه بين متغيرهای 
زمينه ای با تصور زنان از بدنشان پرداخته شد. نتايج نشان داد که بين سن و تصور زنان از بدنشان رابطه معنی 
دار و معکوس وجود دارد؛ يعنی با بالا رفتن سن ميزان تصور زنان از بدنشان کاهش می يابد. اين نتيجه با نتايج 
تحقيقی آزاد ارمکی و چاوشيان )1381( و فاتحی و اخلاصی )1387( و خورشيدی و همکارانش)2007( 
همسو می باشد. نتايج همچنين نشان می دهد که بين ميزان تحصيلات با تصور زنان از بدنشان رابطه معنادار 
وجود دارد که اين نتيجه با نتايج تحقيقی آزاد ارمکی و چاوشيان )1381( و فاتحی و اخلاصی )1387( و 
از محيط  اين است که زمانی که دختران  خورشيدی و همکارانش)2007( همسو می باشد. شايد دليل آن 
خانواده وارد محيط های تحصيلی می شوند با بسياری از نمادهای بصری تمايزساز ديگر همکلاسيان خود از 
قشرهای مختلف روبرو می شوند و به جهت حس مقايسه بالای دختران، اين امکان به وجود می آيد که آن ها 
نسبت به ديگران، حساسيت بيشتری نسبت به تصور از بدنشان داشته باشند. در اين تحقيق، زنان و دختران 
مورد مقايسه قرار گرفته اند. مطالعه نشان داد که زنان مجرد نسبت به متاهلان دارای ميانگين بيشتری پيرامون 
تصور از بدن بودند. اين امر می تواند از عوامل مختلفی ناشی شود: نخست آنکه فرايند جهانی شدن فرهنگی 
در يکی دو دهه گذشته به ويژه ورود فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوين همچون اينترنت و ماهواره در 
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ايران تاثير بسزايی داشته است )خواجه نوری،1385( و افراد مجرد به دليل جوان تر بودن بيشتر در معرض آن 
قرار گرفته و استقبال بيشتری از آن نموده اند؛ دوم اينکه با گسترش توجه به بدن در جامعه و با عنايت به اينکه 
بدن به عنوان يک رسانه نيز تلقی می شود )آزاد ارمکی و چاوشيان، 1381( احتمالا دختران جوان مجرد نسبت 
به بدن خود بيشتر حساس هستند تا زنان متاهل. اين نتيجه با نتايج پژوهش خورشيدی و همکارانش همسو 
می باشد، اما آن ها به مقايسه زنان متاهل و مطلقه پرداختند که طبق آن، زنان مطلقه ميانگين نمره بالاتری داشتند. 
)خورشيدی و همکارانش، 2007( يافته های پژوهش نشان داد که متغير سبک زندگی و ابعاد آن با ميزان تصور 
زنان از بدنشان رابطه مثبتی دارد و توانسته است درصد زيادی از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايد. به 
عبارت ديگر، هرچه سبک های زندگی پيچيده تر گردد، تصور زنان از بدنشان نيز بيشتر می شود. از بين ابعاد 
گوناگون سبک زندگی، به ترتيب مديريت بدن، مصرف فرهنگی و فعاليت های فراغتی، بيشترين ميزان تبيين 
را برای متغير وابسته فراهم ساخته اند. اين نکته ای است که ذکايی )1387(، آزاد ارمکی و چاوشيان )1382( و 
گيدنز )1378( نيز به آن اشاره دارند. ضمن اينکه می توان گفت- همانگونه که فوکو بيان می کند- افراد از طريق 
مديريت ظاهرشان، خود را بازتوليد هويتی می کنند. )احمدی، 1386( به عبارت ديگر، امروزه افراد کيستی و 
هويت خودشان را از طريق دستکاری بر بدن های خود، بازنمايی می کنند. يعنی از آنجا که هويت افراد از طريق 
رابطه متقابل فرد و جامعه ميسر  خواهد بود، تعامل ميان فرد و جامعه به واسطه استفاده از نماد ها و نشانه هايی 
است که به شيوه های مختلف از جمله چگونگی مديريت بدن در جامعه شکل و به نظام ذهنی فرد منتقل 
می شود. جذابيت جسمانی، از جمله موضوعاتی است که در دوران مدرن استانداردهای جديدی پيدا کرده و 
در زمره عوامل شکل دهنده روابط افراد درآمده است، زيرا از منظر هويتی در گذشته هويت افراد جدا از کالای 
مصرفيشان بود، اما در عصر حاضر، هويت هر فرد بر مبنای ايماژهايی تعريف می شود که فرد از طريق مصرف 
کالا ها، لباس ها و آرايش هايش خلق می کند. سرمايه فرهنگی، يکی ديگر از متغيرهايی است که باتصوير بدن 
زنان رابطه معناداری داشته است. به عبارت ديگر، هرچه ميزان سرمايه فرهنگی افزايش يابد، ميزان رضايت از 
بدن نيز افزايش می يابد. براساس ديدگاه بورديو، سرمايه فرهنگی بر تصوير بدن تاثير دارد و از طريق قريحه 
و سليقه افراد بر سبک زندگی آنان تأثير می گذارد )فاضلی، 1382( و به نوعی بر چگونگی مديريت بدن افراد 
به عنوان يکی از مؤلفه های سبک زندگی نيز )چاوشيان، 1381( تاثير گذار است. در   نهايت، گرايش های دينی 
مبتنی بر ارزش های اسلامی، متغيری بود که در اين پژوهش رابطه معکوس و تاثير کاهنده ای بر ميزان تصوير 
بدن داشت. موحد و همکاران و اخلاصی نيز در پژوهش های خود به نتايج مشابهی رسيدند. با توجه به اينکه 
آموزه های دين اسلام، مخالف چهره آرايی و نمايش زيبايی زنان در فضای اجتماعی است و آن را به فضای 
خصوصی و تنها در حضور محارم محدود نموده، طبيعی است که افرادی که ميزان دينداری بالاتری دارند، در 
فضای اجتماعی ميزان مديريت کمتری بر چهره خود اعمال نمايند. بنابراين می توان گفت که رابطه کلی مدل 
رگرسيونی با حضور هفت متغير مديريت بدن، گرايش مذهبی، مصرف فرهنگی، سرمايه فرهنگی، تحصيلات 
و سن با متغير تصوير بدن R = 0/465  و قدرت تبيين مدل در پيش بينی تغييرات متغير فوق نزديک به 22 

)  R2= 0/217 (.درصد بوده است
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بررسی نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی و عوامل مؤثربرآن
شراره مهديزاده1

عاطفه شمس بيرانوند2
تاريخ دريافت مقاله: 1394/10/21
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1394/11/6

ازدواج، سنگ بنای تشکيل خانواده است.  با توجه به اهميت ازدواج،  از يک سو و افزايش استفاده جوانان 
از اينترنت در زندگی روزمره، از سويی ديگر و پيدايش و رواج پديده ای به نام "ازدواج اينترنتی"، اين تحقيق 
با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طريق سايت های همسريابی و عوامل موثر بر آن انجام 

شده است. سوالات اساسی اين پژوهش عبارت اند از:
ا- جوانان چه نگرشی به استفاده از سايت های همسريابی دارند؟

2- عوامل موثر برنگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی کدام اند؟
با  از نظريات حوزه فضای مجازی، نظريات روانشناسی اجتماعی و نظريات مرتبط  در پژوهش حاضر 
جامعه پذيری استفاده شده است. اين پژوهش با روش پيمايش انجام شده و جامعه آماری آن، جوانان 18 تا 
29 سال شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 266 نفر محاسبه شد که به صورت نمونه 
گيری خوشه ای تصادفی از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران سه منطقه 3 ، 11 و 18 انتخاب شدند. با استخراج 
و تحليل داده ها اين نتيجه حاصل شد که از ميان متغيرهای مستقل، نگرش خانواده و نگرش دوستان به استفاده 
از سايت های همسريابی، دينداری، گمنامی فضای مجازی، اعتماد به سايت های اينترنتی، در دسترس بودن 

اينترنت  و متغير زمينه ای جنسيت با متغير وابسته دارای رابطه معنادار بودند.

واژگان کليدی: اينترنت ، نگرش ، خانواده ، دوستان ، رسانه و ازدواج اينترنتی

E-mail: Sh.mehdizadeh@yahoo.com           )1.استاديار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا)نويسنده مسئول
2.کارشناس ارشد، پژوهش در علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
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مقدمه
امروزه استفاده از وسايل ارتباط جمعی در زندگی افراد جبری شده است. دنيای جديد نيز شيوة نوينی را 
برای زندگی می طلبد و از همين رو، زندگی نسل جديد با نسل گذشته متفاوت است. يکی از تبعات اين تغيير 
را در نگرش جوانان به سبک های جديد آشنايی با جنس مخالف جهت ازدواج در چند سال اخير   می توان 

مشاهده کرد که به "ازدواج اينترنتی" موسوم است.)هيتچ و همکاران،2010: 139(
اينترنت به افراد امکان ايجاد روابط اجتماعی جديدی را می دهد، از جمله روابط طولانی مدتی که شايد به 
ازدواج منجر شود. اينترنت به عنوان يک نهاد اجتماعی جديد، اين توان را دارد تا امکان ملاقات افرادی که 

هرگز احتمال ملاقات رو در رو با يکديگر را نداشته اند، فراهم کند.)لاوسون و لاک ، 2006: 24(
ازدواج، يکی از مهم ترين اتفاقات زندگی هر فرد است.  در دنيای کنونی، يافتن همسر مناسب دغدغه ای 
است که افراد در زمان انتخاب همسر با آن دست به گريبان اند. در ايران با توجه به فرهنگ حاکم، اين امر مهم 
با تصميم خانواده ها صورت می گرفته است. امروزه، سايت های همسريابی شکل گرفته اند که برخی افراد 
برای يافتن فرد دلخواه خود به آنها مراجعه می کنند. حال بايد ديد با توجه به محاسن و معايب اين سايت ها 
و اينکه هنوز جامعه اين شيوه همسرگزينی را به رسميت نمی شناسد و به ديده ترديد به آن می  نگرد، نگرش 

جوانان به استفاده از اين سايت ها چگونه است و چه عواملی بر نگرش جوانان تاثير می گذارد؟

سوالات پژوهش
1.نگرش جوانان به استفاده ازسايت های همسريابی چگونه است؟

2.عوامل موثر بر نگرش جوانان به استفاده ازسايت های همسريابی کدام اند؟

اهداف پژوهش
1.شناخت نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی؛

2.شناخت عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر نگرش جوانان به استفاده ازسايت های همسريابی.

پيشينه داخلی وخارجی
در داخل کشور پيرامون سايت های همسريابی، پژوهشی با عنوان "همسريابی اينترنتی؛ بررسی انگيزه، 
اعتماد و معيارهای همسرگزينی از منظر کاربران سايت های همسريابی" انجام شده است.)آخوندان،1388( 
يافته های اين پژوهش نشان داد که در ايران سايت ها و وبلاگ ها، سيستم هايی هستند که برای همسريابی      
می توان از آنها استفاده کرد. در بيشتر سايت های مشاهده شده، همسريابی به معنای دقيق کلمه وجود ندارد 
و اين سايت ها تنها زمينه سازآشنايی می باشند. همچنين، به دليل عدم کنترل خارجی، امکان سوء استفاده و 
فريبکاری در اين فضاها وجود دارد. يافته های اين پژوهش نشان داد که بيشتر کاربران در گروه سنی25 تا 35 
سال می باشند، تحصيلات دانشگاهی دارند، شاغل، مجرد، از طبقه متوسط و ساکن شهرهای بزرگ هستند. 
اين گونه روابط  از طريق پيام در سايت ها و يا ارسال ايميل آغاز می شود. در ادامه، کاربران به تبادل عکس  
يا شماره تماس می پردازند و پس از تماس تلفنی، قراری رو در رو صورت می گيرد. اين قرار    می تواند به 

ادامه رابطه و ازدواج منجر شود يا در همين مرحله پايان يابد. 
به  به بررسی عوامل موثر در گرايش جوانان  به تحقيق حاضر،  از کارهای پژوهشی نزديک  يکی ديگر 
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ازدواج اينترنتی در بين دانشجويان پرداخته است. )دستجردی،1391( در اين پژوهش، يافته ها نشان داد که 
عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و تکنولوژی با گرايش به ازدواج اينترنتی در 
بين دانشجويان مرتبط بوده است که عوامل اجتماعی و فرهنگی بالاترين و اقتصادی کمترين علل گرايش به 

ازدواج اينترنتی در بين دانشجويان بوده است.
همچنين، پژوهشی با عنوان "نگرش جوانان به ازدواج از طريق فضای مجازی و عوامل اجتماعی مرتبط" در 
سال 1392 توسط سميه محمدی انجام شده است. اين پژوهش با روش پيمايش انجام گرفته و جامعه آماری 
آن کليه جوانان مجرد 18-29 سال شهرستان ساری هستند که به روش نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای 
مطالعه شده اند. يافته های اين تحقيق نشان داد که هنوز ارزش های سنتی نزد جوانان حفظ شده است و دختران 
نسبت به پسران نگرش منفی تری به ازدواج اينترنتی دارند. همچنين، متغير دينداری قوی ترين و مهمترين 

پيش بينی کننده نگرش نسبت به ازدواج از طريق فضای مجازی است.
در خارج کشور هم پژوهشی توسط پائول يئو و همکاران)2011( با عنوان "مطالعه تجربی بر روی کاربرد 
شبکه های اجتماعی آنلاين" انجام شده است. اين پژوهش، نگرش جوانان نسبت به شبکه های اجتماعی 
آنلاين و دوستيابی آنلاين را در بين زنان و مردان بررسی می کند. در اين تحقيق مشخص شده است که شروع 
دوست يابی آنلاين بيشتر دانشجويان بعد از آغاز زندگی دانشگاهی شان بوده است. همچنين، مشخص شد که 
زنان بيشتر مايل به ايجاد روابط بلندمدت و عاشقانه و مردان خواهان ارتباط گهگاهی در سايت های دوستيابی 

آنلاين هستند.
جيالی يو1 در تحقيقی با عنوان "جستجوی عشق آنلاين" که در سال   2014 انجام گرفته است، نقش فرهنگ 
و جنسيت را در انتخاب همسر نشان می دهد. او با تحليل محتوای200 پروفايل چينی و200 پروفايل آمريکايی 
منتشر شده در سايت همسريابی دريافت که فرهنگ، تاثير مهمی بر الگوی خوداظهاری و انتخاب همسر دارد. 
همچنين، نتايج نشان داد که چينی ها بيشتر اطلاعاتی را درمورد وضعيت ظاهری و سلامت، موقعيت مالی و 
شغلی، تحصيلات و اخلاقيات فراهم آورده بودند وآمريکايی ها بيشتر در مورد شخصيت و علايقشان نوشته 

بودند .
بدين ترتيب، مرور تحقيقات انجام شده در ايران و جوامع ديگر نشان می دهد که فضای مجازی به عنوان 
يک فضای عمومی در دسترس همگان است و افراد با اهداف گوناگون وارد اين فضا می شوند و به تعامل با 
يکديگر می پردازند. اما آنچه در اين ميان مهم می باشد اين است که ارتباط افراد با جنس مخالف و شکل گيری 
رابطه، علاقه و دلبستگی در فضای مجازی در جوامع ديگر امری عادی است که نه تنها به عنوان مسئله ای 
خارج از عرف به آن نگاه نمی شود، بلکه با ورود کامپيوتر و پيدايش فضاهای مجازی، اين نوع از ارتباطات 
مرسوم پذيرفته  شده است. تحقيقاتی که در ايران انجام شده بيشتر با هدف بررسی تاثير اينگونه فضاها بر 
زندگی افراد و ساختار خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه می باشد. يافته ها در کل بيانگر اين است که با 
وجود تعامل افراد در فضای مجازی و بهره گيری از فضاهای سايبری موجود، ارزش های سنتی  حفظ شده 
است که مشابه با نتايج تحقيقات ساير کشورها می باشد. يافته های بسياری از تحقيقات بيانگر اين مطلب است 
که اگر روابط پا گرفته در فضای مجازی به ملاقات چهره به چهره بيانجامد، افراد روابط مجازی را بسيار شبيه 
به روابط در دنيای واقعی می دانند. در تحقيقات داخلی اغلب از روش پيمايش استفاده شده و جامعه آماری  به 
دانشجويان محدود شده است، ولی تحقيقات خارجی بر بررسی پروفايل کاربران متمرکز بوده است و جامعه 
آماری آنها محدود به افرادی است که عضو سايت های همسريابی می باشند. تحقيق حاضر تنها بر استفاده از 

1.Jiali, Ye
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سايت های همسريابی تاکيد داشته و سعی بر شناسايی نگرش جوانان در استفاده از اين سايت ها داشته است- 
صرف نظر از اينکه جوانان عضو اين سايت ها باشند يا عضو نباشند.

ادبيات نظری پژوهش
معرفی وتاريخچه سايت های همسريابی

ازدواج هايی که از طريق سايت های همسريابی صورت می گيرد، مفهوم ازدواج اينترنتی را خلق کرده است 
و در حقيقت به ازدواجی اشاره می کند که طرفين با استفاده از قابليت های موجود در فضای مجازی همديگر 
را می شناسند و پس از تبادل اطلاعات متنی، صوتی و تصويری با يکديگر، زمينه برای برقراری يک آشنايی 
در محيطی غيرمجازی فراهم می شود. در نهايت، رضايت طرفين است که اساس ازدواج را تشکيل می دهد.
)شوکر،2005 : 12( سايت های قرار آنلاين امروزی تنها يک نوع مدرن از اولين آژانس های ازدواج در سال های 
1700 است که به مردان تنهای مجرد با چاپ يک ستون از خصوصيات فردی شان در روزنامه در يافتن همسر 
کمک می کرد. اولين سيستم های همسريابی اينترنتی1 در سال 1995 به وجود آمد. در آغاز اين سيستم بسيار 
ساده بود و افراد را بر اساس پروفايل های شخصی  شان که در آن دوست داشتن و دوست نداشتن هايشان را 
بيان می کردند به هم وصل می کرد، اما امروزه اين سيستم ها توسعه زيادی يافته و خدمات ويژه ای به اعضای 
خود ارائه می کنند.) آخوندان، 1387 : 12(  ازدواج اينترنتی، اولين بار در فرانسه و حومه های شهر پاريس 
مطرح شد.)مارکل و ريچادسون،2000:190( در ايران نيز مدتی است سايت هايی در اين زمينه تاسيس شده و 
فعاليت می نمايند. حال اينکه به چه ميزان به اين سايت ها رجوع می شود، چه عواملی در اين امر دخيل اند و 
مهمتر آن که چه نگرشی نسبت به استفاده از آن وجود دارد، سوالات جدی است که بايد به آن پرداخته شود.

تعريف مفهوم نگرش
برکويتز با مروری در متون روانشناسی اجتماعی، سه نوع تعريف از مفهوم نگرش ارائه می دهد: 

1. تعريف نگرش به عنوان “واکنش ارزشی يا عاطفی”؛
2. تعريف نگرش به عنوان “آمادگی برای پاسخ”؛

3. تعريف نگرش به عنوان “منظومه ای از عناصرشناختی، عاطفی و رفتاری”.
سومين تعريف، عبارت است از منظومه ای از عناصرشناختی، عاطفی و رفتاری. طبق اين تعريف، هر نگرش 
تنها يک ارزيابی )قضاوت عاطفی( و يا يک آمادگی برای پاسخ صرف نيست، بلکه ترکيب يا منظومه ای از 
عنصرشناختی )اطلاعات فرد درباره موضوع نگرش(، عنصرعاطفی )قضاوت و ارزيابی فرد نسبت به موضوع 
نگرش( و عنصرآمادگی برای پاسخ )رفتار( است. )ستوده، 1388 : 165 ( تعريف سوم از نگرش در اين تحقيق 

ملاک استفاده می باشد.
عوامل تکوين نگرش

بعضی ازمحققان )کرچ،کراچفيلد و بالاکی، 1962 ( عوامل تکوين نگرش ها را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
• آنچه نيازهای شخصی را برآورده می کند: هر فرد نسبت به اشيا، عوامل، وسايل و اشخاصی که نيازهای 
او را برمی آورند و وی را به هدف هايش می رسانند، نگرش  موافق و مثبت و نسبت به موانعی که سد راه 

رسيدن او به هدف هايش می شوند، نگرش  منفی دارد.
• کسب اطلاعات درباره موضوع، شی  يا فرد خاص: اطلاعاتی که شخص کسب می کند نيز در ايجاد و 
شکل گيری نگرش های او تاثير دارند. وقتی فرد از طريق مراجع اطلاعاتی درباره شخص، شی و ... اطلاعاتی 
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کسب می کند، بر مبنای آن اطلاعات نگرشی مثبت  يا منفی نسبت به آنها می يابد. اين مراجع اطلاعاتی در 
دوران کودکی، در خانواده  پدر و مادر، در مدرسه معلمان و همشاگردی ها و در جامعه رسانه های گروهی، 

همکاران، دوستان وآشنايان ما هستند.
• تعلق گروهی: نياز تعلق به گروه، يکی از نيازهای مهم انسان است و همبستگی شخص با گروه در ايجاد 
نگرش های  او تاثير حتمی دارد. می توان گفت که نگرش های شخص نماينده اعتقادات و سنت های گروه هايی 
است که وی جزو آن هاست. علاوه بر اين، فرد برای حفظ نگرش های خود به حمايت ديگران نيازمند است.
• شخصيت فرد: نگرش های هر فرد منعکس کننده شخصيت او هستند. علی رغم تاثير گروه در شکل دهی به 
نگرش های فرد در ميان افراد هر گروه از نظر نگرشی تفاوت هايی وجود  دارد. اين تفاوت ناشی از شخصيت 
افراد است. از سوی ديگر، معمولا شخصيت های خاصی دارای نگرش های خاصی هم هستند که با همان 

الگوی شخصيتی دارای هماهنگی است. ) کريمی ، 1391 : 234 (  
تأملات نظری درفضای مجازی

اينترنت با انتشار افکار و ايده های نو بر نگرش های جامعه تاثير گذار می باشد. ضمن آن که بسياری از کارها 
از طريق آن انجام می شود و باعث برقراری ارتباط ميان افراد از طريق امکانات مختلف مثل چت و ... می گردد. 
طبق نظر والتر1 و ترکل2 ، دنيای مجازی دارای ويژگی هايی مثل سرعت بالا، در دسترس بودن و گمنامی است 

که تحقيق حاضر فرض بر تاثير اين ويژگی ها بر نگرش افراد در استفاده از آن دارد.
پردازش اطلاعات اجتماعی

اين نظريه به شيوه اي اشاره دارد که طي آن ارتباط  گران، نشانه های هويتی و اجتماعی انتقال يافته توسط 
رسانه ها را پردازش مي کنند. ارتباط گران در استفاده از هر رسانه ای به دنبال کاهش ابهام و افزايش احساس 
قرابت هستند. آن ها در ارتباطات کامپيوتری براي دستيابی به نيازهايشان از شيوه های کلامی و غيرکلامی 

متن بنيانی که در انطباق با ويژگي های خاص اين رسانه شکل داده اند، استفاده می کنند. ) ليو3، 2002 : 6(
ادعای اصلی نظريه والتر آن است که ارتباطات بين فردی به واسطه کامپيوتر، تفاوت برجسته ای نسبت به 
ارتباطات رو در رو ندارد و آنچه موجب برخی تفاوت ها می شود، ميزان سرعت انتقال اطلاعات در اين دو 
نوع از ارتباطات است. از اين منظر، ارتباطات رو در رو، مناسب ترين و بهترين شکل ارتباطات نيستند، بلکه 
شايد سريع ترين شکل ارتباطات باشند.) والتر،1996: 61( از ديدگاه والتر، انسان ها به سمت برقراری تعامل 
با يکديگر هدايت می شوند و هر ارتباط  گری در هر زمينه ای از ارتباط، خواهان داد و ستد شخصی و پاداش 
گرفتن است و به همين دليل ساده افراد از کامپيوتر برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. از نظر وی، اين نوع از 
ارتباطات فقط شامل ارتباطات کاری و وظيفه گرا نيست، بلکه حتی با وجود استفاده از زمينه  ای که نشانه های 
غيرکلامی را به ميزان کمتری منتقل مي کند، افراد با صرف وقت و نوآوری در تلاشند که در سطح کلامی و 
غيرکلامی با ديگران ارتباط برقرار کنند و روابطی درحال پيشرفت داشته باشند. والتر در سال 1996 مدل خود 
را گسترش داد و اين ادعا را مطرح کرد که ارتباطات کامپيوتری گاهی می تواند حتی بيش از ارتباطات رو در 
رو صميمانه و اجتماعی باشد. از نظر وی، کاربران در ارتباطات کامپيوتری به دليل گمنامی می توانند خود را 
آنگونه که مايل اند اظهار کنند. گمنامی موجب می شود که گيرنده پيام، آن را به بخش های تاريک و ناشناخته 
شخصيت فرستنده تعميم دهد و برداشت خود را از فرستنده بر حسب همين اطلاعات شکل دهد. به اين 
ترتيب، فرستنده می تواند خود را آن گونه که دوست دارد در ذهن گيرنده به تصوير بکشد. از طرف ديگر، 
1.Walther
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گمنامی باعث می شود که افراد تمايل بيشتری به خودافشايی داشته باشند و بدون ترس از قضاوت سايرين به 
افشای خواسته ها و نظراتشان بپردازند.) برن2000،1 : 10(

فرهنگ ديجيتال و خود درفضای مجازی
يکی ديگر از نخستين کسانی که در مورد فضای مجازی به ارائه نظريه پرداخته است، شری ترکل می باشد. 
او در کتاب "زندگی روی صفحه نمايش" می نويسد: "فضای مجازی درحال سوق دادن ما به فرهنگی پسامدرن 
بر مبنای تمايز و پراکندگی است، چرا که حضور در فضای مجازی به علت ويژگی های خاص آن ازجمله 
امکان گمنامی و حذف نشانه های فيزيکی به کاربر اجازه می دهد که به آسانی نقش های متعدد و متفاوتی را در 
زمان های مختلف و با تنظيمات مختلف و دلخواه خود، بازی کند. علاوه بر اين، فضای مجازی تا حدودی 
فضايی رهايی بخش است، چرا که به کاربر اجازه می دهد که درآن  واحد خالق، بازيگر، کارگردان، تهيه کننده 
و درمجموع همه کاره نمايش مطلوب خود باشد- همان طورکه خود وی اظهار می دارد. از نظر او، صفحه 
نمايش کامپيوتر درحقيقت موقعيتی جديد برای تحقق خيال ها و تمايلات عقلانی يا نيازهای غريزی کاربران 
است.) ترکل، 1995( کاهش فشارهای اجتماعی در اين فضا برای پيروی از قضاوت ديگران موجب می شود 
تا هر فردی امکان گزينش نحوه اظهار خود را داشته باشد. افراد ممکن است رفتاری کاملا متفاوت از خود 
واقعی شان نشان دهند و يا به افشای جنبه های مثبت و منفی از خود واقعی شان بپردازند. پشت نقاب ارتباطات 
ديجيتالی کاربران اينترنتی کمی دل نگران اين مطلب می شوند که واقعا که هستند؟ ارتباطات گمنام اينترنتی به 

مردم کمک می کند تا بر کم رويی و مشکلاتشان غلبه کنند. )واترز، 1386 : 106(
جامعه پذيری و ديدگاه های مرتبط

طبق نظريات روانشناسی  اجتماعی، فرد از بدو تولد و در جريان جامعه پذيری آگاهی ها ونگرش هايی 
را نسبت به دنيای اطرافش کسب می کند. اجتماعی شدن فراگردی است که انسان ها از طريق آن شيوه های 
زندگی جامعه شان را  ياد می گيرند وآمادگی عمل به عنوان عضو يک جامعه را کسب می کنند. ) کوئن،1389 
: 79 ( مهم ترين عوامل جامعه پذيری- يعنی خانواده، دوستان و رسانه که ازآن ها با نام "گروه های مرجع" 
نيز ياد می شود- در شکل گيری نگرش افراد نقش تاثيرگذاری دارند. ويليام جی گود معتقد است که فرد در 
جريان جامعه پذيری از طريق همانندسازی، آرزوهای والدينش را همچون آرزوهای خويش کسب می کند که 
درنهايت اين الگوهای نقش، قسمتی از شخصيت او می گردد. اين که چه کسانی برای فرد مهم هستند، چه 
کسی الگوی فرد است و آيا والدين يا افراد ديگر، اشخاص مهمی برای فرد هستند يا خير در جريان آموزش 
و جامعه پذيری او بسيار تاثير دارد.)شريعت، 1381 :111( کولی در نظريه خود آيينه سان بر پيوند ارگانيک و 
ناگسستنی بين خود و جامعه تاکيد می کند. کولی چنين استدلال می کرد که خود يک شخص از رهگذر تبادل 
او با ديگران رشد می يابد. به نظر کولی، آگاهی يک شخص از خودش بازتاب افکار ديگران درباره اوست. 
پس، به هيچ روی نمی توان از خودهای جداگانه سخن به ميان آورد. ) کوزر،1390 :410( کولی برای نشان 
دادن خصلت انعکاسی خود، آن را با آيينه مقايسه کرده است و اين معنا را در نظر داشت که انسان ها آگاهی 
کسب می کنند و اين آگاهی در کنش متقابل و مدام اجتماعی شکل می گيرد. بحث ديگر کولی پيرامون مفهوم 
»گروه نخستين« دور می زند. اين گروه ها بيشتر برای آن که در تشکيل ماهيت اجتماعی و آرمان های افراد 
نقشی بنيادی دارند، عنوان گروه نخستين را می يابند. مهم ترين اين گروه ها، خانواده و همسالان می باشند. 
در اين گروه ها انسان ها برای رسيدن به بيشترين نفع همگانی، تمايلات فردی خود را به حداقل می رسانند. 
)کوزر،1390 : 412( برداشت افراد از خودشان، جهان و مردم پيرامون شان، يکراست تحت تاثير رويکردها 
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و باورداشت های خانواده هايشان شکل می گيرد. ارزش هايی که يک فرد می پذيرد و نقش های گوناگونی که 
انتظارمی رود انجام  دهد، در چهارچوب محيط خانواده آموخته می شود.) کوئن، 1389 : 84( به نظر کارلسون، 
تصويب و تاييد ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر، رضايت فرزندان از زندگی را تحت تاثير مثبت قرار 
می دهد. برگس و لاک معتقدند نقش والدين در ازدواج فرزندان به صورت اعمال قدرت و نظارت است؛ 
آن ها روابط فرزندان خود را کنترل می کنند و مانع از وصلت هايی می شوند که به گمان شان نکوهيده است 
و در عين حال اقتدار خود را به صورتی اعمال می کنند که گويا اين خود فرزندان اند که به گزينش همسر 
می پردازند. بدين ترتيب، فرزندان تمايل دارند انتخاب آن ها با تاييد والدين شان همراه باشد. گروه همسالان به 
عنوان يکی از عوامل اجتماعی شدن، بيشترين نفوذش را در دوره  نوجوانی اعمال می کند. در اين دوره، مورد 
پسند ديگران قرار گرفتن هدف اصلی نوجوانان می شود و پذيرش و نمايش ارزش های گروه همسالان در پذيرش 
ارزش های اجتماعی از سوی فرد، نقش تعيين کننده ای دارد. )کوئن، 1389: 85 ( در جامعه امروز، مردم عمدتا 
به معاصران شان برای هدايت و انتخاب مسيرشان نگاه  می کنند. انسان مدرن بيشتر به قضاوت و تاييد ديگران 
در محيطش ارزش می دهد. مهم ترين ارزش ها برای انسان مدرن ارزش های نوعی گروه همسالان است. 

)بروم و همکاران،2002: 103(
عامل ديگری که نقش مهمی در اجتماعی کردن افراد دارد، رسانه های جمعی هستند که نگرش ها، ارزش ها، 
رفتارها و ادراکات ما از جهان واقعی را شکل می دهند و ايجاد می کنند. )الکسيستان،2001 : 233( رسانه ها 
می توانند اثرات نگرشی داشته باشند؛ يعنی، اثراتی که ديدگاه افراد را تغيير می دهند  يا تقويت می کنند. برای 
مثال، افراد آگهی ای را در مورد يک کانديدای سياسی تماشا می کنند که آن ها را مجبور می کند باور کنند که 
او شايسته اداره دولت است. درنتيجه اين آگهی، نگرش افراد نسبت به کانديدا بهترخواهد شد. اين مثال بر 
اثر فی البداهه يک پيام رسانه ای تاکيد می کند، اما نگرش های طولانی مدت نيز تحت تاثير قرار می گيرند. اين 
اثرات طولانی مدت عبارت اند از: اثر خفته، تقويت و درونی سازی. در »اثرخفته«، فرد ابتدا اطلاعاتی را که 
دريافت می دارد رد می کند، اما با گذشت زمان با تجزيه و تحليل آن را می پذيرد. »تقويت« زمانی انجام می شود 
که رسانه ها باوری را که فرد تاکنون داشته، حمايت می کنند. »درونی سازی« زمانی به وجود می آيد که افراد 
پيام های رسانه ای– که معمولا در مورد مضامين عمده اثرگذار بر جامعه هستند– را بعد از چند سال که در 
معرض آن ها قرار گرفتند، بخش مکمل عقايد و نگرش های خود سازند. در نهايت اين فرايند، به ايجاد نگرش 

خاص در افراد می انجامد.)هارپر، 1391 : 487(

چارچوب نظری پژوهش
متغيرهای تحقيق از تلفيق نظريات حوزه فضای مجازی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی به دست آمده 
است. عوامل جامعه پذيری موقعيت های متعدد برای يادگيری، شکل گيری نگرش ها و تشکيل باورهای اساسی 
يک فرد را فراهم می آورد که برای زندگی اجتماعی و بهره وری از ميراث فرهنگی و انتقال آن به نسل های 
بعد، حائز اهميت است. طبق گفته صاحب نظران، نگرش ها به همان طريقی کسب می شوند که ما واقعيت 
ها، دانش ها يا باورها را می آموزيم و در اين اکتشاف فرايندهای بنيادی تداعی، تقويت و تقليد، نقش اساسی 
را بازی می کنند. نگرش ها محصولات نهايی روند جامعه پذيری انسان هستند که بر واکنش های انسان نسبت 
به عناصر فرهنگی، اشخاص و گروه ها تاثير می گذارند. در واقع، فرد از بدو تولد و در جريان جامعه پذيری 
نگرش هايی را نسبت به دنيای اطرافش کسب می کند. بنابراين عوامل مهم جامعه پذيری به عنوان متغيرهای 
تاثيرگذار در اين تحقيق مد نظر می باشند. از آنجا که در روند جامعه  پذيری، فرد بخش عمده وقت خود را با 
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والدينش می گذراند و پس از چندی شروع به تقليد از رفتار آنان می کند- که می تواند منجر به کسب باورها و 
نگرش مشابه با والدين خويش شود- بررسی نگرش خانواده يکی از متغيرهای مطرح در اين تحقيق می  باشد. 
همچنين، رسانه ها نقش مهمی دارند؛ در واقع، بسياری از مطالبی که درباره جهان می دانيم از طريق رسانه ها 
کسب کرده ايم و نگرش  و الگوهای رفتاری ما از اطلاعات داده شده توسط رسانه ها تاثير می پذيرد. عامل مهم 
ديگر، دوستان می باشند. پذيرفته شدن در گروه همسالان برای جوانان مهم است و به همين دليل بسياری از 

نگرش ها و الگوهای رفتاری جوانان تحت تأثير گروه های دوستی شکل می گيرد.
است.  از جريان جامعه پذيری  متاثر  نيز  تحقيق حاضر  در  موثر  عوامل  از  ديگر  يکی  عنوان  به  دينداری 
هدن معتقد است که دينداری عامل اساسی اجتماعی شدن و انسجام فکری، عملی و جهت گيری در رفع 
مشکلات،پديده ها و مسائل اجتماعی است. ) آزاد ارمکی، 1389 : 160( به قول واخ، در هر جامعه ای روابط 
بين انسان ها تحت تأثير نيروی قدرتمندی چون دين قرار دارد که در پرتو آن تجارب دينی و آرمان های 
مناسب اجتماعی شکل می گيرد و نهادهايی چون ازدواج، خويشاوندی و دولت تحت تأثير آن قرار دارد. )واخ 
، 1387: 50( همچنين بايد يادآور شد که در نتيجه تغييراتی که در جوامع رخ داده، تعداد عوامل جامعه پذيری 
نيز بيشتر شده است که در اين ميان نمی توان از اينترنت و تاثيرات آن غافل ماند. آنچه مسلم است عامل گمنامی 
در محيط مجازی بر شيوه رفتار، عملکرد و نگرش افراد تاثير دارد. گمنامی در فضای مجازی به افراد اين شانس 
را می دهد که خودشان را چندگانه معرفی، با هويت شان بازی و سعی کنند تا هويت جديدی را بسازند. در 
اين ميان، کاهش فشار اجتماعی برای پيروی از قضاوت ديگران موجب می شود تا هر فردی امکان گزينش 
نحوه معرفی خود را داشته باشد. به اين ترتيب، فضای مجازی امکان انجام انواع تازه ای از تعاملات دو سويه 
را فراهم آورده است. از سوی ديگر، همين خصلت گمنامی مسئله اعتماد را مطرح می کند. گمنامی باعث عدم 
اعتماد افراد به يکديگر می شود که اين نيز بر نگرش افراد تاثير گذار است. والتر معتقد است فرايند خوداظهاری 
در محيط مجازی، فرايندی است که تحت عوامل اجتماعی عمل می کند؛ به طوری  که کاربران بهترين گزينش 

را در معرفی خود به کار می برند. با توجه به اهميت عوامل مطرح شده، فرض های زير شکل گرفته اند.

فرضيه های پژوهش
1. بين نگرش خانواده و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
2. بين نگرش دوستان و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
3. بين دينداری جوانان و نگرش آن ها به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.

4. بين ويژگی های فضای مجازی)اينترنت( و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه 
وجود دارد.

4-1 بين اعتماد به سايت های اينترنتی ونگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
4-2 بين گمنامی درفضای مجازی ونگرش جوانان به استفاده ازسايت های همسريابی رابطه وجود دارد.

4-3 بين  در دسترس بودن اينترنت و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
5. بين ميزان استفاده از رسانه ها و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
6. بين نحوه استفاده از رسانه ها و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
7. بين ميزان استفاده از اينترنت و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
8. بين نحوه استفاده از اينترنت و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه وجود دارد.
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شماره 30. زمستان1394

مدل تحقيق

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با روش پيمايش انجام شده و جامعۀ آماری آن جوانان 18 تا 29 سال تهران بوده است. 
حجم نمونه با فرمول کوکران 266 محاسبه شد که به صورت نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای از بين 
مناطق 3 ، 11 و 18 تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر نگرش جوانان 
به استفاده از سايت های همسريابی بوده است. به منظور تعيين روايی فنی و ظاهری از نظر متخصصان استفاده 
شد. به منظور تعيين پايايی، پرسشنامه بر روی نمونۀ 30 نفری اجرا شد   و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 
ميزان پايايی محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss22 در دوسطح آمار توصيفی 

و استنباطی صورت گرفته است.
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جدول1: ضريب آلفای کرونباخ برای متغيرها

ضرايب آلفامتغير
75/.نگرش خانواده به سايت های همسريابی
86/.نگرش دوستان به سايت های همسريابی

86/.اعتقادات دينی
86/.نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی

87/.اعتماد به سايت های اينترنتی
78/.گمنامی فضای مجازی

64/.در دسترس بودن اينترنت

مفاهيم و متغيرهای تحقيق
متغيرهای مستقل

نگرش خانواده و دوستان، نشان  دهنده سوگيری ها و ديدگاه های مثبت يا منفی والدين و دوستان نسبت به 
استفاده از سايت های همسريابی است.

رسانه ها: به وسايل انتقال پيام ها از فرستنده يا فرستندگان به مخاطب يا مخاطبان گفته مي شود.
فضای مجازی، جهان ذهنی اطلاعات و شبکه های الکترونيکی است که با اينترنت قابل دسترسی است  و 

مرزهای نامحدودی دارد. )ميردامادی،1380 : 18(
دينداری: دينی بودن، عنوان عامی است که به هر فردی که ارزش ها و نشانه های دينی در آن متجلی باشد 
اطلاق می شود. تجلی ارزش ها و نشانه های دينی بودن فرد را در نگرش، گرايش و کنش های آشکار و پنهان 

او می توان جست و شناسايی کرد.)شجاعی زند،1391: 78(
متغير وابسته: منظور از نگرش به استفاده از سايت های همسريابی، تمايل و علاقه جوانان به استفاده از 
سايت های همسريابی برای يافتن و انتخاب شريک زندگی شان است.  مفهوم نگرش دارای سه بعد می باشد:

بعد شناختی: تصورات شخص را در مورد چگونگی موضوع مورد نظر در بر دارد.
بعد عاطفی: بعد عاطفی که شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی شخص نسبت به موضوع می شود.

 بعد رفتاری:  آمادگی فرد برای رفتار له يا عليه موضوع نگرش است.) نيک گهر، 1387 : 125(
يافته های توصيفی

53/4 درصد از پاسخگويان زن و 6/  46درصد مرد می باشند. ميانگين سنی پاسخگويان 24 سال است. از بين 
پاسخ دهندگان 89/5 درصد مجرد، 10/2 درصد متاهل و 0/4 مطلقه هستند. از نظر سطح تحصيلات، 8 درصد 
در سطح زير ديپلم و ديپلم، 57/2 درصد کاردانی و کارشناسی و 33/8 درصد هم در سطح ارشد و بالاتر بودند. 
از نظر عضويت در سايت های همسريابی نيز تنها 3 درصد عضو بود و 97 درصد عضو اين سايت ها نيستند. 
برای تجزيه و تحليل استباطی داده ها ازآزمونT، آزمون ضريب همبستگی پيرسون، تحليل واريانس يکطرفه 

و در نهايت برای ميزان تبيين متغير وابسته با متغيرهای مستقل از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. 
يافته های استنباطی

1. طبق نظر کرچ و کرچفيلد در طول زندگی، بيشترين ارتباط فرد با خانواده اش می باشد. لذا خواه و ناخواه 
نگرشی مشابه نگرش والدينش را اقتباس می کند. آزمون فرض ها نشان می دهد که بين نگرش خانواده و 
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نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه معناداری وجود دارد. از آن  جا که در جدول2، مقدار 
r = 0/540 و sig = 0/000 می باشد، هر چه نگرش خانواده به  سايت های  همسريابی مثبت تر باشد، نگرش 

جوانان نيز به استفاده از اين سايت ها مثبت ترخواهد بود.
همچنين، يافته های حاصل از آزمون تاييدکننده اهميت نقش دوستان بر نگرش جوانان به استفاده سايت های 
همسريابی است. طبق ديدگاه های جامعه پذيری، گروه دوستان به عنوان يکی از عوامل اجتماعی شدن، بيشترين 
نفوذش را در دوره  نوجوانی و جوانی اعمال می کند که مقدار  r = 0/142 و sig = 0/021 تاييد کننده اين 

تاثير است.
بين ميزان دينداری جوانان و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه معناداری وجود 
دارد. از آن  جا که مقدار r =  -0/304 و sig = 0/000 و مقدار rمنفی است، بين دو متغير رابطه  معکوس و 
معناداری وجود دارد. به عبارتی، هرچه ميزان دينداری بيشتر باشد، نگرش جوانان نيز به استفاده از سايت های 
همسريابی منفی تر خواهد بود. در واقع، وقتی فرد به آموزه های دينی توجه و عمل می کند و به نوعی ديندار 
به حساب می آيد، توجه و عمل به آموزه های دينی در او، درک ضرورت رعايت هنجارهای دينی و اجتماعی 
را در پی خواهد داشت که اثر آن در نگرش به ازدواج از طريق فضای مجازی تجلی پيدا می کند. در تحقيق 

محمدی )1392( نيز متغير دينداری رابطه معناداری با نگرش به ازدواج اينترنتی داشته است. 

جدول2: همبستگی دو متغيره بين نگرش خانواده، نگرش دوستان و ميزان دينداری با نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی
سطح معناداریضريب همبستگی پيرسوننام متغير

 نگرش خانواده و نگرش جوانان به استفاده از سايت های
0/5400/000همسريابی

 نگرش دوستان و نگرش جوانان به استفاده از سايت های
0/1420/021همسريابی

 ميزان دينداری و نگرش جوانان به استفاده از سايت های
0/3040/000-همسريابی

1- بين ويژگی های فضای مجازی )ميزان اعتماد،گمنامی و در دسترس بودن ( و نگرش جوانان به استفاده 
از سايت های همسريابی رابطه معناداری وجود دارد.

در مورد اعتماد با توجه به مقدار r = 0/331 و sig = 0/000 بين دو متغير رابطه  معناداری وجود دارد و 
هر چه ميزان اعتماد به سايت های اينترنتی بيشتر باشد، نگرش جوانان نيز به استفاده از اين سايت ها مثبت 

ترخواهد بود. 
از آنجا که برقراری ارتباط از طريق اينترنت بر خيلی از محدوديت ها و مشکلات تعاملات چهره به چهره 
غلبه کرده است، اين نوع ارتباط به ارتباط رو در رو ترجيح داده می شود. اطلاعات جدول)r = 0/243 و 
sig= 0/000 ( نشان می دهد که بين در دسترس بودن اينترنت و نگرش جوانان به استفاده از اين سايت ها 

رابطه  معناداری وجود دارد. 
گمنامی در فضای مجازی نيز از جمله عوامل جذاب و تاثيرگذار در استفاده از اينترنت است. بر اساس  داده 
های جدول مقدار r =   -0/129 و sig = 0/039 می باشد، يعنی دو متغير رابطه  معکوس و معناداری دارند. به 
عبارتی، هر چه ميزان گمنامی در سايت های اينترنتی کمتر باشد، نگرش جوانان نيز به استفاده از سايت های 

همسريابی مثبت ترخواهد بود. 
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جدول 3: همبستگی دو متغيره بين اعتماد به سايت های اينترنتی،گمنامی در فضای مجازی، در دسترس بودن اينترنت 
ونگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی

سطح معناداریضريب همبستگی پيرسوننام متغير

 اعتماد به سايت های اينترنتی و نگرش جوانان به استفاده از سايت
0/3310/000های همسريابی

 در دسترس بودن اينترنت و نگرش جوانان به استفاده از سايت های
0/2430/000همسريابی

 گمنامی در سايت های اينترنتی و نگرش جوانان به استفاده از سايت
0/1290/039-های همسريابی

2- بين جنسيت و نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی رابطه معنا داری وجود دارد. با توجه 
به آزمونT، مقايسه ميانگين مردان )50/85( با زنان )41/28( حاکی از اين است که مردان نگرش مثبت تری 

به استفاده از سايت های همسريابی دارند.

جدول4:  رابطه بين جنسيت و نگرش به استفاده از سايت های همسريابی

 سطحآماره tدرجه آزادیانحراف معيارميانگينجنسيتمتغير
معناداري

 نگرش به استفاده از سايت های
همسريابی

50/8511/20مرد
264-1/950/050

41/2810/71زن

فرضيه رابطه بين ميزان و نحوه استفاده از رسانه های جمعی با نگرش جوانان به استفاده از سايت های 
همسريابی رد شد. از جمله علل رد اين فرضيه را می توان در عدم آشنايی افراد با اين سايت ها و امکانات آن 

دانست.
همچنين، بين ميزان و نحوه استفاده از اينترنت با متغير وابسته رابطه معناداری مشاهده نشد. برای رد اين 
فرضيات می توان استدلال نمود که ميزان استفاده از اينترنت زمانی تاثير گذار است که فرد عضو اين سايت ها 
باشد  يا در اثر استفاده و آشنايی، ديدگاه مشخصی نسبت به آن ها به دست آورد. در اين مطالعه با وجود ميزان 
بالای استفاده پاسخگويان از اينترنت، در ميان پاسخگويان تنها 8 نفر عضو اين سايت ها بوده اند. به همين دليل 

تحصيلات و پايگاه اجتماعی نيز رابطه ای با استفاده از سايت های همسريابی ندارند.
تحليل رگرسيون چندمتغيره

برای تعيين دقيق اين  که از ميان مجموع متغيرهای مطرح در مدل تحقيق، کدام يک رابطه علی قوی تری )با 
کنترل همزمان بقيه متغيرها( با متغير وابسته دارند، از روشstepwise  استفاده شده است.

13 متغير وارد معادله رگرسيون شد که در جدول متغيرهايی که رابطه معنادار داشتند مشخص شده اند.
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جدول5: نتايج حاصله از رگرسيون چند متغيره)متغيرهای مستقل و زمينه ای( فرضيه های تحقيق

سطح معناداریمقدارBetatاشتباه استانداردBشاخص ها     متغيرها

44/348مقدار ثابت

0/5770/0610/4579/3880/000نگرش خانواده

0/2720/0730/2053/7390/000اعتماد به سايت های اينترنتی

3/2880/001-0/165-0/5460/166-گمنامی در اينترنت

2/4990/013-0/126-0/1480/059-دينداری

0/5490/2440/1262/2470/026در دسترس بودن اينترنت

0/3730/1620/1112/2950/023نگرش دوستان

1/180/5670/12/0920/037تحصيلات

  ، F=27/074 ،  R=0/658 ،  RSquare=0/432 ،  Adjust R Square=0/417 براساس آزمون مقدار
Sig =0/000 می باشد.

 + )0/126-)دينداری((   + )0/165-)گمنامی(  اينترنت(+  به  خانواده(0/205+)اعتماد  y)نگرش   =  0/457
)دردسترس بودن اينترنت( 0/126+ (نگرش دوستان( 0/111+( 0/1+ )تحصيلات(

با توجه به داده ها، مجموع متغيرهای مدل نظری توانسته اند) R )0/65درصد از واريانس متغير وابسته 
را در نمونه و )0/43( R2درصد از واريانس متغير وابسته را در جامعه آماری تبيين کنند. در واقع، )0/65( 
بيانگر وجود همبستگی نسبتا قوی متغيرها با متغير وابسته است . با توجه به مقدار Beta ازميان متغيرهايی که 
رابطه معنادار داشتند، متغيرهای دينداری وگمنامی در فضای مجازی با متغير وابسته دارای رابطه ای معکوس 
است؛ به اين معنا که هر چه دينداری و گمنامی در فضای مجازی بيشتر باشد، نگرش جوانان به استفاده از 
اين سايت ها منفی تر است. بقيه متغيرها دارای رابطه مثبت و مستقيم با متغير وابسته هستند. همچنين، از ميان 

متغيرها، نگرش خانواده توانسته است بيشترين مقدار از واريانس نگرش جوانان را پيش بينی کند.

بحث و نتيجه گيری
با وجود تسلط اينترنت بر تمام وجوه زندگی، نتايج تحقيقات نشان می دهد که هنوز ارزش های سنتی 
ازدواج نزد جوانان تاحدودی حفظ گرديده است. در پاسخ به سؤال اول، پس از جمع آوری و آزمون داده ها، 
با به دست آوردن فاصله طبقات )دامنه تغييرات تقسيم بر تعداد طبقه مورد نظر( نگرش پاسخگويان  به سه 
طبقه نگرش مثبت، نگرش ميانه و نگرش منفی تقسيم شد که نيمی از پاسخگويان )51/5 درصد( نگرشی 
ميانه نسبت به استفاده ازسايت های همسريابی داشتند. در سوال دوم تحقيق که پيرامون عوامل اجتماعی – 
فرهنگی موثر بر نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی بود، مشخص شد که خانواده يکی از 
مهم ترين عوامل  تاثيرگذار بر نگرش به استفاده از اين سايت هاست. در اين پژوهش فرض بر اين بود که 
نگرش خانواده روی نگرش فرد تاثير می گذارد، به اين صورت که هر چه نگرش خانواده نسبت به استفاده 
از سايت های همسريابی مثبت تر باشد، نگرش جوانان هم به استفاده از سايت های همسريابی مثبت تر است. 
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نتايج پژوهش دستجردی)1391( و محمدی)1392( نيز وجود رابطه معنادار بين نگرش جوانان و نگرش 
خانواده را تاييد می کنند. تصوير »خود« در نزد نوجوانان، انعکاس احساسی است که اعضای خانواده نسبت 
به او دارند. بنابراين تصويری که فرد از خود، جهان پيرامون و افرادی که در اطراف او هستند دارد، به طور 
مستقيم تحت تاثير نگرش و باورهای خانواده اش است. ارزش هايی که فرد می پذيرد و نقش های مختلفی را 
که از او انتظار می رود ايفا کند، در بدو امر در درون شبکه روابط خانوادگی آموخته می شود و نوجوان آن ها را 
فرامی گيرد. ) توسلی ،1389 : 84( با توجه به طيف سنی پاسخگويان که مدت زمان زيادی از وقت خود را با 
دوستان و همسالان شان می گذرانند، نگرش دوستان به استفاده از سايت های همسريابی به عنوان عامل ديگری 
که روی نگرش جوانان به استفاده از اين سايت ها تاثير می گذارد، بررسی گرديد. بر اساس نتيجه آزمون، رابطه 
معناداری بين اين دو متغير وجود دارد. رايزمن مطرح می کند که در جامعه امروز مردم عمدتا به معاصرانشان 
برای هدايت و انتخاب مسيرشان نگاه می کنند. انسان مدرن بيشتر به قضاوت و تاييد ديگران در محيطش 
ارزش می دهد و مهم ترين ارزش ها برای انسان مدرن، ارزش های نوعی گروه همسالان است. نتايج مربوط 
به نگرش خانواده و نگرش دوستان تاييد کننده نظريه کرچ و کرچفيلد در مورد عوامل تکوين نگرش ها می 
باشند. رابطه دينداری با نگرش به استفاده از سايت های همسريابی معنادار و معکوس بود؛ به نحوی که هر 
چه ميزان دينداری جوانان بيشتر باشد، نگرش آن ها به استفاده سايت های همسريابی منفی تر است. همان 
گونه که در تحقيق محمدی)1392( دينداری مهم ترين عامل موثر بر نگرش جوانان به ازدواج اينترنتی بود، 
در اين پژوهش نيز وجود رابطه بين دينداری و نگرش تاييد شده و مويد نتايج پژوهش های موحد)1385( و 
دستجردی)1391( است. يکی ديگر از عواملی که فرض شده بود با نگرش به استفاده از سايت های همسريابی 
رابطه دارد، ويژگی های فضای مجازی )در دسترس بودن، گمنامی و اعتماد( است. نتايج حاکی از وجود رابطه 
معنادار اين سه ويژگی با نگرش به استفاده از سايت های همسريابی می باشد. اينترنت )فضای مجازی( با 
ويژگی هايی مثل در دسترس بودن، گمنامی و ... فرصت ها و در عين حال محدوديت هايی برای جوانان 
به وجود آورده که بر نگرش به استفاده از سايت های همسريابی تاثير گذارند. در نظريه پردازش اطلاعات 
اجتماعی، يکی از ادعاهای اصلی والتر اين است که ارتباطات بين فردی به واسطه کامپيوتر تفاوت برجسته ای 
نسبت به ارتباطات رودررو ندارند و آن چه موجب بروز برخی تفاوت ها می شود، ميزان سرعت انتقال 
اطلاعات در اين دو نوع ارتباطات است. ارتباطات مجازی به دليل دسترسی آسان، خيلی از محدوديت های 
ارتباطات رودررو را ندارند. با توجه به محدوديت های جامعه برای برقراری رابطه ميان دو جنس، در دسترس 
بودن اينترنت امکان برقراری رابطه با جنس مخالف را در منزل و به دور از محدوديت های جامعه فراهم کرده 
است که اين خصلت اينترنت، رابطه مثبت و معناداری با نگرش جوانان به استفاده از سايت های همسريابی 
دارد. از نظر ترکل، کاربران در ارتباطات به واسطه کامپيوتر به دليل گمنامی می توانند خود را آن گونه که 
مايل اند معرفی کنند،؛ گمنامی باعث می شود که افراد تمايل بيشتری به خودافشايی داشته باشند و بدون ترس 
از قضاوت سايرين به افشای خواسته ها و نظرات شان بپردازند. گمنامی، رابطه معکوس و معناداری با نگرش 
به استفاده از سايت های همسريابی دارد. اين رابطه منفی امکان اخاذی و سوء استفاده هايی را هم به وجود 
اين  از  که  اين  احتمال  باشند،  داشته  ها  سايت  گونه  اين  به  بيشتری  اعتماد  جوانان  چه  هر  می آورد. 
سايت ها استفاده کنند و نگرش مثبتی راجع به آن ها داشته باشند بيشتر است . نتيجه پژوهش والتر )1996( 
تاييد کننده تاثير ويژگی های فضای مجازی روی شيوه رفتار افراد و نگرش آن ها می باشد. لازم به ذکر است 
که بين متغيرهای ميزان و نحوه استفاده از اينترنت  با نگرش به استفاده از سايت های همسريابی رابطه معناداری 
وجود نداشت که احتمال می رود دليل آن عدم آشنايی با امکانات و ويژگی های اين سايت ها باشد. طبق گفته 
رابرتسون، رسانه ها نقش بسيار مهمی در القای ارزش های جامعه به افراد دارند. نگرش ها و الگوی رفتاری ما 
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از اطلاعات داده شده و شيوه های ارائه شده توسط اين رسانه ها تاثير می پذيرد. )رابرتسون،1389 : 132( با 
توجه به اين که برخی نظريات درباره اثرات رسانه  های  جمعی، حاکی از اين است که اين اثرات به صورت 
کلی رخ نمی دهند، بلکه به متغيرهای ديگر بستگی دارند، »پری« استدلال می کند که درستی يک فرضيه در 
وضعيت های مختلف، متفاوت است. )سورين و تانکارد ، 1389 : 417( شايد يکی از علل رد تاثير ميزان و 
نحوه استفاده از اينترنت و همچنين ميزان و نحوه استفاده از رسانه ها  اين است که ازدواج، مهمترين اتفاق و 
تصميم زندگی هر فرد است و افراد بطور معمول به ديدگاه و نگرش ديگرانی که در طول زندگی بيشترين ارتباط 
را با آن ها دارد- مثل خانواده ، دوستان و ...- بيشتر اهميت می دهند تا تاثير اينترنت و رسانه. همچنين  متاسفانه، 
رسانه ها توجه چندانی به ازدواج و مسائل مرتبط با آن ندارند. از بين تمام متغيرهای زمينه ای، فقط جنسيت 
با نگرش به استفاده از سايت های همسريابی رابطه معناداری داشت؛ چنان که ميانگين نگرش به استفاده از 
سايت های همسريابی مردان بيشتر از زنان بود که می تواند ناشی از تفاوت جريان جامعه پذيری در ميان پسران 
و دختران باشد. به عنوان مثال، باورهای جنسيتی، ارزش ها و هنجارهايی را مانند اينکه » دختران مانند گوهر 
داخل صدف« می باشند و نبايد با نامحرم)پسر( رابطه داشته باشند و يا  دختر خوب، دختری است که از رابطه 
با جنس مخالف و نامحرم پرهيز کند، در دختران درونی می کنند. در فرهنگ ما رسم بر اين است که دختر 
بايد توسط پسر انتخاب شود و نبايد در ازدواج پيش قدم گردد. همين  امر می تواند باعث نگرش منفی دختران 
به استفاده از سايت های همسريابی باشد. يکی از متغيرهای زمينه ای که مورد تاييد قرار نگرفته است، پايگاه 
اجتماعی- اقتصادی  است. در اين پژوهش تاکيد بر اين نکته بود که وقتی فرد در خانواده ای رشد و زندگی 
می کند که به لحاظ پايگاه اجتماعی–  اقتصادی، بالا به حساب می آيد، نوع تسهيلاتی که خانواده به عنوان 
سرگرمی، تفريح و آموزش در اختيار وی می گذارد متفاوت و از تنوع و تعدد بيشتری برخوردار است 
که در نهايت در نگرش وی به استفاده از سايت های همسريابی هم نمود پيدا می کند، اما نتايج حاصل 
از داده ها با پيش بينی محقق و فرضيه ارائه شده کاملا مغاير است. رابطه تحصيلات با نگرش به استفاده 
از سايت های همسريابی نيز رد شده است. فرض بر اين بود که افزايش سطح تحصيلات روی نگرش 
جوانان به استفاده از سايت های همسريابی تاثيرگذار باشد. با بالا رفتن تحصيلات و سواد افراد، ميزان آشنايی 
و آگاهی آن ها  نسبت به همۀ مسائل نيز بالا می رود و باعث می شود ديدگاه افراد نسبت به برخی مسائل بازتر 
شود . نقطه آشنايی جوانان با اين گونه سايت ها ورود به محيط دانشگاه می باشد. يکی از دلايل رد اين فرضيه 
اين است که سطح تحصيلات پاسخگويان پراکندگی زيادی نداشت و بيشتر آنها در سطح تحصيلی کارشناسی 
بودند که نگرش ميانه به استفاده از سايت های همسريابی داشتند. در کل می توان گفت جداسازی جنسيتی 
در ايران و محدوديت هايی که از سوی خانواده و جامعه در مورد ارتباط با جنس مخالف بر جوانان اعمال 
می شود، ممکن است باعث شود که جوانان دنبال راه های ديگری برای يافتن فرد مورد نظر خود باشند که 
يکی از اين راه ها رجوع به اينترنت و عضويت در سايت های همسريابی است. اين سايت ها خود معضلات 
و مشکلاتی را به وجود آورده اند؛ چنان که گمنامی و ناشناس بودن طرفين و عدم اعتماد از جمله مهم ترين 
معضلات اين شيوه از همسرگزينی است. حال با توجه به اين که جوانان نگرشی ميانه به استفاده از اين سايت ها 
دارند، لازم است در مورد ازدواج از طريق سايت های همسريابی در بين خانواده ها و جامعه فرهنگ سازی 
شود. همچنين، اعمال نظارت کافی بر اين سايت ها سبب می گردد تا به درستی عمل کنند و بتوانند به عنوان 

يک فرصت مناسب برای آشنايی افراد با يکديگر و پيدا کردن شخص دلخواه به شمار آيند.
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پژوهش حاضر درصدد تدوين مدل نظری سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان در جامعه ايرانی بوده است. 
از اين منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقيق، از روش »نظريه داده بنياد« و 
طرح نظام مند اشتراوس و کوربين داده های تحقيق با استفاده از مصاحبه هدايت شده با 20 نفر از صاحبنظران 
و متخصصانی که در حوزه سلامت دانشجويی به عنوان افراد مطلع شناخته می شدند به مرحله اشباع نظری 
و اجماع کلی رسيده است. پس از تحليل داده ها در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل سالم 
زيستی سبک زندگی ايرانی- اسلامی دانشجويان تدوين شده است. يافته های پژوهش نشان می دهند که 
براساس اين مدل می توان چنين بيان کرد که شرايط علی موثر در سالم زيستي سبک زندگي دانشجويان 
عبارت اند از: عادات زندگي، تغذيه، اوقات فراغت، ويژگي هاي شخصيتي، تاب آوري، قوام يافتگي شخصيتي، 
خودکنترلي، احساس کارآمدي، آموزش، آموزش رسمي تحصيلي و  آموزش غيرمستقيم. مؤلفه هاي زمينه اي عبارت 
اقتصادي،  پايگاه اجتماعي-  از: حمايت عاطفي، حمايت خانواده، حمايت دوستان، حمايت اجتماعي،  اند 
احساس ثبات اقتصادي و احساس منزلت اجتماعي. عوامل مداخله گر محيطي نيز عبارت اند از: نارضايتي 
تحصيلي، ابهام در اشتغال، بي انگيزگي تحصيلي، مناسک ديني، فشار اجتماعي، پيروي از مد، رفتار ناسالم 
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اطرافيان و محله سکونت. مقوله اصلي سالم زيستي سبک زندگي عبارت است از شناخت که شامل شناخت 
از خود و شناخت از جامعه. تاکيد بر فرايند آموزش  به ويژه آموزش مهارت های زندگی نيز مهمترين راهکار 
ارتقاي سالم زيستي سبک زندگي دانشجويان به شمار   می آيد . در نهايت، سالم زيستي سبک زندگي در 
و  پيشرفت تحصيلي  نفس(،  پيامدهايي همچون: سلامت رواني)آگاهي عاطفي و عزت  دارای  دانشجويان 

انتخاب هاي خردمندانه است.  

واژگان کليدی: سالم زيستی سبک زندگی، آموزش مهارت های زندگی و سلامت رواني
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مقدمه 
با توجه به تاريخچه و مفهوم سبک زندگی از آغاز تا امروز در می يابيم که از اين  مفهوم تعاريف متعددی 
بر مبنای رويکردهای خاص ارائه شده است. برخی از اين رويکردها، بيشتر جنبه روان شناختی دارند و برخی 
ديگر جنبه جامعه شناختی. سوبل که شايد مفصل ترين متن درباره تعريف سبک زندگی را نوشته معتقد است: 
"...تقريبا هيچ توافق تجربی يا مفهومی درباره اين که چه چيز سازنده سبک زندگی است، وجود  ندارد". 
)سوبل1981،1: 2( بررسي ديدگاه هاي نظري سبک زندگي نشان مي دهد که بر محور اين اصطلاح تناقض نما 
)ترکيبي از سبک يا صورت و زندگي يا معنا( چگونه طيفي از نظريهّ ها شکل گرفته است. به لحاظ تاريخي، 
مطالعات ابتدايي در مورد سبک زندگي، بر رفتارها و فعّاليتّ هاي عيني تمرکز داشتند؛ امّا به تدريج، ارزش ها 
و نگرش ها نيز به عنوان عناصر مهمّ در تعاريف سبک زندگي نمايان شدند. اگر طيفي از ديدگاه ها را در اين 
مورد متصوّر شويم، در يک سر طيف، انديشمندانی همچون: زيمل، کلاکهون، ليزر، مک کي، بورديو و لسلی 
رفتارهاي عيني را نمود خارجي ذهنياّت و باورها دانسته و بر اين باور بوده اند که سبک زندگي تنها براساس 
فعّاليتّ ها و رفتارها بررسي مي شود. در سوي ديگر طيف، کسانی همچون آدلر تنها بر جنبه هاي ذهني و 
دروني انسان تمرکز داشته و لذا سبک زندگي را حاصل    خوي ها و منش هاي فرد مي دانند. در اين ميان، 
دسته ديگري از صاحب نظران همچون: وبلن، وبر، ونزل، يوث و گيدنز با ديدگاهي بينابيني، سبک زندگي را 
مشتمل بر جنبه هاي عيني) رفتارها و فعاليت ها( و ذهنی)ارزش ها و نگرش ها( می دانند.) ويال2، 2009 :9 

به نقل از مهدوی کنی، 1387: 56(
يافتن               براي  انسان  آن مي گويد که سبک زندگي، تجسم تلاش  معنای  زيمل در مورد سبک زندگی و 
ارزش هاي بنيادي يا به تعبيري فرديت برتر خود در فرهنگ عيني اش و شناساندن آن به ديگران است؛ به 
عبارت ديگر، انسان براي معناي مورد نظر خود (فرديت برتر)، شکل)صورت(هاي رفتاري را بر مي گزيند. 
زيمل، توان چنين “گزينشی را “سليقه3 “ و اين اشکال به هم مرتبط را “سبک زندگی” می نامد.)زيمل،1990: 

) 463
وبر، نخستين کسی است که از شيوه های)غالب( زندگی4 يا سبک زندگی5 به مثابه يکی از سه عامل تعيين 
کننده قشرهای اجتماعی سخن می گويد. از نظر وبر، مهمترين عوامل در تشخيص لايه های اجتماعی عبارت 

اند از:
 الف- روش زندگی فردی و به طور اخص نوع شغل انتخابی از سوی شخص؛

 ب- کاريزمای موروثی که ناشی از منزلت خانوادگی است؛
 ج- اعتبار سياسی يا اقتدار که به عنوان امتياز انحصاری توسط گروه های متمايز به دست می آيد.

 به اين ترتيب، از نظر وبر، سبک زندگی پيوستگی بسيار نزديکی با نوع اشتغال افراد دارد و از طريق 
تحصيلات رسمی اکتساب می شود و می تواند برای همگان ميسّر گردد. وبر تاکيد می کند که سبک های 
زندگی به معنی اقشار اجتماعی نيستند، بلکه بيانگر و توضيح دهنده لايه ها و اقشار گوناگون هستند. وبر سبک 
زندگی را از جنس رفتار می داند که تمايلات آن را هدايت  می کند و فرصت های زندگی بستر بروز آن را 

فراهم می نمايد. )هندری و ديگران، 1381: 231-232( 

1. Sobe 
2. Veal 
3. Taste 
4. mode life 
5. style  life 
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جميز مک کي، سبک زندگي را الگويي بر آمده از ارزش ها و باورهاي مشترک يک گروه يا جامعه مي 
داند که به صورت رفتارهاي مشترک ظاهرمي شود. اصطلاحي که در موارد متعدد با خرده فرهنگ مترادف 

است-مانند سبک زندگي حومه نشينان. )مک کي، 1969: 81( 
که همۀ  زندگي  فردي  و  همتا  بي  کليت  يعني  زندگي،  آدلر مي گويد: “سبک  آلفرد  آلماني،  روانشناس 

فرآيندهاي عمومي زندگي، ذيل آن قرار دارند". )آدلر، 1969: 191(
ونزل1 در تعريف سبک زندگي مي گويد: “کليت الگوهاي رفتاري و تمايل هنجاري که از طريق فرآيندهاي 
اجتماعي تکامل مي يابند. )هندري و ديگران، 1381: 232( جرالد لسلي و ديگران در مورد سبک زندگي  
مي گويند: “رفتارهايي که با قشربندي حيثيتي و اعتباري مرتبط هستند، سبک زندگي ناميده مي شوند.)لسلي 
و ديگران، 1994: 368( آنتوني گيدنز در بحث از سياست زندگي به “سبک زندگی” نيز می پردازد: “سبک 

زندگی، سياست فرصت هاي زندگي نيست؛ سياست زندگي، سبک زندگي است. )گيدنز، 1996: 231( 
بورديو نيز در کتاب تمايز )1984( به تحليل انتخاب های سبک زندگی پرداخته و آن را از اين جهت با 
اهميت دانسته است که تمايزات اجتماعی و ساختاری در دهه اخير مدرنيته به طور روز افزونی از رهگذر صور 
فرهنگی بيان می شوند.)بورديو،1381: 8( او معتقد است که سبک و سياق استفاده از کالا به مورد آن دسته از 
کالاها که ممتاز قلمداد می شوند، تشکيل دهنده يکی از نشانه های کليدی هويت و نيز سلاحی   ايده آل در 
استراتژی های تمايز است. بر اساس رهيافت نظري بورديو، سبک هاي  زندگي متفاوت بين افراد به بازتوليد 
ذائقه ها و به طريق اولي منش متمايز مي انجامد.)همان، ص 31-30( به باور بورديو، همه آنچه سليقه فرهنگي، 
انتخاب هنري، و ... ناميده مي شود و کاملا طبيعي و ناشي از قريحه هاي ذاتي افراد است، رابطه مستقيم و قابل 
اثباتي با وضعيت و موقعيت اجتماعي افراد دارد. بدين سان از ديدگاه بورديو، ذائقه ها و ترجيحات زيباشناختي 

متفاوت، سبک هاي زندگي متفاوتي را ايجاد مي کنند.)بهنوئي، 1385: 5(
از سوی ديگر، اصطلاح "سبک زندگي سالم يا سالم زيستي" بر پايه اين انديشه تکامل يافته است که 
الگوهاي رفتاري روزمره مردم مي توانند به منزله يک سبک زندگي سالم يا ناسالم در نظر گرفته شوند. عموماً 
يک سبک زندگي سالم به صورت يک "›زندگي متوازن" در نظر گرفته مي شود. در اين نوع زندگي هر فرد به 
››انتخاب هاي خردمندانه‹‹ دست مي زند. با وجود اين، انتخاب هاي انسان تحت تأثير عوامل بسيار زيادي قرار 
مي گيرند. )لايونز و لانگيل، 2000( سالم زيستی گاهی با سلامتی برابر گرفته می شود؛ با وجود اين، سلامتی 
يک حالت خنثی است و نشان می دهد شخص بيمار نيست. اگر مفهوم »بيماری« در يک سو و »سالم زيستی« 
در سوی ديگر قرار داده شود، سلامتی نقطه ميانی اين مقياس خواهد بود. )ترويس2 و ريان3، 1988( سازمان 
بهداشت جهانی4 )1958( سلامتی را »بهزيستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بيماری« تعريف 
کرده است. از اين رو، سالم زيستی را نبايد بدون ابعاد و سازه ای ايستا در نظر گرفت. سالم زيستی يک حالت 
پويای بودن و شدن است که به طور ذاتی در جهت مثبت حرکت می کند. متأسفانه، سالم زيستی اتفاقی نيست، 
بلکه دستيابی به وضعيت سالم، مستلزم آگاهی و نيز انتخاب های هشيارانه است که نوعی ديگری از توضيح 
آدلر از زندگی هدف مند است. ماهيت ذاتی سالم زيستی تقريباً در همه تعريف های از اين سازه وجود دارد. 
برای مثال، هتلر5 )1984(، پزشکی که در وارد کردن سازه سالم زيستی به پزشکی جديد و سلامت عمومی 

1. Wenzel  
2. ryan   
3. Travis 
4. WHO 
5. Hettler 
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فردی معتبر است، سالم زيستی را »فرايندی فعال« تعريف می کند که از طريق آن »مردم از هستی رو  به  موفقيت 
به عنوان  انتخابی رو به سوی موفقيت دارند«. )ص14( آشر، پروبرت و گيج )1987(  زندگی آگاه شده و 
روانشناس، سالم زيستی را »فرايند و حالتی از يک خواسته، برای به حداکثر رساندن کنش وری انسانی« تعريف 
می کنند که »جسم، روان و روح« را دربر می گيرد. )ص 311( ميزر، سوئينی و ويتمر )2000(، بعد از مرور 
پژوهش های چند حوزه مختلف، نتيجه گرفتند که »سالم زيستی« عبارت است از: »روشی از زندگی رو به  سوی 
سلامتی و بهزيستی مطلوب که در آن جسم، ذهن و روح، به وسيله فرد، برای رسيدن به يک زندگی کامل تر 
در درون جامعه، وحدت می يابد. به طور آرمانی، »سالم زيستی« حالتی مطلوب از سلامتی و بهزيستی است که 

هر کسی توانايی دستيابی به آن را دارد«. )ص252(
مفهوم سبک زندگي، اهميت زيادي در تعيين سياست هاي سالم هر کشور دارد. در حقيقت، در هر جامعه اي 
نقطه تحول توجه به مسأله سلامتي و بيماري و بهزيستي، توجه به مفهوم سبک زندگي است. لالوند1 )1974، 
نقل از لايونز و لانگيل، 2000( سبک زندگي سالم را اين گونه تعريف مي کند: "مجموعه اي2 از تصميم هاي 
افراد که بر سلامتی آنان تأثير مي گذارد و هر فرد کمابيش بر آن کنترل دارد. از نقطه نظر سلامتي، تصميم ها و 
عادت هاي بد، خطر را به جان خريدن است. هنگامي که اين گونه خطرها به بيماري يا مرگ منتهي مي شوند، 

مي توان گفت سبک زندگي قرباني در بيماري يا مرگ وي سهيم بوده يا علت آن است". )ص 32(
سازمان بهداشت جهاني )WHO( در سال 1998با تعريف سبک زندگي، درک بهتري از عوامل تعيين 
کننده سبک زندگي سالم فراهم کرد. اين نهاد بين المللي سبک زندگي را اين گونه تعريف مي کند: "يک روش 
زندگي با الگوهاي رفتاري مشخص است که تحت تأثير اثر متقابل بين ويژگي هاي شخصي فرد، تعامل هاي 
اجتماعي و شرايط زندگي محيطي و اقتصادي اجتماعي قرار مي گيرد". اين تعريف نشان مي دهد که الگوهاي 
رفتاري بايد به گونه اي مداوم با تغييرات اجتماعي و شرايط محيطي انطباق  يابند. اين تعريف همچنين نشان 
مي دهد، اقدامات در جهت بهبود سلامت که از طريق توانمند ساختن مردم براي تغيير سبک زندگي دنبال 
مي شود، بايد نه تنها در سطح فردي، بلکه در سطح جامعه و شرايط زندگي که بر رفتار يا سبک زندگي تأثير 
گذار است نيز باشد". سازمان بهداشت جهاني در ادامه تعريف بيان کرده است: "در هيچ سبک زندگي "کمال 
مطلوبي" وجود ندارد و بسياري از عوامل تعيين کننده روش زندگي مي توانند از ديدگاه فرد، براي وي متناسب 

باشند". )لايونز و لانگيل، 2000(
سبک زندگی سالم روي يک پيوستار تحولي قرار دارد و رفتار سالم در هر مرحله از زندگي بر توالي تحول 
و کنش مناسب تأثير مي گذارد. تفاوت هاي جنس و همچنين تفاوت هاي فرهنگي در بسياري از عناصر سبک 
زندگی شناسايي شده اند. بنابراين، اگر چه در اين الگو وظايف زندگي به صورت جداي از هم ارائه شده اند، اما 
کل نگرها نشان داده اند که براي درک رفتار سالم بايد به همه اين وظايف توجه کرد. )لاک، مايرز و هر، 2001( 
توجه به مؤلفه های سبک زندگی، درک بهتری از آن ارايه می دهد. برخی به عواملی مانند شيوه تغذيه، 
خودآرايی )نوع پوشاک و مدر روز(، نوع مسکن، وسيله حمل و نقل، شيوه های گذران اوقات فراغت و تفريح 
و رفتارهای لذت جويانه توجه کرده )نقل از کاويانی، 1391( و بعضی ديگر )چاپين، 1935، اسول، 1940، 
کلاکهون، 1958، پارسونز، 1964؛ برئن 1965نقل از کاويانی، 1391( به مواردی نظير محل سکونت، نحوه 
استفاده از وسايل فرهنگی، تفريحی و ورزشی، الگوهای مصرف، نگرش ها و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز 
علاقه مندی در فرهنگ مانند امور جنسی، عقلانيت، دين، خانواده، ميهن پرستی، آموزش، هنرها و ورزش، 
استفاده از خودرو، لوازم برقی، اوقات فراغت، آداب معاشرت، سليقه ها و انواع خوردنی ها، تفاوت در طرز 
1. Lalonde M.
2. aggregation
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لباس پوشيدن، عادت های نشستن، سبک تربيت کودکان، آداب نظافت، رفتارهای جنسی، بهداشتی، مذهبی 
و سياسی اشاره نموده اند. 

مفهوم سبک زندگی سالم يا سالم زيستی در چندين حوزه مورد آزمون نظری و تجربی قرار گرفته  و براي تشريح 
هزاران عاملي که به کنش وري مناسب و بهزيستي منتهي مي شود، چند الگو ارئه شده است. سابقه مدل سازی برای 
سبک زندگی و سالم زيستی طولانی نيست. بيشتر چنين الگوهايي براساس حرفه هاي مربوط به سلامتي جسمي 
است و تأکيدهاي اوليه بر توسعه و پيشرفت جنبه هاي فيزيولوژيکي بوده است. عوامل مؤثر بر بهزيستي که به 

صورت دوايري گردان براي بهزيستي در نظر گرفته مي شوند، بر پايه روانشناسي فردي  آدلر بنا شده اند.
به عنوان نمونه، الگوی آردل )1977( از بهزيستی بر هدف مندی و معناداری با پنج بعد مسئوليت پذيری 
خود، مديريت تنيدگی، تناسب جسمانی، تغذيه و حساس بودن نسبت به محيط تأکيد می کند. هتلر )1984( 
سالم زيستی را بهبود رشد مادام العمر در ابعاد هوشی، اجتماعی، معنوی، شغلی، جسمی و هيجانی می داند. 
ريف و کييس )1995( يک مدل از لحاظ نظری کامل در مورد بهزيستی خلق کردند که شش عامل اوليه شامل 
پذيرش خود، رشد شخصی، رابطه مثبت با ديگران، تسلط بر محيط و خودمختاری را در برمی گيرد. سالم زيستی 
يا سبک زندگی سالم، سازه ای قابل آزمون و ديدگاهی کل نگر به سلامتی است. بنابراين، پژوهشگران برای 
سنجش، سالم زيستی را به عنوان جايگزين بيماری انتخاب کرده اند. بازبينی تحقيقات تجربی در مورد سازه 
سالم زيستی با سبک زندگی سالم و بهزيستی قابل جايگزين است. )دگز، وايت و شارتز، 2005؛ داونی، کسنر، 

جاشر و آتن، 1982؛ ميرس، سوئينی، 2008؛ ريف و کييس، 1995(
در حقيقت، سوئيني و ويتمر در 1991 و 1992 اولين الگوي جامع بهزيستي را پيشنهاد کردند. اين الگو بر 
اساس نوشته هاي آدلر 1954 و مازلو 1970 و افراد ديگري که در مورد افراد سالم مطالعه کرده اند، طراحی شده 
است. اين الگو تلفيقي از نتايج تحقيقات و نظريه هاي شخصيتي، اجتماعي، کلينيکي، بهداشتي و توسعه اي و 

.... و نيز مهار تنيدگي و بوم شناختي و درمان هاي رفتاري است. )لاک، مايرز و هر، 2001(
الگوي محوري بهزيستي با پنج وظيفه مهم زندگي به صورت حلقه هايی براي کارکرد سالم در نظر گرفته 
شده است. اين گونه وظايف به صورت حقله هايی با فواصل دايره اي، چرخان و با ارتباط و اتصال دروني 
نشان داده  شده است. پنج وظيفه زندگي عبارت است از: 1( معنويت1؛ 2( خود فرمان گري2؛3( کار و تفريح 
4( دوستي؛ و 5( عشق. وظايف خود فرمان گري داراي12 مؤلفه است. در اين الگوي بوم شناختي، تکاليف 
زندگي به گونه اي پويايي، در تعامل با طيف گسترده اس از امور زندگي از جمله: خانواده، اجتماع، دين، تعليم و 
تربيت، دولت، رسانه ها، شغل و صنعت قرار مي گيرد. رويدادهاي جهاني، با منشا طبيعي )مثل سيل و قحطي(، 
يا انساني )مثل جنگ( بر مشکلات و وظايف زندگي تأثير مي گذارند. تغيير در هر يک از حوزه هاي بهزيستي، 

بر حوزه هاي ديگر تأثير مثبت يا منفي بر جای می نهد. 
مدل گردونه سالم زيستی، يک مدل بوم شناختی است. در اين مدل، تکاليف زندگی به طور پويايی با چندين 
نيروی زندگی از جمله: خانواده، جامعه، دين، تعليم و تربيت، حکومت، رسانه و بازرگانی و صنعت تعامل دارد. 
نيروها و تکاليف زندگی، به نوبه خود با رويدادهای مثبت و منفی جهانی و طبيعی )از جمله سيل، قحطی( و 
انسانی )از جمله جنگ( در تعامل است. تأکيد اين مدل بر عوامل بافتی، با تأکيد آدلر بر اتصال و نگرانی های در 
مورد محيط به عنوان يک مؤلفه از علاقه اجتماعی)از جمله نگرانی در مورد خير عمومی( سازگار است. استفاده 
از مدل گردونه و ارزيابی سالم زيستی سبک زندگی در طول يک دهه به تحول داده های تجربی زيادی منجر شده 

که با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحليل قرار گرفته است. )هاتی، ميرس و سوئينی، 2004( 
1. spirituality
2. self direction
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مرور پيشينه پژوهش نشان داد که شناسايي برخي از مسائل مربوط به سلامتي آسان است. )مانند بستن کمر 
بند براي حفظ جان راننده و مسافر( با وجود اين، بسياري از موارد ديگر سلامتي مانند ورزش، تغذيه، سيگار 
و الکل به فرهنگ و سطح اقتصادي اجتماعي فرد ربط دارد )کاواشي و 1996؛ لابونته؛ 1998؛ لابتون، 1994، 
مارموت و 1997؛ استيوارت و 1996، نقل از لايونز و لانگيل، 2000( و شناسايي آن بسيار دشوار است. شواهد 
نشان مي دهد که بسياري از اين عامل هاي فردي و اجتماعي مربوط به سلامتي و بهزيستي قابل تعديل است، 
اما چنين تعديلي تنها از طريق راهبردهاي جامع، ميان بخشي و تيمي بلند مدت که در آن از روي آوردهاي 
پيشگيري بيماري و بهبود سلامتي متنوعي استفاده مي شود، امکان پذير است. )کميته بهداشت عمومي، 1994؛ 

فروليچ و پوتوين، 1999؛ هاب فول، 1998؛ هيندمن، 1998؛ لوماس، 1998؛ نقل از لايونز ولانگيل، 2000(
با اينکه مدل هاي نظري ارائه شده از سالم زيستي سبک زندگي، به ويژه مدل سوئيني و ويتمر)1989،1991( 
ريشه در روي آوردهاي روانشناسي آدلر دارند، اما به دليل تفاوت هاي فرهنگي گسترده بين جامعه ايراني 
اسلامي و جوامع غربي بايد به زمينه هاي بومي و بوم شناختي برای ارائه مدلي از سالم زيستي سبک زندگي 

توجه شود. 
برای نمونه، کاويانی )1391( در ترسيم سبک  اين سازه توجه خاصی کرده اند؛  به  بتازگی، پژوهشگران 
زندگی اسلامی بر ابعادی مانند خانوده، فرد و اجتماع توجه کرده است. وی در بعد فردی به عواملی نظير 
تغذيه و بهداشت، وظيفه شغلی، تدبير زمان، عبادت و معنويت، ايجاد ويژگی های درونی، تفکر و علم، در 
بعد خانوادگی بر مسايل جنسی، والدينی، فراغت وآسايش و در بعد اجتماعی به مؤلفه ای سياسی فرهنگی، 
ابعاد فردی، اجتماعی و  با  امنيتی اشاره دارد. کاويانی)1391( ميانجی ريشه های سبک زندگی  اقتصادی و 
خانوادگی را به مواردی نظير نگرش به خود، نگرش به زندگی و ديگران، نگرش به جنس مخالف، نگرش 
به هستی و نگرش به مشکلات در نظر می گيرد. وی همچنين در جنبه بوم شناختی و جغرافيايی، بر موارد 
زير تمرکز کرده است:1( حفظ امنيت داخلی؛2( حفظ امنيت مرزها؛ 3( انگيزه های فعاليت اقتصادی؛ 4( انتقال 
ميراث علمی و تمدنی؛ 5( تبليغ و درونی سازی دين و دينداری؛ 6( ارزش کار؛ 7( تعريف عبادت و معنويت؛ 
8( ضرورت و ارزش تفکر و علم؛ 9( انگيزه تفکر و علم؛ 10( فرزند پروری؛ 11( معنای فراغت و آسايش 
و... . افزون  بر اين، پژوهش هايی در مورد سبک زندگی سالم و سالم زيستی در ايران در ابعاد مختلف انجام 
شده است. به عنوان نمونه می توان به پژوهش های عسگری و سقراطی)1379( و تمدنی)1384( اشاره کرد.

پژوهش حاضر که بر زندگي سالم مبتنی بر فرهنگ، دين و عوامل بومي تمرکز خواهد داشت، مدلي را 
ارائه مي کند که بتواند به عنوان يک پايه نظري، زمينه مطالعات هنجاري سبک زندگي سالم را فراهم کند. اين 
مدل شالوده درک کنش وري ياريگرانه و انساني در قلمرو زندگي سالم خواهد شد. اين مدل از سبک زندگي 
بر شواهد تجربي قرار خواهد گرفت و فلسفه سالم زيستي سبک زندگي را در جامعه ايراني به خوبي توضيح 
خواهد داد. مفهوم سالم زيستي1 به روشني در پژوهش هاي بين حوزه اي مورد حمايت قرار گرفته و مدل 
سبک زندگي سالم مورد نظر اين پژوهش با تکيه بر مصاحبه با مطلعان سالم زيستی سبک زندگی به روش 
تئوری معطوف به زمينه ساخته شده است. بنابراين تدوين مدل نظری سالم زيستی سبک زندگی در  جامعه 
ايرانی)مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران( موضوع پژوهش حاضر می باشد. در اين راستا، پرسش های 

ذيل قابل طرح می باشد:  
سؤال اول: علل مؤثر در سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان کدام اند؟

سؤال دوم: مؤلفه هاي زمينه اي مرتبط با سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟

1. wellness 



تدوين مدل نظری سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان در جامعه ايرانی

228

سؤال سوم: عوامل مداخله گر محيطي مرتبط با سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟
سؤال چهارم: مقوله اصلي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟

سؤال پنجم: راهکارهاي ارتقاي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان کدام اند؟
سؤال ششم: سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چه پيامدهايي به همراه دارد؟

سؤال هفتم: ساختار عاملي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان از چه مؤلفه هايي اشباع شده است؟

روش شناسی پژوهش
راهبرد پژوهشي مورد استفاده در اين پژوهش، »نظريه داده بنياد« است. خردمايۀ استفاده از اين راهبرد در اين 
مرحله از پژوهش، به کاربري آن بازمي گردد؛ راهبرد پژوهشي نظريۀ داده بنياد، روشي نظام مند و کيفي براي 
خلق نظريه اي است که در سطحي گسترده، به تبيين فرآيند، کنش يا کنش متقابل موضوعي با هويت مشخص 
مي پردازد. )کرسول1، 2002( از آنجا که طراحي مدلي براي سالم زيستي سبک زندگي در جامعه ايران مطلوب اين 
پژوهش بود، راهبرد نظريۀ داده بنياد انتخاب شد تا با اين مطلوب سازگاري داشته باشد. به طور کلي، سه طرح 
براي نظريۀ داده بنياد ارائه شده است: الف( طرح نظام مند2؛ ب( طرح ظهوريابنده3 و ج( طرح ساخت گرا. در اين 
پژوهش، از طرح نظام مند اشتراوس و کوربين4 استفاده شده است. استراوس و کوربين در سال 1990 شاکلۀ کلي 
اين طرح را ارائه کردند و در سال 1998 به بيان تفصيلي و عملي آن پرداختند. براساس اين طرح، براي تحليل 
داده هاي کيفي گردآوري شده لازم است تا سه مرحلۀ »کدگذاري باز، محوري و انتخابي5« سپري شوند تا در 

نهايت، پارادايمي منطقي6 يا تصويري عيني از نظريۀ خلق شده ارائه گردد. )اشتراوس و کربين7، 1998(
مطلعان                   و  متخصصان  صاحبنظران،  از  نفر  با20  شده  هدايت  مصاحبه  از  استفاده  با  تحقيق  های  داده   
)اساتيد و دانشجويان( حوزه سلامت دانشجويی که با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند انتخاب شده 
بودند، به مرحله اشباع نظری و اجماع کلی رسيد و با تحليل داده ها در سه بخش کدگذاری باز، محوری و 
انتخابی، مدل سالم زيستی سبک زندگی ايرانی- اسلامی دانشجويان تدوين گرديد. جدول1، مشخصات کلی 

مشارکت کنندگان در مصاحبه)فردی( را نشان  می دهد: 

جدول 1 : مشخصات کلی مشارکت کنندگان در مصاحبه)فردی(
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روانشناسيارشد37مرد11روانشناسيدکتري52مرد1
جامعه شناسيدکتري36زن12مديريتدکتري49مرد2

1.  Creswell
2. The Systematic Design
3. The Emerging Design
4. Strauss & Corbin
5. Open , Axial, and Selective Coding 
6. Logical Paradigm
7. Strauss& Corbin
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روانشناسيارشد33مرد13روانشناسيارشد46زن3

روانشناسيدکتري34زن14مديريتدکتري38مرد4

روانشناسيارشد29مرد15روانشناسيدکتري52مرد5

روانشناسيدکتري44زن16روانشناسيارشد39زن6

روانشناسيدکتري39زن17روانشناسيدکتري44مرد7

پزشکپزشک36مرد18روانشناسيارشد47مرد8

مشاور تغذيهارشد37مرد19تحصيلات حوزويسطح 454مرد9

مشاوره تغذيهارشد33زن20تحصيلات حوزويسطح483مرد10

پژوهشگر،  منظر  از  يافته ها  بودن  دقيق  يعني  پژوهش-  های  سازه  روايي  از  اطمينان  حصول  براي 
مشارکت کنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش)کريسول و ميلر1 ( اقدامات زير انجام شد:

1. تطبيق توسط مشارکت کنندگان: مشارکت کنندگان، پارادايم کدگذاري محوري را بازبيني و نظر خود را در 
مورد آن ابراز کردند که ديدگاه هاي ايشان در پارادايم کدگذاري محوري اعمال شد.

2.   بررسي همکار: 5 تن از اساتيد روانشناسی و مديريت به بررسي يافته ها و اظهارنظر دربارة پارادايم 
کدگذاري محوري پرداختند.

3.  مشارکتي بودن پژوهش: به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحليل و تفسير داده ها کمک گرفته شد. 

يافته های پژوهش
تدوين مدل نظری سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان 

براي تحليل مصاحبه ها، از روش کدگذاري برگرفته از روش داده بنياد )گرندد تئوري( استفاده شده است. 
لذا فرآيند تجزيه و تحليل اطلاعات در قالب کدهاي مشترک، مفهوم بندي و مقوله بندي اجرا شد. جدول 2، 
کدها و مفاهيم استخراجي حاصل از تحليل مصاحبه در سه بخش مقوله های کلی، مقوله های جزئی و ابعاد 

و ويژگي ها نشان می دهد:
 

جدول 2: کدها و مفاهيم استخراجي حاصل از تحليل مصاحبه

ابعاد و ويژگي هامقوله هاي جزئيمقوله هاي کلي

لّي
ط ع

راي
ش

عادات زندگي

تغذيه

گذراندن اوقات فراغت

ورزش

استفاده از مخدر و الکل

فعاليت فرهنگي و هنري

1. Creswell & Miller 
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تاب آوري

قوام يافتگي شخصيتي

خودکنترلي

احساس کارآمدي

آموزش

آموزش رسمي تحصيلي

آموزش غيرمستقيم

رسانه ها

فرهنگ غالب

تربيت خانوادگي
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خله 

مدا
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راي
ش

نارضايتي تحصيلي
عدم ارتباط بين رشته تحصيلي و کارابهام در اشتغال

بي علاقگي به رشته تحصيليبي انگيزگي تحصيلي

معنويت
دين مداري

انجام مناسک ديني

فشار اجتماعي

پيروي از مد

رفتار ناسالم اطرافيان

محله سکونت

يی
ه ا

مين
ط ز

راي
ش

 پايگاه اجتماعي -
اقتصادي

احساس ثبات اقتصادي

احساس منزلت اجتماعي

احساس حمايت

حمايت خانواده

حمايت دوستان

حمايت اجتماعي

ری
حو

ه م
قول

م

شناخت

شناخت مناسب از خود
آگاهي از توانايي هاي فردي

آگاهي از به کار گيري توانايي ها

شناخت مناسب از جامعه

آگاهي واقعي از شرايط جامعه

آگاهي از فرصت هاي موجود در جامعه

آگاهي از شيوه ي به کار گيري

کار
مهارت هاي زندگيآموزشراه

تفکر خلاق
توانايي تصميم گيري
توانايي تفکر نقادانه
توانايي تصميم گيري
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کار
مهارت هاي زندگيآموزشراه

توانايي برقراري رابطه مؤثر با ديگران
توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه

توانايي خودآگاهي
توانايي همدلي با ديگران

توانايي رويارويي با هيجان ها
توانايي رويارويي با استرس ها

مد
پيا

سلامت رواني
آگاهي عاطفي
عزت نفس

پيشرفت تحصيلي
انتخاب هاي خردمندانه

همانگونه که يافته های جدول2 نيز نشان می دهد، سالم زيستي سبک زندگي دانشجويان تحت تأثير عادات 
زندگي آنان همچون: مصرف دخانيات و الکل، ورزش کردن، شکل تغذيه و نيز نحوه گذراندن اوقات فراغت 
قرار دارد. موضوع ديگري که در اين مفهوم به شکل علّي ايفای نقش مي کرد، ويژگي هاي شخصيتي فرد بود؛ 
چنان که به نظر مي رسد توانايي هاي فرد- مانند شيوه مقابله که در تاب آوري نمود دارد و يا قوام يافتگي 
شخصيتي که باعث شود فرد به راحتي تحت تأثير  مد، گفته ها و رفتار اطرافيان قرار نگيرد- از يک سو و 
ويژگي خودکنترلي و احساس کارآمدي در فرد، از سوي ديگر اين توانايي را به وي مي بخشد که در شرايط 
ناملايم بتواند بر خود مسلط باشد و راهکاري براي گريز و توفق بر مصائب بيابد. نتيجه ديگر حاصل از تحليل 
کيفي آن بود که يکی از شرايط بروز سالم زيستي سبک زندگي، برخورداری از انواع حمايت اجتماعي- شامل 
حمايت خانوادگي، حمايت دوستان و ...- و احساس ثبات اقتصادي می باشد، زيرا فردي که دچار نگراني هاي 
اقتصادي نباشد، از کجروي هاي احتمالي پرهيز می کند و امکان تخريب در سالم زيستي سبک زندگي وي 

به حداقل مي رسد. 
موضوع حائز اهميت ديگري که در سالم زيستي سبک زندگي دانشجويان از طريق تحليل کيفي به دست 
آمد، اين بود که موضوعاتي در حوزه تحصيل و ابهام در اشتغال و آينده ي کاري آنان به همراه بي انگيزگي 
تحصيلي به عنوان مداخله گر در سلامت يا عدم سلامت زيست دانشجويي ايفای نقش مي کنند. از سوي 
ديگر، فشارهاي اجتماعي مانند رفتار ناسالم اطرافيان و پيروي از مد و مدگرايي در اين قشر در غياب معنويت 
گرايي و اجتناب از اجراي مناسک مذهبي و دين مداري، عامل ديگري است که در سالم زيستي سبک زندگي 

قشر دانشجو موثر است. 
چنان که ملاحظه می گردد، تمامي مقوله هاي ياد شده در حوزه محوري شناخت قرار مي گيرند؛ شناخت 
از خود و شناخت از جامعه در افراد به ويژه جوانان دانشجو، موضوعي است که نقش اصلي و محوري را در 
موضوع سالم زيستي سبک زندگي ايفا مي کند، چرا که شناخت صحيح دانشجويان از خود مي تواند آنان را 
در برابر پيروي از رفتار ناسالم ديگران مصون نمايد و در جريان مشکلات زندگي دوام ببخشد. شناخت دقيق 
از شرايط جامعه در سطح خرد، آنان را از واقعيت رشته تحصيلي و آينده کاری آن آگاه  می کند و در سطح 
کلان، توانايي يافتن راهي مناسب براي اشتغال و به کارگيري سواد آکادميک خود در شرايط عيني جامعه را 
فراهم می نمايد. شناخت در اين دو زمينه به آنان کمک مي کند که بتوانند با برقراري  رابطه اي منطقي ميان 
توانايي هاي خود و نياز جامعه، راهبردي مناسب و به دور از کژروي را براي زندگي خود اتخاذ نمايند و مسير 



تدوين مدل نظری سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان در جامعه ايرانی

232

حياتشان را بر مبناي سلامت قرار دهند.
براي بهبود شناخت دانشجويان از خود، آموزش مهارت هاي زندگي به آنان در محورهاي زير ضروری 

است:
 1. تفکر خلاق؛ 2. توانايي تصميم گيري؛ 3. توانايي تفکر نقادانه؛ 4. توانايي حل مسئله؛ 5. توانايي برقراري 
رابطه مؤثر با ديگران؛ 6. توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه؛ 7. توانايي خودآگاهي؛ 8. توانايي همدلي 

با ديگران؛ 9. توانايي رويارويي با هيجان ها؛ 10. توانايي رويارويي با استرس ها.
 به طور کلي، مهارت هاي زندگي عبارت اند از: "توانايي هايي که منجر به ارتقاي بهداشت رواني افراد 
جامعه، غناي روابط انساني، افزايش سلامت و رفتارهاي سلامتي در سطح جامعه مي گردند". مهارت هاي 
زندگي، ابزاري قوي در دست متوليان سلامت رواني جامعه در جهت توانمندسازي جوانان در ابعاد رواني– 
اجتماعي است. انتظار مي رود آموزش مهارت هاي زندگي باعث ارتقای سطح سلامت رواني، آگاهي عاطفي، 
عزت نفس و پيشرفت تحصيلي افراد شود و با کمک به انتخاب هاي خردمندانه دانشجويان، در سالم زيستي 

سبک زندگي آنان مؤثر واقع گردد.
عوامل شناسايي شده، در الگوي پارادايم روش گرندد تئوري قرار داده شد و از اين طريق به مدل کيفي 
تحقيق دست يافتيم. نمودار2، مدل سالم زيستی سبک زندگی ايرانی- اسلامی دانشجويان )بر اساس طرح 

نظام مند نظريۀ داده  بنياد( را نشان می دهد: 

نمودار 1: مدل سالم زيستی سبک زندگی ايرانی- اسلامی دانشجويان )بر اساس طرح نظام مند نظريۀ داده(

 اکنون با توجه مدل سالم زيستی سبک زندگی ايرانی- اسلامی دانشجويان )بر اساس طرح نظام مند نظريۀ 
داده  بنياد( می توان به پرسش های آغازين پژوهش پاسخ گفت: 

• سؤال اول: علل مؤثر در سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان کدام اند؟
شرايط علی موثر در سالم زيستي سبک زندگي دانشجويان عبارت اند از: عادات زندگي، تغذيه، اوقات 
فراغت، ويژگي هاي شخصيتي، تاب آوري، قوام يافتگي شخصيتي، خودکنترلي، احساس کارآمدي، آموزش، 

آموزش رسمي تحصيلي و  آموزش غيرمستقيم.
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• سؤال دوم: مؤلفه هاي زمينه اي مرتبط با سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟
مؤلفه هاي زمينه اي عبارت اند از: حمايت عاطفي، حمايت خانواده، حمايت دوستان، حمايت اجتماعي، 

پايگاه اجتماعي- اقتصادي، احساس ثبات اقتصادي و احساس منزلت اجتماعي. 
• سؤال سوم: عوامل مداخله گر محيطي مرتبط با سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟

عوامل مداخله گر محيطي عبارت اند از: نارضايتي تحصيلي، ابهام در اشتغال، بي انگيزگي تحصيلي، مناسک 
ديني، فشار اجتماعي، پيروي از مد، رفتار ناسالم اطرافيان و محله سکونت. 

• سؤال چهارم: مقوله اصلي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چيست؟
مقوله اصلي سالم زيستي سبک زندگي عبارت است از: شناخت که شامل شناخت از خود و شناخت از 

جامعه می باشد. 
• سؤال پنجم: راهکارهاي ارتقاي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان کدام اند؟

راهکارهاي ارتقاي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان عبارت اند از: فرايند آموزش  به ويژه آموزش 
مهارت های زندگی.

• سؤال ششم: سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان چه پيامدهايي به همراه دارد؟
سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان دارای پيامدهايي همچون: سلامت رواني)آگاهي عاطفي و عزت 

نفس(، پيشرفت تحصيلي و انتخاب هاي خردمندانه می باشد.  
• سؤال هفتم: ساختار عاملي سالم زيستي سبک زندگي در دانشجويان از چه مؤلفه هايي اشباع شده است؟

با دسته بندي يافته هاي کيفي و مقوله بندي آن ها مشخص شد که مي توان مفاهيم استحصال شده را در چهار 
عامل جسمانی، روانی، اجتماعي و معنوي طبقه بندي نمود که هر يک داراي مؤلفه هايي به شرح جدول3 هستند: 

جدول3: عوامل و مؤلفه های سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان

مولفهعوامل

جسماني

تغذيه

فعاليت بدني

رفتار پرخطر

روانی

تسلط رواني

ثبات شخصيت

برقراري ارتباط
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بحث و نتيجه گيری 
هدف اين مطالعه، تدوين مدلي اکتشافي برای توصيف و تشريح سالم زيستی سبک زندگی دانشجويان و 
ارائه راهبردهايی به منظور بهبود سالم زيستی سبک زندگی آنان بود. برای اين منظور از روش »نظريه داده بنياد« 
و طرح نظام مند اشتراوس و کوربين استفاده شد و داده های پژوهش با فرايند مصاحبه هدايت شده با20 تن از 
صاحبنظران و متخصصانی که در حوزه سلامت دانشجويی به عنوان افراد مطلع شناخته می شدند، گردآوری 
گرديد. طي سه مرحله تحليل داده هاي کيفي شامل کدگذاري باز، کدگذاری محوري و کدگذاری انتخابي،13 
مقوله کلي به دست آمد که در قالب مدل پارادايمي مقوله سالم زيستی سبک زندگی دانشجويی را منعکس 

مي کنند. 
بررسی کيفی نشان داد که عادات زندگی دانشجويان مانند تغذيه و اوقات فراغت آن ها در سبک زندگی 
دانشجويان نقش علّی ايفا می کند. به نظر می رسد استفاده از غذای مناسب و ورزش منظم  می تواند باعث 
پرهيز افراد از مصرف دخانيات و الکل شود. اين شيوه زندگی می تواند تضمين کننده سلامت جسمانی افراد 
باشد و در بعد جسمانی، مفهوم سالم زيستی نقشی اساسی ايفا می کند. در حقيقت، اين بخش يکی از ابعاد به 

نسبت روشن در مسئله سالم زيستی سبک زندگی است و بعد جسمانی را توضيح می دهد. 
مک کوی، پر کردن اوقات فراغت با ورزش را در راستای تقويت غرور و فرهنگ ملی ارزيابی می کند. 
جورج باتلر بر آن است که تفريحات سالم می تواند موجب انبساط روانی شود و رشد و تکوين شخصيت 
مانع از بروز جنايات و باعث مشارکت اجتماعی، احساس مسئوليت و سلامت )جسمانی، اخلاقی، اقتصادی( 
شخص می شود. )چاروسائی، 1385( اما اين توضيح زمانی کامل می شود که در کنار ديگر مقوله های علّی در 
نظر گرفته شود. ويژگی های شخصيتی، مفهوم ديگری است که با زير مقياس های تاب آوری و قوام يافتگی 
شخصيتی و خودکنترلی  و احساس کارآمدی روشن می گردد. بايد توجه داشت که دوران دانشجويی، دورانی 
است که فرد به اجتماع ورود پيدا می کند، مسئوليت های اجتماعی وی بيشتر  می شود، فضاهای جديد را 
تجربه می کند و استقلال وی از خانواده بيشتر می شود، اما مشکلات بيشتری را  در نتيجه اين اتفاقات تجربه 
خواهد کرد. تاب آوری، ناظر به اين معناست که  فرد در برابر مشکلات چگونه رفتار می کند. به عبارت 
ديگر، تاب آوری، ظرفيت بازگشتن از دشواری پايدار و ادامه دار و توانايی در ترميم خويشتن است. مشکلات 
زندگی، موضوعی است که همه افراد با آن درگيرند و اگر فرد توان مقابله با مشکلات را نداشته باشد و در برابر 
آن ناتوان شود، نه تنها سلامت روانی وی به مخاطره می افتد، بلکه ممکن است عواقب آن سلامت جسمانی 
وی را نيز تهديد کند. در موقعيت های بحرانی، توجه به سلامت تغذيه ای نيز با اهمال کاری روبرو می شود. 
قوام يافتگی شخصيتی نيز در همين معنا می تواند تبيين کننده  اين مفهوم باشد که در شرايط سخت چنانچه فرد 
دارای شخصيتی قوام يافته باشد، در اثر فشارهای بيرونی به سمت مصرف سيگار و يا الکل نخواهد رفت که 
همانگونه که قابل درک است وجهی ديگر از سلامت جسمانی نيز ممکن است به اين دليل خدشه دار شود. 
در حقيقت، می توان گفت که روان شناسی سلامت  به دنبال شناسايی سازه ها و شيوه هايی  است  که سلامت 
و بهداشت روان را در پی دارد. به همين دليـل، عـواملی که به انسان در سازگاری و انطباق با مشکلات و 

تهديدات  زندگی  کمک می کنند، از موضوعات مورد توجه اين حوزه است. 
خودکنترلی يکی از مهارت های تفکر است که به افراد کمک می کند تا احساسات و رفتارهايشان را در 
با  مؤثر  مقابله  و  تکانشی  رفتار  کاهش  در  نمود خودکنترلی  کنند.  کنترل  گيری خوب  تصميم  جهت يک 
نوميدی در شرايط سخت است. پژوهش ها )برای مثال،  بشيريان، حيدرنيا، اله وردي پور، حاجي زاده، 1391( 
حکايت از تأثير خودکنترلی بر مصرف يا عدم مصرف دخانيات داشته اند که همانند ديگر مؤلفه های موجود 
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در ويژگی های شخصيتی می تواند از يک بخش روانشناختی و از سوی ديگر بخش جسمانی سلامت زيستی 
را تبيين کند. پژوهش های متعدد ديگر نيز وجود دارد که تأثير خودکنترلی را بر روی کاهش ميزان جرم و 
انحرافات اجتماعی نشان می دهد. برای مثال، چيونگ و چيونگ )2008( توانستند تأثير خودکنترلی را بر 
بزهکاری نوجوانان در کشور چين نشان دهند. در اين پژوهش، يکی از مؤلفه های انحراف اجتماعی، مصرف 

دخانيات و الکل بود که يافته های پژهش نشان داد خودکنترلی توانايی کم کردن و بهبود اين امر را دارد. 
احساس کارآمدی نيز موضوعی است که می تواند دليلی برای سالم زيستی يا  عدم آن در سبک زندگی افراد 
باشد، چرا که اگر فرد احساس عجز نمايد، در مواقع دشوار زندگی به راحتی سر خم می کند و افسردگی را 
پيشه خود می سازد. نظريه های روانـشناختی مـتعددی در خلال سال ها سعی کردند تا رفتار آدمی  را  تبيين  کنند. 
»نظريه   شناختی اجتماعی« نيز يکی از اين نـظريه هاست. در سـال 1986، بندورا اين نظريه را در مورد  عملکرد  
آدميان  مطرح  کرد که در آن نقش باورهای خود را در شناخت، انگيزش، عاطفه و رفـتار  آدمـی  بـرجسته نمود. 
بندورا معتقد است که افراد يک نظم »خود« را می پرورانند که آنها را قادر می سازد تا بـر  تـفکرات، احساسات  
و اعمال شان مهار داشته باشند. در نظام بندورا، منظور از خود کـارآمدی  احـساس های شايستگی و کفايت 
در کنار آمدن  با  زندگی  است  و در واقع عبارت است از: »يک عقيده مـحکم  کـه  مـا براساس منابع اطلاعاتی 
مختلف توانايی هامان را ارزيابی می کنيم«. توجه به اين نکته اهميت دارد که خودکارآمدی تـا اندازه ای مستقل  
از  توانايی های  واقعی  فرد است که برای آن کار کوشش کنند؛ به عبارت ديگر، زمانی  کـه توانايی بالا اما خـود 
کـارآمدی پايين  است، احتمال کمی وجود دارد که آن کار به طور موفقيت آميزی انجام شود. علاوه  بر  اين، خود  
کارآمدی  بايد از انتظار پيامد تمييز داده شود. در حالی  که خود کارآمدی به عقايد فرد  درباره   شايستگی های 
خودش  مربوط است، انتظار پيامد به اينکه فرد حـدس می زند يک عمل معين منجر به نتيجه خاصی  می شود،  

اشاره  می کند. )موريس،2002( 
آن گونه که در پژوهش کيفی روشن شد، شرايط زمينه ای که بستری برای بروز عوامل قدرت بخش و آسيب 
رسان به سبک زندگی سالم را روشن می کند، داشتن حمايت عاطفی و پايگاه اجتماعی و اقتصادی فرد در اين 
بستر است. وجود حمايت عاطفی که می تواند از سوی خانواده، دوستان و يا جامعه باشد، موضوعی است که 
از منظر عاطفی و احساسی منجر به اين می شود که فرد در شرايط دشوار توانايی مقابله بيشتری داشته باشد، 
چرا که می تواند از جايگاه های يادشده استمداد حمايت روانی کند و با آنان مشورت و يا درد دل نمايد. 
احساس امنيت اقتصادی نيز موضوعی است که به همين شکل می تواند سلامت روانی فرد را تأمين کند و او 

را از نگرانی های بی مورد برهاند.
در تبيين چرايی تأثير مثبت حمايت اجتماعی که از سوی جامعه، دوستان و يا خانوده ممکن است برای فرد 
ايجاد شود، نظريه های گوناگونی برآمده است. يک نظريه که به "نظريه تأثير مستقيم" مشهور است، بيان  می 
دارد: "در مدل تأثير مستقيم، سلامتي تابعي از حمايت اجتماعي است؛ به طوری که اگر افراد داراي حمايت 
اجتماعي باشند، از سلامت رواني و جسماني بيشتری برخوردارند". )ولمن و گوليا1 ، 1999( در حقيقت، 
برمبنای نظريه تأثير مستقيم، درگيري افراد در شبکه هاي مختلف اجتماعي از جمله شبکه هاي خانوادگي، 
دوستي و همسايگي منابع حمايتی فراهم مي کند که با جذب بيشتر در اين شبکه ها افراد شرايط مطلوب به 
دست آوردن حمايت و متعاقب آن سلامتي را حاصل مي کنند. مطالعات متأثر از مدل تأثير مستقيم حمايت 
اجتماعي بيان مي کنند افرادي که در شبکه هاي حمايتي قرار دارند، کمتر افسرده اند و عمدتاً سلامت رواني 
بهتري را نسبت به افراد فاقد چنين شبکه هاي حمايتي نشان مي دهند. )شافر و ديگران، 1981( در مدل ديگر 

1.  Welman & Gulia
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که به نام »مدل کاهش استرس« يا »فرضيه سپر1« معروف است، گفته می شود که حمايت اجتماعي، عمدتاً 
هنگامي که سطح استرس بالاست، بر سلامت رواني مؤثر است. )کوب، 1978؛ ويلکاکس2 ، 1981؛ هيرش3، 
1980( طبق اين مدل، حمايت اجتماعي، افراد را در مقابل اثرات بيماري زاي4 رويدادهايي که فشار رواني را 
تشديد مي کنند، حفظ مي کند. از نظر کوهن و ويلس حمايت اجتماعي، در حد فاصل بين رويداهاي استرس زا 

و واکنش نسبت به آنها وارد عمل مي شود و باعث تضعيف پاسخ نامناسب به استرس مي گردد.
مؤثرترين تئوري در مورد حمايت اجتماعي اين فرضيه را مطرح مي سازد که حمايت باعث کاهش تأثيرات 
ناشي از وقايع پر استرس روزمره بر سلامتي افراد مي گردد و اين کاهش يا از طريق اقدامات حمايتي ديگران 
انجام مي شود )مثل مشورت و اطمينان خاطر(  يا از طريق اين باور که چنين حمايتي وجود دارد. اين باور 
وجود دارد که اقدامات حمايتي، نحوه مقابله با استرس را بهبود مي بخشد، در حالي که درک حمايت هاي 
موجود باعث مي شود که به طور بالقوه موقعيت هاي تهديد آميز را کم تنش تر ارزيابي کنيم. شايد واضح ترين 
بيان در مورد اين که چگونه اقدامات حمايتي بايد ارتقا دهنده مقابله با استرس باشد، فرضيه تطابق استرس 
و حمايت است. )کوهن و مک کي، 1984( اين فرضيه بر آن است که حمايت اجتماعي در افزايش مقابله با 
استرس و کاهش اثرات نامطلوب عامل تنش زا مؤثر است تا آن جا که نوعي همکاري نيازهاي اين عامل را 
هماهنگ مي کند. بنابراين، اين گونه به نظر می رسد که بر مبنای نظريه تأثير مستقيم، افراد سلامت زيستی خود 
را به عنوان تابعی از حمايت اجتماعی به دست می آورند  يا به طور خاص در مورد دانشجويان که ممکن 
است در طی دورانی دانشجويی که برای اولين بار حجم بالاتری از استقلال را تجربه می کنند، اين حمايت 

اجتماعی به عنوان سپری برای جلوگيری از فروافتادن آنان به مسيرهای نادرست عمل کند.
از سوی تحقيقات فراوانی حمايت             نيز  اقتصادی، ديگر مقوله زمينه ای شناخته شده  پايگاه اجتماعی و 
اقتصادی  اين مسير موقعيت  از  می شود که سه شاخص عمده ی آن درآمد، شغل و تحصيلات است و 
اجتماعی تعريف می گردد. )بزازيان و رجائی، 1386( در حقيقت، هنگامی که افراد در موقعيت پايين يا بالای 
اقتصادی- اجتماعی حرکت می کنند، به طور عميقی عملکرد فردی و اجتماعی آنان تحت تأثير قرار می گيرد. 
)ون، هاکلی و کاچيويو، 2006( به نظر می رسد پايگاه اقتصادی- اجتماعی هم بر شاخصه های جسمانی و هم 
بر ويژگی های روانی افراد تأثير می گذارد. در ابعاد جسمانی، پژوهش های دالی و ويليامز )2002( و اکوب و 
اسميت )1999( اين نتيجه عمومی را به دست می دهد که موقعيت اقتصادی و اجتماعی بهتر با سلامت بهتر 

و عمر طولانی تر ارتباط دارد. 
در ابعاد روانشناختی، پژوهش ها گويای آن است که ميزان وقوع بيماری روانی در شرايط اعتبار اجتماعی 
پايين، درآمد ناکافی و سطح تحصيلات کمتر)مولفه های پايگاه اجتماعی- اقتصادی( بالاتر است. اين همبستگی 
را گريلی )2005( به اين شکل تبيين می کند که شايد افراد در موقعيت های پايين تر اقتصاد و اجتماعی توانايی 
مالی درمان را ندارند و از سوی ديگر، اطلاعات کمتری در مورد بيماری های روانشناختی دارند و نياز به درمان 
آن را احساس نمی کنند. در نهايت، افراد طبقات پايين تر نمی توانند رابطه ای     مدت دار با درمانگر خود 
برقرار کنند و بدون توجه به توصيه های وی، شيوه درمانی خود را تغيير می دهند. )بزازيان و رجائی، 1386( 
شرايط مداخله گر هرچند که جزو شرايط علّی نيستند، اما می توانند به عنوان عامل های تأثيرگذار در مفهوم 
سالم زيستی سبک زندگی نقش ايفا کنند. نارضايتی از تحصيل که حاصل بی اطلاعی از آينده کاری و نيز عدم 

1. Buffering hypothesis 
2. Willcox 
3. Hirsch 
4. Pathogenic influences 
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رغبت به تحصيل و رخوت تعلمی می باشد، عامل ديگری است که در زندگی دانشجويی نقش ايفا می کند. 
اين دو مفهوم تا اندازه زيادی به يکديگر وابسته اند، چرا که عدم آگاهی از آينده شغلی منجر به از بين رفتن 

رغبت و انگيزه دانشجو برای مطالعه و علم آموزی و بروز احساس بيهودگی در وی می شود. 
يکی از مفاهيم مقوله علّی، احساس کارآمدی بود. چنين به نظر می رسد که نارضايتی تحصيلی نيز می تواند 
منجر به ايجاد احساس ناکارآمدی در دانشجو شود که همين بيهودگی و عدم هدف گذاری روشن برای زندگی 

آينده، سلامت روانی او را تهديد خواهد کرد.
اجرای مناسک دينی که نمادی برای اعتقاد به نيرويی بزرگ است، مقوله ای همانند حمايت عاطفی است 
که اين بار نه از سوی افراد و يا جامعه معمول که از سوی منبعی الهی و آسمانی تأمين می شود. اعتقاد به اين 
نيرو می تواند فرد را حتی در صورتی که  از حمايت های بيرونی نوميد است، مستحکم و اميدوار نگاه دارد و 
سلامت روانی وی را تأمين کند. در حقيقت، يکی از مهم ترين عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سلامت 
روان که در دهه های اخير به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، دين داری به معنای تعلق، تقيد 

و جهت گيری دينی بوده است. )رياحی، عليوردی نيا، بنی اسدی، 1387( 
فشار اجتماعی، موضوع ديگری است که می تواند مداخله گر سبک زندگی سالم باشد. پيروی از مد و رفتار 
اطرافيان چنان که نامطلوب باشد، به راحتی می تواند سلامت زندگی را به مخاطره بياندازد. چنانچه دوستان يا 
اهالی محل سکونت، مد يا استفاده از دخانيات و الکل و يا بی بند و باری جنسی را مذموم نشناسد، احتمال 
بسياری وجود دارد که فرد در اين دام گرفتار شود و از سلامت زيست خود فاصله بگيرد. نبايد از نطر دور 
داشت که يکی از عوامل علّی برشمرده، قوام يافتگی شخصيتی فرد بود. با کنار هم قرار دادن اين مفاهيم روشن 
می شود که چنانچه فرد دارای شخصيتی استوار باشد، فرو غلطيدن وی در ورطه آسيب های اين چنينی در اثر 
مقاومت در برابر شرايط نامطلوب محيطی بيشتر می شود، اما هر چه اين قوام يافتگی شخصيتی کمتر باشد، 
احتمال اينکه فرد در اثر فشارهای اجتماعی به رفتارهای نامطلوب مانند استعمال دخانيات روی آورد، بيشتر 

خواهد شد. 
افراد در برابر فشار و نفوذ اجتماعی، به سه شيوه پاسخ می دهند:

1. متابعت: يعنی به منظور کسب پاداش يا اجتناب از تنبيه، با ديگری همرنگی کنيم. اين رفتار از ناپايدارترين 
سطح نفوذ اجتماعی است و تا زمانی که پاداش يا تهديد و تنبيه وجود داشته باشد، دوام می يابد. در متابعت 

جزء مهم »قدرت« است. قدرت کسی است که می تواند متابعت را پاداش دهد يا تنبيه کند. 
2. همانند سازی: آرزوی شخص برای همانند شدن با شخصيتی صاحب نفوذ است و مشابه متابعت از 
رضايت درونی نمی باشد. پاداش و تنبيه ضروری نيست و لازم نيست که شخصی که فرد با او همانند می 
شود اصولا حضور داشته باشد. تفاوت همانند سازی با متابعت اين است که در همانندسازی، فرد به عقايد و 

ارزش هايی که اختيار کرده است اعتقاد پيدا می کند.
3.  درونی سازی: درونی کردن پايدارترين پاسخ به نفوذ اجتماعی است و انگيزه آن مبتنی بر اين است 
که ميخواهيم رفتار و افکارمان درست و صحيح باشد. جزء مهم درونی کردن قابل قبول بودن شخصی است 

که اطلاعات را فراهم می کند. )ارونسون، 1986(
تمامی آنچه بر شمرده شد حول يک محور موسوم به شناخت گرد هم می آيند. شناخت فرد از خود و 
توانمندی های خويشتن و نيز شناخت فرد از جامعه و امکانات آن می تواند توانايی تحليلی برای وی فراهم 
آورد که برای برون رفت از بحران ها راه حلی مطلوب به دست آورد و برای آن بکوشد. از سوی ديگر، اين 
شناخت می تواند جهت دهی مناسبی برای تلاش ها و کوشش های فرد ايجاد کند و از هدر رفتن انرژی وی در 
مسيری بی فايده جلوگيری نمايد. اين امر شانس موفقيت وی را افزايش و احتمال شکست وی را کاهش می دهد. 
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از اين رو، شناخت می تواند از ايجاد شرايط منفی و ناراحت کننده در زندگی جلوگيری کند که در نتيجه آن 
از ميزان احتمال ابتلای فرد به افسردگی و غم و نوميدی کاسته  می شود. پنتريچ و دی گروت )1990( اظهار 
داشتند که باورهای خود کارآمدی با عملکرد تحصيلی از  قبيل  نمرات نيمسال و پايان سال دانشجويان  رابطه 
دارند. کيم)2003( در پژوهشی که بر روی 2200 نفر از  دانش آموزان  دبيرستان های  شهر سئول کره  جنوبی 
انجام داد، به اين نتيجه رسيد کـه بـين خود کارآمدی عمومی، افسردگی، اضطراب، حساسيت و خصومت  
رابطه  معنی دار وجود دارد. موريس )2002( رابطه بين خود کارآمدی و نشانه های اختلالات عاطفی را در  نمونه  
بزرگی  از نوجوانان بهنجار هلند مورد بررسی قرار داد. نتايج نشان داد که سطح پايين خود کارآمدی بـا  سـطح  
بـالای  صفات  اضطرابی، روان آزردگی، نشانه های اختلالات اضطرابی و نشانه های افـسردگی هـمراه بـوده 
است. همچنين، مازلو و همکاران نشان  دادند  که خود کارآمدی با سلامت جسمانی و روانی در بيماران مبتلا به 
روماتيسم و التهاب مفاصل همبسته  است؛ بدين  معنی که بـيماران بـا خـود کارآمدی پايين در مقايسه با بيماران 
با  خود کارآمدی  بـالا احـساس نقص جسمانی، خستگی و درد  بيشتر دارند و خلق  افسرده  و مضطرب تر از 

خود بروز می دهند. )نقل از علی نيا  کروثی،1382(
چنان که در مقوله های علّی مورد بررسی قرار گرفت، آموزش رسمی و يا غير رسمی می توانست سبب ساز 
سلامت يا عدم سلامت سبک زندگی باشد. راهکاری که برای بهبود سالم زيستی سبک زندگی از تحليل داده 
های کيفی به دست آمد، آموزش بود و با کنار هم قرار دادن مفاهيمی که بايد آموزش داده شود، مهارت های 
سبک زندگی حاصل شد. اين مهارت های ده گانه که توسط نهادهای رسمی بين المللی نيز حمايت می شوند،  
عبارت اند از: 1. تفکر خلاق؛ 2. توانايی تصميم گيری؛ 3. توانايی تفکر نقادانه؛ 4.توانايی حل مسئله؛ 5. توانايی 
برقراری رابطه مؤثر با ديگران؛ 6. توانايی برقراری روابط بين فردی سازگارانه؛7. توانايی خودآگاهی؛ 8. توانايی 
همدلی با ديگران؛ 9. توانايی رويارويی با هيجان ها؛ 10. توانايی رويارويی با استرس ها. اين مهارت ها، ياری 
رسان افراد در موقعيت های دشوار هستند و می توانند گستره شناخت فرد را وسعت ببخشند. مطالعات بی 
شماری از جمله بوتوين و کانتور)2000( و لی)2002( حاکی از آن اند که آموزش مهارت های زندگی در 
پيدايش و تقويت توانمندی هايی از قبيل تصميم گيری، انگيزش، پيشرفت، پذيرش مسئوليت، ارتباط سازنده 
با ديگران، عزت نفس مثبت، رشد مهارت های سازمانی، حل مشکل، انتخاب هدف، خودنظم دهی و مهارت 
های ارتباطی و پيشگيری از آسيب ها نقش داشته اند.)رحيميان بوگر، محمدی فر، نجفی، دهشيری، 1392( 
آنگونه که از مدل کيفی ماحصل تحليل مصاحبه ها بر می آيد، با آموزش مهارت های ده گانه سبک زندگی 
می توان انتظار داست که دانشجو دست به انتخاب های خردمندانه بزند، سلامت روانی وی مشتمل بر آگاهی 
عاطفی و عزت نفس  تأمين شود، بر رخوت علمی فائق آيد و به پيشرفت تحصيلی به عنوان مهم ترين برون 

داد قابل رؤيت در زندگی دانشجوی سالم برسد.
 محدوديت های اين تحقيق را می توان به شرح زير برشمرد:

	•نتيجه تحقيق فقط در مورد جامعه ای که گروه مورد مطالعه )دانشجويان دانشگاههای دولتی( از آن انتخاب 
شده است، قابل تعميم می باشد. لذا در تعميم نتايج آن به ساير گروه ها يا جوامع ديگر بايد احتياط نمود.

	•داده های به دست آمده از اين مطالعه، از نوع خودگزارشی است که ممکن است باعث افزايش واريانس 
شود و روابط صحيح بين متغيرها را بزرگتر جلوه دهد.

	•با اينکه در اين پژوهش با تکيه بر يافتههای بخش کيفی سعی شد ابزاری جهت اندازه گيری سالم زيستی 
سبک زندگی ايرانی- اسلامی تهيه و تدوين شود، اما لازم است که در پژوهش های آتی نسبت به ساخت يا 

روايابی ابزارهای معتبرتر توجه بيشتری مبذول شود. 
	•نداشتن آزمون پيگيری، از ديگر محدوديت های اين پژوهش به شمار می آيد.
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 فرم ارسال مقاله برای
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

از تمامی محققان، پژوهشگران، استادان و فعالان دو حوزه ورزش و جوانان دعوت مي شود که مقاله های 
علمی – پژوهشی خود را به همراه فرم تکميل شده زير، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و 

جوانان ارسال نمايند:
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 راهنمای اشتراک
فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

از متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت مجله درخواست مي شود که فرم اشتراک زير را پس از 
تکميل، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان ارسال نمايند: 

تهران- بزرگراه آفريقا، خيابان سايه، پلاک4 ، ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان
  مرکز مطالعات و پژوهش هاي راهبردي

دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان



Formulating a Theoretical Model on Student’s Life Style 
Wellness in Iranian Society

Ali Abbass Kamari 
Ph.D. Student inWellness Psychology, Tarbiat Modares University
Abbass Ali Alah Yari 
Ph.D., Assistant Professor, Psychology Dept., Tarbiat Modares University
 Alireza Moradi
Ph.D., Professor, Clinical Psychology, Kharazmi University
 Parviz Azad Fallah
Ph.D., Associate Professor, Psychology Dept., Tarbiat Modares University

 Received:4  Jan. 2016
Accepted:30 Jan. 2016

This research tries to formulate a theoretical model on student’s lifestyle 
wellness in Iranian society. In this regard, after examining the experimental 
and theoretical backgrounds of the subject and using Grounded theory and 
Research Methods of Strauss & Corbin as the main methodology, the research 
data was collected by a Directive Interview among 20 people who were experts 
and scholars in the field of student’s health. After analyzing data in three distinct 
sections; Open coding,  Axial Coding, and Selective Coding, an Iranian- Islamic 
student lifestyle wellness was framed. Based upon this model, the effective and 
causative conditions in student’s life style wellness are as follow: life habits, 
nutrition, leisure time, personality characterization, resiliency, personality 
stability, self controlling, being effectiveness, formal and indirect education. 
Its grounded components include: sentimental/ emotional supporting, family 
protection, friends backing, social assisting, socioeconomic status, economic 
stability sense, social dignity sense. Confounding or Intervening factors include: 
educational discontent, occupation obscurity, education demotivating, religious 
rituals, social pressure, faddism, unhealthy behavior of associates and residential 
area. The main and basic category of life style wellness includes cognition that 
is self understanding and others. Moreover, solutions to improve wellness in 
students include: education process specially education in life skills. At the end, 
there are some consequences such as mental health (emotional awareness, Self-
esteem), achievement and sagacious selection in students’ life style wellness. 

Keywords: Life Style Wellness, Life Skills Education and Mental Health
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A Study on Youth Attitudes about Using Dating Sites and the 
Affecting Factors 

Sharareh mehdizadeh 
Ph.D., Assistant Professor, Alzahra University 
Atefeh Shams beiranvand
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 Received: 11 Jan. 2016
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This study is to assess the attitudes of young people about using dating sites 
and the affecting factors. In many communities, finding a spouse is established 
through a variety of ways and non-judgmentlly about the way the spouse seeking 
another but in our culture, a particular sensitivity of the way young people are 
choosing spouse, the issue dealt with. At the same time, the mate-selection 
methods have recently been varied sensitivity towards families and yet none 
of the relative stability of the mechanism is not in place. Given the importance 
of the purpose of the present study to investigate attitudes of young people 
seeky a partner sites and social factors with cultural impact on the attitudes of 
young people, this study was done by survey method on the population of 18 
to 29 year old young people in Tehran.The sample size was calculated using 
cochram formula about 266 respecttively.The cluster random sampling from 
22 disticts of Tehran 3,11and 18 were selected. This results were obtained by 
analyzing data of independent variables  like family attitudes to dating  sites, 
friends attitude to dating  sites, religious, and how to use the media and the 
internet, anonymity of cyber space, trusted sites, the availability of the internet 
and gender as a ground variable are of significant correlation.

Keywords: Internet, Attitude, Family, Friends, Media and Internet Marriage
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A Study on Social- Cultural Factors Affecting Body Image with 
an Emphasis on Lifestyle among Young Women in Tehran

Mansoor Haghighatian
Ph.D., Associate Professor, Sociology Dept., Islamic Azad University, 

Dehaghan Branch, Isfahan
Seyyed Ali Hashemianfar
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Masuod Darabi
Ph.D. in Sociology, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Isfahan

 Received: 31 Aug. 2015
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With visual symbols of status and identity in late modernity, body has turned 
as a mean for the expression of identity and symbol of personality. Body care 
and monitoring provides the opportunity for people to maintain personal 
narrative of their bodies and put it on display. Given the importance attached 
to it, this article studies the relationship between lifestyle and body image 
among young women. The theoretical framework of the research is based on 
the theories of Giddens, Bourdiew, and Fouca. Study population of the research 
is 2659681, and the sample population is 415 women in Tehran. Cochran 
formula using multi-stage cluster sampling method has been applied to select 
the sample population. Data and information has been collected through survey 
and questionnaire. Also, multi-variable regression and structural equation 
modeling (AMOS) have been employed for analyzing the data. Test hypotheses 
suggest that there is a significant relationship among such variables as cultural 
consumption, cultural capital of body management, religious affiliation, leisure-
time activities, education, age, and body image. The regression results indicate 
that, based on Beta value, variables like body management, religious affiliation, 
cultural consumption, cultural capital, education, and age have the greatest 
impact on explaining the body image, with the first one (body management) 
having the most powerful effect.  In order to test major and minor theoretical 
pattern, structural equation modeling was used. Top fitting indicators suggest 
that the data support the theoretical foundations very well. 

Key words: Body Image, Lifestyle, Body Management, Cultural Consumption, 
Cultural Capital and Religious Affiliation
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Fashionism is an important social phenomena of modern societies that 

resulted from contemporary socio-cultural evolutions and simultaneously lead 
to cultural and social changes. The aim of this research was to a sociological 
analysis of fashionism among the youth of Yazd city. Theoretical frame was 
based on a multivariate hypothesis Bourdieu , Giddens , Blaw, Tajfel and 
Turner theories. In addition، the empirical literature has had a role in entering 
some variables into the model. The research method is survey in which 400 of 
youth of Yazd were selected based on a multi-stage cluster sampling method 
and data gathered by a questionnaire. The results showed that fashionism is 
under scale. Family fashionism, Habitus, social conformity, religiosity and 
attachment to family was more influencial variables on youth fashionism. 
The estimation of the global goodness-of-fit indices and the structural and 
measurement coefficients totally confirmed the model, although there are some 
recommendations for modification of the hypothesized model.

Keywords: Fashionism, Youth, Family, Religiosity and Habitus
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Prevalence of Narcotic Abuse among Iranian Adolescent and 
Factors Related to it among them

Mahmoud Sheikh
Ph.D., Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran 
Ali Kashi 
Ph.D., Assistant professor, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

 Received: 17 Jan. 2016
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The aim of this present study was to evaluate the Prevalence of narcotic abuse 
among Iranian high school student and factors related to it among them. The 
statistical population of this descriptive survey was all Iranian high school 
students that by cluster sampling we distributed and collected 2400 self-report 
questionnaires between high school student in 2011-2012 academic year in five 
provinces (Tehran, Ghom, Khoozestan, Mazandaran and Kermanshah) .Then 
these questionnaires were coded and analyzed by SPSS software in descriptive 
and inferential statistics. The results showed that prevalence of Narcotic 
substance in Iranian boy student was 5.25% and in Iranian girl student was 
3.75%. The researchers showed most important variables that affect to use these 
substances including Smoking, number of siblings, having sports activities, 
general knowledge of drugs and psychotropic status, maternal education, 
father's occupation, the unemployment odd hours, use of drugs by the student 
and the knowledge of narcotics and psychotropic substances Battalion. The 
survey results showed high prevalence of Narcotic substance use and the need 
to develop prevention programs by attention to some variable that affect to drug 
abuse among this people.

Keywords: Narcotics Substance, Prevalence and High School Student
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Sociological Study of the Relationship between New Media and 
Inter-Generational Gap between 20-28 Year Old Youth and 
their Parents

Zahra Hazrati Someeh
Ph.D., Assistant Professor in  Sociology, Islamic Azad University, Central 

Tehran Branch
Mohammad Rahimi
Ph.D. Student in Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch 

and Lecturer of  Islamic Azad university, khalkhal Branch

 Received: 13 Dec. 2015
Accepted:27  Jan. 2016

This study aimed to investigate the relationship between use of new media 
and intergenerational gap between young people and their parents in the city 
of Khalkhal. The theoretical framework of this study based on the theory of 
value change Ingelhart, Berger and Luckmann's sociology of knowledge, 
individualism Georg Simmel and levels is worth Bngstvn. This research method 
is descriptive and explanatory survey and the techniques of questionnaire and 
interview and observation- that has face validity and construct validity and 
reliability (Cronbach's alpha of 70%) - were used to collect data. All 20-28 year 
old youth of Khalkhal and their parents (6489 persons) are the study population. 
The sample size of 364 was calculated by Cochran. Sampling and compilation of 
multi-stage cluster sampling is quota. The following results have been achieved 
based on the research hypotheses: The use of new media (independent variable) 
and the value gap, the gap attitudinal, behavioral gap and communication gap. 
There was a significant difference (0.01) in the generation gap among various 
groups of different socio-economic status and highSES groups had an average 
of 3.9357 greatest inter generational gap. 

Keywords: New Media, Value gap, Attitude Gap, Behavioral Gap and 
Communication gap
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A Survey on Sport Challenges of Birjand Female Employees
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Master degree in Sport Management, Payam-e- Noor University, Rey Branch
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 Fatemeh Mardani
Master degree in Sport Management, Payam-e- Noor University, Karaj 
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 Received: 17 Dec. 2015
Accepted:26  Feb. 2015

This study is to analyze the factors (i.e. barriers, motives) influencing the time 
spent by employed women in physical activities. The approach to this study is 
descriptive and analytical and done according to field research methodologies. 
Statistical population of this study consisted of all the women employed in 
state offices in the city Birjand in 1392(Iranian calendar) _N=14978.The 
research sample was chosen through random cluster sampling and calculated 
by Cochran’s formula (B=0.05, a=0.05) and resulted in 375 people (n=375). 
Measuring means for analyzing barriers to working out was five-valued 
questionnaires with 48 questions and the means for analyzing motives was 
standard seven-valued questionnaires with 28 questions Data of the research 
was analyzed by SPSS version 20 and Statistical methods ANOVA. Our findings 
suggest that in the discussion of the motivation of women working in Birjand 
،Inner motive of experiencing had the highest average among inner motives 
and outside stimulus of self-awareness had the highest average among outside 
motives. Employed women taking part in the study Easy to imagine the sport 
in offices with an average of 2.69, Not meet the interests and needs of women 
in radio and television with an average of 2.7 Fear of injury with an average of 
2.8, There veil as a barrier to participation in sports with an average of 2.88، 
Lack of proper facilities in place with an average of 2.69 and Lack of interest in 
the sport exhilarating and exciting environment for women with an average of 
2.87as the main barriers to participation in sport have chosen.

 Key words: Showing up in Sports Activities, White-collar Women, Barriers, 
Self-awareness Motive and Others-oriented Motive
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The Designation of the Public Sport Development Strategies in
Hormozgan Province based on SWOT Model

Sholeh Sohrabipour
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Leila Ghorbani Ghahfarrokhi
Ph.D., Assistant Professor, Payam-e- Noor University, Hormozgan

Received: 4 Feb. 2015
Accepted:28 Feb. 2015

The study is to design the Public Sport development strategies in Hormozgan 
province based on SWOT model. This is a descriptive study by Survey research 
method. The research population was the experts in field of sports activities in 
this province who are the members of faculty professors, sport managers and 
experts, sport management MSC students and all the public sport authorities.

 We selected 120 people as the sample of study. It was used researcher- made 
Questionnaire including 4 open and 63 closed questions. Some professors and 
experts confirmed the validity of the questionnaire and its reliability confirmed 
by Cronbach 0/ 87.

Data analyzing was performed by descriptive statistics indicators, binomial 
test (nonparametric equivalent of t test), Friedman and analysis of variance 
using the software SPSS18.

After analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats and 
forming of the matrix and evaluation of internal and external factors about public 
sport in Hormozgan province, it was determined "Hormozgan province sport 
and adolescence organization" is on WO position that ought to be concerned as 
conservative strategy.

Key words: Strategy, SWOT and Public Sport
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Received: 21 Oct. 2014
Accepted:17 Jun. 2015

Athlete Brand Image (ABI) consists of three main dimensions: athletic 
performance, attractive appearance and marketable life style. The purpose 
of this study was to analysis the pattern of on fan- player identification with 
athlete brand image. A total of 530 University students completed Scale of 
Athlete Brand Image (SABI) which developed by Arai, Jae Ko and Kaplandou 
(2013), and modified Cohen & Perse’s (2003) Identification Scale respectively. 
Structural Equation Model (SEM) showed that from ABI dimensions, athletic 
performance and marketable life style has significant path loading on fanplayer 
level of identification. This dimension reflects personality of an athlete and 
the social perception toward athletes. Therefore, despite athlete’s performance, 
to enhance fan- player level of identification, athletes and their manger are 
recommended to invest a substantial part of their activities on generate athlete 
effective marketable life style. This could be achieved by 27 behaving ethically 
in and out off the field with sensitivity toward socio-cultural issues, being 
good role model and good leader for fans, socially responsible, and showing 
appreciation for fan/ spectators.

Key words: Brand Image, Identification and Marketable Life Style
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 Investigation of the Factors Influencing the Development of 
Sports Tourism (A Case Study: Tourists  Participating in Sport 
Events in Zanjan Province)

Homa Dorodi 
Ph.D., Assistant Professor of Department of Business Management, Zanjan 

Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
Hamid  Hasani
Master degree in Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad 

University, Zanjan, Iran

 Received: 16 Feb. 2015
Accepted:23  May 2015

The study is to identify factors underpinning the spread of sport tourism 
in Zanjan city, considering tourists participating in sport events. Research 
methodology is descriptive-analytical deduction and has been done in causal 
survey method. Statistical society consisted of 832 athletes and coaches of 
Zanjan city in years 1391 and 1392 that 263 of them were chosen as research 
sample using random sampling method. Also documentary method was used 
to codify the theoretical framework and  the data was gathered by a researcher 
made questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by face 
validity and content validity (CVR> 0.75) and factor analysis (KMO>0.75) and 
reliability was checked by Cronbach test (alpha = 0.843). Data were analyzed 
by AMOS, version 22, applying descriptive and inferential statistics. 

Findings indicated that sport infrastructures, authorities' concern, tourism 
infrastructures and sport events are respectively the most effective factors on 
the spread of sport tourism. Also, there was a significant difference in tourism 
infrastructures and sport events, as the coaches more than athletes pay attention 
to these two factors.

Key words: Spread of Sport Tourism, Tourism Infrastructures, Sport 
Infrastructures and Sport Events
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Policymaker’s can use identified indices to planning for successful participation 
in the Olympic Games. 

Key words: Prediction, Olympic Games and Multilayer Perceptron Networks
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Successful Predict of Participating Countries in the 2016 
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Master degree, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) 

 Received: 21 Jan. 2015
Accepted:28 May 2015

The aim of the study was prediction of countries’ success that participating 
in the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro with intelligent method of MLP. 
This study was conducted on two qualitative (setting indices) and quantitative 
(collecting data from selected countries) steps. In the first phase, non-randomly 
and purposeful procedure, semi-structured qualitative and depth interviews was 
conducted with 28 elites that were aware of the issue of study up to theoretical 
saturation. After identification of indexes, Information of selected indicators 
(22 Indexes political, economic, social, cultural, technological and sporting 
as Theoretical Model (PEST+S) was collected for 42 selected countries, in 
40-years period, since 1976 Montreal Olympics to 2012 London. On the next 
step, from test of the conceptual model of multilayer perceptron networks 
(MLP) were used in comparison the actual values of Iran’s 22 indexes with 
predicted values in 2012. The results showed, in comparison the actual values 
with predicted values in 2012, the MLP has small errors in predicting of indices. 
Also, comparison of actual rank and predicted rank of 42 selected countries in 
2012, MLP method had less Mean absolute error rate (0.4629). In final step, 
indices were  estimated and rank of selected countries was predicted in Rio 
de Janeiro (2016). According to research results, Countries United States of 
America, China and the Great Britain will be in the first to third places, in 2016 
Olympic Games. Also, Islamic Republic of Iran will be in 21st place among 
participating teams. Generally, using of Neural Networks Model, Iranian sport 
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some statistical techniques were used such as: test sampling adequacy (KMO) 
and Bartlett, Pearson correlation, regression, factor analysis, path analysis 
and structural equation modeling techniques with using SPSS and LISREL 
sortwares. Findings indicated: multiple regression coefficients between human 
resource management policies and outcomes were significant. Human resource 
management policies predicted 23 percent of variance of human resource 
management outcomes. The proposed research model had good fit in target 
population. Also, impact factor of human resource management policies and 
it’s dimensions on human resource management outputs was 0/67. Therefore, 
human resource management policies and its dimensions could explain the 
human resource management outcomes and its dimensions. 

Keywords: Structural Equation Modeling, Human Resource Management 
Policies, Human Resource Management Outcomes and Ministry of Sports and 
Youth 
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 Received: 6 Dec. 2014
Accepted:8  Feb. 2015

The purpose of this research was to design structural equation model of 
human resource management policies and outcomes in Ministry of Sports and 
Youth. Research method was Descriptive and correlation type.  The statistical 
population was 466 experts who were working in Ministry of Sports and 
Youth. Using krejcie- Morgan table, the sample size was determined 214. 
However, due to need of adequate number of samples in structural equation 
modeling method, 320 questionnaires were distributed. 294 questionnaires 
(92%) were returned that considered as sample size. The research instruments 
included basic demographic information, human resource management policies 
questionnaire (researcher – made) and motivation questionnaire, organizational 
commitment questionnaire (Bozeman and Perrewé, 2001), cooperation (with 
director and co-worker) questionnaire (Lambooij, 2005 and Sanders & 
Van Emmerik, 2004) and job satisfaction (Linz, 2003). Content Validity of 
questionnaires was confirmed by sport management professors and reliability 
of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient. To 
identify the dimensions of variables and the factor load and construct validity, 
exploratory factor analysis was used with varimax rotation. For data analysis 
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